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صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
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سخن سردبير

طوفان الأقصی، فروپاشی رؤیاهای امریکایی- صهيونيستی و 
شترهای سرگردان!! 

فرصت ها و تهدیدها را دریابيم!
بعد از انقلاب اسلامی مناسبات جهانی و تحولات منطقه ای آن قدر دگرگون شده است 
كه نبايد و نمی توان چشمان خود را بر واقعيت های بازی قدرت بست و منافع حياتی، منافع 
حساس و منافع حاشــيه ای كشــور را يكی تلقی كرد. انقلاب اسلامی فرصت های عظيمی 
پيش روی ايران، منطقه و ســاير ملت های جهان كه نمی خواهند نوكر و بنده امريكا و اروپا 
و اختاپوس صهيونيسم باشند، نهاده است. اما به اعتبار همين فرصت های عظيم، تهديداتی 
كه امنيت، استقلال، آزادی و تماميت ارضی ما را در خطر می اندازد نيز بزرگ هستند. يك 
انقلاب بزرگ را شيطان بزرگ تهديد می كند نه دله دزدهای مزدوری كه سطح تهديدات 
آنها از مرز خواسته های حقير و غيرانسانی فراتر نمی رود. ما نمی توانيم امكانات و توجه خود 
را در امنيت به معنی محدود آن متمركز كنيم. وقايع رنج آور و بی شــرمانه بعد از عمليات 
طوفان الأقصی، استفاده شياطين، مخصوصاً امريكا و رژيم صهيونيستی از ابزارها و امكانات 
غيرمتعارف و جديد در جنگ و ترور عليه جبهه مقاومت و كشتار بی رحمانه كودكان و زنان 
و بهره گيری از جنگ الكترونيك در انفجار هشداردهنده ها )پيجرها( و تلفن ها و ساير ابزار 
الكترونيك، سكوت و همراهی سازمان ملل و ساير نهادهای به ظاهر حقوق بشری در مقابل 
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اين جنايات و نسل كشی های شرم آور، نشان داده است كه تصورات كسانی كه معتقد بودند 
»دنيای فردا، دنيای گفتمان ها است، نه دنيای موشك ها«1 چقدر تصور ساده لوحانه ای بود. 

در اين يادداشت در نظر داريم با عينيت های تاريخی بيشتری اين تصور ساده لوحانه دنيای 
گفتمانی و بازی تخيلی گفت وگوی تمدن ها كه عملًا فقط گفت وگو با شياطين جهان بود نه 
گفت وگو با ملت ها و تمدن ها، و فرصت های زيادی را از ايران گرفت، ارزيابی كنيم. اكنون 
منطقه در شرايطی قرار دارد كه ممكن اســت طراحان اين بازی، برای آوردن پياده نظام و 
ذخيره های آن به ميدان اين بازی، جهت ايجاد دلهره يا انحراف و يا يأس و نااميدی در جبهه 
مقاومت، نمود بيشتری به تبليغات رسانه ای اين بازی بدهند. از وقتی كه رژيم تروريست 
و تروريست پرور امريكا، بی شرمانه اقدام به ترور شهيد سليمانی كرد و مسئله پاسخ به اين 
جنايت مطرح شد و همچنين در پی جنايات اخير رژيم صهيونيستی در ايران و ترور ميهمان 
عزيز ما شهيد اسماعيل هنيه در خاك جمهوری اسلامی و ديگر جنايات او در ترور رهبران 
جبهه مقاومت مخصوصاً شهيد سيد حسن نصرالله و ياران و همرزمان او و قتل عام هزاران 
زن و كودك و پير و جوان در فلسطين اشغالی، لبنان، سوريه و ساير نقاط دنيای اسلام، مجدداً 
بازيگران بازی گفت وگو و مذاكره و دلبستگان به ســازمان های بی بو و بی خاصيت حقوق 
بشری كه در پرونده سياه و شرم آور آنها جز محكوم كردن ملت هايی كه مورد تجاوز قرار 
گرفته اند و زير بمب و ترور زندگی می كنند، سابقه ديگری وجود ندارد و دلالان جنگ و صلح، 
و حقوق بگيران و جايزه بگيران مؤسسات حقوق بشری در قالب خيرخواهی، دفاع از ايران و 
جلوگيری از نابودی مسلمانان و نابودی ايران و ده ها ترفند ديگر، وارد صحنه شدند تا دل 
ملت ايران و بعضی از كارگزاران ترسو و واداده را از عواقب اقدام و پاسخ به دزدان امنيت، 

آزادی و استقلال ايران تهی كنند. 
اين يادداشــت در نظر دارد عظمت عمليات طوفان الأقصی و تأثيری كه در به هم زدن 
معادلات از پيش طراحی شــده برای عادی ســازی روابط با رژيم تروريست صهيونيستی 
و واقعيت های غيرانسانی حاكم بر سياســت های دولت هايی كه جهان مدرن را برای اين 
بازی ها صورت بندی كرده اند از زبان يكی از بازيگرانی كه خود سال ها در شكل گيری اين 
صورت بندی حضور داشته و با استفاده از همين صورت بندی، ريختن خون هزاران انسان در 
ويتنام، فلسطين، لبنان، آفريقا، امريكای لاتين و آسيا را توجيه و تجاوز به خاك آنها را حق 

ابرقدرتی خود دانسته است، مورد ارزيابی قرار دهد. 

1. خبر منتسب به هاشمی رفســنجانی در توئيتر كه پس از تذكر مقام معظم رهبری كه گوينده اين جمله اگر 
از روی آگاهی اين ســخن را گفته باشد خيانت است. ادعا شده كه خبر تقطيع شــده است. رجوع شود به نشانی: 

https://www.mehrnews.com/news/358758 خبرگزاری مهر 12فروردين1395؛
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مطالب مطروحه در اين نوشــته يك حقيقت ديگر را نيز برملا می سازد و آن اين است 
كه منطق متجاوزان در حوزه سياست خارجی و داخلی عموماً شبيه به هم است و موافقان و 
مخالفان اين سياست ها عموماً از روش واحدی در توجيه جنايت های اينها استفاده می كنند. 
اين يادداشت برای كسانی كه نه از روی عمد پياده نظام دشمنان ملت ايران و ساير ملت های 
زير ستم بلكه از روی نادانی و ناآگاهی نيات جنايتكاران را تبليغ می كنند شايد تلنگری باشد. 
اين متن بر مدار كتاب فرصت را دريابيم اثر ريچارد نيكسون رئيس جمهور اسبق امريكا 
نوشته شده است؛ به اين دليل كه وقايع پنجاه ســال گذشته مخصوصاً وقايع بعد از انقلاب 
اسلامی و فروپاشی كمونيسم، بر مدار فرآيندی صورت بندی شده است كه نيكسون به عنوان 
يك استراتژيست مطرح كرده و تدوين كنندگان سندهای استراتژی امنيت ملی امريكا در 
ادوار مختلف در اسناد استراتژيك خود اين ديدگاه ها را ترسيم كرده بودند. تداوم توصيه های 
نيكسون در سياست خارجی امريكا در سی سال گذشته نشان داده است در ماهيت سياست 
خارجی امريكا هيچ تغيير محسوســی اتفاق نيفتاده اســت؛ فقط مجريان و شعارهای اين 
سياســت ها تغيير كرده اند. اين امر نشان می دهد شــادمانی يا غمگساری كسانی كه فكر 
می كنند با رفتن يا آمدن يك رئيس جمهور يا با گفت وگو و مذاكره با شيطان بزرگ تغييرات 
چشمگيری در سياست های اين شيطان نسبت به ايران، جهان اسلام، جبهه مقاومت، فلسطين 
و رژيم حقير صهيونيستی به وقوع خواهد پيوســت، چه درك نحيف و خوش خيالانه ای از 
فرآيند وقايع دارند. نمی دانند يا نمی خواهند باور كنند كه اصول حاكم بر اين سياست ها غير 

قابل تغيير است، اگرچه ممكن است شيوه های اجرای آنها متفاوت باشد. 
در اين يادداشت بر اساس كتاب نيكسون كليات اين اصول به چند بند به شكل اجمالی 
مطرح می شود. از جنگ دوم جهانی به بعد در تمام وقايع دنيا كه امريكا و اروپا سياست هايی 
در تجاوز به كشــورها، حمايت از ديكتاتورها، ايجاد جنگ نيابتی، راه اندازی كودتا و ايجاد 
هراس از ملت هايی كه سر تعظيم در مقابل شياطين فرود نمی آورند، اتخاذ كردند از تمام 
اين ترفندها برای توجيه جنايات خود استفاده كردند و اين توجيهات را در قالب ادبيات دفاع 
از دموكراســی، دفاع از قانون، دفاع از امنيت جهانی، مبارزه با تروريسم و امثال آن به كار 

برده اند. 
تولد نحس امريكا مانند دولت شوم اسرائيل در گهواره جنگ و خونريزی و جنايات های 
سريالی و زنجيره ای اين دو دولت با همراهی اروپاييان و ديكتاتورهای دست نشانده آنها در 
جهان و صدها وقايع ديگر به ما می آموزد اين صورت بندی را كه بر پايه خون و تجاوز ريخته 
شده است، هم بشناسيم و هم جدی بگيريم. هر يك از سناريوهای زير صرفاً مجموعه ای از 
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گمانه زنی ها برای برانگيختن توان تخيلی نيست. اين سناريوها كل احتمالات آينده جهان را 
در بر می گيرند و بر پايه صورت  بندی هايی نوشته شده اند كه بعد از جنگ دوم كم و بيش در 

مهار جهان مورد استفاده قرار گرفت.
امريكا در سند استراتژی امنيت ملی خود در قرن 21، كه در سال 2001 ميلادی منتشر 

شد، كشورهای جهان را در چهار سناريو طبقه بندی می كند: 
الف. سناريوی کشــورهای حوزه صلح دموکراتیك كه از نظر امريكايی ها در آنها سه 
شرط اساســی وجود دارد. اول، معيارهای دموكراتيك )بخوانيد معيارهای امريكايی( در 
آنها غلبه داشته باشــد. دوم، تضادهای تند عقيدتی نداشته باشند. سوم، سطح پيشرفته ای 
از همكاری سياسی دولت ها در آنها وجود داشته باشــد. امريكا خود را كلانتر حفظ امنيت 
كشورهايی می داند كه به عضويت كشورهای اين سناريو درمی آيند و هر كسی از اين سناريو 

خارج باشد دشمن امريكا به حساب می آيد. 
ب. سناريوی کشورهای ملی گرا و اســتقلال طلب، ويژگی های اين كشورها مخالفت با 
يكپارچگی اقتصاد جهانی، مخالفت با ايجاد گريزناپذير بلوك های منطقه ای قدرت به رهبری 
امريكا و اوج گيری ملی گرايی است. اين كشورها به جهانی شدنی كه در آن برتری با امريكا 
است مخالف اند. به نظر امريكا و بردگانش!! جهان اين ســناريو، تكامل منفی دنيای امروز 
است. به عبارتی هر رشد، پيشرفت و تكاملی خارج از سناريوی صلح دموكراتيك، منفی و 
غير قابل پذيرش اســت و آن را يك »ائتلاف متخاصم« می دانند. امريكا برای رويارويی با 
اين ائتلاف متخاصم يك نيروی واكنش سريع در سطحی بسيار گسترده و فراگير و دارای 
جنگ افزارهای كاملًا پيشرفته برای پاسخ دادن به تنش های ناگهانی از جمله منازعات آينده 
ميان كشورها بايد داشته باشد.1 نيكسون می گويد: بقا و استقلال اروپای غربی، ژاپن، كانادا، 
مكزيك و دولت های حاشيه خليج فارس از لحاظ امنيت ما حياتی است و منافع حياتی منافعی 
هستند كه اگر از دســت بروند امنيت ايالات متحده خود به خود به خطر می افتد... ايالات 
متحده در صورتی كه لازم باشد برای دفع تهديدهايی كه متوجه اين منافع شود بايد به نيروی 

نظامی متوسل گردد.2 
پ. سناريوی جهانی شــدن پیروزمندانه، به طور خلاصه يعنی يكپارچه سازی جهان با 
شعار جهانی شدن در اتوپيای سناريوی صلح دموكراتيك. در اين سناريو، امريكا شريك فعال 

1. استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، كميسيون تدوين استراتژی امنيت ملی، ترجمه جلال دهمشگی و 
ديگران، تهران، مؤسسه ابرار معاصر، 1383، چاپ چهارم، ص249-252. 

2. برای مطالعه بيشتر رك: ريچارد نيكسون، فرصت را دريابيم، ترجمه حســين وفسی نژاد، تهران، طرح نو، 
1371، ص32-33. 
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دولت های جهان در پيشبرد سيطره خود از طريق نهادهای بين المللی است. چون امريكا از 
طريق ساز و كارهای بين المللی اعمال نفوذ می كند، رنجش از فرهنگ غرب و امريكا فروكش 

خواهد كرد. 
ت. سناريوی تقسیم و درگیری، همزيستی انگشت شمار كشورهای توسعه يافته نسبتاً 
بی نياز و وجود گروه بزرگی ازكشورهای درگير و اغلب بسيار فقير، ويژگی اعضای اين سناريو 
است. كشورهای اين سناريو با شهرنشينی كنترل نشده گسترده و ويرانی محيط زيست و تكه 
تكه شدن اساسی روبه رو هستند. اغلب اين كشورها بر سر مسائل قومی، فرهنگی و مذهبی 
دچار شكاف و تفرقه می شوند. امريكا كشــورهای درون اين سناريو را تروريست، دشمن 

دموكراسی، دشمن پيشرفت، دشمن حقوق بشر و دشمن امريكا می داند.1 
بنياد اساسی رويارويی با كشورهايی كه خارج از سناريوی صلح دموكراتيك امريكايی قرار 

دارند، بر چند پايه استوار است. 
1. استفاده از سازمان ملل به عنوان ابزار اعمال زور و جنگ 

وقتی بلوك شرق در دهه هفتاد گرفتار فروپاشی شد نيكســون می نويسد: اكنون ما در 
جهانی زندگی می كنيم كه امريكا تنها ابرقدرت آن است و ما بايد از نو سياست خارجی خود 

را طراحی و قالب ريزی كنيم. 
او در طراحی و صورت بندی نظم جديد به يك حقيقت نانوشته و پنهان اعتراف می كند و 
آن حقيقت اين است كه از سازمان ملل به عنوان ابزار كار اعمال زور و جنگ بايد استفاده 
كرد، بدون اين كه ابزار دست سازمان ملل شد. اين واقعيت و حقيقت نه تنها در جنگ امريكا 
عليه عراق در سال 1369به بهانه انهدام سلاح های هسته ای!! عيان شد بلكه در جنايت های 
اخير رژيم صهيونيستی و امريكا در منطقه به ما فهماند كه صورت بندی متجاوزان از جهان، 
تخيلی و تابع باورهای ساده لوحان از ماهيت صوری سازمان های بين المللی نيست؛ بلكه تابع 
منافعی است كه نصيب صاحبان »حق وتو« در اين سازمان می شود. چنان كه نيكسون در 
سناريوی جهانی شدن پيروزمندانه نيز نوشته بود كه تمام اين سناريوها بايد از طريق نهادهای 
بين المللی مثل ســازمان ملل، نهادهای به ظاهر حقوق بشری و غيره اجرا شود تا رنجش از 

فرهنگ امريكا و غرب در پيشبرد اين اهداف مانع ايجاد نكند. 
او می نويسد: هر چند بوش )رئيس جمهور وقت امريكا( عبارت نظم نوين جهانی را به كار 
برده است اما اين با آرمان خواهی ساده انديشــانه همراهی ندارد. در جنگ خليج فارس، او 
سازمان ملل را ابزار كار خود كرد اما ابزار كار سازمان ملل نشد. گذشته از اين، آشكارا گفت 

1. برای مطالعه بيشتر درباره اين سناريوها رك: استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، همان، فصل چهارم، 
ص245-258. 
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كه اگر سازمان ملل استفاده از هر وسيله لازم را برای آزاد كردن كويت تصويب نكند باز او 
از راه خود منحرف نخواهد شد. حتی بدون تصويب سازمان ملل باز هم امريكا و متحدانش 

حق داشتند به عراق حمله كنند.1
2. حق ذاتی قدرت ها )نه ملت ها( در استفاده از زور در دفاع از منافع خود

دستاويز نيكسون به بی خاصيت و فرمايشــی بودن نظر و مصوبات سازمان ملل و ساير 
سازمان های به ظاهر حقوق بشری، ماده 51 منشور ملل متحد است. ماده 51 می گويد در 
صورتی كه يك عضو ملل متحد مورد تجاوز مســلحانه واقع شود هيچ  يك از مقررات اين 
منشور به حق طبيعی دفاع مشروع انفرادی يا جمعی تا موقعی كه شورای امنيت اقدام لازم 
برای حفظ صلح و امنيت بين المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد. بنابراين به استناد 
اصل حق ذاتی دفاع مشروع هر دولت برای دفاع فردی و دسته جمعی از خود، می تواند از 

زور استفاده كند. 
اما تاريخ منشــور ملل متحد از جنگ دوم به بعد نشان داده است كه اصل دفاع مشروع 
هميشه ابزار دست قدرت ها و حق ويژه آنها برای تجاوز به كشورهای ديگر بوده و اصولاً ساير 
كشورها يا توانايی استفاده از اين حق را ندارند يا اگر از اين حق استفاده كنند به بهانه های واهی 
كه در تفسيرهای پيدا و پنهان ماده 51 منشور ملل متحد وجود دارد، اين كشورها محكوم 
می شوند كه چرا از اين اصل استفاده كردند و نگذاشتند سازمان ملل مسئله را حل كند و يا 
در دفاع مشروع، از شروط استفاده از اصل عدول شده است. به عبارتی هميشه دستاويز برای 
قدرت ها و سازمان ملل برای محكوم كردن كشورهای ديگر در استفاده از اين اصل وجود 
داشته و دارد. مثل عمليات وعده صادق 2 عليه تجاوز مسلحانه رژيم صهيونيستی به ايران و 
به شهادت رساندن اسماعيل هنيه در تهران كه جمهوری اسلامی به استناد همين اصل دفاع 
مشروع در ماده 51 منشور ملل متحد، اين عمليات را انجام داد ولی تمام كشورهای زورگو و 
در رأس آن امريكا، آلمان، فرانسه و انگليس اين عمليات را محكوم كردند. اين محكوميت ها 
نشان می دهد كه اصل دفاع مشروع مانند حق وتو، حق ويژه كشورهای محدودی است كه به 
تعبير نيكسون هيچ چيزی نمی تواند جای قدرت آنها را بگيرد و هر گاه منافع حياتی آنها تهديد 
شود اين كشورها بايد در صورت امكان با همراهی سازمان ملل و اگر نشد بدون همراهی آن، 
دست به كار شوند.2 بنابراين صرف نظر از صورت ظاهری الفاظ ماده 51 منشور ملل متحد، 
مفاد اصلی و واقعی اين ماده عبارت است از حق ذاتی قدرت ها )نه ملت ها( در استفاده از زور 

1. ريچارد نيكسون، همان، ص30-31. 
2. همان. 
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برای دفاع از منافع خود. گويی نويسندگان منشور ملل متحد كه دولت های فاتح جنگ جهانی 
دوم بودند اين اصل را از اساس روزنه ای برای رخنه و حضور در كشورهايی كه دولت های 
بی خاصيت يا وابسته آنها توانايی دفاع از كشور خود را ندارند، قرار داده اند. تجاوزات امريكا 
در دو دهه اخير به افغانستان و عراق و فجايعی كه در اين دو كشور ايجاد كرد، بهترين دليل 

برای اين ادعاست. 
3. امنیت خانه را تغییراتی که در جای ديگر رخ می دهد آشفته می سازد! 

اصل ديگری كه در تمام تاريخ دوران بعد از جنگ دوم، امريكايی ها به استناد آن تجاوز 
به ملت ها، كودتاها، جنگ ها و كشتارهای خود را توجيه كردند اصل جلوگيری از تغييرات 
درون خانه، به تبع تغييرات بيرون از خانه است. نيكسون می نويسد: پس از پايان جنگ خليج 
فارس، دو سنت معارض در سياست خارجی امريكا دوباره با هم گلاويز شدند. از اين دو سنت 
يكی انزواطلبی و ديگری آرمان خواهی است. انزواطلبان می گفتند امريكا ديگر نبايد نقش 
بخش اورژانس را در جهان ايفا كند بلكه بايد امكانات خود را خرج مسائلی چون محرومين، 
اعتياد به مواد مخدر و ايدز و ساير مشكلات داخلی نمايد. عده ای ديگر می گفتند چون كار ما 
در داخل بی اشكال نيست شايستگی رهبری خارج از امريكا را نداريم. عده ای نيز می گفتند 
حيف پولی كه به اسم كمك های خارجی صرف خارجی های نمك نشناس شود و می گفتند 
كه بعد از امريكا باز هم امريكا مقدم بر همه چيز است.1 اما امريكا نمی تواند به اين نصيحت ها 
گوش دهد زيرا پای منافعش در ميان است و در دنيايی كه از لحاظ سياسی، اقتصادی، نظامی 
و عقيدتی به هم پيوسته است امنيت خانه را تغييراتی كه در جاهای ديگر رخ می دهد آشفته 

می سازد و روی برتافتن از آنها تاوان سنگينی دارد.2 
مبادی تمام تجاوزات امريكا به ملت های ديگر از جنگ جهانی دوم به بعد، بر همين اصل 
استوار است. كسانی كه فكر می كنند امنيت خانه را بايد در درون خانه تأمين كرد در ترسيم 

مسير و خط مشی خود از آرمان خواهی عملی و واقع بينی هوشمندانه بهره ای ندارند. 
نيكسون به تدوين كنندگان سند اســتراتژی امنيت ملی امريكا توصيه می كند مهمترين 
اولويت كسانی كه استراتژی امنيت ملی را تدوين می كنند اين است كه منافع حياتی، منافع 
حساس و منافع حاشيه ای را از هم تفكيك كنند. هيچ كشوری توان آن را ندارد كه در همه 
حال از همه اين منافع با نيروی نظامی خودش دفاع كند. كسی كه در همه جا در حال دفاع 
باشــد نمی تواند هيچ چيزی را حفظ كند. تنظيم استراتژی مستلزم انتخاب است و انتخاب 

1. شبيه همين داستان ها در ايران نيز وجود دارد. 
2. همان، ص27-28. 
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ايجاب می كند كه اولويت ها برای ما روشن باشد.1 
آيا اكنون نبايد به كسانی كه به ملت ايران القاء می كنند دفاع از فلسطين، لبنان و سوريه 
ربطی به ما ندارند شك كرد؟ آيا نبايد با قاطعيت اعلام كرد كه اين افراد و اين مجمع كه 
خود را باقی مانده مجمع عقلا!! می نامند دركشان از تضمين امنيت ملی در جهان آشفته ای كه 
امريكايی ها و اروپايی ها و صهيونيست ها برای ملت های ديگری كه سرسپرده و نوكر نيستند 
ايجاد كرده اند تا آزادگی و عزت و استقلال اين ملت ها را سركوب كنند چقدر دركی سطحی، 
كودكانه و يا خائنانه است! ملت ايران هزاران شــهيد داد تا چپاولگران امريكايی، اروپايی و 
صهيونيستی را از مرزهای خود دور كند؛ بديهی است تضمين امنيت ملی خود را به بافته های 
ذهنی و حقير اين جريان ها و مجامع يا مسئولان نااهل كه فكر می كنند با گفت وگو و مذاكره در 
دنيای آشفته می توان امنيت و پيشرفت در كشوری مثل ايران را تضمين كرد، نخواهد سپرد. 

4. دموکراسی در شعار، دفاع از زور و ديکتاتوری در عمل 
آرمان خواهان می گفتند كه بعد از جنگ خليج فارس، امريكا فرصتی بی نظير به دســت 
آورده است و بايد برای استقرار دموكراسی در سراسر جهان دست به جهاد بزنيم! و اولين گام 
مهم در راه استقرار دموكراسی در عراق از راه نيروی نظامی است!! می گفتند كه دموكراسی 
جهانی نه تنها رعايت حقوق بشر را تضمين می كند بلكه به صلح می انجامد زيرا هيچ دولت 

دموكراتيكی آغازگر جنگ نبوده است!!!2 
نيكسون می گويد: اين آرزوهای شرافتمندانه، واقع بينانه نيستند... ما قدرت آن را نداريم 
كه جهان را از نو به صورت خود بســازيم. حتی در غرب هم حكومت دموكراتيك بيش از 
دويست سال عمر ندارد. برخی از ملت های آسيا و آفريقا و امريكای لاتين نمی توانند يك 
شبه سنت ها و نهادها و فرهنگ هايی را كه برای كارآمد شدن دموكراسی لازم است بسازند. 
ممكن است چيزی كه برای ما كارآمد است برای آنها نباشد!! در اين مناطق دموكراتيك 
بودن حكومت حتماً به معنی خوب بودن آن نيست!! بلكه ممكن است كار آن به سركوب 
اقليت ها به دست اكثريت بكشد و به حكومت رجاله ها ميدان بدهد و كار به جايی برسد كه 

مردم در قياس با آن حسرت حكومت مطلقه را بخورند!!3 
امريكايی ها آب پاكی را روی دست ابلهانی كه باور دارند دموكراسی را می توان با كمك 
ارتش نيروهای بيگانه مخصوصاً امريكا، در كشوری پايه ريزی كرد، ريختند. اين سرسپردگان 

1. همان، ص32. 
2. يعنی امريكاييان اينقدر ابله هستند كه باورشان می شود دولت های دموكراتيك آغازگر جنگ نبودند؟ اصلًا 

در دوران معاصر هيچ جنگی وجود ندارد كه آغازگر آن دولت های مدعی دموكراسی نباشند. 
3. همان، ص28-29. 



17
ن!! 

ردا
رگ

ی س
رها

شت
 و 

تی
یس

یون
صه

ی- 
کای

مری
ی ا

اها
رؤی

ی 
اش

روپ
ی، ف

قص
 الأ

ان
طوف

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

نمی خواهند بپذيرند كه اصولاً امريكايی ها و اروپاييان ملت های ديگر را شايسته دموكراسی 
نمی دانند. نيكسون كسانی را كه چنين باورهايی دارند آرمان خواهان ساده انديش می داند. 
در منطق روابط بين الملل در جهان نمی توان بر شن های روان آرمان خواهی و بی اعتنايی به 
واقعيات امنيت هيچ كشــوری را تضمين كرد. آرمانخواهی اگر از واقع گرايی و عقل گرايی 
بهره نگيرد سياســت های تدوينی جز خســارت چيزی به همراه نمی آورد. آرمان خواهان 
ساده انديشی كه در دولت خاتمی و روحانی فكر می كردند با گفت وگوی تمدن ها و با مذاكرات 
با امريكا و اروپا و عقب نشينی از سياست های تقويت توان دفاعی ايران، و عدم تكيه بر ذخاير و 
منابع انسانی و مادی كشور، می توانند اعتماد امريكا و اروپا را به دست آورده! و جنگ افروزی 
صهيونيست ها را مهار كنند و ايران را در حلقه خطرناكی كه دشمنانش به دورش كشيده اند 
حفظ نمايند اگر نگوييم خائنانه اين افكار را دنبال می كردند، می توانيم ادعا كنيم از اســاس 
هيچ درك دقيق از مناسبات قدرت در جهان نداشتند و هنوز هم بعد از ديدن اين اتفاقات 

دست از اين تفكر كودكانه برنمی دارند. 
اين عاقلان اندر سفيه!! در آن دورانی كه برای نشان دادن شوريدگی خود برای رابطه با 
امريكا و حل مشكل آب خوردن ايران!! جلوی هر كس و ناكسی زانو می زدند و در مجلسی 
كه عصاره فضائل ملت بود با فرستادگان شياطين عكس يادگاری می گرفتند، حتی به خود 
زحمت ندادند آراء و عقايد و باورهای ســران امريكا نسبت به مســلمانان و نظر آنان به 
كارگزاران واداده ای كه در دولت خاتمی و روحانی با شــور و اشتياق زايدالوصفی از اين كه 
شيطان بزرگ بر آنها منت گذاشته و تقاضای مذاكره را پذيرفته است، حداقل مطالعه كنند. 
نيكسون می نويسد: بايد به علاقه ای كه ايران به داشتن روابط نزديك تر با غرب ابراز كرده 
به ديده ترديد نگاه كنيم... زيرا ايران می خواهد دوباره به عنوان قدرت برتر منطقه بر تخت 
بنشيند. كسانی كه ايالات متحده را ملامت می كنند كه چرا روابط خود را با ايران گسترش 

نمی دهد اشتباه می كنند.1 
می گويند، دولت هــا آرمان هايی دارند و منافعی؛ برای آن كــه منافع و آرمان های خود 
را متحقق كنند بايد قدرت، از جمله قدرت دفاعی داشــته باشند. آرمان خواهی بی بهره از 
واقع بينی، عقيم است و محصولی مثل برجام به همراه خواهد داشت كه يك طرفه تمام اقتدار 
دفاعی ما را در يك قرارداد پر از ابهام و تفسيرهای متضاد، به گروگان خواهد گرفت. كشوری 
كه برای مذاكره با ما تمام قدرت فريب خود را به كار گرفته و از اساس معتقد است سياست 

1. همان، ص263. 
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خارجی او نه تنها به سود او، بلكه بر حق و مشروع است1 با چنين كشوری چگونه می توان با 
نتيجه برد- برد به توافق رسيد؟! 

5. مسلمانان از دم مردمی  نامتمدن، وحشی و غیرمنطقی هستند!!
بسياری از امريكائيان همه مســلمانان را از دم، مردمی نامتمدن و دست و رو ناشسته و 
وحشی و غيرمنطقی می دانند كه فقط بدين دليل شايسته توجه اند كه بخت با برخی از رهبران 
ايشان يار بوده و بر سرزمينی حاكم شده اند كه بيش از دو، سوم نفت جهان در آن است. اين 
مردم سه جنگی را به ياد می آورند كه دولت های عربی به قصد ريشه كن كردن اسرائيل به 
راه انداختند، گروگان گرفتن امريكائيان را به دست رژيم انقلابی ايران به ياد می آورند و.... 
بالأخره كوشش صدام حســين برای انضمام خاك كويت به عراق به شيوه هيتلر را به ياد 
می آورند. تصوير هيچ ملتی حتی چين كمونيســت، در ذهن امريكاييان تيره تر از ملت های 

جهان اسلام نيست.2 
تعامل، ارتباط و گفت وگو با كشوری كه حاكمان آن چنين می انديشند از اساس چگونه 
امكان دارد؟ كدام عقل سالمی مذاكره و تعامل با چنين نظامی كه بالاترين فرد تصميم گيرنده 
آن درباره ملت های ديگر چنين نگاه سخيفی دارد را در جهت منافع خود تحليل می كند؟ چرا 
عده ای هنوز گرفتار اين خيال خام هستند كه نسخه های دموكراتيك چنين جوامعی دوای 

درد جوامعی است كه قرن هاست مورد تجاوز و تحقير دموكراسی هستند؟ 
مگر نمی دانند كه بنياد دموكراســی در نظام سياســی كشــوری كه چنيــن باورهای 
نفرت انگيزی نسبت به ملت ها و فرهنگ های ديگر دارد، از اساس در سال 1783م بر پايه 
تجاوز مهاجرين غير امريكايی، به امريكا، كشــتار بوميان سرخ پوست منطقه، قتل و غارت 
و تجاوزگری و برده داری استوار شــد و در طول نزديك به 240 سال عمر سراسر فساد و 
خونريزی و تجاوز خود تا به امروز به بيش از 55 كشور يا حمله نظامی كرد، يا جنگ و كودتا 
راه انداخت يا در امور داخلی كشورها دخالت كرد. حالا چنين فردی كه خود پرورش يافته 
غرب وحشی است، ملت های ريشــه دار تاريخی را نامتمدن، غيرمنطقی و وحشی خطاب 

می كند.3 و انتظار دارند كه ملت های ديگر واقعيات بازی های قدرت را ناديده بگيرند؟! 
آنهايی كه يا از روی جهل و يا از روی سرسپردگی مطلق يا از روی ناتوانی و وادادگی در حل 
مسائل كشور، پيوسته به ملت ما می گويند در چنين دنيای متناقض و متضاد به كشوری كه 

1. همان، ص32. 
2. همان، ص237-238. 

3. برای آگاهی از جنايات و تجاوزات امريكا رك: ويليام بلوم، كشتن اميد، مداخلات ارتش امريكا و سيا پس از 
جنگ جهانی دوم، ترجمه منوچهر بيگدلی خمسه، تهران، اطلاعات، 1386. 



19
ن!! 

ردا
رگ

ی س
رها

شت
 و 

تی
یس

یون
صه

ی- 
کای

مری
ی ا

اها
رؤی

ی 
اش

روپ
ی، ف

قص
 الأ

ان
طوف

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ملت خود را پيوسته بمباران تبليغاتی می كند كه امريكايی ها بايد باور داشته باشند كه سياست 
خارجی امريكا نه تنها به سود ماست بلكه بر حق و مشروع است،1 اعتماد كنيم، با كدام وجدان 

تاريخی يا انسانی ما را به اين مسير مبهم، ناشناخته و غيرقابل اعتماد می كشانند؟ 
يك امپراتوری اهريمنی كه بعد از جنــگ دوم اروپايی ها كه آن را جنگ جهانی ناميدند 
به نام امريكا در جهان شكل گرفته اســت كه خود را ميراث خوار امپراتوری چهل تكه روم 
می داند و می خواهد حكومت مستبد، زورگو و وحشی و منحط خود را بر جهان تحميل كند. 
سنت امپراتوری رومی كه ستون اصلی و پنهان و آشــكار رژيم امريكاست در چهار جهت 
جغرافيا، به دنبال خانه های مشــترك برای حفظ و بسط اين امپراتوری اهريمنی می گردد. 
رژيم صهيونيستی به همين انگيزه در منطقه آسيای غربی و آفريقا پايه ريزی شد. اين رژيم 
قرار بود خانه مشترك آسيايی-آفريقايی نوكران امريكا در منطقه باشد اما پيروزی انقلاب 
اسلامی آرمان های اين خانه مشترك را بر باد داد. با شكل گيری جبهه مقاومت اتحاديه ای 
كه رهبری آن را امريكايی ها به عهده داشتند در منطقه فرو پاشيد و روز به روز شكست طرح 

ايجاد خانه مشترك به رهبری اسرائيل بيشتر آشكار شد. 
منافع امريكا بدون تضمين بقای رژيم صهيونيســتی و همكاری با دولت های نوكرصفت 
منطقه برای تضمين امنيت منطقــه راهبردی خليج فارس، تأمين نمی شــود. نزاع جبهه 
مقاومت به رهبری ايران با رژيم صهيونيستی، مانع اصلی است. زمان برای صلح امريكايی- 
صهيونيستی در منطقه بعد از انقلاب اسلامی هيچ گاه مســاعد نشد. اعلام آخرين جمعه 
ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس توســط خمينی كبير تمــام تلاش های غرب برای 
تثبيت موقعيت رژيم اشغالگر قدس به عنوان خانه مشــترك آسيايی- آفريقايی را باطل 
كرد. نيكسون در چنين شرايطی نااميدانه می نويسد: فرآيند صلح )بين اعراب و اسرائيل( 
چاره همه دردها نيست، اما جايگاه امريكا در جهان اسلام در گرو آن است... تعهد ما به بقا 
و امنيت اسرائيل بسيار ريشه دار است. ما رســماً متحد نيستيم اما چيزی ما را به هم پيوند 
می دهد كه ارزشش از يك تكه كاغذ بسيار بيشتر است و آن تعهد اخلاقی است... تعهد ما 
در برابر اسرائيل ريشه در ميراث جنگ جهانی و علاقه اخلاقی و عقيدتی ما به حفاظت از 
دموكراسی هايی دارد كه در مخاطره اند!! هيچ گاه رئيس جمهور يا كنگره امريكا اجازه نخواهد 

داد كه اسرائيل از ميان برود.2 
اين است منطق دموكراسی امريكايی در حمايت از رژيم وحشی و خونريز صهيونيستی كه 

1. ريچارد نيكسون، همان، ص32. 
2. همان، ص266-267. 
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عده ای می ترسند تف به روی اين دموكراسی بيندازند. دموكراسی امريكايی برای تقويت 
آدم كشی های اين سگ هار رهاشده در ميان مســلمانان برای حفظ منافع خود در منطقه، 
ميلياردها دلار در اختيار اين رژيم قرار داده اســت. تمام اميد امريــكا اين بود كه با انعقاد 
پيمان ها بين اعراب و رژيم صهيونيستی می تواند در خوش بينانه ترين حالت آنها در كنار هم 
در صلح زندگی كنند. انقلاب اسلامی و شكل گيری جريان مقاومت كه روز به روز قوی تر 
می شــد اين خيالات را بر باد داد و عمليات طوفان  الأقصی تير خلاصی بود به عادی سازی 

زندگی در كنار وحشی ترين و بدذات ترين رژيم تاريخ بشريت. 

عمليات طوفان الأقصی و شترهای سرگردان 
از قديم رايج بود كه اعراب جاهلی در جزيره العرب معتقد بودند شتری كه پير می شود و 
نه قدرت باربری دارد و نه گوشت آن قابل خوردن است برای صاحب خود نكبت و بدبختی 
می آورد. به همين دليل عرب ها گوش چپ اين نوع شــترها را می بريدند و در بيابان رها 
می ساختند. اعراب بدوی و بيابانگرد معمولاً با مشاهده اين شترهای گوش بريده از آنها دوری 

می كردند تا نحوست و بديمنی اين شترها دامن آنها را نگيرد.
عمليات طوفان الأقصی در غزه شــبيه بريدن گوش شــترهای فرتــوت، بی خاصيت و 
در حال انقراض بود. بيش از هفتاد ســال تلاش امريكا و اروپا برای عادی ســازی اشغال 
سرزمين فلسطين توسط صهيونيست ها و پوشش تبليغاتی و رســانه ای جنايات اين رژيم 
در سرزمين های اشــغالی و مظلوم نمايی های دروغين صهيونيستی و ميليون ها دلار هزينه 
برای بزك كردن چهره اين هيولای بدتركيب با عمليات طوفان الأقصی به باد رفت. اكنون 
موقعيت رژيم اشغالگر قدس و حاميان آن در جهان به گونه ای است كه هيچ ملت آزاده ای 
حتی در امريكا و اروپا ننگ دفاع از اين موجود نحس را بر خود هموار نمی سازد. يكی از دلايل 

ديوانگی اين هيولا در كشتار نسلی فلسطينيان و لبنانی ها همين است. 
ويليام سوليوان سفير امريكا در دوران پيروزی انقلاب اسلامی در ايران، در خاطرات خود 
نوشته بود: انقلابی كه در سال 1979 )1357( به سرنگونی شاه ايران انجاميد بی شك يكی 
از مهمترين وقايع سياسی نيمه دوم قرن بيستم به شمار می آيد. نتايج اين انقلاب در سطح 
جهانی هنوز به طور كامل روشن نيســت، ليكن آثار آن در بر هم زدن موازنه استراتژيك 
منطقه حساس خاورميانه... كاملًا مشهود است... ناتوانی سياست خارجی امريكا در برخورد 
با اين مشكل، دنباله ضعف و سردرگمی واشنگتن در درك انقلاب ايران و برخورد ناآگاهانه و 
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غيرمنطقی با آن بود كه چنين عواقب ناگواری را به بار آورد.1 شايد اگر سردمداران امريكا اين 
هشدار را آويزه گوش خود كرده بودند امروز رؤيای امريكايی در منطقه و جهان چشم انداز 
ديگری داشت. سوليوان می گويد: من هنوز همه دلايل و عوامل اين وضع را كه به شكست 

سياست امريكا در ايران منجر شد درك نكرده ام. 
وقايع اخير بدون هيچ ترديدی اثبات می كند شكل گيری تحولات تاريخ ايران و جهان بعد 
از انقلاب اسلامی با چنان سرعتی اتفاق افتاد كه نه تنها جريان های سياسی و اجتماعی ايران 
بلكه قدرت های منطقه ای و جهانی هم قادر نبودند رفتارهــا و تمايلات خود را با تحولات 
ايران و متعاقب آن تحولات منطقه كه به نوعی در شــعاع تحولات انقلاب اسلامی بودند، 
وفق دهند. زيرا جامعه پذيری ديوان سالارانه ای كه در فضای آن می انديشند، عموماً آگاهی 
كاذبی از موقعيت سياسی و اجتماعی به دست می دهد كه امكان درك دقيق و عميق تحولات 
را مشكل می كند. چنان كه اين آگاهی كاذب در رفتار و گفتار بسياری از آنهايی كه در زير 
سايه های قدرت زندگی می كنند وجود دارد و به همين اعتبار ميلی به درك فضا و شرايط 
زندگی ديگران يا ساير جوامع ندارند، ملت ها را تحقير می كنند، به آزادی و استقلال جوامع 
ديگر دست درازی می كنند، به فرهنگ، اعتقادات و باورهای مغاير با بافته های ذهنی خود 

تهاجم می كنند و اصولاً خود را نماينده جامعه جهانی می دانند. 
ايران در دوران رژيم وابسته و نوكرصفت شاه در حضور و غياب جهانی فقط در حد يك گاو 
شيرده و ژاندارمی كه وظيفه تأمين منافع اربابان خود را داشت، مورد توجه بود. بايد بپذيريم 
كه بعد از انقلاب اسلامی، ماهيت اين حضور و غياب از اساس دگرگون شده است و اكنون 
ايران در موقعيتی قرار دارد كه حتی دشمنان او به زبان بی زبانی اقرار می كنند كه ايران در 

امور داخلی آنها اثرگذار است. 
سوليوان اثرگذاری انقلاب اسلامی در مناســبات منطقه ای و جهان را غير قابل اجتناب 
می ديد فقط شعاع اين اثرگذاری را به دليل آغاز انقلاب نمی توانست درك كند. اكنون بعد 
گذشت نزديك به نيم قرن شــعاع اين اثرگذاری در منطقه و جهان مخصوصاً در فروپاشی 
استراتژی های امريكايی و صهيونيستی برای ايجاد خانه های مشترك جهت تضمين امنيت 
غده سرطانی رژيم اشغالگر قدس بيشتر نمايان شده اســت. اگر می خواهيم نحوست شتر 
گوش بريده، سرگردان و افسارگسيخته صهيونيســم را درك كنيم بايد نگاهی به اهداف 

استراتژی خانه مشترك آسيايی- آفريقايی امريكا داشته باشيم. 

1. ويليام سوليوان و آنتونی پارسونز، خاطرات دو سفير، ترجمه محمود طلوعی، تهران، علم، 1375، چاپ سوم، 
ص17. 
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فروپاشی استراتژی خانه مشترک آسيایی- آفریقایی 
چهل سال است كه امريكا در رؤيای فروپاشی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از 
تمام توان خود و مزدوران داخلی و خارجی خود بهره برده است تا نقطه كانونی تحولات جهانی 
را متزلزل كند. چهل و خرده ای سال اســت كه انقلاب اسلامی از خيالی كه امريكا با كمك 
رژيم صهيونيستی برای آينده آسيا و آفريقا داشت، پرده برداشت. امريكايی ها همان رؤيايی 
كه شوروی سابق به نام »يك خانه مشترك اروپايی« از اقيانوس اطلس تا كوه های اورال را 
دنبال می كردند تا اروپای جديدی بر زمينه ميراث مشترك تاريخی و فرهنگی تأسيس كنند 
و اقتصاد و فرهنگ كشــورهای اروپايی را در هم ادغام نمايند و از اين طريق صلح و امنيتی 

پايدار برای خود فراهم سازند را در منطقه آسيا و آفريقا دنبال كردند. 
آنها به دنبال اين بودند تا »خانه مشترك آســيايی- آفريقايی« را در منطقه پايه ريزی 
كنند و از اين طريق كريدر اقتصادی و فرهنگی يكسانی از وادی صهيون تا جولانگاه استر1 
با ميدان داری صهيونيسم ايجاد كنند تا سد مستحكمی در مقابل نفوذ كمونيسم در آسيا و 
آفريقا باشد. تبليغ سوسياليسم آسيايی در مقابل سوسياليسم روسی و تقابل مزارع اشتراكی 
)كيبوتص( صهيونيست ها در ســرزمين های اشــغالی در مقابل مزارع اشتراكی )كلخوز( 
روس ها كه در دهه 30 و 40 بخش قابل توجهی از جريان های چپ منطقه و ايران را به خود 
جلب كرد و آنها را به سمت اسرائيل كشيد، در ابتدا شعار اين خانه مشترك بود. ژاندارمی و 
نگهبانی از اين خانه مشترك نيز به رژيم های سرسپرده از جمله رژيم شاه و عربستان سپرده 
شد. امريكا برای رژيم پهلوی و شخص شــاه بيش از اين ژاندارمی  شأن ديگری قائل نبود؛ 
چنان كه اندرو اسكات كوپر در كتاب پادشاهان نفت می نويسد: روزی يكی از همكاران هلمز 
)ريچارد هلمز، سفير سابق امريكا در ايران( از او پرسيده بود كه آيا واقعاً او و كسينجر )وزير 
امور خارجه امريكا( درباره شاه چه عقيده ای داشتند. هلمز با تحقير گفته بود: ما هيچ وقت او 

را جدی نگرفتيم.2 
انقلاب اسلامی و متعاقب آن فروپاشی نظام كمونيسم، اين رؤيای امريكايی- صهيونيستی 
را بر باد داد. قدرت ژئوپوليتيك و يكپارچه انقلاب اســلامی اكنون نظم سكولار و پايه های 

1. برای مطالعه بيشتر رجوع شود به دو اثر زير: 
عليرضا سلطانشاهی، از جولانگاه اســتر تا وادی صهيون، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 

 .1386
يوسی آلفر، پيرامونی؛ جست وجوی اسرائيل برای يافتن متحدان خاورميانه ای، ترجمه عليرضا سلطانشاهی، تهران 

بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1399. 
2. اندرو اسكات كوپر، پادشاهان نفت؛ اسرار مذاكرات پشت پرده فروش نفت ايران بر پايه اسناد سازمان سيا، 

ترجمه غلامرضا كريميان، تهران، اشاره، 1396، چاپ دوم، ص680. 
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نگهدارنده اين نظم در منطقه و جهان را با چالش های جدی مواجه كرده است. همان طوری كه 
اغلب پژوهشگران اروپايی اعتراف می كنند: جهان اسلام تمدنی زنده است كه در پی هويت 

تاريخی خود می گردد... مردم كشورهای اسلامی آماده انقلاب اند.1 
امريكايی ها بارها اعلام كرده اند كه منافع ما ايجاب می كند كه به محاســبه دشواری در 
زمينه ژئوپوليتيك دست بزنيم. ما هم بايد بقای اســرائيل را تضمين كنيم و هم با همكاری 
دولت های ميانه روی عرب، اسباب امنيت خليج فارس را فراهم بياوريم... تعهد ما به بقا و 
امنيت اسرائيل بسيار ريشه دار است.2 تمام سياست های امريكا قبل و بعد از انقلاب اسلامی 
بر همين سياست استوار بود اما شكل گيری جبهه مقاومت پس از سقوط صدام و قوی شدن 

اين جبهه به رهبری ايران، تمام سياست های امريكا را بر باد داد. 
امريكا در سند استراتژی امنيت ملی در قرن 21 كه در سال 2001م منتشر شد گرفتار 
اين توهم بود كه تا بيست و پنج سال آينده يعنی تا سال 2025ميلادی، حكومت مذهبی ايران 
سقوط كند. آنها باور داشتند كه جمهوری اسلامی به مدت طولانی نمی تواند هم جمهوری 
و هم اسلامی باشــد؛ نبرد برای آن آينده از نظر امريكايی ها از درون و بيرون، از همان سال 
كه ايران گرفتار دولت خاتمی و كارگزاران سكولار او بود و تمام تهاجم های خود را به حذف 
اسلاميت از جمهوريت نظام متمركز كرده بودند، آغاز شد. از نظر آنها اگر جمهوری اسلامی 
سقوط كند امواج آن در سراسر جهان احساس خواهد شد و به تبع آن جنبش های اسلامی نيز 
ضربه خواهند خورد. آنها پيش بينی كرده بودند كه با از بين رفتن جمهوری اسلامی واپسين 
مراحل چالش اعراب و اسرائيل سرانجام می تواند با ايجاد يك كشور نيمه مستقل فلسطينی 

به پايان برسد.3 
البته امريكايی ها می دانستند اين صلح و آشــتی ميان اعراب و رژيم جعلی صهيونيستی 
دلگرم كننده نيست و ممكن نيست تمام فلسطينی ها و خود اسرائيل به چنين صلحی به آسانی 
تن دهند. امريكايی ها در اين سند گرفتار اين توهم می شوند كه صلح راستين ميان فلسطينی ها 
و رژيم صهيونيستی زمانی محتمل است كه در سوريه يك تغيير رژيم روی دهد و روابط با 
لبنان و عربستان با يك آشتی نمايشی و نمادين درباره اماكن مقدس اسلامی در قدس ممكن 
گردد و اسرائيل هم محدود كردن برنامه هسته ای خود و حتی بازرسی بين المللی تأسيسات 
اتمی خويش را بپذيرد... و امكان يك تجمع بزرگتر ميان اردن، آذربايجان و قزاقستان هم با 

1. ريچارد نيكسون، همان، ص243. 
2. همان، ص266. 

3. استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، همان، ص172-173. 
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اين خانه مشترك آسيايی و آفريقايی فراهم شود.1 
ايران با اتخاذ سياست منطقی و عاقلانه به رهبری امام خامنه ای و بالا بردن توان دفاعی 
و پيشرفت های علمی كشور و ايجاد و تقويت جريانی به نام جريان مقاومت و منهدم كردن 
جريان های معارضی مثل داعش در منطقه كه ابزار عملياتی ايجاد خانه امن مشترك برای 
رژيم صهيونيستی و درگير و مشغول كردن جهان اسلام مخصوصاً مهمترين كشورهای محور 

مقاومت مثل عراق، سوريه و ايران بود، تمام اين نقشه ها را نقش بر آب كرد. 

1. همان، ص173. 
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تأملاتی در زوایای پنهان قيام 15خرداد سال 42

غلامرضا خارکوهی1

مقدمه 
امام خمينی همواره بر اهميت و تأثير راهبردی قيام 15خرداد42 تأكيد می كرد و آن را 
قيامی اسلامی، نقطه عطف تاريخ ايران، مايه رشد و آگاهی مردم نسبت به مسائل سياسی 
اجتماعی و مبدأ نهضت ملت ايران شمرده است. قيام 15خرداد قدرت ستمشاهی را درهم 
شكست،2 ماهيت دروغين گروه های مدعی مبارزه با رژيم پهلوی را برملا كرد و بسياری از 
افسون ها و افسانه های مدعيان ملی گرايی چپ و راست را كه از جنبش مشروطيت تا نهضت 
ملی شدن صنعت نفت، رهبری حركت های اجتماعی را در انحصار خود می دانستند، باطل 
كرد. شهدای مظلوم اين واقعه در آن روز با نثار خون خود راه آزادی و استقلال ايران را برای 
نسل های آينده گشودند و ناشدنی ها را شدنی كردند. بسياری از كسانی كه اين قيام را تحليل 

1. تاريخ نگار انقلاب اسلامی 
2. سيد ضياء مرتضوی، دانشنامه امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1400، ج3، ص93. 
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ت
مقالا

كردند معتقدند كه رويدادهای بهار سال 42 مقدمه قيام بزرگ سال 57 به شمار می رود.1 و 
قيام 15خرداد از خيلی جهات زمينه ساز انقلاب اسلامی در سال 57 بود.2 

درباره اين قيام بزرگ سياسی- مذهبی، هنوز ناگفته های زيادی وجود دارد. كه اميدواريم 
با باز شدن قفل پستوهای مراكزی كه اســناد اين قيام و ساير تحولات سياسی، اقتصادی و 
فرهنگی ايران دوران معاصر را به بند كشيده اند؛ مخصوصاً مركز اسناد رياست جمهوری كه 
هزاران برگ از اسناد دارالحكومه ايران را از دوره قاجاريه در زيرزمين های نمور در شرايط 
غيرعادی در گونی كرده اند و آن را در اختيار محققين نسل های آينده قرار نمی دهند ماهيت 

اين نهضت بزرگ بيش از پيش روشن تر شود. 
مقاله حاضر با همين انگيزه برخی از زوايای پنهان اين قيام را با اســتفاده از منابع تاريخی 
مورد كنكاش و بازخوانی قرار داده اســت. هدف اين مقاله آن است نشان دهد به رغم اين 
كه رژيم پهلوی از بعد حمله وحشيانه به مدرسه فيضيه در روز دوم فروردين سال 1342 
در سالروز شهادت حضرت امام صادق )ع( و به خاك و خون كشيدن طلاب می دانست كه 
ايران با ورود به ماه محرم و نهضت خونبار حضرت اباعبدالله)ع( و نزديك بودن ايام تاسوعا 
و عاشورا آبستن يك قيام عظيم سياسی اجتماعی است، تمام تمهيدات لازم را برای مواجهه 
با اين حركت به كار گرفته بود، ولی نتوانست عمق و گستردگی قيام را محاسبه و سد نمايد 
و نهضت 15خرداد مانند سيلی بنيان كن از راه رسيد و تمام اندوخته های نظام شاهنشاهی را 

مانند پر كاهی در طوفان قيام مردم با خود برد. 
هدف اين مقاله بيش از هر چيز زنده نگه داشتن ياد و خاطره آن قيام خودجوش و طوفانی و 
اظهار ارادت به محضر شهدايی است كه در پانزده خرداد و روزهای بعد آن جان شريفشان 
را برای استقلال و آزادی ايران و برپايی يك نظام اسلامی از دست دادند و بسياری از آنان 

تا به امروز پيكر پاكشان شناسايی نشد. 

پاکروان و چهار فرمان امنيتی قبل از آغاز طوفان
سرلشكر پاكروان رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور )ساواك( در مواجهه با مردم در 

آن روزهای بحرانی، چهار بخشنامه از روزهای 11 تا 15خرداد1342 صادر كرد: 
فرمان اول: بخشنامه مورخ 42/3/11

دستور فرماييد در روزهاي تاسوعا و عاشورا ضمن آمادگي كامل براي مقابله با هر گونه 

1. محسن مبصّر، نقدی بر كتاب خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست، بی نا، بی تا، ]احتمالاً چاپ انگلستان[، 
ص364. 

2. همايون كاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1372، چاپ دوم، ص428. 
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اتفاقات و حوادث احتمالي حتي الامكان در اين دو روز از اصطكاك مأمورين با عزاداران و 
وعاظ و روحانيون خودداري ]كرده[ و اگر در مجالس و منابر، افرادي مبادرت به تندروي 
نمودند، در خارج از مجلس به وسيله مقامات شديداً به آنها تذكر و عواقب وخيم عمل به 
آنان يادآور گردد. ضمناً اسامي و مشخصات اين قبيل عناصر تهيه، كه پس از برگزاري ايام 
عزاداري، تصميم لازم درباره آنان اتخاذ شود. نظر به اين كه عده اي عنصر آشوب طلب براي 
رسيدن به مقاصد خود مترصد به دست آوردن بهانه در روزهاي تاسوعا و عاشورا مي باشند، 
روي اين اصل اقدام سازمان هاي انتظامي و امنيتي در روزهاي مزبور بايد كاملًا بررسي شده 
و با دقت و تدبير انجام گيرد كه بهانه به دست  عناصر مترصد، جهت بهره برداري ندهند. از 
طرف شهرباني كل نيز در اين مورد آموزش لازم به شهربانی ها داده شده است. سرلشكر 

پاكروان1 
فرمان دوم: بخشنامه مورخ 42/3/14

عده اي عناصر ارتجاعي بين آخوندها با اســتفاده از ايام عزاداري سعي مي كنند وضع را 
متشنج بكنند. اقدامات آنها بی نتيجه مانده و به زودي عمل شديد در باره ايشان اجرا خواهد 

شد. محركين اصلي را در منطقه خود شناخته و منتظر دستور باشيد. سرلشكر پاكروان2 
فرمان سوم: بخشنامه مورخ 42/3/15 

نظر به اينكه در اين اواخر تحريكات عده اي از روحانيون و وعاظ به ويژه پيروان خميني 
بر عليه مصالح عاليه كشور به حدي رسيده كه ديگر قابل تحمل نيست، لذا تصميم گرفته 
شد كليه عناصر افراطي و محركين درجه 1 دستگير شــوند. لذا با در نظر گرفتن فعاليت 
روحانيون و وعاظ در چند روز گذشته، آنهايي كه در اين مدت زياده از حد تحريك و هتاكي 
كرده اند، فوراً دستگير و تحت الحفظ به مركز اعزام داريد. در اين عمل دقت كافي شود كه 
فقط محركين درجه يك كه شناخته شده اند دستگير گردند، و به سايرين گوشزد نماييد كه 
از كوچك ترين عمل خلاف مصالح كشور چشم پوشي نخواهد شد. ضمناً در اين مورد با ارتش 
و ساير مقامات اعم از انتظامي و غير انتظامي تماس، و احتياطات لازم را اتخاذ، تا از هر گونه 

بي نظمي جداً جلوگيري شود. سرلشكر پاكروان3 
فرمان چهارم: بخشنامه عصر روز 42/3/15

خيلي فوري اســت. ســاواك، پيرو تلگراف قبلي، بعد از ظهر روز جاري نيز تظاهراتي 

1. انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك )استان قزوين(، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 
1393، ج1، ص32. 
2. همان، ص35. 
3. همان، ص36. 
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]به[ وســيله عناصر اخلالگر و عوامل وابســته به علما و مرتجعين در خيابان هاي پايتخت 
صورت گرفته و مأمورين انتظامي مرتباً اخلالگران را متفرق و بعضاً مبادرت به تيراندازي 
مي نموده اند، و نتيجتاً بعد از ظهر امروز نيز تعدادي از افراد كشته و عده اي مجروح شده اند. 
ولي در شهرستان ها تشنج روي نداده است. ضمناً از ساعت 20 روز جاري در تهران حكومت 

نظامي اعلام شده و قواي انتظامي كاملًا بر اوضاع مسلط مي باشند. سرلشكر پاكروان1
فرآيند فرمان های رئيس ساواك حكايت از آن دارد كه رژيم از ابتدا تصور می كرد اگر 
حركت هايی اتفاق افتد عمق چندانی نخواهد داشت و پراكنده و قابل كنترل خواهد بود، به 
همين جهت رئيس ســاواك ابتدا تصور می كرد اين اعتراضات پراكنده را صرفاً با تذكر به 
مخالفان- آن هم در خارج از مجلس- كنترل خواهد كرد و از مواجه مســتقيم و فيزيكی با 
مخالفان و منتقدان حين برگزاری مراسم اجتناب نمايد. حتی در اين مورد بنا شد كه حضوراً با 
رئيس شهرباني مذاكره، و برابر دستورات كميته هاي اطلاعاتی استان ها و شهرستان ها اتخاذ 
تصميم نمايند. اما لحن بخشنامه دوم نشان می دهد كه محاسبات ساواك غلط بوده و سطح 
مخالفت ها در حد چند حركت پراكنده و قابل مهار نيســت. در بخشنامه سوم كه ساعاتی 
پس از بازداشت امام صادر شــده، لحن عوام فريبانه ساواك و شهربانی رنگ باخت و موج 
برخوردهای خشن و دستگيری مردم و اعزام آنها برای بازجويی و محاكمه به تهران آغاز 
شد. بخشنامه چهارم ماهيت اصلی رژيم را برملا كرد اين بخشنامه حاكی از اتخاذ سياست 
سركوب و تشديد خشونت عليه مردم است، و زمانی صادر شد كه شاه و علم دستور كشتار و 
سركوب مخالفان را دادند. اين بخشنامه ها نشان می دهد كه انبوه جمعيت مخالف در تهران به 
حدی زياد بود كه از كنترل نهادهای نظامی و انتظامی و امنيتی خارج شد و شاه احساس خطر 
كرد به همين منظور علاوه بر كشتار و بازداشت مردم، در ساعت 8 شب تاريخ 15خرداد42 
حكومت نظامی اعلام شد تا مانع از ادامه قيام مردم در خيابان های تهران شوند. اسدالله علم 
در يادداشت های روز 25فروردين1354 ناخواسته هم عظمت قيام 15خرداد و هم نقش 

شاه در صدور فرمان كشتار مردم را اين گونه بيان می كند: 
]به شاه[ يادآوری كردم كه در جريانات انقلاب سفيد كه من نخست وزير 
شاهنشاه بودم فقط استحكام اعليحضرت بود كه ما و كشور را نجات داد. 
نظر مبارك هست مرحوم علاء وزير دربار وقت و شريف امامی و انتظام 
رئيس وقت شركت ملی نفت و گلشائيان روزی كه ما آخوندها را كوبيده 
بوديم )15خرداد1342( جلسه كرده و به عرض رسانده بودند كه خوب 

1. همان، ص42. 
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است دولت عوض شود. بعد شاهنشاه مرا احضار و امر فرموديد همه آنها را 
حبس كنم. من استدعا كردم از تقصير آنها بگذريد. اگر ما آنها را هم بگيريم 
انعكاس كار در دنيا خيلی بزرگ می شود. موقتاً صرفنظر فرموديد ولی بعد 
همه را تنبيه كرديد و بالأخره مثل يك صخره بــزرگ مقابل همه امواج 
ايستاديد. اگر كوچكترين تزلزلی به كار می رفت ما و كشور همه رفته بوديم. 
صبح 15خرداد هم اول با تلفن از من سؤال فرموديد حالا كه انقلاب شده 
چه می خواهی بكنی، من عرض كردم توپ و تفنگ در دســت من است... 
از ته دل خنديديد و فرموديد موافقم و پشت تو هستم. اگر كمی تزلزل در 
اعليحضرت بود من چه غلطی می توانستم بكنم؟ همه چيز به باد رفته بود. 
فرموديد بلی همان ها ما را می خوردند و تو نمی دانی كه انتظام و علاء با چه 
وضعی پيش من آمدند. سر من داد زدند كه بس است، بس است، آدم كشی 
بس است، دولت را بيندازيد، با آخوندها كنار بياييد. بعد كه من حرف آنها 
را شنيدم آنها را از اتاق بيرون كردم و تو را خواستم و آن دستورات را دادم. 
درست روز 18خرداد بود كه شاهنشاه مرا به كاخ سعدآباد احضار فرمودند 
و اين اوامر را فرمودند و من تمام اين سه روز از دفترم خارج نشده بودم و به 

سعدآباد هم با زره پوش رفتم چون هنوز شهر متشنج بود.1 

دستگيری امام و تحقير دستگاه قضایی رژیم شاه
امام خمينی كه سحرگاه )ساعت 4 صبح( روز چهارشنبه 15خرداد42 توسط مأموران رژيم 
بازداشت و به تهران منتقل شد، برای بازجويی در اختيار لشكر گارد شاهنشاهی قرار گرفت. 
اما هر چه بازپرس از او پرسيد حاضر به پاسخگويی نشد. به عبارت ديگر او نه بازپرس و نه 
دادگاه و نه رژيم شاه را به رسميت نمی شناخت. اين هم يكی از روش های مبارزاتی امام بود 
كه با رفتار خود نهاد قضايی رژيم را تحقير می كرد. چنان كه مقامات قضايی و امنيتی از رفتار 

امام به تنگ آمدند و نوشتند: 
نسبت به بازجويی از نامبرده بالا اقدام لازم به عمل آمده، ليكن طی دو 
دفعه بازجويی از دادن جواب به ســؤالات مطروحه خودداری، و در دفعه 
اول اظهار نموده، چون استقلال قضايی در ايران نيست  و قضات محترم در 

1. يادداشــت های علم، ويرايش علی نقی عاليخانی، تهران، كتابســرا، 1390، چ2، ج5، ص45-44. )با اندكی 
تلخيص( 
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تحت فشار هستند، نمي توانم به بازپرسی جواب دهم. ضمن بازجويی مجدد 
مشارٌاليه اظهارات مذكور را مجدداً تأييد و اضافه مي كند، استنباط نموده ام 
كه شــما من را محكوم مي كنيد. لذا چه لزومی  دارد كه به سؤالات جواب 
دهم، و به علاوه چنانچه دادگاهی تشكيل گردد اگر از قضات دادگستری 
در دادگاه متشكله حضور نداشته باشند، اينجانب در آنجا نيز از ادای جواب 

خودداری خواهم نمود.1

1. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 1378، 
ج2، ص426. 
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امام خمينی در پاسخ بازجويان به نكته بسيار مهم 
و اساسی اشاره و اســتناد نمود و آن عدم استقلال 
دستگاه قضايی رژيم پهلوی است. نكته ای كه حتی 
برخی از مقامــات رژيم نيز در آن ســال ها به آن 
اذعان می كردند. چنان كه دكتر علی امينی در دوره 
نخست وزيری اش، روز 21ارديبهشت سال 1340 
در نطق راديويی خود، بر عدم استقلال قوه قضاييه 
صحه گذاشت و گفت: »دولت ]من[ همچنين امنيت 
قضايی را مورد نظر قرار داده و دادن قدرت و استقلال 

به دستگاه قضايی را... ضروری و مهم می داند.«1
گرچه اين وعده دكتر امينی نه توسط دولت او و نه دولت های بعد، تا پايان حكومت پهلوی 
هرگز محقق نشد، اما اين اعتراف نشانگر عمق فضاحت در قوه قضاييه و عدم اجرای عدالت 

در اين دستگاه بود. 
اين رفتار امام خمينی با دستگاه قضا آنقدر مهم بود و تازگی داشت كه حتی بين برخی از 
زندانيان سياسی هم انعكاس يافت و موجب خرســندی مخالفان رژيم شد. يكی از اعضای 
نهضت آزادی به نام عباس رادنيا كه پس از قيام 15خرداد مدتی زندانی بود در خاطراتش 
)مربوط به روز پنجشنبه 12دی سال 1342( می نويسد: »ملاقات دو نفر از افسران ارتش با 
حضرت آيت الله خمينی و ندادن پاسخ از طرف ايشان به سؤالات افسران...«2 از بحث های 

زندان بود. 

ایام محرم و ترس رژیم شاه از اتحاد سياسی قم و مشهد
در سال 42 دو شهر پر جمعيت و بزرگ قم و مشهد به خاطر وجود دو شخصيت مقدس 
شــيعيان- امام رضا)ع( و خواهر مكرمه اش حضرت معصومه)س(- مهمترين شهرهای 
مذهبی و زيارتی ايران محســوب می شــدند. وجود حوزه های علوم دينی متعدد و مراجع 
و علمای بزرگ بر اهميت اين دو شــهر می افزود. علاوه بر اين شهرهای فوق در ماه محرم 

پذيرای انبوه شيعيان عزادار اباعبدالله الحسين)ع( بودند. 
لذا در خرداد سال 42 كه مصادف با محرم بود نيز حضور بی شمار جمعيت بومی و غيربومی 

1. اطلاعات سالانه، تهران، اطلاعات، ش3، س1341، ص10. 
2. ابراهيم يزدی، مقاومت در زندان، خاطرات عباس رادنيا 1343-1340، تهران، قلم، 1378، ص315. 

یکی از شاهدان عینی می گوید: 
من در آن روز از اتاق رئیس 
کانون وکلای دادگستری که 
مشرف به میدان ارک تهران بود، 
شاهد کشتار مردم بودم. سنگ و 
آجر پاسخ گلوله های مسلسل 
مأموران بود. اما خشم مردم 
مهاجم را گلوله های دژخیمان 

حتی تا پای جان فرو ننشاند
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در اين شهرها موجب شد تا رژيم از اتحاد و خيزش سياسی اين دو شهر احساس خطر نمايد. 
به همين جهت همزمان با دستگيری امام خمينی در قم، آيت الله سيد حسن طباطبايی قمی را 
نيز در مشهد بازداشت كردند و اين اعترافی بود كه علم عصر روز 15خرداد در جلسه هيأت 
دولت به آن تصريح نمود. او با ابراز نگرانی از همبستگی اين دو شهر گفت: »خبر ديگر آن كه 

قم و مشهد با هم هم صدا بشوند و كار خيلی سخت بشود.«1
البته آيت الله قمی گرچه نه از نظر علمی و نه از نظر سياسی به هيچ وجه قابل مقايسه با امام 
نبود، ولی چون در مشهد ســخنان و مواضع تند و تيزی عليه رژيم اتخاذ می كرد و جمعيت 
زيادی مجذوب بيت او بودند، رژيم احساس خطر كرد كه بعد از بازداشت امام ممكن است 
او مردم مشهد را عليه حكومت بشوراند و اين امر به زيان رژيم تمام شود. آيت الله سيد علی 
خامنه ای در مصاحبه با مركز اسناد انقلاب اسلامی در اين زمينه يادآور شد كه آقای قمی 
آدم تند و داغی بود و از لحاظ فكری نقطه مقابل آيت الله سيد هادی ميلانی محسوب می شد. 
هر چه آقای ميلانی روشن بين و پخته و وسيع نگر بود، قمی يك آدم متعصب و متحجر ]و[ از 
لحاظ بينش سياسی عقب مانده بود. مثلًا ايشان انقلاب مشروطيت را قبول نداشت. بارها با 
ايشان بحث شد، اما اصلًا مشروطه و مجلس شورا و اينها را قبول نداشت. او معتقد بود كه اينها 
در مقابل قانون خدا، دكان قانون باز كردن است... و بعد از پنجاه سال- بلكه بيشتر- پس از 
فوت آخوند خراسانی، هنوز با ايشان بد بود، چون مرحوم آخوند طرفدار مشروطه بوده است. 
لذا روشنفكرها و قشر تحصيل كرده جذب آقای قمی نمی شدند. اما چون جنبه های تقدس 
و پايبندی به تعصبات مذهبی از او زياد بروز می كرد، عامه مردم به ايشان علاقه داشتند. 
شايد بشود گفت كه توده های پايين مردم به ايشان علاقمند بودند تا به آقای ميلانی. آقای 

قمی چون حاد و داغ بود، كانون مبارزه در مشهد در حول  و حوش وجود ايشان گرم تر بود.2
لذا موضع گيری های تند آيت الله قمی عليه رژيم پهلوی باعث شد كه در نيمه خرداد 42 
در مشهد دستگير و زندانی شود. او همزمان با آزادی امام خمينی در 16فروردين سال 43 

آزاد شد و به مشهد بازگشت.3 

1. متن كامل مذاكرات هيأت دولت طاغوت در پانزده خرداد 1342، تهران، دفتر هيأت دولت و روابط عمومی 
نخست وزيری، 1363، ص22. 

2. مصاحبه آيت الله خامنه ای با مركز اسناد انقلاب اسلامی، جلسه 11، ص15-14 با اندكی تلخيص. 
3. حسن شمس آبادی، نقش علمای مشهد در انقلاب اسلامی، تهران، عروج، 1389، ص29. 
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جای پدر و پيمودن راه پدر
از نكات كمتر گفته شده و مغفول تاريخ نهضت 15خرداد، نقش شهيد سيد مصطفی خمينی 
در اين واقعه است. او عالمی باسواد، مدرس سطوح عالی حوزه و مشهور به سلامت نفس و 
تقوا و زيركی سياسی بود. گرچه با وجود امام خمينی او خود را مطرح نمی كرد تا محوريت امام 
در جامعه حفظ شود. اما به عنوان فردی وظيفه شناس چه قبل از قيام 15خرداد و چه حين 
و بعد از آن، همواره سعی داشت تا تنور مبارزه را گرم نگه دارد. دكتر سيد حميد روحانی در 

جلد پنجم نهضت امام خمينی می نويسد: 
زمانی كه امام در 15خرداد42 بازداشــت و زندانی شــد مصطفی با 
كوله باری از مسئوليت های گوناگون و توانفرسا كه تا ديروز امام آن را بر 
دوش داشت به صحنه آمد... او در آن اوضاع آشفته و از هم گسسته چند 
برنامه سازنده را به كار بست... الف. پيشنهاد مهاجرت مراجع قم به تهران 
برای برجسته و چشمگير كردن پشتيبانی عالمان شيعه از امام؛ ب. باز نگاه 
داشتن خانه امام به عنوان كانون جوشان و پايگاه خروشان مبارزه مردمی و 
ضد استبدادی؛ ج. پاسداری از حريم امام؛ د. تنظيم پيش نويس اعلاميه ها؛ 

ه. رابط بين امام خمينی و ملت.1

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1401، دفتر 
پنجم، ص80-86. 



36
ت ويكم   شماره 80 و 79    بهار و تابستان 1403

دوره سوم   سال بيس

ت
مقالا

به قول حجت الاسلام سيد تقی دُرچه ای او قبل از 15خرداد همچون يك مدير و مدبر يا 
يك فرمانده عملياتی، شجاعانه در كنار مبارزان بود و آنها را راهنمايی و تشويق می نمود. او 
در كار مبارزاتی بسيار با علاقه، دلسوخته و عاشقانه تلاش می كرد.1 آقای درچه ای می گويد: 
ارتباط و آشنايی ام با آيت الله شهيد سيد مصطفی خمينی به سال 1342 
برمی گردد. در زمــان مبارزات افراد اهل مبارزه دارای وجوه مشــتركی 
بودند. از جمله همديگر را جذب می كردنــد. ارتباطات خاصی هم ميان 
مبارزان وجود داشت، چراكه آنها نياز به همكاری داشتند. برای ما طلاب 
قم در آن زمان حاج آقا مصطفی شخصيت بزرگی بود، پسر امام بود، دارای 
ارزش و اعتبــاری بلند بود و خودش دارای تفكــری بلند و نظريات عالی 
بود. ايشان گاهی در جلسات ما شــركت می كرد. اگر نياز به همكاری بود 
همكاری می كرد. از ايشان كمك بسيار می گرفتيم، به ويژه اگر در كارها نياز 
به وجود يا رهنمود ايشان بود از ايشــان استفاده می جستيم. ايشان منزلی 
داشت نزديك مدرســه حجتيه كه مدتی پاتوق مبارزين بود. در آن خانه 
ســخنرانی هايی را كه امام انجام می داد به صورت دفترچه چاپ و سپس 
منگنه می كرديم و به دست افرادی در قم و شهرستان ها می داديم. منزل 
ايشان پاتوق اين حركت بود. گاهی ســخنرانی های امام اين گونه بود كه 
نوارهای آن بعداً به دست ما می رسيد. نوارها پياده و بعد هم چاپ می شد. 
ما به جهت همين وجوه مشترك در مبارزات با ايشان رفيق شديم. ايشان 
متوجه شد كه ما مرد ميدان هستيم و آمادگی مبارزه را نيز داريم. دوستان 
در منزل ايشان جمع می شدند، ما جزوات را در شهرهای مختلف تقسيم 

می كرديم.2
صبح روز 15خرداد با تشــويق ســيد مصطفی خمينی مردم به خيابان های قم آمدند و 
به تظاهرات دست زدند و به ســوی حرم حضرت معصومه)س( حركت كردند و خواهان 
آزادی امام خمينی شدند. به گفته محمود بروجردی- داماد امام خمينی- مصطفی آن روز 
پيشاپيش جمعيت تظاهركننده بود و مردم شعار می دادند »يا مرگ يا خمينی، ما مَرجعمان 

1. يادها و يادمان ها؛ آيت الله ســيد مصطفي خميني، تهران، به كوشش كميته علمي كنكره شهيد آيت الله سيد 
مصطفي خميني، ج2، ص222 

2. اميد اسلام، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، تهران عروج، 1390، ص137-138. 
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را می خواهيم، خمينی بت شكن آزاد بايد گردد.«1 
ساواك در گزارشــات خود تصريح نموده كه »در شهرستان قم پسر آيت الله خميني كه 
معمم مي باشد به جاي وي نشسته و دســتورهاي او را مورد اجرا مي گذارد و اعلاميه هايي 
تهيه و براي روحانيون مي فرستد.«2 »بعد از دستگيري و بازداشت آيت الله خميني پسر وي 
به نام سيد مصطفي... امور جاريه را انجام مي دهد و پول هايي هم توسط بازاريان تهران جهت 
پرداخت شهريه طلاب رسيده، شهريه ماه جاري طلاب حوزه علميه قم ]به[ وسيله نامبرده 
پرداخت گرديده است.«3 »طبق اطلاع واصله اخيراً پســر آيت  الله خميني با افراد متنفذ و 
مخالف دولت در تماس مي باشد، چون مشارٌاليه مي تواند با پدرش ملاقات نمايد از اين لحاظ 

رابط بين پدرش و افراد مخالف دولت است.«4 

ترس شاه از عظمت نهضت 15خرداد و واگذاری فرماندهی کل قوا به اسدالله 
علم

طبق اصل پنجاهم متمم قانون اساسی مشــروطه، مقام فرماندهی كل نيروهای نظامی 
و انتظامی بر عهده شــاه بود. شــاه اين امتياز را مهمترين ركن اعمال قدرت و حاكميتش 
می دانست و به هيچ وجه حاضر به تفويض آن به شخص ديگری نبود. چنان كه در اوايل سال 
32 دكتر مصدق- نخست وزير وقت- خواهان اخذ اين سمت شد، ولی شاه حاضر به واگذاری 
آن حتی به طور موقت هم نشد. اما در جريان قيام بزرگ 15خرداد سال 42 كه حكومتش 
را در معرض سقوط ديد، به ناچار حاضر شد، موقتاً و غيررسمی به مدت يك هفته مسئوليت 
فرماندهی كل قوا را به اسدالله علم- نخست وزير وقت- تفويض نمايد. علم هم دوست قديمی 
و جان نثار شاه بود و هم مطيع محض او محسوب می شد. لذا شــاه از بابت كودتای نظامی 
خيالش آسوده بود كه علم از اين سمت برای ايجاد كودتا عليه اش استفاده نمی كند. اما سؤال 
اينجاست كه با وجود آن همه ژنرال و فرمانده ارشد نظامی چرا شاه برای مقابله با قيام مردم 
فرماندهی كل قوا را به جای اسدالله علم كه هيچ تجربه و تخصص نظامی نداشت، به يكی از 
مقامات ارشد نظامی اش واگذار نكرد؟ علم در خاطراتش از قول محمدرضاشاه می نويسد: 
»اصولاً فكر نمی كنم بين ژنرال هايی كه بر سركار داريم، آدم جنگی داشته باشيم. اينها همه 

1. شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني به روايت اسناد ساواك، مركز بررسی اسناد تاريخی، تهران،  1388، ص 
شانزده. 

2. سند مورخ 42/4/23؛ رك: همان. 
3. سند مورخ 42/5/20؛ رك: همان. 

4. سند مورخ 42/5/23؛ رك: همان، ص هفده. 
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اهل پزُ و نمايش هستند.«1 
اين سخن شاه نشان می دهد كه او می دانست فرماندهانش جرأت و جسارت لازم را در 
سركوب مردم ندارند، ولی علم هم اين ويژگی را داشت و هم مورد اعتماد كامل شاه بود و 

هم عواقب حقوقی آن را پذيرفت. 
با اين مجوز، ماشين كشتار رژيم به راه افتاد و علم به رئيس شهربانی دستور تيراندازی به 
سوی مردم را صادر كرد و سركوب شديد راهپيمايان را خواستار شد. يكی از شاهدان عينی 
می گويد: من در آن روز از اتاق رئيس كانون وكلای دادگستری كه مشرف به ميدان ارك 
تهران بود، شاهد كشتار مردم بودم. سنگ و آجر پاسخ گلوله های مسلسل مأموران بود. اما 

خشم مردم مهاجم را گلوله های دژخيمان حتی تا پای جان فرو ننشاند.2 
به اين ترتيب دقايقی بعد مأموران در تهران و قم جوی خون به راه انداختند و هزاران نفر 
را قتل عام، زندانی و بازداشت و شكنجه نمودند. دكتر علينقی عاليخانی وزير اقتصاد دولت 

علم می گويد: 
علم تصميم گرفت خمينی و چند تن ديگر از رهبران مخالف را دستگير 
كند. ولی می دانست كه به دنبال آن بايد در انتظار واكنش خشونت آميز 
و ستيزه جويانه پيروان آنان باشد. گزارش هايی كه به شاه و علم می رسيد، 
حاكی ]از ايــن[ بود ]كه[ مخالفــان، هواخواهان خود را بــرای تظاهرات 
گسترده ای در نيمه خرداد آماده می كنند. علم پيش بينی می كرد كه اين بار 
ديگر مسئله با فرستادن چند پاسبان و پراكنده كردن تظاهركنندگان حل 
نخواهد شد و در صورت لزوم می بايست به قوه قهريه متوسل گردد. از چند 
روز پيش نيز در گفت وگويی با شاه يادآور شده بود كه در تظاهرات احتمالی 
آينده »... بايد بزنيم« و در برابر پرسش شاه كه چگونه بايد زد؟ پاسخ داده 
بود: »... يعنی با گلوله بزنيم. اگر موفق شديم كه چه بهتر، وگرنه مرا مسئول 

معرفی كنيد.« 
وی احساس می كرد كه شاه آن چنان كه می بايست مصمم نيست و به 
همين دليل دست  و پا می كرد كه خود اختيار هر گونه اقدام لازمی را داشته 
باشد. شاه كه همواره به ويژه در شــرايط سخت، گريز از مسئوليت را هنر 
می دانست به آسانی درخواست علم را پذيرفت و همه نيروهای انتظامی 

1. يادداشت های علم، تهران، كتابسرا، 1390، ج3، ص282-283. 
2. محمدعلی سفری، قلم و سياست، تهران، نامك، 1400، ج2، ص533. 



39
14

03
ن 

ستا
 تاب

ر و
 بها

  
79

 و 
80

ره 
شما

   
كم

ت وي
يس

ل ب
 سا

  
وم

ه س
ور

د

42
ل 

 سا
داد

خر
15

ام 
ن قی

نها
ی پ

وایا
ر ز

ی د
لات

تأم

پايتخت را در اختيار نخست وزير قرار داد.1 علم در اين روزهای حساس 
فعاليت خستگی ناپذيری داشت. با مقام های انتظامی پيوسته در تماس بود و 
خود از كلانتری های مناطق حساس شهر ]تهران[ سركشی می كرد و به همه 
مسئولان هشدار می داد كه خود را برای رويارويی با آشوبی بزرگ آماده 
كنند... و به رئيس شهربانی وقت، سپهبد نصيری، تلفنی دستور تيراندازی 
داد... خونسردی و قاطعيت علم اثر بسيار مثبتی داشت و مسئولان انتظامی 
توانستند در چند ســاعت به اين غائله پايان دهند و تظاهركنندگان را به 

شدت سركوب كنند.2 
جمله آخر دكتر عاليخانی- سركوب مخالفان ظرف چند ساعت- به روشنی نشان می دهد 
كه مأموران رژيم انبوه جمعيت مردم را در خيابان های تهران و قم با چه قساوت و بی رحمی 
قتل عام كرده اند كه توانستند به قول خودشان »غائله« را به سرعت پايان دهند. علم سال ها 

بعد )پنجشنبه 15آذر52( در خاطراتش نوشت: 
]به شــاه[ عرض كردم: در جريانات 15خرداد ]سال 42[ و اغتشاش 
تهران و ايران كه غلام نخســت وزير بود، جز ارتشبد نصيری كه آن وقت 
رئيس شهربانی بود، بقيه تقريباً دســت و پای خود را گم كرده بودند، و به 
اين جهت من ناچار شدم نخست وزيری را ترك كرده تقريباً تمام روز در 
شهربانی در ستاد عمليات باشم كه اينها دستپاچه نشوند. فرمودند: من هم 
در آن موقع ناچار شدم چندين دفعه به شدت به اويسی كه آن وقت فرمانده 

1. البته كسانی از ژنرال های داخل ارتش شاهنشاهی هســتند كه اين موضوع را انكار می كنند. از جمله سپهبد 
محسن مبصّر كه در بهار ســال 42 معاون شهربانی كل كشور بود، می گويد: »اســدالله علم كه پس از دكتر علی 
امينی بر كرسی نخست وزيری نشانده شده بود، او در ظاهر بسيار مهربان و مؤدب می نمود، در يادداشت های خود 
كوشيده است خود را با قدرت و استوار و بی باك معرفی كند. دكتر عاليخانی ويراستار يادداشت های علم و كسانی 
از هواخواهان و مجيزگويان و جيره خواران او، اين ادعا و لاف زنی او را به گونه های گوناگون تأييد كرده اند كه او را 
به صورت قهرمان دلير و شجاع درآورده اند. در برخی از نوشته ها و نوشتارهای اين اشخاص چنين آمده است كه 
گويا در روز 13 و 15خرداد ]سال 42[ آقای علم ]فرماندهی[ نيروهای انتظامی )شهربانی و ژاندارمری و يگان هايی 
از ارتش( را در اختيار خود گرفته و حتی می گويند به دستور او ارتباط تلفنی دربار و نيروهای انتظامی قطع گرديده 
بوده است! اين گونه لاف زنی های علم و پراكنده گويی های طرفداران او دروغ و از خودساخته می باشد. چراكه در آن 
روزها من معاون انتظامی شهربانی كل كشور بودم و در روزهای 13 و 15خرداد مأموريت جلوگيری از بی نظمی ها 
و اغتشاش ها در قم به من محول شده بود. به تن خويش و با گوش خود شنيدم كه رئيس شهربانی )تيمسار نصيری( 
به اعليحضرت گزارش می دادند و از ايشان دستور ]تيراندازی به سوی مردم[ می گرفتند. حتی فرستادن مرا به قم 
از پيش به اعليحضرت گزارش دادند و پس از كسب موافقت ايشان به مأموريت قم ]برای سركوب مردم[ فرستاده 
شدم. با شناسايی كه از اعليحضرت محمدرضا شاه داشتم و دارم، در اختيار گذاردن نيروهای انتظامی و ارتش را به 
علم و چه بسا به نزديكترين فرد خانواده خود، حتی برای يك دقيقه هم باوركردنی نمی دانم و اين ادعای علم و نوشته 

ديگران را از سوی علم پاك نادرست و دروغ می دانم.« رك: محسن مبصّر، همان، ص367-368. 
2. مقدمه دكتر علينقی عاليخانی بر جلد 1 كتاب يادداشت های علم، ص43-44.  
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گارد بود بگويم مجبوريد ]به سوی مردم[ تيراندازی كنيد. 
عرض كردم: ]فرماندهان[ از نخست وزير دستور كتبی هم گرفتند و باز 
هم می ترسيدند، و دائماً به من می گفتند: بايد ديد ريشه اين كار كجاست! در 
صورتی كه نظامی هيچ لازم نيست كه ريشه كار را جست وجو كند. فرمودند: 

آخر آقايان سياستمدار هم هستند!1
دكتر علی نقی عاليخانی در جای ديگر خاطراتش می گويد: 

نزديك ظهر تقريباً وزارتخانه ]اقتصاد[ خلوت شــده بود... از هر سوی 
شهر اين صدا ]تيراندازی[ به گوش می رسيد. خودم هم در حدود ساعت 
يك يا يك  و نيم بعدازظهر طبق معمول به طرف منزلم رفتم و اين ديدن 
خيابان های منطقه ارك يعنی ميان ميدان سپه و بازار خيلی ناراحت كننده 
بود. چون اين خيابان های پر جوش  و خروش ديگر در آن جز سرباز و پاسبان 
و فرماندهان آنها كس ديگری ديده نمی شد... در خيابان پهلوی و در نزديكی 
كاخ چندين تانك به چشم می خورد، و در چنين شرايطی ما به جلسه هيأت 
وزيران رفتيم... علم به ما شماره تلفن به كلی محرمانه ای را داد كه هر موقع 
شب وزرا احتياج داشــتند بتوانند با اين شمار تماس بگيرند، و توضيح داد 
كه آن شب در كاخ نخست وزيری خواهد خوابيد و اين شماره هم متعلق به 
تلفنی است كه در كنار بستر او خواهد بود... او معتقد بود كه بعضی افسرها 
كم  و بيش دستپاچه شده بودند، ولی بعضی ديگر خونسردی كامل خودشان 
را نشان می دادند. معتقد بود كه اويسی در ميان آن افسرها از همه محكم تر 
و جدی تر بوده و نصيری هم روی هم رفته با روحيه خوبی رفتار كرده بود. 
چيزی كه هست وقتی خشونت و استحكام علم را ديده بودند آنها هم جا 
زده بودند و سر كار خودشان برگشــته بودند... يكی از كسانی كه در آن 
روز، سخت ترسيده بود خسروداد بود... در حالی كه او را به عنوان فرمانده 

تكاوران ]و[ يكی از افسران شجاع می دانستند.2
در آن روزها بين مردم به درستی شايع بود كه اويســی جلاد قيام 15خرداد است. او از 
مأموران انتظار داشت كه هر گلوله بايد قلب يكی از تظاهركنندگان را هدف بگيرد. )هر چند 
كه شاه و علم سرآمد جلادان رژيم بودند.( به عبارت ديگر اگر طی روزهای 15 و 16خرداد 

1. يادداشت های علم، ج3، همان، ص283.
2. خاطرات دكتر علينقی عاليخانی، تهران، نشر آبی، پائيز 1401، چاپ دوم، ص107-109. 
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صدها هزار گلوله شليك شده، پس بايد به همين تعداد هم مردم كشته می شدند. گزارش 
مورخ 42/4/6 ساواك در اين زمينه چنين است: 

بين بازاري ها و طبقات مختلف مردم شايع شده، بعد از واقعه تيراندازی 
روز پانزدهم و شانزدهم خرداد تهران، تيمسار اويسی- فرمانده لشگر گارد- 
افسران مأمور لشگر گارد را جمع ]كرده[ و ضمن سخنانی به آنها مي گويد... 
چرا عده مقتولين كمتر از تعداد فشنگ های مصرف شده مي باشد. يكی از 
افسران كه دچار احساسات شده از جای خود بلند شده مي گويد تيمسار اين 
مردم هموطنان ما هستند ما چگونه مي توانيم به تعداد گلوله های مصرف 
شده آدم بكشيم. از اين بيان افسر مذكور تيمسار اويسی عصبانی شده دستور 
بازداشت او را صادر كرده و قرار است او را از ارتش نيز اخراج نمايند. در 
بين مردم همه جا صحبت از اينست كه تيمسار اويسی كراراً دستور داده 
بوده است كه سينه مهاجمين و اجتماع كنندگان مورد هدف قرار گيرد، و 

خصومت شديدی نسبت به او در مردم به وجود آمده است.1
ساواك در تاريخ 42/4/19 در گزارش ديگری به نقل از سرهنگ نكويی- يكی از افراد 

ارتش- می نويسد: 
در ارتش نيز بسياری از مقامات مسئوليت كشتار مردم را تأييد نمی كنند، 
از جمله اين كه تيمسار سپهبد عظيمی فرمانده نيروی زمينی از روز شانزدهم 
خرداد به سر كار خود حاضر نشده و به نام بيماری در خانه خود مانده است و 
گفته مي شود اين بيماری مصلحتی و اعتراضی است به اين عمل لشگر گارد 

كه به سوی مردم تيراندازی كرده ]است[.2

فاجعه آفرینان 15خرداد و سازمان سرکوب آنها
در بهار سال 42 و روزهای طوفانی قيام 15خرداد، مسئولان مختلف سياسی، امنيتی، نظامی 
و انتظامی به عنوان جان نثاران حكومت پهلوی، در كشتار و سركوب اين جنبش عظيم مردمی 
نقش آفرين بودند. نام و معرفی همه آنها لازم است تا در تاريخ بماند، اما اين مهم حجم زياد 
و تحقيق مستقلی را می طلبد. لذا در اينجا فقط به نام برخی از فاجعه آفرينان 15خرداد اشاره 

می كنيم:

1. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص354. 
2. همان، ص458. 
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- محمدرضاشاه كه مسبب اصلی بدبختی ها و گرفتاری های مردم بود و دستور تيراندازی 
به جان مردم كوچه و بازار را صادر كرد در رأس مجرمــان آن واقعه قرار دارد. چنان كه 
خبرگزاری امريكايی يونايتدپرس درباره روز 15خرداد سال 42 نوشت: »امروز شاه فرمان 
آتش به قصد كُشت صادر كرد و هزاران سرباز به روی تانك ها و در پشت مسلسل ها با مردم 
می جنگند تا قيامی را كه برای سرنگونی رژيم طرح شده است، سركوب كنند.« اين خبرنگار 
می افزايد: »من خود شاهد بودم كه سربازان با خونسردی هر چه تمام تر مردم را هدف گلوله 

قرار داده، درو می كردند.«1 
حتی واگذاری موقت فرماندهی قوای نظامی و انتظامی به اســدالله علم باز هم چيزی از 
مجرميت شاه نمی كاهد. چون او به علم و قوای مسلح خود دستور كشتار مردم و اختيار تام داد. 
- بعد از شاه، اسدالله علم )نخســت وزير( مجرم اصلی سركوب و كشتار و شكنجه مردم 
بی گناه تهران و قم و ساير مناطق در واقعه 15خرداد است. او با اطاعت كوركورانه از شاه و 
اجرای برنامه های ضدمذهبی و ضدمردمی و دلگرمی دادن به شاه و تشويق او به كشتار و 
خشونت، و سپس اخذ فرماندهی قوای نظامی و انتظامی نقش بسيار وقيحانه ای در سركوب 

و خونريزی ملت داشت.
- وزرای كابينه دولــت علم كه هم اقدامات و برنامه های مخــرب او را تصويب و تأييد 
می كردند و هــم برقراری حكومت نظامی را برای ســركوب مردم در جلســه عصر روز 
15خرداد42 به تصويب رســاندند.2 لذا هر يك از آنها در پيشــگاه تاريخ مجرم شناخته 

می شوند. 
- سرلشكر حسن پاكروان رئيس ســاواك بود و موجب بازداشت امام خمينی و تقويت 
استبداد رژيم پهلوی شــد. او با ايجاد فضای امنيتی و بازداشت، شــكنجه، تبعيد و كشتار 

مخالفان، موجب سلب آسايش مردم و صدمات شديدی به آنها گرديد.
- تيمسار حسين فردوست قائم مقام ساواك و شريك جرم جنايت های تيمسار اويسی و 
پاكروان و مأموران مخوف ساواك بود. او گرچه در خاطراتش چيزی از جرم های كثيرش 

1. روحانيت و پانزده خرداد، سالگرد قيام خونين 15خرداد، انجمن اسلامی دانشجويان امريكا و كانادا، تهران، 
1358، ص48-50. 

2. مقامات دولت پهلوی بين مردم خيلی منفور بودند، ساواك هم اين را می دانست. چنان كه گزارش ويژه مورخ 
20/3/42 درباره بدنامی اعضای كابينه دولت علم و تنفر عمومی جامعه نســبت به آنها چنين می باشد: »... چون 
بركناری جهانگير تفضلی از وزارت مشاور و سرپرستی اداره كل انتشارات و راديو در طبقات مختلف مردم حُسن 
اثر فراوانی داشته و در حال حاضر تعويض كابينه به هيچ وجه مقرون به مصلحت نيست. لذا چنانچه دولت برخی 
از وزرا و مسئولين اموری را كه چندان خوشنام نيستند نظير دكتر خوشبين وزير مشاور، بهنيا وزير دارايی، دكتر 
خانلری وزير فرهنگ، و رسول پرويزی معاون نخســت وزير را تغيير دهد، در جلب رضايت و اعتماد مردم تأثير 

بسزايی خواهد داشت.« رك: قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص187. 
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در طول 37 ســال حكومت پهلوی دوم، به ويژه در 
قضايای 15خرداد به ميان نيــاورده، اما همواره يكی 
از مهره های اصلی ستون فقرات رژيم شاه محسوب 
می شد و در پست های اطلاعاتی و امنيتی نقش اساسی 
در كشتار و شكنجه مبارزان 15خرداد و وقايع قبل و 

بعد آن داشت. 
- ســرتيپ مصطفی امجــدی مديركل ســوم 
ساواك )مســئول امنيت داخلی كشور( تا صبح روز 
16خرداد در اين ســمت باقی بود و از آن پس ناصر 
مقدم جايگزين او شد. هر دوی آنها با اقدامات خود 
موجب زجر و شكنجه و دربه دری و تبعيد و زندان و 
مصدوميت و شهادت بســياری از منتقدان و مردم 

بی گناه شدند. 
- تيمســار نعمت الله نصيری در زمان قيام 15خرداد رئيس شهربانی و فرماندار نظامی 
تهران بود. او مجری اصلی فرامين شاه و علم در تيراندازی و كشتار مردم در خيابان ها بود. 
مأموران شهربانی و فرمانداری نظامی تهران كه تحت امر او بودند بی مهابا و با كمال قساوت 
به سوی مردم شليك می كردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و شهيد و زخمی 
می كردند. سپهبد محسن مبصّر معاون شهربانی كل كشور در بهار سال 42، می گويد: »به تن 
خويش و با گوش خود شنيدم كه رئيس شهربانی )تيمسار نصيری( به اعليحضرت گزارش 

می دادند و از ايشان دستور ]تيراندازی به سوی مردم[ می گرفتند.«1
- تيمسار خسروانی در زمان قيام 15خرداد سال 42 فرمانده ژاندارمری ناحيه مركز بود 
و نيروهای تحت امرش نقش مهمی در كشتار و سركوب مردم تهران داشتند. او از بهائيان 
شاخص آن دوره محسوب می شــد و به خاطر اين جنايت مورد تشويق محفل ملی بهائيان 

تهران قرار گرفت. 
- در آن زمان دكتر مهدی پيراسته وزير كشور بود. او با صدور بخشنامه های شديداللحن، 

فرمانداران و استانداران كشور را تشويق به مقابله سخت با مردم می كرد. 
- دكتر محمد باهری معاون نخست وزير و وزير دادگستری فردی معروف به بهائيت بود. 
او دستگاه قضايی را از عدالت و حقوق انسانی تهُی كرده بود. به طوری كه قضُاتش سخت ترين 

1. محسن مبصّر، همان، ص364. 

محمدرضاشاه که مسبب اصلی 
بدبختی ها و گرفتاری های مردم 
بود و دستور تیراندازی به جان 
مردم کوچه و بازار را صادر 
کرد در رأس مجرمان آن واقعه 
قرار دارد. چنان که خبرگزاری 
امریکایی یونایتدپرس درباره 
روز 15خرداد سال 42 نوشت: 
»امروز شاه فرمان آتش به قصد 
کُشت صادر کرد و هزاران سرباز 
تانک ها و در پشت  به روی 
مسلسل ها با مردم می جنگند تا 
قیامی را که برای سرنگونی رژیم 
طرح شده است، سرکوب کنند.«
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احكام را برای معترضان قيام 15خرداد صادر می كردند. او در جلسه هيأت دولت- عصر روز 
15خرداد42- گفت: »حادثه بزرگی اتفاق افتاده است. جماعتی كشته شده اند. با حكومت 
نظامی كار پايان نمی گيرد. بايد محاكمه بزرگی برپا بشود و مؤسسان كار را تعقيب كنيم و 

محاكمه عظيم باشد.« 
- سپهبد اسدالله صنيعی در آن زمان كفيل وزارت جنگ بود و يگان ها و مقامات نظامی را 
برای دفاع از حكومت پهلوی و سركوب مخالفان ترغيب و تشويق می نمود و از نظر امكانات 
و تجهيزات آنها را پشــتيبانی می كرد. او بهائی بود و مورد حمايت و تشويق هم مسلكانش 

قرار داشت. 
- تيمسار غلامعلی اويسی به عنوان فرمانده لشكر يك گارد شاهنشاهی )لشكر يك مركز( 
به قتل عام مردم در قيام 15خرداد پرداخت و در خيابان ها جوی خون به راه انداخت. او به 
دستور شاه مسئوليت قلع  و قمع جمعيت را به عهده گرفت و مستقيماً با شاه در تماس بود.1 
به گفته تيمسار حسين فردوست ساعت 4 يا 5 بعدازظهر روز 15خرداد كه تظاهرات مردم 
تهران مجدداً آغاز شد، اويســی با يك گردان موتوريزه نوهد به دسته مقابل سبزه ميدان و 
بازار تهران حمله برد و هر چه تظاهركننده و عابر بود را به مسلسل بست كه همه غير مسلح 

بودند.2 
به همين علت است كه اردشير زاهدی تصريح می كند: در غائله 15خرداد سال 1342، 
اويسی بود كه شورشيان را در تهران سركوب كرد و حكومت سلطنتی را از سقوط نجات داد.3
- سپهبد مالك فرمانده ژاندارمری وقت نيز در همراهی نيروهای گارد و پشتيبانی از كشتار 

مردم بی گناه تهران مجرم شناخته می شود.
- سرتيپ علی اكبر مولوی در آن ايام رئيس ساواك استان تهران بود. او و همكارانش نقش 

زيادی در كشتار و بازداشت و شكنجه معترضان 15خرداد داشتند. 
- سرتيپ حسن بديعی كه در زمان قيام 15خرداد رئيس ساواك قم بود، به همراه سرهنگ 
سيد حسين پرتو رئيس شهربانی قم و سرهنگ وقار فرمانده هنگ ژاندارمری قم و اسلامی 
فرماندار قم از عوامل اصلی بازداشت امام و يارانش و مردم اين شهر و قتل و شكنجه و تبعيد 

آنها بودند. 
- انصاري رئيس ساواك شــميرانات تهران نقش مهمی در سركوب مردم آن منطقه و 
محدويت های زيادی را برای آيت الله سيد مصطفی خمينی و ياران و دوستان امام خمينی 

1. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، اطلاعات، 1385، ج1، ص511. 
2. همان، ص513 

3. اردشير زاهدی، 25 سال در كنار پادشاه، تهران، عطائی، 1381، ص322. 
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ايجاد نمود. 
- سرلشكر امير صادقي فرمانده دژبان قرارگاه كل، روز 15خرداد هم به ياری سركوبگران 

پرداخت و هم پادگانش را به زندانی برای نگهداری مردم بی گناه تبديل كرده بود. 
- سپهبد محسن مبصّر در بهار سال 42 معاون شــهربانی كل كشور بود و نقش اصلی را 
در كشتار و قلع  و قمع مردم بی گناه قم در روز 15خرداد داشت. او در خاطراتش با صراحت 
اعتراف نموده كه مأموريت جلوگيری از بی نظمی ها و اغتشاش ها در شهر قم به او محول شده 

بود و اين مأموريت به دستور سپهبد نصيری و با اجازه شاه صورت گرفته است.1 
- سفير و مستشاران نظامی امريكا در ايران؛ اينها به ســبب پشتيبانی سياسی و تشويق 
رژيم به كشتار مردم، جزء فهرست مجرمان واقعه 15خرداد محسوب می شوند. مخصوصاً 
اين كه مردم آن روز با سلاح های ساخت امريكا سركوب شدند. علاوه بر اين هميشه تيمی 
از جاسوسان زبده سازمان سيا در ساختمان ســاواك مستقر بودند و به ساواكی ها آموزش 
می دادند كه چگونه مخالفين را شناسايی، دستگير، بازجويی و شكنجه و سر به نيست كنند. 

- علاوه بر اين تك تك فرماندهان نظامی )زمينی و هوايی( و انتظامی و رؤســای راديو،2 
مطبوعات )مخصوصــاً روزنامه های اطلاعات و كيهان(،3 دادســتان و قضات و بازجوها و 
شكنجه گران، رؤسا و افسران ژاندارمری، كلانتری ها، ادارات ساواك مناطق مختلف تهران 
و قم، فرمانداری نظامی، پليس تهران، رئيس دانشــگاه تهران، فرمانده گارد دانشگاه، وزير 

1. محسن مبصّر، همان، ص368. 
2. در آن زمان ايران فقط دارای راديو بود و هنوز تلويزيون عمومی و دولتی در كشور تأسيس و راه اندازی نشده 
بود. بلكه يك فرستنده بسيار محدود تلويزيونی در اختيار ثابت پاسال بهايی بود كه مردم از آن متنفر بودند و رژيم 
هم از اين موضوع با خبر بود. طبعاً رسانه های مدرن امروزی مثل ماهواره، سايت ها و كانال های مجازی، موبايل و 

نشريات و خبرگزاری های الكترونيكی هم وجود نداشت. 
3. گرچه در فروردين سال 42 رژيم تعداد مطبوعات را كاهش داد و مجوز انتشار بسياری از آنها را لغو نمود، اما 
تعداد آنهايی كه باقی بودند كم نبود و مخصوصاً دو روزنامه معروف اطلاعات و كيهان می توانستند درد دل مردم را 
منتشر كنند. ولی اينها هم آنچه از طرف ساواك و دولت ديكته می شد چاپ می كردند. به عبارت ديگر در حكومت 
پهلوی مطبوعات مردمی و آزاد وجود نداشت. اين از ويژگی های آشــكار حكومت های استبدادی و ديكتاتوری 
است. به طور مثال بعد از قيام 15خرداد سال 42 خشم مردم از مطبوعات مخصوصاً روزنامه اطلاعات چنان بالا 
گرفت كه حتی كاركنان اين روزنامه احساس خطر كردند. ساواك در گزارش مورخ 42/4/2 نوشت: »صاعدی 
يكی از كاركنان قديمی روزنامه اطلاعات می گفت اكثر كاركنان روزنامه اطلاعات اين روزها از سرنوشــت خود 
نگران می باشند. برای اين كه علناً در همه جا مردم به روزنامه اطلاعات بد می گويند و آن را دشمن مردم و نوكر 
دربار ]شاه[ معرفی می كنند. صاعدی می گفت مدت ها است از عباس مسعودی ]سردبير اين روزنامه[ درخواست 
كرده ايم كه استعفای ما را بپذيرد تا از اين ناراحتی و نگرانی نجات پيدا كنيم، ولی مسعودی برای اين كه تشكيلات 
روزنامه او دچار شكست نشود، با خواهش و تمنا از قبول استعفای ما خودداری كرده است. مشارٌاليه افزوده تاكنون 
توده ای ها و افراد جبهه ملی دشمن اطلاعات بوده اند و اكنون محافل مذهبی و بازاری ها نيز به آن افزوده شده اند و 
می توان گفت هيچ طبقه ای طرفدار روزنامه اطلاعات نيستند و برای ما بسيار مشكل است در چنين دستگاهی كه 
هر آن در معرض خطر قرار دارد كار كنيم.« رك: رجال عصر پهلوی به روايت اسناد ساواك؛ مسعودی ها، تهران، 

مركز اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، پاييز 1392، ص93. 
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فرهنگ )دكتر پرويز ناتل خانلری(، وزير امورخارجه )عباس آرام(، استاندار و فرمانداران 
تهران، قم، كرج و شهرری، رؤسای شــهربانی و ژاندارمری مناطق مختلف تهران و قم، به 
اضافه بسياری از مقامات ديگر در امور فرهنگی، سياسی، اطلاعاتی، نظامی و قضايی، عليه 
قيام كنندگان 15خرداد نقش ايفا كردند كه شــرح فجايع همه آنها پژوهش مســتقلی را 

می طلبد. 
برای آن كه با حجم گسترده نيروهای نظامی و انتظامی و امنيتی رژيم عليه مردم بی گناه 
و بی سلاح در قيام 15خرداد42 آشنا شويم كافيست بدانيم كه آن روز رژيم پهلوی جمعاً 
بيش از 8 هزار نيروی مسلح را برای سركوب و تار و مار كردن مردم تهران به كار گرفت 

كه عبارت اند از: 
حدود 4000 نفر نيروهای شهربانی و كلانتری ها )كه از اين رقم، تعداد 3134 نفر مأموران 

كلانتری های تهران بودند.(
حدود 1200 نفر از گارد شاهنشاهی 

حدود 1300 نفر ساواكی
حدود 600 نفر از فرمانداری نظامی 

حدود 1500 نفر از ارتش و ژاندارمری و... 
حتی در يكی از اسناد ساواك اشاره شــده كه برای مقابله با حجم زياد قيام كنندگان در 
تهران، تانك های سنگين ارتش به خيابان ها آمدند و واحدهای نظامی با تجهيزات سنگين از 

پادگان های خارج از تهران به داخل شهر اعزام شدند.1

1. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص441.  
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قيام بی رهبر و سازمان
واقعيت اين است كه در نيمه خرداد سال 42 مردم تهران و قم با پيام ها و روشنگری های 
امام خمينی به رشد و بلوغ سياســی لازم رســيده بودند. به همين جهت بسيار آگاهانه و 
هوشمندانه پای كار و آماده قيام عليه رژيم پهلوی شدند. تا آن زمان چنين بصيرت و آمادگی 
عمومی در تاريخ ايران  سابقه نداشــت. به طوری كه روز 14خرداد- يك روز قبل از قيام 

عمومی- حداقل 124 نفر از مردم تهران دستگير شدند. 
تا وقتی امام بازداشت نشده بود همه تحركات مردمی با انگشت اشاره او رهبری می شد، 
اما وقتی به حبس افتاد كسی نتواســت جای رهبری او را پر نمايد. لذا صبح روز چهارشنبه 
15خرداد42 مردم به محض اطلاع از دستگيری امام به طور خودجوش به ميدان آمدند و 
فرياد زدند: »يا مرگ يا خمينی«. حتی تهرانی ها فعال تر از قمی ها پای كار آمدند. ولی مشكل 
دو تا بود: اول آن كه رهبر قيام در حبس رژيم به ســر می برد و در غياب او هم كسی توان 
مديريت قيام عظيم مردم را نداشت، ساير مراجع قم و تهران هم يا نخواستند يا نتوانستند 
رهبری و هدايت سياســی مردم را بر عهده بگيرند. دوم آن كه اين تظاهرات خودجوش، 
فاقد رهبری و بدون برنامه ريزی سازمانی و فاقد تشــكيلات بود. در نتيجه رژيم كه صبح 
روز 15خرداد با يك جنبش عظيم مردمی مواجه و غافلگير شــده بود و در آستانه سقوط 
قرار گرفته بود، توانست ظرف مدت كوتاهی آن را سركوب نمايد. به گفته تيمسار حسين 
فردوست تظاهرات روز 15خرداد42 عصر آن روز با مسلسل های مأموران تحت فرمان 
اويسی سركوب شد، مردم متفرق شدند و شب با اعلام حكومت نظامی تشكيل اجتماعات 
ممنوع گرديد، بدين ترتيب تظاهرات 15خرداد در مقابل حيرت محمدرضا و من و سايرين 

به پايان رسيد. او می افزايد: 
تظاهرات 15خرداد42 كاملًا سازمان نيافته و از پيش تدارك نشده بود 
و به همين دليل ســاواك از قبل اطلاعی درباره آن نداشت. اگر تظاهرات 
قبلًا تدارك می شــد و دو موضوع در آن رعايــت می گرديد، بدون هيچ 
ترديد به ســقوط محمدرضا می انجاميد: اگر تظاهركنندگان در حد يك 
گردان موتوريزه مسلح بودند و يا اگر يك گردان موتوريزه، از ارتش به آنها 
می پيوست و با حدود 5 هزار نفر جمعيت به سمت ]كاخ شاه در[ سعدآباد 
حركت می كردند، بدون ترديد زمانی كه ايــن جمعيت به حوالی قلهك 
]تهران[ می رسيد، محمدرضا با هليكوپتر به فرودگاه ]مهرآباد[ می رفت. 
با رفتن او گارد در مقابل مردم تسليم می شد و با اين اطلاع، محمدرضا با 
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هواپيما ايران را ترك می كرد... بايــد اضافه كنم كه تا ظهر 15خرداد، هم 
محمدرضا و هم امريكايی ها و هم انگليسی ها تظاهرات را يك طرح براندازی 

وسيع و سازمان يافته می دانستند و به شدت دستپاچه بودند.1
به گفته دكتر سيد حميد روحانی مورخ مبارز، تظاهركنندگان 15خرداد به رغم قتل عام 
وحشت آفرين رژيم شاه خود را نباختند و به درون خانه ها پناه نبردند، بلكه بی پروا و با شهامت 
در صحنه ايستادند، ليكن از آنجا كه در پی زندانی شدن امام، رهبر خردمند و با درايتی در 
ميان ملت نبود تا بتواند قيام مردمی را تشكل بخشــد، جهت دهد و راه و تاكتيك مبارزه و 
رويارويی با رژيم خون آشام شاه را به توده های مردم به پاخاسته بياموزد، تظاهركنندگان پس 
از چند روز جانفشانی و ايستادگی، سرگردان و بلاتكليف ماندند و نمی دانستند كه در برابر 
آدم كشی ها و خون ريزی های رژيم شاه چه وظيفه ای دارند و چه راهی بايد در پيش بگيرند و 

به چه كاری بايد دست بزنند.2 
به گفته حجت الاسلام سيد علی اكبر محتشمی پور، پس از بازداشت امام خمينی، فقدان 
رهبری در قيام 15خرداد كاملًا محسوس بود. رژيم هم با استفاده از اين ضعف به قلع و قمع 
و سركوب وحشيانه مردم پرداخت و ترس و وحشتی گسترده در ميان قشرهای گوناگون 

جامعه و حوزه های علميه حاكم شد.3 
البته نفوذ اجتماعی و شجاعتی كه در شــخص امام خمينی بود در كس ديگری نبود تا به 

ميدان بيايد و اين جو خفقان را بشكند و قيام مردم را رهبری كند. 
در آن زمان عظمت حضور و آمادگی سياسی مردم در اين قيام به حدی زياد بود كه همه 
اطمينان به سقوط رژيم پهلوی داشتند، هم مردم عادی، هم سران رژيم و هم دول امريكا و 
اروپا؛ و اگر امام خمينی رهبر اين قيام اسير زندان نبود با هدايت هوشمندانه خود پيروزی 

بهمن 57 را در 15خرداد سال 42 رقم می زد. 

ساواک، بی تجربه و دستپاچه 
از سال 1335 كه سازمان ساواك تأسيس شد، اين نهاد اطلاعاتی و امنيتی هيچ گاه شاهد 
يك جنبش بزرگ اجتماعی مثل قيام 15خرداد نبوده اســت. به عبارت ديگر مسئولان و 
كارمندان ساواك برای نخستين بار مواجه با چنين قيام گسترده مردمی  شدند و اين اولين 
تجربه سياسی و امنيتی مهم شغلی آنها محسوب می شد. به همين جهت ساواك نتوانسته 

1. حسين فردوست، همان، ج1، ص513-514. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، تهران، عروج، 1381، چاپ پانزدهم، ص548. 

3. سيد علی اكبر محتشمی پور، خاطرات سيد علی اكبر محتشمی پور، تهران، حوزه هنری، 1376، ص332. 
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بود ريشه ها و زمينه های اين قيام را شناسايی و پيش بينی نمايد. شايد هم سران ساواك باور 
نداشــتند كه بعد از فوت آيت الله بروجردی، يك مرجع روحانی جوان تر مثل امام خمينی 
بتواند تا اين حد در اعماق دل مردم نفوذ نمايد كه بازداشــت او موجب وقوع چنين طوفان 

بزرگ سياسی عليه رژيم تا دندان مسلح شاه گردد. 
اين در حالی بود كه آن زمان ساواك كشور حدود شــش هزار نيروی كادر و خبرچين 
داشت1 و هزينه هنگفتی از بودجه كشور را نيز محرمانه مصرف می كرد. يك تيم از جاسوسان 
باتجربه سازمان سيای امريكا نيز هميشه در ساختمان ساواك مستقر بودند تا به ساواكی ها 
آموزش و رهنمود و مشاوره بدهند كه چگونه مخالفين را شناســايی، دستگير، بازجويی و 

شكنجه و سر به نيست نمايند. 
به گفته تيمسار حسين فردوست كه خود از مقامات بالای امنيتی رژيم بود، وقتی حادثه 
15خرداد42 پيش آمد شاه از بی اطلاعی و غافلگيری محض ساواك ناراحت شد و پس از 
مدتی پاكروان را از رياست كل ساواك بركنار كرد و نعمت الله نصيری- رئيس شهربانی- را 
جايگزين او نمود.2 نصيری دوست نزديك و بسيار وفادار شاه بود. او ژنرال بی رحم و سرسختی 
بود كه كارايی ساواك را در سركوب مخالفان و ايجاد وحشت در مردم افزايش داد.3 گمان 
نصيری بر اين بود كه با خشونت و قدرت می توان مســائل سياسی را حل كرد. او علاوه بر 
خشونت به فساد مالی هم شهرت داشت. حتی اشرف پهلوی خواهر شاه او را »خر و احمق« 

می خواند. اما او بی چون  و چرا و كوركورانه به شاه وفادار بود.4 
در نتيجه پس از قيام 15خرداد، مسئولان ساواك تغيير يافتند و با آموزش های جديد و 

سازماندهی تازه با قدرت و شدت بيشتر برای بقای رژيم به فعاليت خود ادامه دادند.
به گفته رحمت الله مقدم مراغه ای، بعد از 15خرداد، شاه روش های مسالمت آميزی را كه 
گه گاه به كار می برد كنار گذاشت. او با اطمينان از كمك های امريكا و افزايش درآمدها راه 
خشونت را در پيش گرفت. نصيری را كه در وقايع 15خرداد در مقام رئيس شهربانی قرار 

1. برخی منابع غربی آمار ســاواكی ها را بيش از يك ميليون نفر برآورد كرده انــد. ايرانی ها به طور خصوصی 
می گفتند از هر پنج نفر يك نفر خبرچين ساواك است و اين رقم در دانشگاه ها از هر سه نفر يك نفر بود. چند هفته 
بعد از پيروزی انقلاب اسلامی روزنامه لوموند چاپ پاريس، تعداد كارمندان ساواك ايران را حدود چهار هزار نفر و 
تعداد مأموران و خبرچينان مزدورش را پنج هزار نفر و همكاران افتخاری آن را حدود يك ميليون نفر برآورد كرد. 
رك: هوشنگ نهاوندی و ايو بوماتی، محمدرضا پهلوی آخرين شاهنشاه1980-1919، ترجمه دادمهر، لوس آنجلس 

امريكا، شركت كتاب، 2014 )1392(، ص350. 
2. حسين فردوست، همان، جلد 1ص425. 

3. محمد امجد، ايران از ديكتاتوری سلطنتی تا دين سالاری، ترجمه دكتر حسين مفتخری، تهران، مركز بازشناسی 
اسلام و ايران، 1380، ص160. 

4. هوشنگ مهدوی و ايو بوماتی، همان، ص360-361. 
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داشت و در تيراندازی به سوی تظاهركنندگان هيچ ترديدی از خود نشان نداده بود، در رأس 
ساواك قرار داد و ساواك با همكاری شهربانی و دادرسی ارتش كليه فعاليت های سياسی و 

علنی معترضان را تعطيل كرد.1

نمایش های مضحک سياسی در استان ها برای تطهير چهره رژیم شاه
مســئولان سياســی امنيتی رژيم كه از مخالفت های مردمی در هراس بودند، موازی با 
اقدامات نظامی خود عليه مبارزان و تشــديد خفقان در تهران و قم و شهرها و روستاهای 
سراسر كشور، دست به برنامه های نمايشی نيز در برخی استان ها زدند تا بگويند كه مردم 
با قيام 15خرداد مخالف اند و حامی سياست های شاه و انقلاب سفيدش می باشند! به عنوان 
مثال رئيس ساواك استان مازندران طی نامه خيلی فوری در تاريخ 42/3/16 موضوع را از 

ساواك مركز استعلام كرد: 
كنفرانس مطبوعاتی تيمسار معظم ]پاكروان رئيس ساواك عليه مخالفان[ 
بسيار اثر بخشــيده، در صورت مصلحت اجازه فرمايند متينگی در مركز 
استان تشكيل ]دهيم[، نسبت به اعمال خائنين شــديداً ابراز تنفر نموده، 
قطعنامه متينگ، و همچنين از ساير شهرستان ها در اين مورد تلگرافی به 

پيشگاه شاهانه مخابره گردد.2 
اما دستور رئيس ساواك كشور عمق كينه مسئولان امنيتی رژيم را به خوبی آشكار كرد. 
چراكه او در زير نامه فوق نوشــت: »مقابله با مردم بسيار فكر خوبی است. برنامه پيشنهاد 
نماييد تا بررسی شود. تلگرافات با امضای اشخاصِ سرشناسِ كارگران، بسيار مؤثر خواهد 

بود.«
سپس در تاريخ 43/3/19، ساواك مركز ضمن اعلام موافقت با متينگ فوق دستور داد: 
نطق ها و ابراز احساسات مردم ]شاهدوست[ را در نوار ضبط، و از مراسم 
عكس های جالبی تهيــه ]كنيد[ و ضمن پخش و انتشــار در محل، جهت 
انعكاس در راديو و مطبوعات، نسخ و نمونه هايی از عكس ها و نوارهای تهيه 

شده را به تهران ارسال دارند.3 
در اين راستا جلســه كميته اطلاعاتی اســتان با شركت سرتيپ ســاجدی سرپرست 
شهربانی، سرتيپ جاهد فرمانده تيپ 3 رضاپور، سرهنگ موثقی رئيس سازمان اطلاعات و 

1. رحمت الله مقدم مراغه ای، سال های بحرانی نسل ما، تهران، علم، 1386، ص760-761. 
2. آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامی كشور. 

3. همان. 
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امنيت استان مازندران، سرهنگ منوچهری معاون 
ژاندارمری ناحيه شــمال، و سرهنگ 2 عباسی دبير 
كميته اطلاعاتی- در دفتر ساواك ساری- تشكيل 
شــد و مقرر گرديد كه صبح روز سه شــنبه مورخ 
21خرداد سال 42 متينگی در ميدان رضاشاه ساری 

تشكيل شود. 
هدف آنها از اين اقدام اعلام پشــتيبانی از لوايح 
ششــگانه انقلاب سفيد شــاه و محكوم نمودن قيام 
15خرداد،1 سركوب مخالفين رژيم و اثبات نوكری 

شاهنشاه بود. لذا تلاش زيادی از طريق اســتاندار و فرمانداران و بخشداران و شهرداران و 
رؤسای ادارات و اصناف و كسبه در شهرها و روســتاهای مازندران برای برگزاری آن به 
عمل آوردند. آنها به منظور جلب نظر روستائيان ماشين های بلندگودار به آنجاها فرستادند 
تا در خيابان های روستاها تبليغات نمايند. ضمن آن توسط مأمورين ويژه ساواك در دهات 
و شهرها اقدامات لازم را هم به عمل آوردند.2 با اين وجود بسياری از مردم اعتنايی به اين 

برنامه نكردند. 
در كنار اين اقدامات، مسئولان ستاد برگزاری نمايش شاهدوستان مازندران، شب و روز 

تلاش می كردند تا اين مراسم نمايشی را به دلخواه مقامات حكومتی برگزار نمايند: 
آگهی اين نمايش برای روز سه شنبه چاپ، پيش بينی های لازم را از هر 
حيث به عمل آمده، ترتيب شركت كارگران و دهقانان و طبقات مختلف 

داده شده.3 
ساعت 8 صبح روز 42/3/21 ]متينگ[ در ميدان رضاشاه كبير ]شهر 
ساری[ تشكيل و دستجات مختلف كه از خارج )بهشهر، شاهی، بخش های 
اطراف( به ساری وارد می شدند، با كمال آرامش و دادن شعارهای ميهنی، 
به حالت دمونتراسيون در خيابان های شــهر حركت كرده و از ساعت 9 
مراسم آغاز و در ســاعت 11 ]صبح[ خاتمه و قطعنامه متينگ قرائت، و 
به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشــاه مخابره گرديده است. فعاليت 
مأموران انتظامی و ســازمان اطلاعات و امنيت در برگزاری متينگ قابل 

1. نامه مورخ 42/3/24 ساواك تهران به شاه، همان. 
2. نامه شماره 3271 مورخ 42/3/18 ساواك ساری به مركز، همان. 

3. اخذ از نامه شماره 3348، مورخ 42/3/19 ساواك ساری به ساواك مركز، همان. 

برای آن که با حجم گسترده 
نتظامی و  نیروهای نظامی و ا
امنیتی رژیم علیه مردم بی گناه 
و بی سلاح در قیام 15خرداد42 
آشنا شویم کافیست بدانیم که 
آن روز رژیم پهلوی جمعاً بیش 
از 8 هزار نیروی مسلح را برای 
سرکوب و تار و مار کردن مردم 

تهران به کار گرفت



52
ت ويكم   شماره 80 و 79    بهار و تابستان 1403

دوره سوم   سال بيس

ت
مقالا

تقدير می باشد.1 
در اين مراسم نمايشی افراد مختلف شاهدوست از برخی شهرستان های مازندران نقش 
محوری داشتند و افراد متعددی نيز با نطق هايی كه از قبل به دستشان داده بودند به قرائت 
پرداختند و از شاه و حكومت پهلوی تجليل نمودند. به عنوان مثال در يكی از اسناد ساواك 
صراحتاً خاطرنشان شده كه متن سخنرانی آقای حبيبی- قهرمان كشتی كشور- را سرهنگ 
موثقی رئيس ساواك ساری نوشته و به او دستور داده كه بايد آن را در اين متينگ قرائت 

نمايد: 
از: ساری به: تهران تاريخ 42/3/21        شماره 3428

آقای امامعلی حبيبی، قهرمان كشتی به پيشــنهاد اينجانب در متينگ 
سخنرانی نمود و سخنرانی ايشان را فدوی تهيه و عين آن را قرائت نمود. 

322-42/3/21 موثقی2
در اين نمايش افرادی را اجباراً به عنوان نماينده قشــری از قشرهای مازندران معرفی 

كردند، در حالی كه هيچ كدام از آنها مورد تأييد و نماينده واقعی قشرهای جامعه نبودند: 
1. آقای سيد صادق خاوری شهردار ساری

2. آقای اسكندری نماينده كارگران شاهی ]قائم شهر[ 
3. آقای نوايی نماينده كارگران چيت سازی بهشهر و نماينده ورزشكاران

4. آقای منتظری نماينده كارگران شاهی ]قائم شهر[
5. آقای حبيب الله رمدانی رئيس اردوی كار ساری

6. آقای اصغری نماينده دهقانان قاجارخيل و دازميركنده
7. آقای رشتی ساروی نماينده فرهنگيان ساری 

8. آقای فروتن نماينده دهقانان
9. آقای باقری نماينده دهقانان قريه امره

10. آقای حسينی نماينده دهقانان سمركنده
11. آقای اتحاد نماينده دهقانان صنف قصاب و كشتارگاه ساری

12. آقای اسكندری نماينده دهقانان قريه اسكندری
13. آقای پاكزاد نماينده چيت سازی بهشهر

14. آقای مدانلو نماينده كنگره دهقانان مازندران

1. آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامی كشور. 
2. همان. 
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15. آقای حبيبی قهرمان كشتی كشور
16. آقای شيخ نصرالله خليلی واعظ و نماينده روحانيون ساری.1

در پايان اين گردهمآيی نمايشــی، آقای سيد صادق خاوری شــهردار ساری به قرائت 
قطعنامه ای كه از قبل توسط ساواك و استاندار تأييد شــده بود، پرداخت كه طی آن، قيام 

مردمی 15خرداد را محكوم نمودند.2 
اين مراسم دولتی از ساعت 9 تا 11 صبح به طول انجاميد. بعد هم خود مقامات امنيتی به 
خاطر راه اندازی اين نمايش از خود تقدير كردند. چنان كه در يكی از گزارشات تصرح شده 
كه »فعاليت مأموران انتظامی و سازمان اطلاعات و امنيت در برگزاری ميتينگ قابل تقدير 

می باشد.« 
سپس متن قطعنامه شاهدوست های شركت كننده در اين نمايش با امضای آقای خاوری 
شهردار ساری برای شاه تلگراف شد و نوارها و فيلم ها و عكس های مراسم هم به راديو تحويل 

گرديد و رئيس ساواك ساری از ساواك تهران خواست: 
مقرر فرماييد اداره راديو به منظور تجليل از شاهدوستان و ميهن پرستان 
و حفظ نظم و آرامش كامل، و رعايت اصل تشــويق و تقدير خدمتگزاران 
]رژيم[، و تنبيه خائنين، اخبار متينگ را به نحو شايســته ای از راديو ايران 

پخش نمايد. 
در نتيجه با دستور مقامات ساواك تهران خبر متينگ ساری ضمن اخبار ساعت 1430 از 
راديو سراسری پخش شد. بعد هم ساواك تهران در تاريخ 42/3/24 طی نامه ای به دفتر 
ويژه اطلاعات، ضمن ارايه گزارشی پر آب  و تاب از متينگ شاهدوستان ساری، خواست كه 

مازنی ها مورد مرحمت خاص شاه واقع شوند: 
از طرف ساواك استان دوم پيشنهاد گرديده در صورت تصويب اراده 
سنيه شاهانه، اهالی مازندران مورد عنايت و مرحمت اعليحضرت همايون 

شاهنشاه قرار گيرند.3 
در كنار اين گونه نمايشات، برخی از شاعران درباری نيز با آنها همراه شدند و به محكوم 
كردن قيام بحق مردم پرداختند و از شاه و جناياتش تمجيد نمودند كه از جمله شعر حسن 

1. همان. 
2. اين برنامه مشابه برنامه های چماقداران شاهدوست در آخرين روزهای حكومت پهلوی بود كه با برنامه ريزی 
و حمايت كامل استانداران، فرمانداران، ساواك، ژاندارمری، شــهربانی، نيروی پايداری، مرزبانی، ارتش و ساير 

سازمان ها و عوامل رژيم در استان مازندران و مناطق ديگر كشور انجام می شد. 
3. آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامی كشور. 
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اكبری يكی از آموزگاران بابل بود كه با عنوان »اخطار ملت به ارتجاع سياه« سروده بود. 
مقامات سياسی و امنيتی استان مازندران از روز 17خرداد42 شروع به تشويق افراد برای 

ارسال تلگراف های شاهدوستی به دربار نمودند. از جمله اين تلگرافات چنين بود:
جويبار- تهران شماره 346- 3/21

رياست محترم سازمان اطلاعات و امنيت كشور 
رونوشت: تلگراف تقديمی به حضور مبارك شاهنشاه مخابره گرديده 

اقدامات نفرت آور اخلالگران از خدا بی خبــر باعث انزجار كليه قاطبه 
اهالی مسلمان واقعی جويبار مازندران گرديد. پشتيبانی هميشگی خود را 
جهت جانبازی و فداكاری در راه منويات پاك آن ناجی عظيم الشــأن كه 
باعث حفظ وطن عزيز و استقلال دين اسلام است، به شرف عرض همايونی 

می رسانيم. 
جان نثاران از طرف اهالی جويبار و حومه

گلچين شهردار، حاجی ناصر ورشوئی نايب رئيس انجمن ]شهر[، حاجی 
قربان رشيدی، حاجی حسن اقباليان، موســوی كاشانی، غلامرضا مدانلو، 

اسمعيل مدانلو، رمضان بيابانی.1 
همچنين تعداد اندكی از عوامل رژيم شــاه در گنبدقابوس زير چتر حمايتی ســاواك و 
سازمان های نظامی مراسم كوچكی در حمايت از لوايح انقلاب سفيد و پشتيبانی از شاه برپا 
كردند و به زعم خود قيام 15خرداد را محكوم نمودند. علاوه بر اين با سفارش ساواك عده 
كمی از شاهدوستان گنبدكاووس و بندرتركمن و بندرگز تلگرافی نيز، در زمينه فوق نوشتند 

و برای شاه ارسال نمودند كه يك نمونه از آن در اينجا ارايه می شود: 
پيشگاه مبارك بندگان اعليحضرت همايونی ارواحنا فداه 

اينجانبان به نمايندگی از طرف عشــاير ميهن پرســت و شاهدوست 
مرزنشين تركمن و دهقانان، پيشه وران، و كارمندان شهرستان گنبدكاووس 
و توابع، ضمن ابراز انزجار شديد از اعمال و كردار ماجراجويانه اخير مشتی 
مزدور وطن فــروش و انگل های اجتماعی روحانی نما كــه به ناحق لباس 
مقدس روحانيت به تن كرده اند، همانطور كه بارها لوايح ششگانه و آزادی 
زنان و ساير برنامه های مترقيانه اعطايی شاهنشاه عظيم الشأن مورد تأييد 
و تصويب ما و ملت بزرگ ايران بوده، بدين وسيله و بار ديگر با صدای بلند 

1. همان. 
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و رسا اعلام می داريم كه در راه به انجام رسيدن اين برنامه ها نسبت به مام 
ميهن ]وظيفه مان را[ ادا نماييم. مرگ برخائنين و عوامل فســاد اجتماع. 

پاينده شاه. برقرار ايران. 
نمايندگان عشاير مرزی تركمن و مردم شهرستان گنبدكاووس و توابع. 
الحاج آن قليچ آخوند نقشبندی، محمدصفا آخوند صيادی، حسين محمد 
نديمی فر، تويقلی ستايش، قره چه لاچين، دكتر پناهلو، قربان پاكزاد، عبدی و 
صالح قرنجيك، دكتر جعفريان، طواق محمد محمد امانی، آنادردی تكه ای، 

حاج قلدردی قفائی، يوسف غروی، و چند امضای ديگر.1 
علاوه بر اين ترس مســئولان امنيتی و نظامی به حدی رسيد كه ساواك و شهربانی های 
استان های مختلف از نزديكترين پادگان ارتش محل درخواست نيروی پشتيبانی نمودند. 
چنان كه پادگان گرگان تعدادی نيروی نظامی كمكی برای پشتيبانی از شهربانی های شاهرود 
و ســمنان و دامغان اعزام كرد. گزارش مورخ 42/3/16 ساواك سمنان به تهران حاكی از 

اين موضوع است: 
از نظر پيش بينی و جلوگيری از حوادث احتمالی و اوضاع محلی منطقه 
اســتحفاظی، ]به[ وسيله ســاواك گرگان از فرماندهی لشكر ]ارتش[ آن 
شهرستان تقاضا شد تعدادی ســرباز در ]پادگان چهل دختر[ شاهرود و 
سمنان زير نظر رئيس حوزه محل، متمركز ]كند[ تا در صورت ضرورت 
به تقاضای كتبی رؤسای شهربانی های شــاهرود، سمنان، دامغان، نيروی 
شهربانی های محل را تقويت نمايند. در ساعت 16 جاری، 24 نفر سرباز، دو 
نفر درجه دار و يك نفر افسر به سمنان وارد و در شهربانی مستقر گرديدند.2 
به دنبال متينگ شاهدوستان ســاری، مقامات دولتی می خواستند مشابه آن را در شهر 
گرگان اجرا نمايند. اما رژيم كه خود می دانســت اين گونه متينگ ها و مديحه سرايی ها و 
تلگرافات همه صوری و نمايشی است و هيچ يك ريشه مردمی و داوطلبانه ندارند، لذا مقامات 
مازندران از ترس واكنش علاقمندان امام خمينی نگران شدند و مانع از اجرای متينگ در 
گرگان و ديگر مناطق اســتان شدند. چنان كه در صورت جلســه مورخ 42/3/22 كميته 

اطلاعاتی مازندران چنين آمده: 
نظر به اينكه اجرای متينگ در حال حاضر با توجه به اطلاعات موجود 

1. همان. 
2. همان. 
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خيلی حساس ]است[ و ممكن است ماجراجويان از موقعيت سوءاستفاده 
و داخل جمعيت شده و موجب وقوع حوادثی بشوند، لذا كميته ]اطلاعاتی، 
امنيتی مازندران[ تصميم گرفت... فعلًا نسبت به برگزاری متينگ ]جديد[ 

موافقت ننمايد.1 
خود اين مصوبه نشــان از اين دارد كه مقامات امنيتی و سياســی رژيــم در مازندران 
می دانستند كه قيام 15خرداد در منطقه اثرات مثبتی گذاشته و بخش قابل  توجهی از جامعه 
نسبت به حكومت ناراضی اند و ممكن است نسبت به متينگ های شاهدوستان واكنش منفی 

نشان دهند. 

قيام 15خرداد و نارضایتی در ارتش و کارکنان دولت
نارضايتی ها فقط در ميان مردم كوچه و بازار و دانشگاه و حوزه های علميه نبود، بلكه حتی 
برخی از كاركنان دولت و ارتش نيز به طور غير مستقيم با معترضان و طرفداران امام خمينی 
همكاری و همراهی می كردند. امام در اطلاعيه ای كه به تاريخ 42/2/28 صادر كرد به اين 
موضوع اشاره نمود: »از اخَافهِ و ارِعاب سازمان ها و دستگاه شــهربانی هراسی به خود راه 

ندهيد... بسياری از آنها با شما همراه و از دستگاه بيزارند.« 2
همچنين در يكی از اســناد مورخ 3/1342/20 ساواك تهران ســخن از نفوذ مخالفان 
حكومت در سيستم بازپرسی ارتش و ايجاد تسهيلات برای دستگيرشدگان به ميان آمده 

است: 
برابر اعلام دادستاني پادگان قزوين، پرونده شش نفر غير نظاميان متهمان 
به پخش اعلاميه مضره و اخلال در نظم منطقــه و تحريك مردم به بلوا و 
اغتشاش و همبستگي با آقاي آيت الله خميني، كه مجرم شناخته شده اند، 
جهت رســيدگي و تحقيق به بازپرس2 ارجاع، و ضمن صدور قرار تأمين 
جهت سه نفر از متهمين به اسامي: جعفر چايچي، غلامحسين اميني )معروف 
به غنچه(، محمود شاعري )كه از محركين اصلي و در 15خرداد42 داراي 
پرونده سياسي بوده و محكوم گرديده اند( مي باشند. هر يك به مبلغ پنجاه 
هزار ريال وجه الضمان، و براي راننده ماشين كه اعلاميه در داخل ماشين 
بوده پنجاه هزار ريال كفيل، و دو نفر ديگر وجه التزام صادر گرديده است. 

1. همان. 
2. صحيفه امام، ج 1، ص231. 
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ضمناً با اين كه جرم آنان محرز و با مدارك مثبته دستگير گرديده اند، براي 
اين كه مجدداً به عمليات خود ادامه داده و سوءنيت خود را عملي سازند به 
طريقي در دستگاه دادرسي رسوخ نموده و با سپردن كفيل يا وجه الضمان 
مختصر، قريباً از زندان آزاد و كار مأمورين را بيش از پيش مشكل و شايد 
كنترل آنان را غيرممكن مي سازند. مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضي و 

آموزش لازم به لشكر گارد به استحضار مي رسد.1 
علاوه بر اين، گزارشات شهربانی تهران درباره مشخصات افراد بازداشتی 15خرداد حاوی 
تعدادی از كاركنان سازمان های وابســته به دولت است كه همراه مردم در اعتراضات آن 
روز مشاركت داشته اند. حتی افراد ناراضی در بين مأموران شهربانی نيز ديده می شدند. به 
طوری كه برخی از آنها ناخرســندی خود را از رژيم جلوی افراد بازداشتی ابراز می كردند. 
آيت الله ناصر مكارم شيرازی كه در شب 15خرداد42 توســط مأموران شهربانی تهران 

دستگير شده، می گويد: 
... افسر كلانتری نيز كه آدم مؤدبی بود در بين راه به من گفت اگر كاری 
داريد بگوييد برايتان انجام دهم، من نيز از او خواســتم جريان دستگيری 
مرا به بســتگانم در تهران اطلاع دهد، كه او نيز با پياده شدن از اتومبيل و 
با استفاده از تلفن عمومی مراتب امر را به اطلاع آنها رسانيد. بعد از آن به 
من گفت اگر اوراق اعلاميه ای به همراه داريد به دور بريزيد كه دردســر 
بيشتری برايتان به وجود نيايد. زمانی كه افسر مذكور از ماشين پياده شد تا 
تلفن بزند، پاسبان های موجود در اتومبيل به من می گفتند: عجب بدبختی 
به ما دست داده اســت، به چه روزگاری افتاده ايم، مردم در مراسم عزای 
امام حسين شركت می كنند و ما مشغول دستگيری و به زندان بردن علما و 
خطبای دين هستيم. يكی ديگر از آنها می گفت: مُرده شور ببره اين لقمه نانی 
را كه می خوريم! ما را به چه كارهايی واداشته اند. ديگری نيز افزود: عاقبت 
كار ما شده مانند عاقبت كار شيطان. ديگری می گفت: بگو بدتر از شيطان. 
من پيش خود می گفتم: شاه می خواهد با اين افسر و پاسبان و تشكيلاتی كه از 

درون فروريخته و بر ضد او هستند، چگونه با ما مبارزه كند؟2
يكی از گزارشات مورخ 42/3/19 ساواك در خصوص وزارتخانه ها و هم صدايی كارمندان 

1. انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك )استان قزوين(، همان، ص46.  
2. عبدالوهاب فراتی، تاريخ شفاهی انقلاب اسلامی )از مرجعيت امام خمينی تا تبعيد(، تهران، مركز اسناد انقلاب 

اسلامی، 1380، چاپ دوم، ص131. 



58
ت ويكم   شماره 80 و 79    بهار و تابستان 1403

دوره سوم   سال بيس

ت
مقالا

با مخالفان دولت حكايت از اين دارد كه وضعيت آشفته وزارتخانه ها حتی از روزهای كودتای 
28مرداد32 هم بدتر بوده است: 

وضع كليه وزارتخانه ها اين روزها كاملًا آشــفته است و حتی معاونين و 
مديران كل وزارتخانه ها نگران و از آينده بيمناك اند. گرانی قند و شــكر، 
بدی وضع نان، گرانی گوشــت، كه بر خلاف ادعای شهردار و وزير كشور 
هم جنس نان خراب شــده و هم گران فروخته مي شــود. عدم پرداخت 
اضافات كارمندان، اصولاً كارمندان دولت را در حالت ناراضی قرار داده... 
بعد از واقعه 30تير1330 و همچنين 28مرداد سال 1332 فقط يكی- دو 
روز وزارتخانه ها دستخوش آشــفتگی بود و آن هم به علت تغيير وزرا و 
افرادی بود كه با حكومت های شكست خورده هماهنگی داشتند. ولی اكنون 
بدون اينكه دولت تغيير كرده باشد، امور وزارتخانه ها دچار اختلال شده و 
همه كارمندان در انتظار حوادث شــديدتر و تصادم بيشتری بين دولت و 

طرفداران روحانيت مي باشند.1
ساواك همچنين روز 18خرداد 42 گزارش نمود كه اغلب كارمندان وزارت بهداری محل 
كار خود را ترك كرده و اداره را به صورت تعطيل درآورده اند. گزارش ديگری از ساواك- به 
تاريخ 42/3/19- حكايت از ناخرسندی بسياری از افسران ارتش شاهنشاهی و همدلی آنها 

با روحانيت و مردم انقلابی دارد: 
به طوري كه از طبقات مختلف افسران ارتش كسب اطلاع شده، به جز 
افسران گارد شاهنشاهی كه صد در صد اقدامات فعلی و مبارزه با روحانيت 
را تأييد می كنند، بين بقيه افسران جسته  و گريخته گفته مي شود چنانچه 
ديسيپلين نظامی ما را مجبور به اطاعت كوركورانه از دستورات مقامات بالا 
نكند، ما هرگز آماده انجام شدت عمل با روحانيون و حتی مردم كوچه و بازار 
نيستيم. زيرا مبارزه با روحانيت از طرف جناحی از  دستگاه حاكمه امريكا كه 

خواهان تقويت فرقه بهائی در ايران مي باشند، دنبال مي شود.2

1. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص128. 
2. همان، ص116. 
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ماجرای کميسيون بی طرفی!
دولت می دانست مأمورانش مثل قشون مغول به جان مردم افتاده اند و بی مهابا و بی  آن كه 
بازخواست شوند با هدف و بی هدف به سوی جمعيت تظاهركننده روز 15خرداد42 شليك 

كرده اند. در يكی از گزارشات ساواك از اين روز آمده كه: 
ساعت 2115 عده اي از خرابكاران در خيابان شاپور اول ارامنه اقدام به 
تظاهرات نموده كه قواي انتظامي مجبور به تيراندازي شد و در نتيجه دو 
كودك 11 و 9 ساله كشته شد، و يكي با خون كشته شدگان در كنار مغازه 
خرازي فروشــي طاهري كه در محل حادثه مي باشد، نوشت: اين خون دو 

كودك است.1 
گزارش ديگری از ساواك در همين روز حاكيست كه: 

در ســه راه ژاله يك نفر كه در حال عبور بوده هدف گلوله قرار گرفت. 
گلوله به مغزش اصابت كرد و فوراً در سر كوچه ميرافضلي مُرد... تير ديگري 
كمانه كرده به پاي يك دختربچه نه ساله در صحن حياط خانه اصابت كرد و 
پايش مجروح شد و به بيمارستان بردند. بيشتر اين تيرها از طرف كلانتري 

2 تيراندازي مي شود.2

1. همان، ج9، ص115. 
2. همان، ص107. 
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حاصل اين رفتار بی رحمانه، كشتار تعداد بی شماری 
از مردم بی گناه، حتی بســياری از كسانی بود كه در 
تظاهرات حضور نداشتند و جزء رهگذران، تماشاچيان، 
كسبه يا ساكن خانه های خود بودند. در نتيجه عَلم برای 
آن كه ژست بشردوستانه به خود بگيرد كميسيونی به 
نام »كميسيون بی طرفی« تشــكيل داد كه متشكل از 
نمايندگان وزرای دادگســتری، اقتصاد و كشور بود. 
كار آن شناسايی تعداد كشــته ها و ارايه طرحی برای 
پرداخت خســارت بود. چند روز بعد اين كميسيون 
آمار كشته ها را 86 نفر و زخمی ها را 193 نفر در تهران 
اعلام كرد و برای تأمين معاش مقتولان نيز مختصر مقرری تعيين نمود. اين كميســيون 
ظاهرش بی طرفی بود، ولی اصل آن يك كارگروه كاملًا دولتی و مطيع رژيم محسوب می شد. 
آماری هم كه اعلام كردند صرفاً شــامل افرادی بود كه جزء تظاهركنندگان نبودند و در 
تيراندازی بی هدف مأموران كشته و زخمی شدند. اين كميسيون دولتی به هزاران شهيد و 
مجروح واقعی قيام 15خرداد نه تنها هيچ كمكی نكرد و آمار واقعی شان را نيز هرگز اعلام 
ننمود، بلكه دولت زندگی و معيشت آنها را كه مقتولان و مصدومان واقعی آن روز بودند نيز 
فلج كرد و شغل و درآمدشان را نيز به مخاطره انداخت، و بسياری را بازداشت، زندانی، تبعيد 

و شكنجه نمود، بی آن كه يك ريال كمك مالی به آنها و بازماندگانشان بنمايد. 
ولی امام خمينی تا آنجا كه می توانست به خانواده های آسيب ديده كمك كرد. به عنوان 
نمونه روز 22فروردين1343، يعنی چهار روز پس از آزادی از چنگ رژيم، در ديدار با جمعی 
از خانواده های شهدای 15خرداد ضمن همدردی با آنها، به هر يك هزار تا سه هزار تومان 

پول اهدا نمود. گزارش مورخ 43/1/22 ساواك در اين زمينه چنين است: 
چندين نفر از زن و مرد آمده بودند منزل آقای خمينی، نامه های زيادی 
به ايشان دادند، نوشته اند: شوهرهای ما مرده اند، جوانان ما كشته شدند. 
آقای خمينی، تكليف ما چيست؟ سرپرســت نداريم. آقای خمينی خيلی 
گريه كرد و ناراحت شد. آنهايی كه وضع خوبی داشتند و احتياج به چيزی 
نداشتند آقای خمينی حواله داد به مبلغ يك هزار تومان پول بدهند. آنهايی 
كه بيچاره بودند حواله داد ]به[ هر خانواده مبلغ سه هزار تومان پول بدهند. 

ديروز پول هايشان تحويل آنها شد. 
ســپس امام خمينی گفت: »]اگر اين خانواده ها[ احتياج ديگری هم داشته 

در آن زمان عظمت حضور و 
آمادگی سیاسی مردم در این 
قیام به حدی زیاد بود که همه 
اطمینان به سقوط رژیم پهلوی 
داشتند، هم مردم عادی، هم 
سران رژیم و هم دول امریکا 
و اروپا؛ و اگر امام خمینی 
زندان  اسیر  قیام  این  رهبر 
هوشمندانه  هدایت  با  نبود 
خود پیروزی بهمن 57 را در 

15خرداد سال 42 رقم می زد
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باشــند، بعداً تأمين خواهم كرد؛ ناراحت نباشــيد. اميدوارم جزو شهيدان 
سيدالشهداء محسوب شوند؛ خودم هم در اين مصيبت شريك هستم. من هم 
مصيبت زده هستم. از همه مهم تر مصيبت دين است كه دارد لطمه می خورد.1 
علاوه بر اين امام برای نجات زندانيان و تبعيديان نيز تلاش می كرد. چنان كه در نامه ای 

خطاب به آقای جعفر صبوری در تاريخ 29خرداد1343 نوشت: 
راجع به زندانيانی كه در جنوب هستند و وضع ناگوار آنها مرقوم فرموده 
بوديد، حقير هم بسيار متأثر هستم و برای اينجانب نيز نامه هايی فرستاده اند 
و اقداماتی جهت استخلاص آنان نموده و قول هايی هم داده اند. اميد است 

ان شاءالله وسايل استخلاص آنان فراهم شده، رفع نگرانی عموم بشود.2
اين در حالی بود كه حتی گاهی ساواك مانع درمان مجروحان می شد و آنها را در خانه و 
بيمارستان بازداشت می كرد. به همين جهت بسياری از مجروحان يا به بيمارستان مراجعه 
نكردند يا اگر رفتند حاضر به بيان مشــخصات واقعی خود نشدند. برخی هم مشخصات 
و آدرس غلط دادند تا هويت واقعی شان شناخته نشــود. چنان كه در گزارش بيمارستان 
شفا يحيائيان تهران اين نكته تصريح شــده كه »تعداد زيادی از مجروحين برای پانسمان 
به بيمارستان مراجعه و بدون ذكر مشــخصات عزيمت نموده اند.«3 همچنين در گزارش 
مجروحين بيمارستان رازی تهران نيز از افرادی نام برده شده كه بدون ثبت مشخصات خود، 

از بيمارستان فرار كرده اند.4 

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ســاواك، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 
1386، ج3، ص226. 

2. همان، ص344. علاوه بر اين امام خمينی در تاريخ 25ارديبهشت سال 1343 نامه ای به آيت الله سيد محمدهادی 
ميلانی در مشهد نوشت: »كارهای تحريك آميزی ]توسط دولت[ در داخل انجام می گيرد. شيراز را به گرفتن آقای 
دستغيب، و جهرم و حوالی آن را به گرفتن آقای آقا سيد حسين، و تبريز را به گرفتن آقای قاضی، و قم و تهران را به 
گرفتن جمعی از اهالی منبر، و خراسان را به گرفتن آقای طبسی، و كارهای ديگر و اصفهان را به نحو ديگر، و ساير بلاد 
را هر يك به نحوی ناراحت و عصبانی می كنند. اين مطالب، حقير را ناراحت و نگران نموده است، و می ترسم خدای 
نخواسته صحنه های اسف انگيزی به وجود آيد كه بر خلاف مصالح مملكت و اسلام است. تنبيه به اوليای امور بی اثر 
اســت و مثل اينكه به طور خودكار يا الزام كارهايی انجام می شــود كه عاقبت وخيمی خدای نخواسته داشته باشد. 
حضرتعالی با توجه و تعمقی كه به اطراف مسائل داريد لازم است در اين موضوعات فكری فرماييد يا به وسيله ای اوليای 
امور را متذكر فرماييد كه دست زدن به كارهای تحريك آميز در اين موقعيت و موقع خطرناك است. گرچه تذكر به 
دولت ها در اين وضع بی نتيجه است، البته در امر روز با اين وضعيت بايد كمال احتياط و حزم شود كه خدای نخواسته 
مسلمين يا روحانيون آلت دست مقاصد سوء نشوند. بنده يك نفر كه مورد اطمينان طرفين باشد از دولت خواسته ام كه 
مصالح و مفاسد را تذكر دهم... اين مملكت را كه مورد علاقه همه روحانيون است و استقلال و تماميت ارضی آن مورد 

علاقه آنها است دست های مرموزی دارد به پرتگاه می كشاند.« رك: همان، ص326-327. 
3. دهنوی )محمد تركمان(، قيام خونين 15خرداد به روايت اســناد،  موسســه خدمات فرهنگی رسا، تهران، 

1360، ص121. 
4. همان، ص125. 
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در چنين اوضاعی بين مردم شايع بود كه آمار غيررسمی تلفات 15خرداد حدود 15 هزار 
نفر می باشــد. »ام. زونيس« روزنامه نگار امريكايی كه آن روز در تهران شاهد تظاهرات و 
كشتار مردم بوده تعداد كشــته ها و مجروحان را چند هزار نفر تخمين زده است. روزنامه 
واشنگتن پست امريكا نيز تلفات روز 15خرداد تهران را بيش از هزار نفر نوشته است.1 يكی 
از مورخان غربی به نام يرواند آبراهاميان نيز سخن از هزاران كشته به ميان آورده است.2 يك 
حقوقدان فرانسوی به نام خانم لافو ورون كه از طرف نهادهای بين المللی حقوق بشر به ايران 
اعزام شده بود، در گزارش مشاهدات خود از ايران، تعداد شهدای 15خرداد را 15 هزار نفر 
اعلام كرد.3 شهيد حاج مهدی عراقی، يكی از مبارزان و زندانيان معروف زمان رژيم پهلوی و 
شاهد عينی واقعه نيز اذعان نموده كه آن روز كشتار بی حد و حساب و بسيار بی رحمانه بوده 
و تعداد شهدای اين واقعه بيش از 15 هزار نفر است.4 حتی گروه ملی گرای »نهضت آزادی 
ايران« همان روزهای واقعه، با صدور اطلاعيه ای در تاريخ 42/3/19 تلفات اين واقعه را بيش 

از ده هزار نفر عنوان كرده و چنين نوشته است: 
ديكتاتور خون می ريزد

مردم مسلمان ايران! در طول تاريخ ايران نخستين بار است كه به مقام 
منيع نيابت عظمای امام علی- عليه السلام- جسارت می شود و مراجع تقليد، 
حضرت آيت الله خمينی دزديده و زندانی می شــود... مردم باغيرت! رقم 
كشته ها و زخمی ها در كشور از ده هزار نفر متجاوز است. مردم عريان و به 
جان رسيده اين مملكت سينه های لخت خود را به رگبارهای مسلسل های 
شاه ديكتاتور سپردند، مردند و تسليم حكومت جبار نشدند. دانشجويان 
دانشــگاه تهران با شــعار ديكتاتور خون می خواهد، مرگ بــر ديكتاتور 
خون آشام، به ياری مردم مسلمان به خيابان ها ريختند، و امروز ششمين روز 
قيام و انقلاب سراسری مردم كشور عليه ديكتاتوری است، و هنوز عليرغم 

تصور باطل عُمال ديكتاتوری، مقاومت مردم ادامه دارد...5 

1. عرفان قانعی فر، در دامگه حادثه؛ گفت وگو با پرويز ثابتی مدير امنيت داخلی ساواك، چاپ خارج از كشور، 
شركت كتاب، 1390، ص135 )پاورقی(. 

2. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه كاظم فيروزمند، حسن شمس آوری، و محسن مديرشانه چی، 
تهران، مركز، 1380، چاپ چهارم، ص389. 

3. گزارش خانم لافو ورون حقوقدان فرانسوی از مشاهدات خود در ايران، تهران، مزدك، بی تا، ص29. 
4. روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه 21خرداد سال 1358، ص7. 

5. دهنوی، همان، ص27.  
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اعلام حکومت نظامی 50 روزه 
وقتی قيام پرشمار مردم در روز 15خرداد سال 42 تهران و قم را فرا گرفت و فرياد مرگ بر 
ديكتاتور تا پشت ديوارهای كاخ شاه رسيد، دولت كه ديد كنترل انبوه معترضان از چنگ قوای 
انتظامی خارج است و رژيم در خطر انقراض قرار گرفته، عصر آن روز به فوريت جلسه هيأت 
دولت به رياست اسدالله علم تشكيل شــد و ضمن اعلام گزارشی از اوضاع تهران، برقراری 

حكومت نظامی را تصويب نمود كه همه وزرا متفقاً به آن رأی دادند. 
سپس مقررات حكومت نظامي از ساعت 20 آن روز در تهران و حومه به اجرا درآمد و مقرر 
شد كه به مدت 50 روز برقرار باشد و سپهبد نعمت الله نصيري رئيس شهرباني كل كشور نيز 
به عنوان فرماندار نظامي تهران و حومه منصوب گرديد.1 اعلام 50 روز حكومت نظامی در 
پايتخت كشور به خوبی نشان از عمق وحشت رژيم از قيام مردم دارد. وگرنه چنين تصميمی 
در تاريخ ايران بی سابقه اســت. اين امر حاكی از آن است كه رژيم خود را در آستانه سقوط 
می ديده است. آن روزها مأموران با كوچكترين بهانه به سوی مردم شليك می كردند يا آنها را 
به شكنجه گاه  می فرستادند. به صورتی كه زندان های تهران و قم آكنده از مخالفان و منتقدان 

رژيم شده و بيمارستان ها هم از انبوه مجروحان ظرفيتشان پر شده بود. 
مأموران علاوه بر كشــتار و زخمی كردن جمع بی شــماری از مردم، افراد زيادی را هم 
بازداشت كردند كه جا برای نگهداری آنها كم آوردند و نمی دانستند آنها را كجا و چگونه نگه 

دارند. به طوری كه صدای يكی از فرماندهان نظامی درآمد: 
تاريخ 42/4/5  شماره 2/7732

]به:[ تيمسار فرماندهی لشگر 1 گارد
درباره زندانيان فرمانداری نظامی در پادگان جمشيديه

از تعداد 230 نفر زندانيان فرمانداری نظامی كه در پادگان جمشيديه 
]به[ وسيله بازپرســي های آن لشــگر تحقيق مي كردند، 18 نفر مرخص 
گرديده و بقيه در حال بلاتكليفی مي باشند. با توجه به اين كه در پادگان محل 
مناسبی جهت نگهداری آنان نبوده و از طرفی به منظور مراقبت آنان افسران 
و افرادی تعيين و به علت كمی افسر و نفر، خود مشكلاتی فراهم نموده است، 
دستور فرماييد بازپرسی مربوطه در رسيدگی به وضع آنان تسريع نمايد تا 

هر چه زودتر تكليف زندانيان روشن گردد.
فرمانده دژبان قرارگاه كل، سرلشگر امير صادقی2

1. همزمان با تهران، در شيراز نيز حكومت نظامی اجرا شد. 
2. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص359. 
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تخریب چهره رژیم در جهان
قيام 15خرداد گرچه با خشــونت ظالمانه رژيم سركوب شد، ولی تبعات سياسی زيادی 
برايش داشت كه از نگاه مردم و حتی مورخان مخفی ماند و رژيم نيز تبعاتش را پنهان می كرد. 
يكی از آثارش اين بود، ايران در افكار عمومی جهان كشوری بی ثبات معرفی شد كه دولت 
آن مورد تأييد عامه مردم نيست و كشور به روش غيردمكراتيك اداره می شود. اين وضعيت 
نيز موجب شد كه توريســت های خارجی كمتر به ايران سفر نمايند. به طوری كه بسياری 
از هتل ها و شركت های هواپيمايی كه متكی به درآمد ارزی مسافران خارجی بودند، دچار 
اضمحلال شدند و صدايشان درآمد. به عنوان مثال سرلشكر علي محمد خادمی مدير عامل 
شركت هواپيمايی هُما در تاريخ 42/4/6 با ارسال نامه ای به علم نخست وزير، ضمن اظهار 

نگرانی از اين وضعيت نوشت: 
در نتيجه اغتشاش اخير... توريســت به ميزان قابل توجهی تقليل پيدا 
نموده و با مراجعه به آمار و مقايســه آن با سال قبل معلوم مي گردد كه از 
تاريخ 42/3/14 لغايت 1/4/42 مســافرين ]خارجی[ اصفهان 42% كم 
شده اســت. در حالي كه مسافرين فروردين ماه امســال با مقايسه با سال 
گذشته 1341 در حدود %54 افزايش پيدا نموده بود، كه بر اساس اين آمار 
اين شــركت نيز به تعداد پروازهای خود اضافه نمود. به منظور جلوگيری 
از شايعات و تشويق توريست به مسافرت به ايران، خواهشمند است مقرر 
فرمايند تشكيلات و سازمان های سياسی دولت در خارج از كشور اعلاميه ها 

و اطلاعيه های مورد لزوم درباره وجود ثبات و آرامش منتشر نمايند.1 
كار به جايی رسيد كه صنعت گردشگری خارجی ايران به مخاطره افتاد و علم نخست وزير 
در تاريخ 42/4/23 با ارسال بخشنامه ای به وزيرخارجه )عباس آرام( ضمن اعتراف به آثار 
منفی قتل عام مردم در 15خرداد، دستور داد تا اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهد: 
حوادث پانزدهم خرداد در تهران باعث شده است كه در خارج از كشور 
مجلات و روزنامه هــا و مطبوعات مطالبی درباره ايران انتشــار دهند كه 
عاری از حقيقت بوده]![ و بالأخص در امور مربــوط به جهانگردان تأثير 
]منفی[ فراوانی داشته است. سازمان جلب سياحان كه از تاريخ 42/1/18 
اقداماتی به منظور تشويق جهانگردان برای مسافرت به ايران نموده است، 
اخيراً گزارش مي نمايد، طبق اطلاعــات واصله به علت اين حوادث اغلب 

1. همان، ص371. 
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جهانگردانی كه برای اقدامات در ايران قبــلًا جا تهيه نموده اند، منصرف 
و مرتباً اين وضع ادامه دارد. پيشــنهاد نموده اند كه در اين مورد رؤسای 
نمايندگي های دولت شاهنشاهی ايران در خارج از كشور مصاحبه ترتيب 
دهند و حقيقت مطلب را كه عبارت از اجرای منويات ملت ايران در مورد 
اصول ششگانه پيشنهادی شاهنشاه است، به اطلاع كليه ارباب مطبوعات 

در كشورهای مختلف برسانند.1 
از طرف ديگر بعد از سخنرانی های امام خمينی عليه روابط ايران و اسرائيل و پس از قيام 
خونين 15خرداد، دولت اسرائيل تعمداً ايرانيان بيشتری را به آن كشور دعوت می كرد كه 
اين موضوع موجب نارضايتی كشورهای عرب خليج فارس نسبت به دولت ايران شد. )در 
آن زمان عرب ها شديداً مخالف اسرائيل بودند و با آن رابطه نداشتند.( در نتيجه وزير امور 
خارجه ايران در تاريخ 23/4/42 با ارسال نامه ای به يكی از مقامات زير مجموعه اش نوشت: 
گزارش هايی كه از نمايندگي های شاهنشاهی در كشورهای عربی رسيده 
اخبار مربوط به روابط ايران و اسرائيل در آن كشورها انعكاس يافته و به منافع 
دولت ايران لطمه مي زند. خواهشمند است نظر وزارت امورخارجه اسرائيل 
را به اين نكته جلب فرمايند كه از انتشار اين قبيل اخبار جلوگيری نمايند.2 

وزير امورخارجه در نامه ديگری خطاب به علم نخست وزير، خواست دعوت های دولت 
اسرائيل از كارمندان و مقامات مؤسسات دولتی و خصوصی ايرانی از طريق اين وزارتخانه 

انجام شود: 
اخيراً تعداد ايرانياني كه به دعوت دولت اسرائيل به آن كشور مسافرت 
مي نمايند رو به افزايش است، و اين مطلب به طوري كه استحضار دارند در 
كشورهای عربی انعكاس سوء داشته، و وسيله تبليغات مضری بر عليه كشور 
شاهنشاهی گرديده است... خواهشمند است مقرر فرمايند طی بخشنامه 
سری به كليه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی دستور اكيد صادر شود كه 
قبل از اينكه دعوت مقامات دولتی اسرائيل را جهت اعزام كارمندان خود به 
آن كشور قبول نمايند، نظر وزارت امورخارجه را در اين مورد سؤال نمايند.
اما علم با صدور بخشنامه فوق موافقت نكرد و گفت: »با توجه به مقتضيات، صدور اين نامه 

فعلًا لزومی ندارد.«3 

1. همان، ص493. 
2. همان، ص492. 
3. همان، ص497. 
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ظاهراً علم بدش نمی آمد كه روابط ايران و اسرائيل هر چه بيشتر توسعه يابد و علنی شود، 
حتی به قيمت خشم مردم مذهبی ايران و ساير كشورهای اسلامی جهان.

تشکيل کميسون تشریفاتی تحقيق
در جلسه عصر روز 15خرداد سال 42 هيأت دولت، خوشبين وزير مشاور گفت: »چه شد 
كه ما غافلگير شديم و مراكز حياتی مان را حفظ نكرده بوديم؟... چطور تشكيلات ما پيش بينی 

نكرده اند؟ اين مهم است.«1 
در همين جلسه نصرت الله معينيان وزير راه نيز با اشاره به اين كه »ما در شش بهمن ]سال 
41[ وضع بسيار محكمی داشتيم«، تلويحاً اعتراف كرد كه الان وضع حكومت مستحكم نيست 
و متزلزل است. »بنده واقعاً در مقابل اعليحضرت خجلم... مملكت به هم ريخته است... بايد 
معلوم شود چرا ما گذاشتيم اين طور بشود؟... ما با اين همه قوا و نفرات ]مسلح[ چرا پيش بينی 

نكرديم... بايد به كوتاهی های قابل توجه رسيدگی بشود.«2 
در نتيجه به دستور اسدالله علم نخست وزير كميسيونی متشكل از وزير كشور، دادگستری، 
و جنگ تشكيل شد تا ريشه قيام بزرگ 15خرداد را شناسايی نمايند. ولی نتيجه اين كميسيون 
و ساير جلسات مشــابه ديگر چيزی جز تحريف واقعه نبود. غافل از اينكه مردم خواستار 
آزادی رهبرشان امام خمينی و سرنگونی رژيم پهلوی بودند. اين قيام آنقدر بزرگ بود كه 
يكی از مقامات فرانسوی گفته بود سه روز ديگر دولت ]پهلوی[ سقوط می كند. مردم كوچه 
بازار هم با اعتماد به نفس سخن از سقوط شاه به ميان می آوردند. به همين جهت با اطمينان 
به اين موضوع به صورت انبوه در تظاهرات روز 15خرداد شــركت نمودند. بدون شــك 
اگر رژيم دست به قتل عام وسيع مردم نمی زد، ظرف مدت سه روز رژيم ساقط شده بود. 
چون سيل جمعيتی كه از مناطق جنوب تهران به راه افتاده بود برای همه غير قابل تصور و 

كاخ برانداز بود. 

قيام 15خرداد و تيرگی رابطه دولت و بازار
در قيام 15خرداد42 بازاريان بــه ويژه در تهران و قم به خوبی بــا نهضت امام خمينی 

همراهی كردند. يك پژوهشگر امريكايی به نام ريچارد كاتم می گويد: 
در بهار سال 1342 انتقاد از دولت در محافل مذهبی سراسر كشور به 

1. متن كامل مذاكرات هيأت دولت طاغوت در پانزده خرداد 1342، تهران، دفتر هيأت دولت و روابط عمومی 
نخست وزيری، بی تا، ص27.

2. همان، ص26. 
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گوش می رسيد. در 15خرداد1342 در تهران، شيراز، قم و چند شهر ديگر 
ايران شورش هايی برپا شد. هزاران نفر در اين شورش ها درگير بودند. ميدان 

اصلی مبارزه بازار تهران بود... شمار تلفات بالا بود.1 
در سال 42 جامعه ايران بسيار ســنتی و مذهبی بود و چنين جامعه ای دلبسته مراجع و 
علماســت و امام خمينی نفوذ زيادی بين  طبقات مختلف اجتماع داشت. مخبر ساواك در 
تاريخ 42/4/17 نوشــت: »بازاري های تهران اكثراً مذهبی و از دستورات آيت الله خمينی 
پيروی مي نمايند.«2 البته طيف ميانه رُوی بازار متمايل به آيت الله شــريعتمداری و ساير 
مراجع بودند. بازاريان هم از نظر پرداخت وجوهات شــرعيه به مراجع و حوزه های علميه 
نقش مهمی داشتند و هم به تبعيت از امام خمينی در مبارزات سياسی عليه رژيم مشاركت 
جدی می كردند. شايد بتوان ريشه تضاد بازاريان و دولت را بعد از كودتای 28مرداد سال 

32 جست وجو كرد. 
در دوره بحران نفت 1332-1330 بازاريان و بورژوازی ملی از مصدق 
حمايت كردند. آنها از تحريم اقتصادی بهره بردند، چون ضعف نســبی 
دولت به آنها فرصت داد تا در صنايع كوچك سرمايه گذاری كنند، سريع تر 
رشد كنند و تأثير بيشــتری بر جريان های سياسی داشته باشند. با سقوط 
مصدق، دولت ]جديد به خاطر لغو تحريم ها و فروش گسترده نفت[ از لحاظ 
مالی و سياسی نيرومندتر شد. اما روابط بين بازاريان و دولت رو به سردی 

گذاشت.3 
اين وضعيت در سال 41 و 42 نيز تا حدود زيادی برقرار بود و رابطه بازاريان با دولت و 
حكومت سرد بود. ولی روابطشان با مراجع مذهبی نزديك و گرم بود. به همين جهت بازاريان 
تحت تأثير روشــنگری های امام خمينی فعالانه در اعتراضات 15خرداد شركت نمودند و 
بسياری از هزينه های اقتصادی و فرهنگی مخالفان حكومت را نيز تأمين كردند. به طوری 
كه برخی از بازاريان كشته و زخمی شــدند. گروهی از بازاريان و اهالی ميدان بار تهران كه 
بازداشت شده بودند به زندان و اعدام محكوم شدند. از جمله طيب حاج رضايی و اسماعيل 

1. ريچارد كاتم، ناسيوناليسم در ايران، ترجمه احمد تدين، تهران، كوير، 1371، ص389. 
2. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص439. 

3. محمد امجد، همان، ص149. 
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رضايی كه در 11آبان سال 42 اعدام گرديدند.1 طيب 
شخصيت بازاری معروفی بود2 و پس از شهادت آن دو 
حوزه علميه به عنوان اعتراض به رژيم تعطيل گشت و 
در تهران و تبريز و اصفهان مراسمی برای بزرگداشت 
آنها برگزار شد.3 عده ديگری از بازاريان هم زندانی 
و شكنجه و تبعيد شدند. مرحوم مرتضی ناظم زمردی 
هم از بازار تهران به گرگان تبعيد شد. برخی هم تحت 

فشار رژيم دچار خسارات مالی و بازرگانی شدند. 
عباس رادنيا يكی از زندانيان سياسی سال 42 در خاطراتش درباره صدور حكم ظالمانه 
اعدام برای يكی از بازاريان قم كه روز 15خرداد به حمايت از امام خمينی سخنرانی كرده 

بود، چنين نوشته است: 
چهارشنبه 22آبان1342- صبح امروز آقای ابوالقاسم وكيلی- بازرگان 
قمی- كه از تاريخ 16خردادماه در قم بازداشت شده و با ما زندانی است، 
با پدرش ملاقات نموده، به او اطلاع دادند كه دادســتان برايش ادعانامه 
صادر كرده و طبق ماده 70، مجازات اعدام برايش درخواست كرده، گناه 
او اين بود كه در روز 15خرداد در صحن ]حضرت معصومه[ قم در حضور 
همه علما و روحانيون صحبت كرده و نسبت به بازداشت حضرت آيت الله 
خمينی اعتراض نموده است. در حالی كه قبل از سخنرانی و صحبت ايشان 
صدای رگبار تير شنيده شده و مأمورين انتظامی و ارتشی صدها نفر را به 
گلوله بســته بودند... حال چرا ماده 70 و اعدام برای ايشان خواسته شده، 
بديهی ]است[ برای مرعوب كردن مردم مخصوصاً اهالی قم می باشد. زيرا 
ايشان در قم سرشناس می باشد. البته ]او[ از شنيدن اين خبر زياد ناراحت 

1. سيد ضياء مرتضوی، همان، ص91. 
2. گزارش ساواك حاكی از مظلوميت و مقاومت و اعتقادات راسخ شهيد طيب حاج رضايی است: »روز پنجشنبه 
42/4/20 عباس باطن كارگر تسليحات اظهار مي داشــت... در محفلی نقل مي كردند كه در زندان... عده زيادی 
جوان به سن 15 تا 25 سال را با تهديد و تقويت وادار مي كردند كه بنويسند طيب حاج رضايی به آنها 25 قران پول 
داده اســت تا آن واقعه ]15خرداد[ را ايجاد كنند. چنين نامه ای را به امضای عده زيادی رسانده اند و به طيب هم 
فشار آورده اند كه يا در راديو يا در روزنامه اعتراف كند كه سيصد هزار تومان پول از يك مصری گرفته و تقسيم 
كرده، و حتی بگويد مقداری از آن را به خمينی داده است. ولی طيب گفته است هزار بار خودم را به خاطر سلطنت 
به مخاطره انداختم، حال يك بار هم به خاطر دين اين كار را كردم، و اگر مرا هم بكشيد چنين چيزی را ]به دروغ[ 
نمي گويم. نامبرده اضافه كرد كه روزی پانصد شلاق به طيب مي زنند.« رك: قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد 

ساواك، همان، ج3، ص471. 
3. سيد ضياء مرتضوی، همان، ص91. 

به گفته تیمسار حسین فردوست 
بالای  مقامات  از  خود  که 
امنیتی رژیم بود، وقتی حادثه 
42 پیش آمد شاه از  15خرداد
بی اطلاعی و غافلگیری محض 
ساواک ناراحت شد و پس از 
مدتی پاکروان را از ریاست کل 

ساواک برکنار کرد
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نشده، بلكه اگر مشمول اجرای حكم آن ماده گردد، شهادت در راه حق را 
برای خود افتخاری می داند.1

بعد از قيام 15خرداد ساواك به شــدت بازاريان را زير نظر داشت و تحركات سياسی 
آنها را كنترل می كرد. حتی از نظر رژيم پرداخت وجوهات شــرعی- كه يك تكليف كاملًا 
مذهبی و فردی است- به امام خمينی، جرم محسوب و منجر به مجازات می شد. با اين وجود 
آنها مخفيانه اين وجوهات را به نمايندگان و رابطان امــام می پرداختند. در گزارش مورخ 

42/3/20 ساواك درباره علاقه بازايان به امام خمينی چنين آمده است: 
شيخ بهاءالدين نوری از روحانيون مي گفت بازرگانان تهران تصميم دارند 
اگر احتياج باشد ميليون ها تومان در راه موفقيت مقامات مذهبی خرج كنند 
و عموم بازرگانان با وجود داشتن اختلاف سليقه های گوناگون در اين مطلب 
وحدت نظر دارند، و برای ما كه سال ها ناظر فعاليت های مختلف سياسی 
و اجتماعی بوده ايم، پيدايش چنين وضعی كاملًا بي سابقه است... هر چقدر 
مبارزه دولت با روحانيون شديدتر شود بر ميزان تعصب مردم عامی نسبت 

به آنها افزوده خواهد شد.2
ساواك در گزارش ديگری به تاريخ 42/4/27 خبر از محبوبيت فوق العاده امام خمينی 

در بين بازاريان تهران داد و نوشت: 
روز گذشته در بازار و بين متعصبين مذهبی كه شديداً طرفدار آيت الله 
خمينی هستند گفته مي شد اگر قرار شــود در كشور اسلامی آيت الله را از 
بين ببرند طبعاً در چنين كشوری بايد ظل الله ]شاه[ هم وجود نداشته باشد. 
مطلعين بازار مي گويند تاكنون هيچ يك از مراجع تقليد تا اين درجه مورد 
علاقه بازاري ها و مخصوصاً جوانان متعصب مذهبی نبوده اند. بازداشــت 
خمينی و مطالبی كه عليه او از طرف مقامات دولتی عنوان گرديد، بيشتر او 
را مورد توجه قرار داده و مردم را به او علاقمند كرده است و كسی جرأت 

ندارد در بازار نام خمينی را به بدی ياد كند.3 
بنابر اين پس از سركوب قيام 15خرداد، شاه تنفر خود را از بازاريان چنين ابراز كرد: 

بازاری ها گروهی متعصب و مقاوم در برابر تغييرات هستند، زيرا موقعيت 
آنها، انحصاری سودآور برايشان فراهم كرده است. هر اقدامی عليه بازاريان 

1. ابراهيم يزدی، همان، ص256. 
2. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص138. 

3. همان، ص498. 
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نوعاً خطرات سياسی و اجتماعی را به دنبال دارد و من برای نوسازی مجبور 
به پذيرفتن اين ريسك ها هستم.1 

از آن پس شعبه بازار ساواك فعالانه وارد عمل شد و اصناف و كسبه را بيش از گذشته 
تحت نظارت و كنترل قرار داد. جاسوسان ســاواك و فرماندار نظامی تهران با كوچكترين 
ظن برای بازاريان پرونده امنيتی تشكيل می دادند و باعث زحمت و توقف كسب و كارشان 

می شدند. 

نقش برجسته کارگران و کشاورزان در قيام 15خرداد 
يك بررسی اجمالی مستند به اسناد شهربانی تهران نشان می دهد كه 50 درصد )نصف( 

جمعيت شركت كننده در اعتراضات قيام 15خرداد تهران از قشر كارگر بوده اند: 
22/1 درصد كارگران به طور كلی، 

2/6 درصد كارگران ساختمانی، 
9 درصد كارگران صنعتی شــامل: كارگران كارخانه ها، مكانيك هــا، بافندگان فرش، 

تراشكاران، و جوشكارها، 
6/7 درصد كارگران سنتی شــامل: كارگران خياطی، رانندگان، كارگران خشكشويی، 

باربران، كارگران حمام های عمومی و پيش خدمت ها، 
3/8 درصد كارگران بدون شغل خاص مثل: ماست بند، جگركی، قهوه چی، بستنی فروش، 
سبزی فروش، پارچه فروش، كفاش، درودگر، بنا، نعلبند، بقال، بزاز، شيشه گر، دلال، راديوساز، 

آهن فروش، دوچرخه ساز و... 
5/9 شاگردها شامل: شــاگردان آهن فروش ها، سازندگان وســايل مسكن، نانوايی ها، 

رستوران ها، آرايشگرها، پارچه فروش ها و...2 
حجم زياد شركت كننده از اين قشر نشان می دهد كه كارگران با ابراز علاقه به مذهب و 
مرجعيت روحانيت به ويژه حاج آقا روح الله خمينی، نارضايتی زيادی از رژيم داشتند. گرچه 
در آن مقطع بخش مهمی از اين ناخرسندی به خاطر بازداشت امام خمينی بود، ولی ريشه 
اقتصادی آن را نيز بايد مزيد بر علت دانست. زيرا فقر اقتصادی، فشار زيادی را بر زندگی 
خانواده كارگران ايران وارد می كرد. در آن زمان اختلاف طبقاتی درآمد بين قشر كارگر با 
قشرهای مرفه خصوصاً درباريان و دولتمردان رژيم به حدی زياد بود كه نقل گفتمان كارگران 

1. منصور معدل، طبقه، سياســت و ايدئولوژی در انقلاب ايران، ترجمه محمدســالار كسرايی، تهران، مركز 
بازشناسی اسلام و ايران، 1382، ص140. 

2. همان، ص138. 
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تهران شده بود. در نتيجه بازداشــت امام خمينی فرصت مناسبی پيش آورد كه عقده های 
نارضايتی كارگران نسبت به رژيم پهلوی گشوده شود. 

يك پژوهشگر امريكايی به نام ريچارد كاتم با اشاره به قيام 15خرداد سال 42 می گويد: 
آن سال سومين سال بحران اقتصادی در ايران بود و اين بحران به طبقات 
پايين و متوسط پايين آسيب فراوانی زد و اين عناصر بيش از ساير طبقات 

جامعه به خواست رهبران مذهبی واكنش نشان دادند.1 
اين نكته قابل ذكر اســت كه طبق همين بررســی، آمــار تقريبی دهقانان روســتايی 
شــركت كننده در تظاهرات تهران رقمی معادل 3/8 درصد بوده است. علت پايين بودن 
اين رقم نشانگر خرســندی آنها از رژيم يا بی تفاوتی آنها نسبت به اين رويداد نيست. بلكه 
اين موضوع می تواند به اين سبب باشد كه بسياری از روســتاييان كشور حتی روستاييان 
حومه تهران به علت دوری از مركز شهر تهران و نبود وسايل كافی اياب  و ذهاب، و خرابی 
جاده های ارتباطی و نبود تلگراف و تلفن در روستاها، و در نتيجه بی اطلاعی آنها از بازداشت 
امام خمينی، موجب شد كه آنها فرصت حضور گسترده در اين قيام را نيابند. در آن زمان 
امكانات رسانه ای و حتی وسايل حمل  و نقل و جاده مناسب مثل امروز، حتی برای روستاهای 
اطراف تهران و قم وجود نداشت. تنها وسيله ارتباط جمعی راديو و مطبوعات بود كه آنها هم 
دربست در اختيار رژيم بود و اخبار را سانسور می كردند و وارونه اعلام می نمودند. علاوه 
بر اين معمولاً روزنامه ها به روستاها نمی رسيد و 80 درصد روستاييان هم فاقد راديو بودند. 
اگر همه روستاييان هم صاحب راديو بودند باز درباره اين قيام چيزی عايدشان نمی شد. زيرا 
راديو صرفاً بلندگوی سخنان شاه بود كه دائم دم از اصلاحات ارضی می زد و می گفت من 
می خواهم به روستاييان زمين بدهم، ولی ارتجاع سرخ و سياه با همدستی مالكان مخالفت و 
آشوب می كنند!2 تنها وسيله اطلاع رسانی موثق به روستاها روحانيون و طلابی بودند كه به 
مناســبت ماه محرم در اوايل خرداد يعنی دو هفته قبل از قيام 15خرداد و دستگيری امام، 
از حوزه های علميه قم و تهران به شهرها و روســتاهای مختلف كشور رفته بودند كه آنها 
هم به خاطر دوری از كانون و مركز قيام، اطلاع دقيقــی از جزئيات اين قيام و چند و چون 

1. ريچارد كاتم، همان، ص389. 
2. شاه با انجام اصلاحات ارضی می خواست به زعم خود هم مانع انقلاب كمونيستی در ايران شود و هم در مناطق 
روستايی نفوذ و تسلط يافته و توجه دهقانان را به خود جلب نمايد. اما موفق نشد. زيرا شاه معتقد بود كه »جمعيت 65 
درصدی روستايی ايران بايد به 25 درصد كاهش يابد.« اين يعنی ويرانی روستاها و آوارگی و مهاجرت روستاييان 
به شهرها و كاهش توليدات كشاورزی، كه چنين هم شد. لذا در ســال های بعد، نارضايتی روستاييان عاملی برای 
بی ثباتی رژيم شد. به طوری كه روستاها يكی از كانون های اصلی مخالفت با شاه گرديد. به همين جهت حضور آنها 

در مبارزات سال های 56 و 57 بسيار چشمگير بود. 
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آن نداشــتند. علاوه بر اين مأموران ژاندارمری و 
ساواك جاده های روســتايی را زير نظر داشتند تا 

دهقانان به معترضان تهرانی نپيوندند. 
با اين وجــود دهقانان پيشــوای ورامين كه از 
بازداشــت امام خمينی مطلع و كفن پوش شــده 
بودند و به عنوان اعتراض به سوی تهران حركت 
كردند، توسط مأموران رژيم قتل عام شدند. علاوه 
اين دهقانان روستاهای كن، جماران و ديگر دهات 
نزديك تهران نيز با اطلاع از بازداشت امام، برای حمايت از او به راه افتادند و شجاعانه در 

اين جنبش مردمی شركت نمودند. گزارش مورخ 42/3/16 ساواك حاكی است: 
چهار هزار نفر كفن پوش كه از ورامين و همچنين از كن به طرف تهران 
عزيمت نموده بودند بر اثر برخورد نيروی ژاندارم و تيراندازی به طرف آنها 

متواری شده و موفق به اجتماع مجدد نگرديده اند.1 
به مرور كه روستائيان اطراف تهران و ساير نقاط كشور از قيام 15خرداد و بازداشت امام 
و قتل عام مردم مطلع می شــدند، ضمن دعا برای امام و مصدومان، انتقاداتشان نسبت به 
حكومت افزايش می يافت. به همين علت فعاليت ژاندارمری هم برای سركوب مخالفان در 
مناطق روستايی بيشتر شد. به عنوان نمونه گزارش مورخ 42/4/27 خبرچين رژيم- حدود 

يك  ونيم ماه پس 15خرداد- چنين می باشد: 
در مسجد قريه »وصفِنارد« در شب های جمعه مجلس سوگواری ترتيب 
داده مي شــود و پس از خاتمه وعظ، قريب نيم ساعت افراد شركت كننده 
برای آقای خمينی دعا می نمايند كه مشــارٌاليه زودتر از زندان آزاد شود. 
افراد شركت كننده در مجلس سوگواری اكثراً مخالف دولت وقت بوده و 
بر عليه مقامات عاليه بحث های سياسی نموده و اتفاق روز 15خردادماه را 

از طرف دولت مي دانند.2

1. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج2، ص20. 
2. همان، ج3، ص496. 

نظامی  و  امنیتی  ترس مسئولان 
و  ساواک  که  رسید  حدی  به 
شهربانی های استان های مختلف 
از نزدیکترین پادگان ارتش محل 
درخواست نیروی پشتیبانی نمودند. 
چنان که پادگان گرگان تعدادی 
نیروی نظامی کمکی برای پشتیبانی 
از شهربانی های شاهرود و سمنان و 

دامغان اعزام کرد
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تقابل شاه و روحانيت انقلابی
محوريت قيام مردمی 15خرداد42 با محوبيت امام خمينی بود. اساس اين قيام برای دفاع 
از او و در اعتراض به بازداشت او صوررت گرفت. او در آن زمان برجسته ترين، شجاع ترين و 
محبوب ترين روحانی سياسی در ايران و جهان اسلام محسوب می شد. رژيم پهلوی در نوك 
اعتراضات او و يارانش قرار داشت. در آن زمان روحانيت انقلابی مخالف رژيم را »روحانيت 
راديكال« می ناميدند. اينها اهل سازش با رژيم و يا متحجر و مقدس مآب نبودند. بلكه يك 
جريان صالح و سالم مذهبی و مبارز و در خط امام خمينی بودند كه گوش به فرمان او داشتند 
و با استفاده از مواضع، بيانيه ها، فتاوا، سخنرانی ها، احكام و نامه های امام خمينی، تنور مبارزه 
را گرم نگه می داشتند و همچون امامشان خواستار اجرای احكام اسلام ناب محمدی بر اين 
سرزمين بودند. اين جريان توسط امام هدايت می شد و هر روز بيش از پيش اوج می گرفت. 
پيكارگران آن روز مردمی بودند كه با ســخنرانی ها و بيانيه های امــام خمينی- به عنوان 
راديكال ترين روحانی جامعه روحانيت- طی چند ماه اخير به اوج بصيرت و آگاهی سياسی 

رسيده بودند. 
به عبارت ديگر قيام خرداد 42 تلاش روحانيت راديكال و در حال ظهور بود كه می خواست 
نقش فائقه خود را در جامعه ايران به دست آورد و دولت را مجبور كند كه به اقتدار دينی اش 
احترام بگذارد. اما شــاه كه از پشــتيبانی امريكا مغرور بود زير بار خواسته های روحانيت 
نمی رفت. حاصل سخن آن كه شــاه گروهی را ناديده می گرفت و تهديد می كرد كه يك 
جامعه اخلاقی از رهبران مذهبی و حوزويان راديكال بودند كه به راحتی نسبت به بی عدالتی، 
نقض انگاره های مقدس، اشاعه بی بند و باری، ولنگاری و گسترش فرهنگ بيگانه مخالفت 
می كردند. در آن روزگار روحانيت می توانست اعمال اقتدار كند و پشتيبانی مردم را برانگيزد، 
به ويژه در شرايطی كه هيچ امكانات قانونی و ترتيبات نهادمند ديگر برای ابراز مخالفت و 
انجام مذاكره جهت تغيير سياست ها و برنامه های دولت وجود نداشت. آنها امكاناتی مثل 
مسجد و حوزه، و فرصت لازم مثل مراسم مذهبی را برای شكل دادن به مخالفت ها، حتی در 

برابر دستگاه های قدرتمند دولتی را در اختيار داشتند.1 
اسناد شهربانی و ساواك گويای آن است كه بيش از 10 درصد افراد دستگير و مصدوم 
شده در قيام 15خرداد از قشرهای روحانی بوده اند. اين رقم با توجه به جمعيت كم روحانيت 

نسبت به ساير قشرها، رقم بالايی است. 

1. مسعود كمالی، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ايران معاصر، ترجمه كمال پولادی، تهران، مركز بازشناسی 
اسلام و ايران، 1381، ص165-166. 
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به گفته تيمسار حسين فردوست، پس از 15خرداد1342 مسئله مبارزات امام خمينی يك 
مسئله جدی برای محمدرضا شد. ناصر مقدم مسئول امنيت داخلی كشور در ساواك، تلاش 
می كرد محمدرضا را از فعل و انفعالات روحانيت بی خبر نگذارد و علاوه بر گزارشات روزانه 
كه از اداره كل سوم ساواك و شهربانی به دفتر ويژه اطلاعات می رسيد و مواضع ضد رژيم 
برخی روحانيون اطلاع داده می شد، اداره كل سوم هر سه ماه يك بار نيز بولتنی از روحانيون 
مخالف سراسر كشور به دفتر می فرستاد كه در آن سخنان روحانيون مخالف عليه رژيم و 
عكس العمل ساواك درج می شد، و موارد مهم توسط دفتر به اطلاع شاه می رسيد. ساواك 
در بولتن خود تعداد روحانيون و طلاب سراسر كشور را حدود 350 هزار نفر تخمين می زد و 
مرتب به وضع بد مالی طلاب و شهريه ناچيز آنها كه بين 300 تا 500 ريال در ماه بود اشاره 
می كرد. محمدرضا تصور می كرد كه با كمك مالی و ارتباط با بعضی روحانيون می تواند با 

نفوذ امام خمينی مقابله كند.1 
لذا باتوجه به جمعيت 23 ميليون و 385 هزار نفری ايران در سال 42، تعداد 350 هزار 
نفر روحانيت رقم زيادی نيست. ولی همين تعداد روحانی مهمترين نقش را در پويايی نهضت 
امام خمينی و آگاهی بخشی و تشديد مبارزات مردم عليه رژيم پهلوی داشتند. هر چند كه 
برخی از آنها از عرصه سياست اجتناب می كردند يا حتی حقوق بگير سازمان اوقاف شدند. 

آنها که مردود شدند!
در اين ميان قشرهايی هم بودند كه كارنامه حضورشان در قيام 15خرداد سال 42 صفر 
است. متحجران مقدس مآب از اين جمله اند. امام خمينی كه خود شاهد عينی رفتار و مواضع 

غلط آنها بوده، می گويد: 
اولين و مهمترين فصل خونين مبارزه در عاشورای 15خرداد رقم خورد. 
در 15خرداد42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر تنها اين 
بود مقابله را آسان  می نمود. بلكه علاوه بر آن از داخل جبهه خودی گلوله 
حيله و مقدس مآبی و تحجر بود؛ گلوله زخم زبان و نفاق و دورويی بود كه 
هزار بار بيشتر از باروت و سُرب، جگر و جان را می سوخت و می دريد. در 
آن زمان روزی نبود كه حادثه ای نباشد، ايادی پنهان و آشكار امريكا و شاه 
به شايعات و تهمت ها متوسل شدند، حتی نسبت تاركُ الصلاه و كمونيست 
و عامل انگليس به افرادی كه هدايت مبارزه را به عهده داشتند می دادند. 

1. حسين فردوست، همان، ص517.  
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واقعاً روحانيت اصيل در تنهايی و اســارت خون می گريســت كه چگونه 
امريكا و نوكرش پهلوی می خواهند ريشه ديانت و اسلام را بركنند و عده ای 
روحانی مقدس نمای ناآگاه يا بازی خورده و عده ای وابسته كه چهره شان 
بعد از پيروزی ]انقلاب[ روشن گشــت، مسير اين خيانت بزرگ را هموار 
می نمودند. آن قدر كه اســلام از اين مقدســين روحانی نما ضربه خورده 
است، از هيچ قشر ديگر نخورده است و نمونه بارز آن مظلوميت و غربت 

اميرالمؤمنين- عليه السلام- كه در تاريخ روشن است.1 
به طور مثال در آن سال ها شريعتمداری كه از مراجع معروف حوزه علميه قم بود و مقلدان 
زيادی داشت، به ظاهر گاهی در ابتدای كار با نهضت امام خمينی و قيام 15خرداد همراهی 
نمود، اما به زودی منويات درونی خود را كه همدلی با شاه بود، آشكار نمود. مطالعه گزارش 

مورخ 42/3/19 ساواك- سه روز بعد از قيام 15خرداد- مؤيد اين سخن ماست:
آيت الله شريعتمداری بعد از ظهر روز 42/3/18 تلفنی با تبريز صحبت، 
و مخاطب به وی اظهار داشــته مردم قصد تظاهرات داشــتند. ولی ما از 
بيرون رفتن و تظاهرات جلوگيری كرديم تا از شــما كسب دستور نماييم. 
شريعتمداری اظهار نموده من دو مطلب را به شما توصيه مي كنم كه بايد 

طبق آن عمل شود:
الف: مردم را به آرامش دعوت كنيد و از تظاهرات جداً خودداری شود. 
چون از تظاهرات نتيجه ای گرفته نخواهد شد. در قم مردم تظاهرات نمودند، 
ولی با قوای انتظامی روبه رو شدند. آخر گلوله با جان مناسبت ندارد. پس 

بايد از اجتماع و تظاهر جلوگيری نماييد. 
ب: سعی كنيد به اعليحضرت معظم ]يعنی به شاه[ توهين و بی احترامی 
ننمايند. من از طرف خمينی خيلی ناراحت هستم. چند نفر از علمای ديگر را  
در شهرستان ها گرفته اند. چون با شاهنشاه مخالفت كرده بودند. خواهش 
مي كنم با شاهنشاه مخالفت نكنيد و باعث ناراحتی او نشويد. من به خمينی 
گفتم كه با شاه اين طور رفتار نكن و بر خلاف دولت و سياست حرفی نزند، 

اما او گوش نداد تا به اين روز افتاد. 
در ضمن طوماری هم ]با امضای مردم[ به نفع من تهيه نماييد.2 

1. صحيفه امام، ج 21، ص279-280. 
2. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص89. 
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در قيام 15خرداد42 فقط متحجران مردود نشــدند، بلكه روشــنفكران هم كه خود را 
طلايه دار علم و آگاهی می دانند نيز به خزانه خزيدند و دَم فرو بستند. چون حضور خود را 
در خيابان ها كنار مردم كوچه و بازار دون شأن شان می پنداشتند. اينها از كنار منقل و بافور و 
جام شراب تكان نخوردند، بلكه فقط از كنج پنجره نظاره گر فرياد حق طلبانه و قتل عام مردم 
بی گناه بودند. شايد از برخی قشرها توقع نباشــد كه با قيام مردم همراهی كنند، مثل وزرا، 
درباريان، فرماندهان نظامی و كارخانه داران وابسته، اما از يك روشنفكر الزاماً انتظار می رود 
كه بنابر رسالت سياسی- اجتماعی خود، همراه و هواخواه مردم باشد. ولی اينها نه قبل از واقعه 
و نه حين آن و نه بعدش يك كلمه از حقانيت قيام انبوه مردم آزاديخواه دفاع نكردند، حتی 
در محافل خصوصی خود. اما در عوض همه جا و همه وقــت مدافع اصلاحات امريكايی و 
آريامهری بودند و به شــاه و دولتيان كمتر از گل نمی گفتند و مدام عملكردشان را تحسين 
می كردند. كارنامه روشنفكران ايرانی غرب زده در قيام 15خرداد آنقدر سياه است كه حتی 
فرياد جلال آل احمد بلند شــد و او با تدوين كتاب در خدمت و خيانت روشنفكران نقدی 
مفصل و ماهرانه بر آنها نگاشت. او در ابتدای كتابش بيان می كند كه انگيزه نگارش اين كتاب 
تظاهرات خونين 15خرداد سال 42 به رهبری آيت الله خمينی است كه روشنفكران در مقابل 
آن واقعه كاملًا بی اعتنا بودند.1 »طرح اول اين دفتر در دی ماه 1342 ريخته شد، به انگيزه 
خونی كه در 15خرداد1342 از مردم تهران ريخته شد و روشنفكران در مقابلش دست های 

خود را به بی اعتنايی شستند.«2
جلال آل احمد می گويد: 

از قضيه تحريم تنباكو بگير تا به امروز- در تمام اين صد ســاله اخير- 
روشــنفكر ايرانی با هوايی از اروپا و امريكا در ســر، و مردد ميان قدرت 
حكومت ها و عزلت عارفانه، و خســته از مردم و بی خبری شان- و كلافه 
از تحجر روحانيت- در آخرين دقايق حســاس برخوردهای سياسی ميان 
روحانيت و حكومــت، اغلب طرف حكومت را گرفته اســت. چراكه تنها 
حكومت ها قادر بوده اند كه به اتكای پــول نفت بهترين مزدها را به او و به 
آرايشَ بدهند و در مقابل آرای تعديل شده او، رفاه زندگيش را تأمين كنند.3 

او ضمن اشاره به قيام 15خرداد كه با قوای مجهز ارتش مواجه شد، می گويد: 
در اين واقعه نيز روحانيت به تنهايی عمل كرد. چراكه حتی روشــنفكر 

1. منصور معدل، همان، ص171.  
2. جلال آل احمد، در خدمت و خيانت روشنفكران )متن كامل و منقح و سانسور نشده(، تهران، رواق، بی تا، ص15. 

3. همان، ص271. 
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زمان، او را نماينده ارتجاع خواند، و گمان كرد حضرات به قصد بازگرداندن 
مالكيت يا حجاب زنان به اعتراض برخاسته اند، و ناچار نتيجه شكست بود.1

علاوه بر اين جبهه ملی نيز در اين واقعه مفقود بود. صرف نظر از چند ســمپات آن كه با 
ذوق و سليقه شخصی و انفرادی با مردم همراه شدند، تشكيلات اين گروه حتی از انتشار دو 
خط اطلاعيه به طرفداری از قيام مردم خودداری نمود. اين در حالی بود كه دكتر حســين 
مهدوی يكی از سران جبهه ملی در همان روز 15خرداد42 با »گرين ميلز« يكی از جاسوسان 
سفارت امريكا در تهران ملاقات كرد و گفت: »قدرت احساسات مذهبی ايرانيان به نحو قابل 
ملاحظه ای از سوی رژيم كمتر از آنچه كه بود تلقی شد... خمينی اكنون يك چهره ملی مهمی 
است كه رژيم بايد با نهايت احتياط با آن رفتار كند.« او در ادامه تصريح كرد: »جبهه ملی 

مستقيماً در اين اغتشاش ها دستی نداشته است.«2 
ســران اين گروه چه در داخل زندان و چه در خارج آن و چه در داخل كشــور و چه در 
خارج ايران چنان مهر سكوت بر لب زدند، كه گويی هيچ اتفاقی در تهران و قم نيفتاده. حتی 
سرلشكر پاكروان رئيس ساواك نيز در مصاحبه مطبوعاتی خود عدم دخالت جبهه ملی را در 
اين اعتراضات تأييد كرد.3 نظر او را چند نفر از افراد شاخص جبهه ملی نيز تأييد نمودند. به 

گزارش مورخ 42/3/18 ساواك: 
پس از وقايع روز 42/3/15 به طوري كــه آقايان مجيد گودرزی پور، 
علی بهبهانی، نيك گو، هاشــمی، مصطفی رضايی، افــراد جبهه ملی اظهار 
مي داشتند، در جريانات روز 42/3/15 تهران اصولاً جبهه ملی و افراد آن 
شركت نداشتند، و مدعی اند اگر در آن شركت مي داشتند از طرف دولت 
غيرقانونی اعلام و سران ]و[ افراد آن را طبق ماده 5 حكومت نظامی توقيف 

مي نمودند.4
به گزارش مورخ 42/3/26 ساواك، چند نفر از اعضای جبهه ملی اظهار داشتند كه در 
جريان 15خرداد، اين گروه هيچ گونه دخالتی نداشته و اگر چنانچه افرادی از اين تشكيلات 
دستگير شده باشند، مربوط به رهبری جبهه ملی نمی باشند، و افراد متعصبی هم در جبهه ملی 

1. جلال آل احمد، در خدمت و خيانت روشنفكران، تهران، خوارزمی، 1357، ج2، ص55. 
2. اسناد لانه جاسوسی، شماره 22، تهران، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، ص86. 

3. مطبوعات رژيم
4. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص119. 
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هستند كه به اراده خودشان در تظاهرات اخير شركت كرده اند.1 
در آن زمان اللهيار صالح رهبر جبهه ملی ايران بود و به اتفاق جمعی از سران اين حزب در 
زندان به سر می برد. آنها شاه و حكومتش را قبول داشتند گرچه انتقادات و محدوديت هايی 
هم برايش قائل بودند. ولی مخالف حكومت شاه و خواهان سقوط او نبودند. آنها حتی از انتقاد 
جدی به شاه پرهيز می كردند. در حالی كه از قيام 30تير سال 31 به بعد دست شاه به خون 
ملت آغشــته بود. اين گروه در اعتراضات عمومی با مردم مذهبی و روحانيت نيز همراه و 
هم صدا نمی شدند. در واقع خط فكری آنها از امام خمينی جدا بود. گزارش مورخ 42/2/24 

ساواك در اين زمينه جالب است: 
اللهيار صالح از محل بازداشتگاه برای فعالين كنونی جبهه ملی از جمله 
شمس الدين اميراعلايی پيغام داده اســت كه در اعلاميه هايی كه منتشر 
می نماييد حق هيچ  گونه اهانتی را به شخص اعليحضرت نداريد و هر كس به 

چنين كاری مبادرت نمايد از جبهه ملی اخراج خواهد گرديد.2 
يكی ديگر از رهبران شاخص جبهه ملی كه در آن زمان همچون اللهيار صالح داخل زندان 
بود، دكتر كريم سنجابی است. او در خاطراتش تصريح می كند كه ساعت حدود دو بعدازظهر 
روز 15خرداد سال 42 راديوی داخل زندان با صدای بلند مصاحبه سرلشكر پاكروان رئيس 
سازمان امنيت )ســاواك( را پخش می كرد و ما گوش می كرديم. او راجع به كيفيت واقعه 
15خرداد گزارش شــديدی داد، و تهديد كرد مرتكبين به سختی مورد تعقيب و مجازات 
قرار می گيرند. بعد يكی از روزنامه نگاران از او پرسيد كه آيا جبهه ملی نيز در اين امر دخالتی 

داشته است؟ پاكروان گفت جبهه ملی در اين موضوع به هيچ وجه دخالت نداشته است.3 
علاوه بر اين، دكتر عباس شــيبانی كه از اعضای مركزيت نهضــت مقاومت ملی و از 
مؤسسين و شورای مركزی گروه نهضت آزادی ايران بود و از سال 41 به مدت شش سال در 
زندان به سر برد، در خصوص عدم همراهی جبهه  ملی و كمونيست ها و برخی از ملی گراها و 

اعضای نهضت آزادی با قيام 15خرداد42 چنين می گويد: 
زندان بودم كه معلوم شد كشتار كرده اند. ما فردايش ]روز 16خرداد[ در 
زندان اعلام روزه كرديم، ولی جبهه ملی ها و چپی ها همراهی نكردند. مليون و 
بعضی از نهضتی ها ]از گروه نهضت آزادی[ همراهی با ما نكردند. ساواك هم 

1. رجال عصر پهلوی به روايت اسناد ساواك؛ اللهيار صالح، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطلاعات، 
زمستان 1398، ج2، ص21. 

2. همان، ص18. 
3. كريم سنجابی، خاطرات سياسی دكتر كريم سنجابی، تهران، صدای معاصر، 1381، ص258-259. 
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كه ما را روزه بوديم، به زور چايی خوراند كه نگوييم ما روزه ايم. جبهه ملی و 
بعضی از اعضای نهضت آزادی صريحاً مخالف بودند كه از 15خرداد حمايت 
بكنيم. ما آن را يك قيام مردمی می دانستيم، ولی آنها می گفتند كه يك عده 
نادان و چاله ميدانی و فلان، عليه اصلاحات شاه و امريكا شورش كرده اند.1 

به گفته شهيد حاج مهدی عراقی، زندانی سياسی معروف و مخالف رژيم شاه: 
بعد از 15خرداد و پس از شهادت بيش از 15000 نفر از مردم مسلمان و 
مجاهد ما در تهران و قم و ورامين و... ترس و وحشت سراسر وجود اكثريت 
مردم را فرا می گيرد. ســردمداران جبهه ملی در مصاحبه هايشــان يا در 
اطلاعيه هايشان مسئله 15خرداد را نفی می كنند و اصرار دارند بگويند كه ما در 
اين حركت هيچ  گونه دخالتی نداشته ايم. طوری بيان می كنند كه گويی جرمی 
اتفاق افتاده و آنها می خواهند دامن خودشان را از آن جرم پاك نگهدارند. همين 
موضع را هم بخشی از تحصيل كرده ها و روشنفكران ما انتخاب می كنند و آنها 
هم اظهار می كنند كه در اين جنبش دخالتی نداشته اند. پس چه كسانی در اين 
ماجرا دخالت داشته اند؟ همين مردم. همين مستضعفين هستند كه با دست 

خالی به استقبال توپ و تانك و شهادت رفتند.2 
ممكن است برخی بگويند اكثر رهبران جبهه ملی در زمان قيام 15خرداد در زندان به سر 

می بردند و نمی توانستند اعلاميه منتشر كنند. چنان كه دكتر همايون كاتوزيان می گويد: 
علت عدم شركت جبهه ملی در تظاهرات 15خرداد1342، يكی اين بود 
كه اغلب رهبران جبهه در زندان بودند، و ديگر اينكه جبهه از تصميم گيری 

قاطع و سريع ابِا می ورزيد و دچار نوعی خمودگی و كندی بود.3 
اما واقعيت اين است كه زندانی بودن سران جبهه ملی دليل موجهی نمی تواند باشد، زيرا 
اگر چنين است پس چگونه سران اين گروه در تهران، يك  ماه  و نيم بعد، به مناسبت يازدهمين 
سالگرد قيام 30تير، اقدام به انتشار يك اعلاميه مفصل نمودند و به تمجيد از دكتر مصدق 
پرداختند. آيا قيام بزرگ مردمی كه به رهبری امام خمينی با گلوله های همين رژيم به خاك 
و خون كشيده شد، لايق نبودند كه جبهه ملی برای دفاع از آنان يك اعلاميه مستقل و كوتاه، 
نه مفصل منتشر نمايد؟! مگر خون شهدای 30تير ســال 1331 رنگين تر از خون شهدای 

1. كتاب نقد )فصلنامه انتقادی، فلسفی، فرهنگی(، ش13، زمستان 1378، ص64. 
2. جمهوری اسلامی، دوشنبه 21خرداد سال 1358، ص7. 

3. همايون كاتوزيان، همان، ص429. 
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15خرداد1342بود؟ مگر رژيم پهلوی در آنجا با گلوله از مردم پذيرايی كرد و اينجا با گل؟1 
البته ناگفته نماند كه متأســفانه مصدق هم كه در آن زمان در مزرعه سرســبزش در 
احمدآباد راحت زندگی می كرد، دم فرو بست و حتی دو سطر اطلاعيه در حمايت از مبارزات 
ملت ايران در قيام 15خرداد سال 42 صادر نكرد. كسی كه ملی گراها او را رهبر ملی ايران 
می دانند، چرا در اين قيام بزرگ ايرانيان غايب بود؟! اين در حالی است كه او برای افتتاح 
كنگره جبهه ملی در دی ماه سال 1341- حدود چهار ماه قبل از 15خرداد- پيام داده بود كه 
با پيام او كنگره آغاز شد. گويی ملی گراها فقط خودشان را قبول دارند و نگاهشان به مسئله 
ملت و مليت گزينشی است. آنها قيام مردمی و مذهبی بزرگی مثل 15خرداد را به رهبری 
يك روحانی شجاع، عليه ظلم و بيداد پهلوی قبول ندارند، حتی اگر هزاران نفر قتل عام شوند! 
البته همايون كاتوزيان معتقد اســت در ايــن زمان رهبری توده های مردم به دســت 
گروه هايی غير از نهضت ملی افتاده بود، به اين دليل كه جبهه ملی ديگر ظرفيت سازماندهی 
و رهبری اش را از دست داده بود. به گفته خليل ملكی رهبران جبهه ملی دوم از تراز رهبرانی 

نبودند كه بتوانند مردم را به خاطر هدف های مترقيانه بسيج كنند.2 
از سوی ديگر آن دســته از رهبران جبهه ملی هم كه چند ماه پيش از قيام 15خرداد42 
راهی زندان شدند، گويی به تعطيلات آخر هفته به باغ  و بستان رفته  بودند. در زندان خوش و 
راحت به گعده خود می پرداختند و مرتب دوستان و بستگان به ديدنشان می رفتند. با هم قرار 
گذاشته بودند كه هر روز ناهار و شامشان را از منزل بياورند. چون غذای زندان باب ميلشان 
نبود. يادداشت های روزانه اللهيار صالح- يكی از رهبران ارشد جبهه ملی- در زندان تهران 
پر از اين گونه عافيت طلبی هاست. بخش هايی از خاطرات زندانش را در اينجا مرور می كنيم: 
دوشنبه 13خرداد1342... )عاشورا(... ]ساعت[ 10/30: خانم، دخترمان 
پروين با شوهرش محمود قائم مقامی، و نوه عزيزم رؤيا آمدند. استاد جعفر 
باقری، دوست هم ولايتی را هم كه به اميد ملاقات من از كاشان آمده بود با 
خود آوردند. استاد جعفر را برای ناهار نگه داشتم و در اطاق كشاورز صدر 
و فروهر دسته جمعی غذا خورديم. ]ســاعت[ 2/30: بعدازظهر به قصد 

1. فرازی از اعلاميه آن روز »سازمان های جبهه ملی ايران، استان تهران« در تاريخ 42/4/30 چنين می باشد: 
»... پايداری و فداكاري های ملت در سی ام تير خون هايي كه در آن روز به خاطر بازگشت حكومت محبوب ملت و 
صيانت از حقوق ملی و استقلال اين مرز و بوم ريخته شد، نشانه عمق و نفوذ اصول فكری جبهه ملی ايران و علاقه به 

آزادی و استقلال ملی در نهاد ملت ماست. سرانجام شاه اضطراراً از برابر اراده ملت عقب نشست...«
2. همايون كاتوزيان، همان، ص429-430. 
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مراجعه به كاشان ما را ترك كرد...1 ]ساعت[ 5/30: پسرم فريدون و خانم 
و بچه هايش آمدند و تا 7 با من بودند...2

سه شنبه 14خرداد 1342... ]ساعت[ 11/30: حمام، 12/30: ناهار )از 
خانه كشاورز صدر غذا آوردند(...

چهارشنبه 15خرداد1342... 12/30: ناهار )غذا از خانه داريوش فروهر 
آوردند(... انتشار مصاحبه مطبوعاتی سرلشكر پاكروان رئيس سازمان امنيت 
از راديو ايران راجع به توقيف آيت الله خمينی و قمی... اعلام حكومت نظامی 

در تهران و حومه. سپهبد نصيری فرماندار نظامی و رئيس كل شهربانی.
جمعه 17خرداد 1342... ملاقاتی هــا: خانم مهين بانو، دخترم پروين با 
محمود و رؤيا، پسرم فريدون، با قدســی بنی آدم...، خورشيد و شوهرش 
مهران، برادرم نادر با ثريا و خواهرزاده مان بهمن اســكويی كه ديشب از 

انگلستان آمده.... غذا از خانه دكتر صديقی آوردند.
شنبه 18خرداد 1342... ]ساعت[ 12: حمام، 12/30: خانم دكتر سنجابی 

غذا آورد برای ناهار...3
جمعه 24خرداد1342... پزشــكيار زندان )صدری( آمد برای تقويت 
]بدنم[ آمپول ويتامين»ث« تزريق كرد... غذا از خانه كشاورز صدر آوردند 
)پلو شِويد باقلی(... برای شام هم خانم دمپخت فراهم كرد با قدری ماست...

شنبه 25خرداد 1342... ]ساعت[ 6: صبحانه شير با نسكافه و نان. 12: 
ناهار )غذا از خانه فروهر آورده بودند.( 4/30: حمام...4 

جمعه 31خرداد1342... ناهار )غذا از خانه مهندس حق شناس آوردند: 
چلو كباب(، علی اردلان و ابراهيم كريم آبادی هم كه از داخل قلعه به اين 

عمارت آمده بودند با ما ناهار خوردند...5

1. اين چطور زندانی بود كه يك مرد غريبه )استاد جعفر( می تواند از ساعت ده و نيم صبح تا دو و نيم عصر در 
كنار زندانی ها بماند و دسته جمعی ناهار بخورند! 

2. هر روز ملاقات! صبح ملاقات، عصر هم ملاقات، آن هم اين همه مدت طولانی! ظاهراً رژيم برای آقايان جبهه 
ملی تسهيلات و امتيازات ويژه قائل شده بود. 

3. گزارش های سياسی واشنگتن و يادداشــت های زندان از اللهيار صالح، به كوشش ايرج افشار با ياری پژمان 
فيروزبخش، تهران، سخن، 1389، ص181-183. 

4. همان، ص186-187. 
5. انســان اين خاطرات را كه می خواند بيش از آن كه ياد زندان و مبارزه و شكنجه بيفتد، ياد هتل و رستوران 
می افتد: شير، نسكافه، كباب، باقلی پلو و... ميهمان بازی، جلسات سياســی، حمام، دكتر و آمپول تقويتی و... واقعاً با 

مطالعه اين خاطرات كسی نبايد به رژيم پهلوی انتقاد كند! 
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شــنبه اول تير 1342... ]ســاعت[ 12/30: ناهار )غــذا از خانه دكتر 
شاپور بختيار آوردند.( 1/30: جلســه در اطاق من با حضور دكتر صديقی، 
دكتر سنجابی، اصغر پارســا، مهندس خليلی، دكتر يوسف جلالی، ابراهيم 
كريم آبادی، مهندس جهانگير حق شناس، كشاورز صدر، دكتر شاپور بختيار.1
وقتی هر روز غذا و ميوه خانگی، حمام گرم، دكتر آماده برای درمان و ســيگار و گعده و 
ملاقات و همه نوع امتياز و آســايش مادی و روحی به راحتی و بدون دغدغه برای آقايان 

فراهم باشد ديگر چرا عليه رژيم موضع بگيرند. 

1. همان، ص189. 
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برای آشنايی با تفاوت بازداشتگاه رهبران جبهه ملی با امام و يارانش، مطالعه خاطرات ساير 
زندانيان مناسب است. همســر امام خمينی در خاطراتش راجع به سختی دوران بازداشت 

او می گويد: 
آقا سخنرانی عصر عاشورا ]13خرداد سال 1342[ را كردند داخل خانه 
و آن شب... آنها ]مأموران[ لگد زدند به در خانه؛ ما همه در حياط خوابيده 
بوديم. آقا رفتند و گفتند، لگد نزنيد آمدم. آقا عبا و قبايشان را پوشيدند و 
آنها در را شكستند و ريختند داخل خانه و ايشان را بردند. دو سه روزی در 
يك منزل مسكونی بازداشــت بودند و بعد ايشان را به زندان قصر منتقل 
كردند... به ايشان گفتم اين جا خيلی سخت است؟ انگشتش را ماليد به پشت 
گردنش، پوست نازكی ]از چِرك[ با انگشت لوله شد و آمد پايين، من هيچی 

نگفتم ولی خيلی ناراحت شدم.1
آيت الله ناصر مكارم شيرازی كه در شب 15خرداد در تهران دستگير و زندانی شده درباره 

مضايق بازداشتگاهش در زندان شهربانی می گويد: 
من اولين كسی بودم كه وارد زندان شــدم... چيزی نگذشت كه ديدم 
پشت سر هم آقايان فلسفی، مطهری، هاشمی نژاد و شيخ عباسعلی اسلامی 
را به زندان آوردند... پشت ســر هم علما، ائمه جماعات و خطبای تهران 
و شــهرهای نزديك را به ما ملحق كردند كه تعدادمان به 53 نفر رسيد. 
در حالی كه ]فضای[ زندان ما بيشتر از 60 متر وسعت نداشت و سهم هر 
نفر يك  متر و سی سانت می شــد. هوا گرم بود و مجبور بوديم به اصطلاح 
مسجدوار كنار هم بنشينيم. شب ها نيز تعدادی از زندانيان در حياط كوچك 
زندان می خوابيدند و بقيه در داخل همان اتــاق. اگر فرد ديگری به جمع 
زندانيان افزوده می شد، مكان برايش پيدا نمی شد. شبی از شب ها يكی- دو 
نفر به ما اضافه كردند و ما مجبور شديم دالانی را كه به حياط منتهی می شد 
با ســر و صدا تصرف كنيم... به هر حال 45 روزی را كه در زندان سپری 
كرديم... در روزهای اول نه غذای مطلوبی بــه ما می دادند و نه ملاقاتی با 
ما صورت می گرفت و نه پولی داشتيم كه از بيرون برايمان غذا تهيه كنند، 

غذای زندان هم قابل خوردن نبود.2 

1. ندا، زمستان 1371، ش12.  
2. عبدالوهاب فراتی، همان، ص131-132. 
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برای مقايسه رفتار مأموران رژيم با زندانيان جبهه ملی و ساير انقلابيون، گزارش مورخ 
42/4/9 ساواك خواندنی است: 

بازاريان در موقع اجتماع با هم به استناد گفته پاسبانان محافظ زندانيان 
مذهبی نزد اقوامشان، اظهار مي دارند كه شب تا صبح اين زندانيان را كه 
در زندان شهربانی به سر مي برند به اطاق های شهربانی كل كشور آورده، با 
وارد آوردن زجر و شكنجه اعترافاتی اخذ مي نمايند. صدای كتك خوردن و 

ناله زندانيان از اطاق ها به گوش عابرين مي رسد.1 
آقای حميــد حاجی عبدالوهــاب يكی از زندانيان مذهبی ســال های بعد، با اشــاره به 

شكنجه های وحشتناك رژيم می گويد:
در كميته مشترك يك شكنجه گاه مخصوص داشتند كه دستگاه آپولو 
و به اصطلاح دستگاه شوك و اينها آنجا بود. شكنجه گری آنجا بود به نام 
حسينی كه هيكلی تنومند و خيلی بدچهره و بدقيافه بود. او در شلاق زدن 
استاد بود و به قول معروف ميليمتری می زد. يعنی خطا نمی زد. خيلی دقيق 
می زد. وقتی می خواستند كسی را شكنجه كنند از روی عمد درِ شكنجه گاه 
را باز می گذاشتند و فريادهای فرد شكنجه شده توی سلول ها می پيچيد. اگر 
هم می خواستند يك زندانی را حسابی لتَ  و  پار كنند، توی آپولو روی سرش 
يك كلاه كاسكت مخصوص می گذاشتند، صدا]ی فرياد خود زندانی[ توی 
اين كلاه كاسكت در همان فضای كوچك می پيچيد و هر چه داد می زدی 
صدا به خودت برمی گشــت، آن هم با انعكاس شديدتر. شوك الكتريكی 
و ســنجاق زير ناخن كردن هم بود. بعضی مواقع سنجاق را با فندك داغ 
می كردند. اين سنجاق سرخ می شد و انگشــت را می سوزاند. شلاق زدن 
به دســت و كتك های معمولی هم طبق روال ادامه داشت. همه بازجوها 
رزمی كار بودند و اكثرشان به فنون كاراته مسلط... درباره بچه های مذهبی 
به دليل حساسيت ها، روی ناموس تأكيد داشتند، مثلًا بعضی از بچه هايی كه 
خواهرانشان هم در اين جريانات ]مبارز[ بودند، جلوی خود بچه ها تعرضاتی 
می كردند و يا صدای شكنجه او و ســر و صدای آنها را در سالن ها پخش 
می كردند. بی خوابی دادن، نصف شب بيدار كردن و... از ديگر شكنجه ها 
بود. ]من[ در طول يك ســال و خرده ای داخل ســلول های نمور و تاريك 

1. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص376. 
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بودم، تنها نوری كه داشتيم، لكه نور خورشيدی بود كه داخل دستشويی از 
يك دريچه دو- سه سانتی به داخل می افتاد... گاهی اوقات برای باز كردن 
سوراخ دستشويی مجبور می شديم دست را تا انتهای بازو داخل آن ببريم 

تا باز شود.1 
مأموران رژيم گاهی زندانيان مذهبی را آنقدر وحشيانه شــكنجه می كردند كه صبر و 
تحملشان تمام می شد. يكی از مبارزان قيام 15خرداد سال 42 تجربه شخصی خود را چنين 

بازگو می كند: 
بيش از يك ساعت بود كه در زير دستگاه ]شــكنجه[ بودم. سرانجام 
جريان برق قطع شد و دست و پای مرا باز كردند. بعد دو نفر زير بازوهای 
مرا گرفتند، از جا بلند كردند و به زمين كوبيدند. در آن لحظه فكری به سرم 
زد. ناگهان شروع كردم به كوبيدن سرم به موزاييك های اتاق. تصميم داشتم 
خود را بكُشم. زيرا تحمل نيز حدی دارد و آن روز تحملم به پايان رسيده بود 

و مرگم را از خدا طلب می كردم.2 
دكتر عباس رادنيا يكی ديگر از زندانيان سياسی سال 42، در خاطراتش ضمن اشاره به 
سرما و يخبندان شديد زمستان آن سال، درباره وضعيت اسفبار گرمايشی زندان و زندانيان 

می گويد: 
نفتی كه روزانه برای هر بخاری ]در زندان به ما[ می دهند در ليست شش 
ليتر و عملًا چهار ليتر3 می باشد]![ و بيش از نصف روز بخاری ها را روشن 
نگاه نمی دارد، و در نتيجه شب ها اتاق ها سرد و با نداشتن لباس و پتوی كافی 
عده زيادی سرما خورده اند، مخصوصاً مريض های بهداری بيشتر از نبودن 

نفت و خاموشی بخاری رنج می برند.4 

قشربندی اجتماعی قيام
قيام 15خرداد حقيقتاً يك قيام مردمی و چند قشری بود. زيرا اصناف و طبقات مختلف 
جامعه در اين جنبش اعتراضی شركت داشــتند. آن روز همه قشرهای اجتماعی، كوچك 
و بزرگ، زن و مرد به ميدان آمدند. مؤلف با بررسی اســناد سِنی 168 نفر از بازداشتی ها، 

1. خاطرات مبارزه و زندان، تهران، عروج، 1387، ص28-30. 
2. خاطرات زندان، تهران، سوره مهر، 1388، ص73. 

3. مقامات رژيم حتی از سهميه سوخت زندانيان هم دزدی می كردند. 
4. ابراهيم يزدی، همان، ص314. 
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مجروحين و شهدای اين واقعه در تهران، دريافت كه 
ميانگين سن شركت كنندگان قريب به 26 سال بوده 
است. اين محاسبه نشان می دهد كه اغلب معترضان 
در سن جوانی به سر می بردند.1 اين موضوع حاكی از 
عمق نارضايتی جوانان ايرانی و مخصوصاً تهرانی ها 
از حكومت پهلوی بود. در يكی از گزارشات محرمانه 
ســفارت امريكا به وزارت امورخاجه كشورش در 
تاريخ 21دسامبر1963 )30آذر1342( اذعان شده 

كه دلايل اجتماعی و اقتصادی برای نارضايتی جوانان تحصيلكرده وجود دارد: 
جوان خشم آگين ايرانی به خاطر وجود تفاوت ميان آمال و آرزوهايش با 

واقعيت های حيات امروز ايرانی، از جامعه خود ناخشنود است.
سپس اضافه شده كه نشانه های نگران كننده ای از احساسات ضد امريكايی بين جوانان 

ايرانی وجود دارد كه آن هم به خاطر حمايت امريكا از اين رژيم است.2 
اسناد و گزارشــات محرمانه خود رژيم نيز گواهی می دهد كه در اين قيام عظيم، قشرها 
و اصناف مختلف حضور داشتند. حتی برخی رســتوران داران تهران برای اعلام همراهی با 

معترضان، ظهر روز 15خرداد به تظاهركنندگان ناهار مجانی می دادند. 
در اينجا بر اساس اسناد شهربانی و ساواك به معرفی برخی از مشاغل شركت كنندگان در 

قيام 15خرداد42 می پردازيم: 
فرش فروش، كش باف، جواهرســاز، چاپخانه دار، صراف، سماورساز، بازاری، يراق دوز، 
الكل كار، سلمانی، شــيرفروش، مُغنّی، لوله كش، بيكار، لوله ســاز، بافندگی، منشی حجره، 
سراج،3 ساعت ساز، تابلوساز، موزائيك ساز، شــاگرد تاجر، تحصيلدار، قاب ساز، آئينه ساز، 
بنگاه دار، عكاس، دانشجو، خرازی فروش، راننده وزارت كشاورزی، نقاش ساختمان، فلاح، 
گاراژدار، دلال املاك، كارگر شعبه فروش نفت، باربر، خباز، بلورساز، اتوشو، خواربار فروش، 
شاگرد بنا، محصل، گلگيرساز، پيراهن دوز، سيم كِش برق، شاگرد كبابی، قناد، دوره گرد، زن 
خانه دار، شاگرد نانوا، كفاش، ريخته گر، راديوساز، بيكار، نانوا، آرايشگر، نقاش، پپسی فروش، 

1. در يكی از اسناد ساواك تهران كه آمار مقتولان روز 15خرداد ســال 42 تا ساعت 7 بعدازظهر درج شده، 
سن دو نفر از مقتولان را 4 ساله و 8 ساله ثبت كرده اند. رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، همان، دفتر 

اول، ص1337.  
2. اسناد لانه جاسوسی، شماره 20، همان، ص35. 

3. شغل سازنده و فروشنده زين اسب و پالان. 

آمار  که  بود  شایع  مردم  بین 
15خرداد  تلفات  غیررسمی 
حدود 15 هزار نفر می باشد. »ام. 
زونیس« روزنامه نگار امریکایی 
شاهد  تهران  در  روز  آن  که 
تظاهرات و کشتار مردم بوده 
تعداد کشته ها و مجروحان را 

چند هزار نفر تخمین زده است
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كارگر، آهنگر، حلبی ساز، خياط، لبنيات فروش، راننده، 
شاگرد پيراهن دوز، نوكر، چراغ ســاز، كارگر چاپخانه، 
آسفالت كار، شيشه برُ، كارگر كارخانه چيت سازی، ميوه 
فروش، بستنی فروش، بنا، ساندويچ فروش، كمك راننده، 
پاكت ساز، دالان دار بارفروش، كشاورز، كارمند وزارت 
كشور، اجاره دار باغ، لباس فروش، كارمند حسابداری 
راه آهن، تره بار فروش، شاگرد بزاز، سفيدگر، مكانيك، 
راننده تاكسی، كارمند سازمان آب، كارگر ساختمان، بارفروش، واسطه مصالح ساختمانی، 
جگرفروش، قهوه چی، كارگر كارخانه، وكيل دادگســتری، اتوشويی، كارمند القانيان، نجار، 
شــاگرد آهن فروش، كارگر جوراب باف، كارگر حمام، چرم ساز، كارگر كارخانه شاه پسند، 
دفتردار، آهنگر، بازرگان، بافنده، دانشجوی معماری، شاگرد مبل ساز، ترك تحصيل، پارچه 
فروش دوره گرد، كارگر كارخانه، شاگرد خياط، بقال، بزاز، پرستار بيمارستان، سنگ شكن، 
دانشجوی معقول و منقول، برنج فروش، دانشجوی دانشســرای عالی، بليط بخت آزمايی 
فروش، شاگرد چادردوز، دست فروش، بافنده، دوغ فروش، ميوه فروش، شاگرد آهن فروش، 
شاگرد كله پزی، دستفروش لباس، شــاگرد تجارتخانه، طواف،1 شاگرد قناد، كله پز، كارگر 
خياط، كارگر گرمابه، سبزی فروش، كاشی ساز، دلال فرش، شاگرد مسافرخانه، كارمند سابق 
شهرداری، فروشنده ورشوجات، كشاورز، طراح مجلات كيهان، تراشكار، روضه خوان، شاگرد 
تجارتخانه، طلبه، دوچرخه ساز، گوسفند فروش، كاســب، زارع، كارمند شركت، دالان دار 
گاراژ، يخ فروش، سرايدار، دانشجوی تسليحات، كارگر جگرفروش، داندانساز، راديوساز، 
مكانيك، دلال، دانشجوی پزشكی، روحانی، قاليباف، دانشجوی پلی تكنيك، پيشنماز، شاگرد 
قصاب، مصالح فروش، متصدی بنگاه معاملات، شاگرد نقاش، كارمند اداره ثبت، ديپلمه بيكار، 
ماشين دار، شيرينی فروش، كارگر سراجی، خدمتگذار بنگاه، كارمند شهرداری، دوبلاژ فيلم، 
شاگرد سلمانی، كارمند مبارزه با مالاريا، مهندس، كارمند بهداری، آموزگار، عطار، مدرس، 
كتابت، واعظ، كارمند شركت پلان، سردفتر محضر، منشــی دفترخانه، دلال فرش، دلال 
قماش، ماست بند، كوره پز، آشپز، منشی فرش فروشی، سبدباف، دانشجوی حقوق، كارگر 

چادردوز، كارمند بيمارستان، و فروشنده شيشه جات، به اضافه مشاغل ديگر. 

1. شغل دست فروش و كاسب دوره گرد. 

مقررات حکومت نظامي از 
ساعت 20 آن روز در تهران 
و حومه به اجرا درآمد و مقرر 
شد که به مدت 50 روز برقرار 
باشد و سپهبد نعمت الله نصیري 
رئیس شهرباني کل کشور نیز 
به عنوان فرماندار نظامي تهران 

و حومه منصوب گردید
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پاداش خوش خدمتی کمونيست ها
شاه بعد از قيام 15خرداد42 به منظور تأسيس صنايع سنگين اقدام به همكاری صنعتی 
با اتحاد جماهير شوروی كرد. به عبارت ديگر اين پاداشی از سوی شاه به سران كمونيست 
شوروی بود كه از برنامه اصلاحات ارضی او و بازداشت امام خمينی و سركوب معترضان 

15خرداد حمايت كرده بودند. 
آن روزها راديو مسكو كه به زبان فارســی برنامه پخش می كرد از اقدامات شاه تمجيد 
می نمود و مخالفان مذهبی اش را محكوم می كرد. مطبوعات شوروی نيز همين سياست را 
دنبال می كردند. آنها اعتراضات بحق روحانيت و ميليون ها ايرانی را ناديده می گرفتند و آنها 

را حاميان فئودال ها ناميدند. از جمله هفته نامه نوويا گرينا  با انتشار مقاله ای نوشت: 
اقدام دولت ايران به منظور از بين بردن مالكيت بزرگ با مخالفت شديد 
فئودال ها و سران برخی از قبائل مواجه شد. فئودال ها و ملاكين بزرگ به 
منظور حفظ امتيازات قرون وسطايی خود دســت به ترور زدند... شاه در 
پاسخ دسيسه های دشــمنان اصلاحات ارضی اظهار داشت هيچ نيرويی 
قادر نخواهد بود اصلاحات ارضی كنونی ايران را كه در نتيجه آن بردگی 
و فئوداليته در ايران ريشه كن می شود تغيير دهد و يا از آن جلوگيری كند. 

اين هفته نامه افزود: »اين اصلاحات در پروژه رشد كشور قدمی به پيش است و ميليون ها 
نفر دهقان را از از قيد وابستگی و بردگی كه تا همين اواخر ادامه داشت، نجات می دهد.«1

خوش خدمتی كمونيست ها به حكومت پهلوی تا آنجا پيش رفت كه نيروهای حزب توده 
در ايران- كه نوچه های شوروی بودند- به فكر تهيه طوماری با امضای كارگران برای ارسال 
به شاه و نخست وزير افتادند تا قيام مردمی 15خرداد را محكوم نمايند. مأمور ساواك در 

تاريخ 42/3/16 نوشت: 
اخيراً افــراد حزب توده كه بين كارگران شــركت واحد اتوبوســراني 
مي باشند، براي تهيه طومار به منظور تنفر از واقعه 15خردادماه42 و تجاوز 
اخلالگران به باجه هاي شركت و آتش زدن چند دستگاه اتوبوس شركت، به 
نخست وزيري و پيشگاه شاهنشاه، شروع به فعاليت نموده اند، كه كارگران 

از اظهار نظر و امضای طومار فوق خودداري می نمايند.2 
بعد از 15خرداد روابط شاه و شــوروی آنقدر گرم و صميمی شده بود كه چندی بعد در 

1. طلوع فجر )وقايع پانزدهم خرداد(، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، خرداد 1361، ص31. 
2. قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج8، ص23. 
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تاريخ 42/8/25 لئونيد برژنف صدر هيأت رئيســه شــورای عالی اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليستی طی يك سفر رسمی وارد ايران شد، مورد استقبال شاه قرار گرفت و قراردادهای 
مهمی به امضا رســاندند. راديو مسكو اعلام كرد در تاريخ مناســبات دو كشور، اين اولين 
ديدار رسمی رهبران دو دولت به شــمار می رود.1 البته پيش از آن نيز در تاريخ 42/5/3 
موافقت نامه هايی بين نمايندگان دو دولت برای استفاده از آب و انرژی رودخانه های ارس و 

اترك و تكثير ماهی دريای خزر و ساختن سيلوهای جديد در ايران امضا شده بود.2 
لذا در سال 42 بر اساس موافقتنامه ای كه بين ايران و شوروی امضا شد، شوروی شروع به 
ساختن يك كارخانه پولاد در اصفهان و كارخانه های ماشين افزار در اراك و تبريز به ازای 
دريافت گاز طبيعی ارزان از ايران نمود. اين موافقتنامه برای هر دو طرف سودمند بود. اتحاد 
شوروی می توانست از اين رويداد جديد به نام كمك به كشورهای جهان سوم برای تقويت 
زيرساخت هايشان بهره برداری سياسی كند، در همان حال از گاز طبيعی ارزان قيمت ايران 

نيز سود ببرد. 
از طرف ديگر شاه می توانست درباره عدم وابستگی خود به شرق و غرب دَم از استقلال 
بزند! در پی اين رخداد جديد، اتحاد جماهير شوروی و حزب توده به طور افراطی به ستايش 
از شاه، به خاطر سياست های مستقل و مترقی وی پرداختند!3 اين قرارداد اقتصادی، پاداش 
ارزشمندی برای كمونيست ها بود. حتی خروشچُف نخست وزير و دبير اول حزب كمونيست 
اتحاد جماهير شوروی اعلاميه ای رسمی صادر كرد مبنی بر اين كه روابط ايران و شوروی 

عميقاً بهبود يافته است.4  
بعد از قيام 15خرداد روند همكاری های سياســی و اقتصادی بين ايران و شوروی چنان 
افزايش يافت كه بازار دو كشور مملو از كالاهای غير نظامی ساخت دو كشور شد و از سال 
1966 تا 1970م، شوروی حدود 344 ميليون دلار اسلحه به ايران فروخت. در اين دوره و 
سال های بعد نيز بيش از سه هزار مستشار روسی در ايران فعاليت می كردند كه تا آن زمان 

شوروی در هيچ كشور جهان سومی به اين اندازه مشاور نداشت.5 
اين در حالی بود كه قبل از قيام 15خرداد سران كاخ كرملين به رغم تمايل ايرانی ها، حاضر 
به برقراری روابط صميمانه با دولت ايران نبودند. چنان كه حتی دكتر علی امينی نخست وزير، 

1. اطلاعات، تاريخ 26 آبان سال 1342، ص1. 
2. اسكندر محجوب كار، تقويم تاريخ، تهران، ميهن، خرداد 1346، وقايع روز 3مرداد. 

3. محمد امجد، همان، ص146-147. 
4. احمد سميعی، سی و هفت سال،  شباويز، تهران، 1366، ص46. 

5. ناصر ايرانی، بحران دموكراسی در ايران، تهران، مركز نشر دانشگاهی، 1371، ص100. 
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روز 19شهريور ســال 1340- در مصاحبه با روزنامه كثيرالانتشار اطلاعات- از اين وضع 
اظهار ناخرسندی كرد و درباره روابط ايران و شوروی گفت: »همه سعی و كوشش خود را برای 

بهبود روابطمان با شوروی می كنيم، اما متأسفانه نتيجه ای نمی بخشد.«1 
اين اتفاق از عجايب تاريخ است كه كمونيست ها با آن همه شعار تند و تيزی كه به قول 
خودشان عليه كشورهای امپرياليستی و اقمارشان می دادند، چگونه از سركوب بی رحمانه 
قيام مردم ايران در 15خرداد سال 42 حمايت نمودند و به تحسين شاه و دولت مستبدش 
پرداختند. سران شوروی اين سياست را تا آخرين روزهای سقوط شاه ادامه دادند. آنها حتی 
تظاهرات مهم اعتراض آميز 19دی سال 56 شــهر قم و 29بهمن تبريز را ناديده گرفتند 
و روزنامه های آن كشــور در اين زمان كماكان از همكاری بزرگ شوروی و ايران و روابط 
دوستانه دو كشور سخن می گفتند.2 آنها تا زمان فرار شاه از ايران حاضر به انتقاد و سرزنش 

او نبودند و عمق اعتراضات مردم و مبارزات امام خمينی را باور نداشتند. 
اما برای آن كه حزب توده به عنوان جاده صاف كن كمونيســت ها در ايران، بيش از اين 
بين ايرانيان مخصوصاً نزد مخالفان رژيم شاه ضايع نشود، برای فريب مردم گاهی دست به 
دورويی می زد، از جمله اين حزب اقدام به پخش نوار سخنرانی ضبط شده امام خمينی در 

عاشورای سال 42 از طريق ايستگاه راديويی خود در خارج از كشور نمود. 

1. اطلاعات سالانه، تهران، اطلاعات، ش3، 1341، ص21. 
2. ناصر ايرانی، همان، ص105. 
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فراماسون ها، دلبسته شاه 
فراماسونری يكی از سازمان های مخوف استعماری است كه از دوره قاجار توسط ملكم خان 
ارمنی به نام فراموشــخانه در ايران پا گرفت و به تدريج با عناوين و شعبات مختلف توسعه 
يافت. اعضای اين گروه مخفی كه متشكل از مقامات سياسی، نظامی، اقتصادی و علمی كشور 
بودند، همواره در جهت منافع فراماسون های بين المللی غربی قدم برمی داشتند. به همين جهت 
آنان هيچ گاه به جان و مال ملت مسلمان ايران بها نمی دادند. به عبارت ديگر آنها جاده صاف 
كن استعمار در ايران بودند. سازمان فراماسونری از نخستين پيامدهای موج غرب گرايی و 
روشنفكری در ايران بود كه توسط آموختگان فرهنگ غرب در ايران پديد آمد. علمای اسلام 
در مبارزه با ماسون ها و سازمان های فراماسونری در ايران، ناصرالدين شاه را برای پيگرد، كيفر و 
سركوبی ماسون های ملحد و جاسوس زير فشار قرار دادند. با پديد آمدن سازمان فراماسونری 
در ايران با آن كه هنوز ماهيت استعماری و ضد اسلامی فراماسون ها به درستی آشكار نشده 
بود، علما و روحانيون متعهد بر ضد آن به پا خاستند و به افشاگری دست زدند. در ميان علمايی 
كه بر ضد اين سازمان به پا خاستند نام مرجع بزرگ حاج ملا علی كنی ديده می شود كه پيشرو 
جنبش ضد فراماسونری در ايران بود و حكم به تكفير ماسون ها داد و يورش مردم به مركز 

ماسون ها را رهبری كرد و مردم مسلمان به دستور او آن مركز را به آتش كشيدند.1 
در سال 42 نيز بسياری از مقامات ارشد سياسی و نظامی ايران از شخص شاه تا شماری از 
اعضای دولت و فرماندهان نظامی و افراد متنفذ و ثروتمند ايران عضو لژهای فراماسونری 
بودند.2 پس از سركوب قيام 15خرداد سال 42 حتی محمدرضاشاه شخصاً اقدام به تأسيس 

1. برای اطلاعات بيشتر رجوع شود به: ســيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1382، چاپ 
پنجم، دفتر سوم، ص31-44. 

2. كتاب سه جلدی اسماعيل رائين )فراموشخانه و فراماســونری در ايران( كه اسناد و اطلاعات آن با همكاری 
سازمان سيای امريكا و ساواك ايران تهيه شده و با تأييد شاه و علم به چاپ رسيد، نام بسياری از اعضای فراماسونرهای 
ايران در آن ديده می شود. اما نام اسدالله علم- نخست وزير و وزير دربار شاه- در آن نيست. آيا اين بدان معناست 
كه هر كس نامش در آنجا نيست فراماســون نبوده؟! اينطور نيست. اولاً جلد چهارم اين كتاب با آن كه نوشته شده 
بود اجازه چاپ نيافت تا نام بقيه افراد معلوم نشود. ثانيا، اگر هم منتشر می شد باز شاه و ساواك نام خودشان و برخی 
افراد ديگر را حذف می كردند. ثالثا، اين كتاب بيشتر مربوط به لژهای فراماسونی وابسته به انگلستان است و نامی از 
لژهای امريكايی و اعضای ايرانی آن نبرده است. اسماعيل رائين می بايست نام و نشان همه لژهای انگليسی، اروپايی و 
امريكايی مستقر در ايران را درج می كرد، كه البته در اين صورت هم سرش را به باد می داد و هم كتابش مجوز انتشار 
نمی گرفت. حتی فهرست افرادی هم كه در اين كتاب نام برده شــده كامل نيست. چنان كه دكتر اقبال اعلام كرد: 
»با اين كه رائين در كتاب خود نامی از من نبرده، ولی من صريحاً می گويم 17 سال است ]از سال 1331 به بعد من[ 
فراماسونم و در زمان نخست وزيری نيز فراماسون بودم و هيچ ابايی ندارم از اينكه اين مطلب را بيان كنم... نه تنها من 
بلكه شريف امامی رئيس مجلس سنا، عبدالله رياضی رئيس مجلس شورای ملی و بسياری از ديگر مقامات مملكتی 
عضو سازمان فراماسونری می باشند و عضويت ما در اين تشكيلات با اجازه شاهنشاه آريامهر صورت می گيرد.« ]رك: 
اردشــير زاهدی، همان، ص289[ البته ناگفته نماند كه با اين وجود، كتاب اسماعيل رائين نقاب از چهره بسياری از 
فراماسونرهای وابسته به انگليس برداشت و راه را برای فراماسونرهای امريكايی باز كرد تا سياست پيشه های وابسته 
به خود را به جای افراد قديمی انگليســی وارد عرصه قدرت كنند. رك: پروين نخعی مقدم، خادمان سلطه، تهران، 

كيهان، فروردين 1396، ص160. 
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يك لژُ فراماسونری به نام »لژ پهلوی« نمود و بخشنامه ای نيز محرمانه به كليه سازمان های 
دولتی صادر شد تا افرادی كه در مشاغل بالا هستند و تا آن روز عضو فراماسونری نبوده اند 
در اين لژ نام نويسی كنند. اين بخشنامه شامل امرای ارتش هم می شد.1 به گفته دكتر احمد 
سميعی، شاه هنگامی كه در سال 1342 قدرت مطلق را در ايران به دست آورد و ارتش را 
آن طور كه مورد نظرش بود زير فرمان گرفت، به اين فكر افتاد كه تشكيلات فراماسونری 

ايران را در اختيار بگيرد.2 
فراماسونرها نيز در سرتاسر دهه چهل دنبال نزديكی هر چه بيشتر به شاه بودند و اين روند 
سير صعودی داشت.3 آنها هيچ دلبستگی به مردم ايران نداشتند و مهمترين هدفشان تأمين 
خواسته های بيگانگان بود. در كابينه اســدالله علم و كابينه های بعد از او مخصوصاً در دوره 
نخست وزيری هويدا، بهائيان و فرماسونرها نفوذ بيشتری در اركان دولت و جامعه داشتند. 

امام گرفتار زندان، فقرا گرفتار زمستان 
زمستان سال 42 يكی از سردترين دوران تاريخ ايران بود. با آن كه توليد نفت ايران بعد از 
عربستان و كويت، در آن سال ها در رتبه سوم جهان قرار داشت، رژيم پهلوی در توزيع آن 
خسّت و بی كفايتی به خرج می داد و مردم به ويژه فقرا به شدت در خطر سرمازدگی و مرگ 
قرار داشتند. دكتر عباس رادنيا يكی از مخالفان سياسی رژيم كه در آن ايام زندانی بوده در 
خاطراتش )روز پنجشنبه 12دی سال 1342( نوشته، هوای سرد و يخبندان شديدی كه در 
همه جای كشور حادث شده زندگی را فلج و مردم فقير و تهيدست را به مرگ تهديد می كند.4 
لذا در چنين شرايط سختی، امام خمينی دست به اقدام مهمی زد. در ميان رهبران انقلابی 
جهان او تنها رهبر سياسی بود كه در دوران حصر و در چنگال دشمن خون آشامش، به فكر 
كمك به فقرا و محرومان جامعه می افتد و در زمســتان سرد و سخت سال 42 با اختصاص 
60 هزار تومان پول كه آن زمان مبلغ قابل توجهی بود، به فرزندش دســتور  داد كه با اين 
مبلغ و درخواست كمك از افراد متمكّن خيّر، برای فقرا و مستمندان آذوقه و لباس و وسايل 

1. احمد سميعی، همان، ص70-71. 
2. همان، ص70. 

3. اسناد فراماسونری در ايران، تهران، مؤسســه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1395، ج1، چاپ چهارم، 
ص240. 

4. ابراهيم يزدی، همان، ص314. 
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گرمازا- كه در آن زمان مصرف زغال رايج بود- تهيه و بين شان توزيع نمايد.1 در حالی كه 
همه می دانند اين كار وظيفه حكومت پهلوی بود، كه درآمد هنگفت نفت را به جای آن كه 
صرف رفاه محرومان جامعه نمايد خرج عياشی و كاخ سازی خود می كردند. متن نامه امام 
خمينی به پسرش سيد مصطفی در تاريخ 2بهمن1342/ 6رمضان1383ق چنين می باشد: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
جناب نورچشمی، به قراری كه مطلع شدم وضع فقرای قم بسيار بد است. 
اين معنی، اينجانب را كاملًا ناراحت كرده است؛ مع الأسف با وضع حاضر، 
آن طوری كه بايد و شايد نمی توانم به بندگان محترم خدای تعالی خدمت 
كنم. شما از قول من پس از اظهار تشــكر از اشخاصی كه كمك كردند، به 
اهالی محترم و ثروتمندان معزز تذكر دهيد كه خدای تعالی اين روزها را 
برای امتحان پيش می آورد. خوب است كه از امتحان الهی سرفراز بيرون 
بياييد، و هر كس به مقدار مقدور خود به سادات محترم و ساير فقرا كمك 
كند. اگر خدای نخواسته كسی در اين سرما تلف شود، همه مسئول هستيم و 

از انتقام خدای تعالی می ترسم. والسلام عليكم و عليهم و رحمه الله .
مقداری وجه فرستاده شد. اين مبلغ كه شصت هزار تومان است با وجوهی 
كه اهالی محترم می دهند در تحت نظر معتمدين محل، هر طور صلاح است، 

تقسيم شود؛ چه خاكه زغال و چه آذوقه و لباس. 
روح الله الموسوي الخمينی2 
زمستان آن سال به قدری سرد بود كه سخت ترين زمستان نيم قرن گذشته ناميده شد و 
بهمن ماه نيز مقارن با ماه مبارك رمضان و روزه داری مردم بود. اين نامه همان زمان در قم 
چاپ و منتشر شد و مردم با كمك هاي خود بودجه قابل توجهي فراهم آوردند كه با هدايت 
شهيد سيد مصطفي خميني در قم و برخي شهرهاي ديگر سوخت زمستاني و البسه تهيه شد 

1. امام در شرايطی به داد فقرا می رسيد كه خود در خانه ای استيجاری در محله يخچال قاضی شهر قم زندگی 
می كرد. متن اجاره نامه منزل امام چنين است: »بسمه تعالی، اجاره نمودم دو باب عمارت بيرونی و اندرونی واقع در 
يخچال قاضی را از مخدره مكرّمه نصرت خانم در مدت يك سال از تاريخ سيزدهم ذی الحجه الحرام يك هزار و 
سيصد و هشتاد و سه )1383( به ماهی مبلغ چهارصد تومان. به تاريخ شهر محرم الحرام 1384 ]ارديبهشت 1343[. 

روح الله الموسوي الخمينی.«  رك: صحيفه امام، ج 1، ص327. 
2. همان، ص260. 
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و در اختيار نيازمندان قرار گرفت.1 
علاوه بر اين امام خميني در همان ايام با نوشــتن نامه ديگری خطاب به يكی از علمای 
شهرضا اصفهان، جهت رسيدگی به »وضع فقرای محترم در اين سرمای سخت زمستان« 
دستورات مشابهی صادر كرد. پيش از آن نيز امام خمينی در اواسط دی ماه سال 42 در پاسخ 
به نامه عده ای از معتمدين بازار كه خواســته بودند به علت سرما و بدی وضع مردم اجازه 
داده شود كه از سهم امام خود ذغال تهيه و بين فقرا تقسيم نمايند، پاسخ داد: »هر كس سهم 
بر ذمه اش باشــد، نصف آن را می تواند برای فقرا ]به[ وسيله معتمدين، ذغال خريداری و 

توزيع نمايد.«2 

نظامی گری افراطی و تنگناهای سياسی
شاه كه از سقوط تاج و تخت خود هميشه نگران بود، مخصوصاً پس از تجربه قيام 15خرداد، 
بر تقويت و تجديد ســازمان و تجهيز ارتش افزود. از يك طرف هزاران مستشــار نظامی 
امريكايی را در ارتش به كار گرفت و از طرف ديگر شمار پرسنل نظامی را به حداكثر رساند. 
به طوری كه آمار نيروهای نظامی ايران از 80 هزار نفر در سال 1320ش به 200 هزار نفر 
در سال 1342 افزايش يافت و البته اين رقم سير صعودی داشت و در سال 1356 به 410 

هزار نفر رسيد. 
اركان حمايت از شــاه به ارتش، نيروهای امنيتی و بروكراسی دولتی محدود بود. وظيفه 
ارتش و نيروهای امنيتی اين بود كه شاه را در مقابل هر گونه اعتراض سياسی از سوی مخالفان 
داخلی حفظ كنند. چون شاه سرنوشت خود را با نيروهای مسلح پيوند زده بود نه با مردم. به 
همين جهت او بخش زيادی از وقتش را به تجديد سازمان نيروهای ارتش اختصاص می داد. 

1. امام خمينی پس از آن كه از چنگ رژيم آزاد شد، گفت: »وقتی كه در زندان بودم، خبر آوردند كه سرمای 
همدان به ]منفی[ 33 درجه رسيده؛ بعد خبر آوردند كه دو هزار نفر از سرما تلف شده اند. در آن حالت من دستم 
بسته بود؛ چه می توانستم بكنم؟ اين تازه در همدان بود؛ البته در تهران و شهرهای ديگر هم تلفاتی بود. دولت چه 
اقدامی نمود؟ در يك چنين وضع برای اســتقبال از اربابان خود، با طياره از هلند گل می آورند! پول ملت فقير را 
تلف می كنند. اجاره هواپيما كه از هلند گل می آورد سيصد هزار تومان است! جبران كنيد غلط های خود را؛ اسلام 
را رعايت كنيد... يكی از خبرنگاران، پس از بازديد از وضع مردم جنوب، چنين نوشــته بود كه در جنوب ايران در 
دهات اصلًا از دكتر و دارو خبری نيست؛ آب وجود ندارد، و ]در[ يك ده اكثر مردمش كور بودند. خلاصه از كليه 
وسايل و نيازمندی های اوليه زندگی محروم بودند.« ]رك: همان، ص271-270[ امام خمينی باز در يكی ديگر از 
سخنرانی های خود در همان روزها خطاب به سران حكومت پهلوی گفت: »مگر شما از بودجه اين مملكت، از مال 
اين ملت، از دسترنج اين كارگر، از دسترنج اين زارع ارتزاق نمی كنيد؟ شمايی كه اين قدر دلسوزيد برای اين زارع! 
دلسوزيد برای اين كارگر! يك قدری از اين طرف خودتان، يك خرده بلغزد توی ]جيب[ اين بيچاره ها. اين زمستان 
]سخت[ گذشته، با يك ميليون تومان می شد تقريباً نجات داد اين بيچاره ها را. اين يك ميليون تومان مثل يك قطره 

می ماند نسبت به دريا.« رك: همان، ص298. 
2. سيد حميد روحانی، همان، دفتر اول، ص725-726. 
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افسران بازنشسته ارتش در كارخانجات استخدام می شدند تا كارگران را كنترل و ارعاب 
كنند. 

بعد از قيام 15خرداد42 بروكراسی خيلی سريع رشد كرد تا تفوق دولت بر مناطق شهری 
و روستايی را تأمين كند. در غياب حمايت مردمی، نيروهای مسلح و ساواك همچون منبع 
مشروعيت رژيم به كار گرفته می شدند. اين نوع مشروعيت كه می تواند مشروعيت ناشی از 
سركوب و تهديد خوانده شود تنها می توانست برای محدودی كارگر افتد. ساواك هم با چند 
هزار نيرويش مسئول جمع آوری اطلاعات و رخنه در ميان مخالفان سياسی و دستگيری و 
شكنجه آنها بود. اما دستگاه سياسی ايران توسعه نيافته باقی ماند كه با نيازهای ملت ايران 

همخوانی نداشت.1 
از طرف ديگر شــاه با اهدای اراضی مرغوب كشاورزی به افســران ارتش، هم پاداش 
خوش خدمتی آنها را می داد و هم موجب تســلط نظامی در مناطق روستايی و كشاورزی 
می شد كه دهقانان را كنترل نمايند تا سر به شورش نزنند. علاوه بر اين شاه بعد از 15خرداد 
فضای سياسی كشور را محدودتر كرد. خبری از احزاب و آزادی های سياسی و حتی انتخابات 
و مطبوعات آزاد نبود. مســئولان امنيتی و انتظامی را نيز جابه جا كرد و افرادی خشــن تر، 
بی رحم تر و قوی تر منصوب نمود تا ديگر اجازه ندهند قيامی مشابه 15خرداد در ايران شكل 

بگيرد. 
شاه در اين راستا، دست به نوعی پاكسازی در ارتش زد. او در سراسر دهه 1340 تعدادی 
از ژنرال های عالی مقام ارتش را به اجبار بازنشسته كرد و به اخراج افسران سركش پرداخت، 
و اين اقدام نشانگر تمايل شاه برای كنترل هر چه بيشتر امور به سبك پدرش بود. افسران 
مخلوع به جرايم واقعی يا جعلی اختلاس، بی كفايتی و حتی جاسوســی برای شوروی متهم 
می شدند. تقريباً همه رؤسای ستاد ارتش در دهه 1340 و اوايل 1350، يا نامحترمانه بركنار 
شدند يا دادگاهی و زندانی شدند يا به تبعيد اجباری رفتند. در نتيجه نظاميان عالی مقام مانند 

تكنوكرات های كشوری، خيلی زود مداحی برای ارباب همايونی خود را ياد گرفتند.2  

واکنش منفی مردم به انتخابات مجلس 
به راستی قيام مردم در 15خرداد سال 42 مقابله مشت با گلوله، و فرياد در برابر آتش 
بود. اين جدال نابرابر حق و باطل گرچه با خون پاك هزاران بی گناه آغشته شد، اما شكست 

1. محمد امجد، همان، ص159. 
2. عباس امانت، تاريخ ايران مدرن، ترجمه م. حافظ، بی جا ]خارج از كشور[، فراگرد، 1400، ص640. 
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و ذلت ابدی را برای حكومت شاه و حاميانش به ارمغان آورد. با سركوب اين قيام مبارزات 
پايان نيافت بلكه شيوه آن تغيير كرد. بخشــی از مبارزات شكل زيرزمينی به خود گرفت، 
بخشی شكل مسلحانه، و بخشی نيز به صورت مقاومت منفی. به طور مثال حدود سه ماه بعد 
كه انتخابات دوره 21مجلس شورای ملی برگزار شد فقط حدود 13 درصد واجدان شرايط 

شركت نمودند. 
علما و مراجع كشور در تابســتان 1342با صدور دو اعلاميه انتخابات دوره 21 مجلس 
شورای ملی را تحريم كردند. جامعه روحانيت ايران شركت در اين انتخابات فرمايشی را 
جايز ندانستند و در اين اطلاعيه ها اعلام كردند به حكم وظيفه و حمايت از عدالت با تبديل 
حكومت اجتماعی به حكومت فردی جدا مخالفند و استقرار مشروطيت و حكومت ملی فقط 

با انتخابات صحيح و آزاد كه با نظارت خود مردم انجام شود ميسر است.1
شاخه دانشجويی جبهه ملی در مهرماه سال 42 در يكی از نشريات خود ضمن تحليل اين 

انتخابات نوشت: 
ملت ايران يكبار ديگر مصمم شد كه مردانه گردانندگان حكومت را رسوا 
كند، روحانيون عاليقدر، رهبران سياسی، روشنفكران، بازاريان، دانشجويان، و 
كارگران و دهقانان اعلام كرده اند در موقعی كه روحانيون اسيرند و رهبران 
ملت در زندان به سر می برند و دانشجويان و ديگران شكنجه می شوند و 
اجازه بيان عقيده به كسی نمی دهند شــركت در انتخابات عقلًا و شرعاً و 
منطقاً كاری عبث است، و بنابراين شركت در آن را تحريم كردند. در اينجا 
بود كه خيمه شب بازان ]رژيم[ مجبور شدند كه به كارگران شركت واحد 
و كارمندان ادارات دولتی به زور و جبر و توقيف حقوق و... كارت الكترال 
بدهند. اما چون می دانستند مردم شريف اين مملكت حاضر به رأی دادن 
نخواهند شد، ورقه های رأی را از ايشــان گرفتند نام منصوبان كنگره2 را 
در روی آن نوشتند و آنها را به زور به محل اخذ آرا كشاندند. بسياری از 
كارگران شركت واحد ناگزير بودند تا ده بار رأی به صندوق بيندازند. تعداد 
زيادی از اتوبوس های شركت واحد از نيمه شب تا ساعت سه بعدازظهر روز 

1. برای مطالعه بيشتر اين اطلاعيه ها رجوع شود به: سيد حميد روحانی، اســناد انقلاب اسلامی، تهران، بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1397، ج3، ص95-98. 

2. روز 5شهريور سال 42 اولين كنگره ملی ائتلافی انتخابات دوره 21 به نام كنگره نهضت آزاد زنان و آزاد مردان 
به ميزبانی شهردار تهران با هدف ميثاق شاه و ملت برگزار شد. )رك: اطلاعات، سه شنبه 5شهريور سال 1342، 
ص1( هدف از اين كنگره نمايشی، تطهير چهره شــاه و رژيمش بود كه بعد از بازداشت امام خمينی و روحانيون و 

شخصيت های سياسی و مردم مبارز و مخصوصاً كشتار قيام 15خرداد، به شدت تخريب شده بود. 
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26شهريور از دهات اطراف، رأی دهنده به تهران آوردند.1 
مجموع آرای تهران و كليه شهرستان ها تنها به حدود يك  و نيم ميليون نفر رسيد كه معادل 
حدود 13 درصد واجدان شرايط بود و اين يعنی ضربه سخت مردم به اساس رژيم شاه بعد 

از كشتار 15خرداد. 
در تحليل فوق، هم آمار شركت كنندگان در رفراندم 6بهمن41 و هم انتخابات 26شهريور 
سال 42 قلابی معرفی شــده و آمده كه: »ما معتقديم هيأت حاكمه در رفراندم و انتخابات 
صندوق سازی كرده است.« زيرا رژيم در رفراندم 6بهمن به دروغ ادعا كرده بود كه قريب 
به 92 درصد واجدان شرايط به انقلاب سفيد رأی دادند! ولی 8 ماه بعد در انتخابات دوره 21 
مجلس شورای ملی تنها قريب به 13 درصد واجدان شركت نمودند و اين به معنی آن است 
كه محبوبيت و منزلت اجتماعی رژيم شاه در فاصله بهمن 41 تا شهريور 42 بر اثر مبارزات 

امام خمينی و همراهی مردم، بيش از 86 درصد كاسته شده است.2 
اين نكته نيز حائز اهميت است كه مجلس شورای ملی دوره بيستم قبلًا به خاطر آن كه 
انتخاباتش توأم با تخلفات گسترده و دخالت دولت بود و مورد اعتراض مردم قرار داشت، 
منحل شده بود، و مجلس دوره بيست و يكم نيز يك سال پس از تشكيل دولت علم تأسيس 
شد كه غالب نمايندگان با اعمال نفوذ او به مجلس راه يافتند. به گفته حسين فردوست، در 
دوران قدرت علم كه در واقع مهمترين سال های ســلطنت محمدرضا است نماينده های 
مجلس با نظر او تعيين می شدند. در تمام دوران قدرت علم، وضع انتخابات مجلس همين بود 

و در زمان نخست وزيری هويدا نيز حرف آخر را هميشه علم می زد.3 
حتی خود اسدالله علم نيز در خاطراتش اعتراف كرده كه: »دولت ما از انتخابات مجلس 
گرفته تا انتخابات محلی و انجمن شهر، آزادی را از مردم سلب كرده و اراده خود را تحميل 

می نمود.« 
به همين دليل اســت كه آژانس اطلاعات مركزی امريكا )سيا( در گزارشی سری اعلام 
كرد: انتخابات ايران تقريباً هميشه توأم با تقلب بوده است و ساواك و كميته های امنيتی نيز 
با تحقيقات خود بايد در مورد صلاحيت كانديداها اطمينان حاصل نمايند. پارلمان معمولاً به 
عنوان مهر پلاستيكی شاه عمل می كند و غالباً برای اجرای هر چه بهتر برنامه های شاه فعاليت 
می نمايد. گاهی هم اگر به طور اتفاقی نماينده ای موضع متضاد با موضع شــاه اتخاذ كند به 

1. پيام دانشجو، ارگان سازمان دانشجويان جبهه ملی ايران، چهارشنبه 3مهر سال 1342. 
2. همان. 

3. حسين فردوست، همان، ص257. 
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سرعت خطاهايش به او تذكر داده می شود.1

کلام آخر
بدون شك گفتنی ها در اين زمينه فراوان اســت و ما به همين مقدار بسنده كرديم. نكته 
پايانی اينكه به زعم شاه قيام 15خرداد سال 1342 سركوب شد، نگرانی او و حاميان امريكايی 
و اروپايی اش خطر سقوط، موقتاً برطرف شد. برای او مهم تاج و تختش بود ولو به قيمت كشتن 
و مصدوم كردن هزاران انسان بی گناه در كوچه و بازار و زندان و تبعيد و شكنجه گاه ها. سازمان 
ملل، نهادهای حقوق بشر، دادگاه بين المللی لاهه، شورای امنيت و رسانه ها و خبرگزاری های 
بين المللی و غربی در خارج همه فقط ســلاخی مردم ايران را تماشا كردند يا جانب رژيم را 
گرفتند و با زيرپا نهادن عدالت و انسانيت و اعلاميه حقوق بشر، در انجام وظايف حرفه ای 
و ذاتی خود كوتاهی كردند.2 در حالی كه آنها می توانستند شــاه را به جرم نسل كشی و به 
كارگيری زور در مقابل انبوه مردم بی سلاح، مجرم شناخته و محكوم نمايند يا اين جنايت 
بی رحمانه شاه را به طور گسترده در جهان منعكس كنند. اين حداقل كاری بود كه نكردند. 

در چنين شرايطی شاه كه روی دريای خون شنا می كرد می خواست قهرمان ملی شناخته 
شود، اما اين طور نبود، بلكه قهرمان واقعی كسی بود كه بدون تاج و تخت و كاخ و پليس و گارد 
نظامی بر دل ها حكومت می كرد و او كسی نبود جز حاج آقا روح الله خمينی. همان كه رژيم 
قدرت و نفوذ و محبوبيت اجتماعی اش را ناديده می گرفت. به قول يكی از محققان امريكايی 
»ريچارد كاتم«، تحليل گران رژيم به اهميت نمادين مورد احترام ترين رهبر دنيای تشيع، 
آيت الله روح الله خمينی، كه در فتواهايش مشروعيت رژيم را مورد انكار قرار می داد، توجه 

نكرده و غالباً آنها را دست كم می گرفتند.3 
بعد از او قهرمانان واقعی مردمی بودند كه از اســتبداد رژيم بــه تنگ آمده و در مقابل 

1. از ظهور تا سقوط )مجموعه اسناد لانه جاسوسی(، تهران، مركز نشر اسناد لانه جاسوسی امريكا، 1366، ج1، 
ص74-76. 

2. حتی روزنامه ينی اســتانبول مورخ 63/6/6م برابر با 42/3/16 قيام مردمی 15خرداد را قيام مفسدين و 
مفسده جويان و مسلحانه! ناميد و از حكومت پهلوی جانبداری كرد: »در ايران- همسايه تركيه- اوضاع داخلی از 
پريشب وخيم شده بود. اخبار خبرگزاري ها بيشــتر در مورد تلفات زد و خوردهای خيابان و كوچه ها، ثابت نمود 
كه تظاهرات مزبور يك جنبه قيام مســلحانه از طرف مفســده جويان بر عليه حكومت قانونی دولت ايران است. 
مفسده جويان و مفسدين با پيراهن های سياه ]به خاطر محرم[ و مجهز با اسلحه]![ در مركز بازار اجتماع نموده و به 
مركز راديو و عمارات دولتی حمله ور شدند. اينها اغلب از طرفداران بعضی از رهبران مذهب شيعه بودند و مقصود 
از تظاهرات آنها ابراز مخالفت با اصلاحات ارضی است كه شاهنشاه جوان ايران قصد اجرای آن را دارند.« رك: 

قيام پانزدهم خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص56. 
3. ريچارد كاتم، همان، ص418. 
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گلوله های دژخيمان سينه سپر كردند. قهرمانان واقعی شهدا، مجروحان، مصدومان، زندانيان 
و خانواده های آواره و مظلومشان بودند. آنها كه شكنجه و تبعيد، و از زندگی ساقط شدند. آنها 

كه از فقر و گرسنگی به تنگ آمدند و فريادشان در نطفه خفه شد. 
شاه با سركوب وحشــيانه مردم، وجاهت اجتماعی خود را در داخل كشور از دست داد. 
اتكای او فقط به نيروهای نظامی و امنيتی در داخل و حمايت امريكا و انگلستان در خارج بود. 

ريچارد كاتم در جای ديگر كتابش می گويد: 
شــاه كه نتوانســته بود در ميان بخش های مهمی از جمعيت به عنوان 
مظهر و نماد ملی ظاهر شــود، با آميزه ای از اجبار و قابليت ارضای نيازها 
و خواسته های عناصر مهم جامعه در زمينه ثروت مادی و نفوذ، به سلطه 
خود ادامه داد و از گذر حوادث جان بدر برد. اما نتوانســت تصوير خود را 
به عنوان رهبر ملی در اذهان مردم جا بيندازد و همين امر سرچشمه مهم 

آسيب پذيری رژيم او بود.1 
شاه به رغم پيروزی نظامی اش در سركوب مردم، به محبوبيت اجتماعی دست نيافت بلكه 
در ميان ملت بيش از پيش منفور شد. به همين جهت او به شدت متكی به نهادهای سركوبگر 
نظامی و امنيتی شد و هر روز بر تقويت و گسترش آنها افزود و وابستگی او به بيگانگان به ويژه 
امريكا بيشتر شد. به موازات آن، برنامه های ضد اخلاقی را نيز در جامعه توسعه داد تا به زعم 
خود افكار عمومی را سرگرم نموده كه به فكر مخالفت و مبارزه با او نيفتند، ليكن به رغم اين 
تمهيدات مبارزه با شيوه های گوناگون ادامه يافت و سرانجام نهضت اوج گرفت و به انقلاب 

بدل شد و حماسه سال های 56 و 57 كار رژيم را يكسره كرد. 

1. همان، ص353. 
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بازتاب نهضت اسلامی امام خمينی)ره( و

 انقلاب اسلامی در بندر انزلی )1(
 )1357-1340 ه ش(

يوسف سیف زاد1
اسحاق اثری2

رُوا3 َّما أعَِظُکُمْ بوِاحِدَهٍ أنَْ تقَُومُوا لِّ مَثنْي  وَ فُرادي  ثمَُّ تتَفََکَّ قُلْ إنِ

مقدمه
انقلاب يك پديــده دفعــی و ابتدايی نيســت؛ بلكه ريشــه ها، انگيزه هــا، زمينه ها و 
جهت گيری های خود را دارد. از قوانين و علل ويژه ای پيروی می كند و دلايل شــكل گيری 
خاصی دارد. به همين جهت نمی توان هر گونه اصلاح، دگرگونی و تغيير وضعيتی را انقلاب 
دانست. شايد تعريف استاد شهيد مرتضی مطهری از انقلاب به باورها و اعتقادات اسلامی ما 
از دگرگونی های اجتماعی نزديك تر باشد. ايشان می نويسد: »انقلاب، عبارت است از طغيان 

1 .  كارشناس ارشد علوم سياسی
2. كارشناس ارشد علوم سياسی

3. اين آيه ســرلوحه پيام تاريخی حضرت امام)ره( در 1323/2/15 بوده است. اين پيام، يكی از تاريخی ترين 
اسناد مبارزاتی امام خمينی به شمار می آيد و اصل نسخه خطی آن در كتابخانه وزيری يزد نگهداری می شود: »ای 
رسول، بگو به امت، كه من به يك سخن شما را پند می دهم؛ و آن سخن اين است كه شما خالص برای خدا، دو نفر، 

دو نفر با هم يا هر يك تنها، قيام كنيد«. )قرآن كريم، سوره سبا، آيه 46( 



104
ت ويكم   شماره 80 و 79    بهار و تابستان 1403

دوره سوم   سال بيس

ت
مقالا

و عصيانی كه مردم عليه نظم حاكم موجود برای ايجاد وضع و نظمی مطلوب انجام می دهند؛ 
يعنی انقلاب از مقوله عصيان و طغيان است عليه وضع حاكم برای ايجاد وضعی بهتر. پس 
ريشه های انقلاب دو چيز است: يكی نارضايتی و خشم از وضع موجود و ديگر آرمان يك وضع 
مطلوب«1 بر اين اســاس محدود كردن انقلاب اسلامی ايران به نظريه های رايج و انحصار 
آن به »انقلابی آزادی بخش« يا »انقلابی اجتماعی«، »انقلابی اقتصادی« يا »انقلابی به واسطه 

رويارويی سنت با مدرنيته« و... هيچ گاه مطلوب نظر نخواهد بود. 
انقلاب اسلامی ايران كه با هدايت و رهبری حضرت امام)ره( شكل گرفته، منحصر به فرد 
بود و حتی اگر بتوان چند شاخصه يا معيار اندازه گيری برای آن يافت، قابل مقايسه با هيچ 
يك از انقلابات معروف مثل انقلاب فرانسه، انقلاب اكتبر روسيه يا ديگر تحولات معاصر 
نيست. اساسی ترين تفاوت های اين انقلاب را بنيانگذار كبير انقلاب اسلامی امام خمينی به 

درستی در وصيت نامه الهی- سياسی خويش تبيين كردند كه فرمود: 
شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامی ايران از همه انقلاب ها جداست؛ هم در 

پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام.2
يكی از تفاوت های اساسی انقلاب اسلامی با ساير انقلاب ها تفاوت در رهبری است. نيكی 
كدی می نويسد: اين انقلاب حتی با الگوها و انتظارات كسانی كه به نسبت خوبی از اوضاع 
ايران مطلع بودند نيز سازگار نبود. در كجای عالم قبلًا ديده شده بود كه رهبر يك مذهب 
جاافتاده به عنوان سردمدار پر شور و پرآوازه يك انقلاب عليه يك حاكم سلطنتی ظهور نمايد. 
حاكمی كه مدعی حقانيت خود و پيوندش با گذشته ملی سرزمينش و حقانيت برنامه های 
اصلاحی خود بود. در كجا قبلًا كسی ديده بود كه حكومتی مجهز به ميلياردها دلار تسليحات 
نظامی، نيروهای مسلح، پليس مخفی و آشــكار كه قاعدتاً همه آنها نيز آماده استفاده بود، 
اين چنين در مواجهه با شورش های متناوب، تظاهرات همگانی و وسيع و اعتصابات از پای 

درآيد؟3 
در شخصيت و سيره حضرت امام)ره( ويژگی هايی وجود داشت كه هيچ تناسبی با ديگر 
رهبران سياسی نداشت: جامعيت دينی و فقهی، مشاهده گری مستقيم نهضت های مردمی 
گذشــته ايران )مانند نفوذ و استقرار پهلوی و نهضت ملی شــدن صنعت نفت(، مطالعه و 
آشنايی با شخصيت های سياسی معاصر و از همه مهم تر، اشــراف بر تحولات اجتماعی و 
سياسی جهان؛ موجب شده بود كه ايشان با تدبير و درايت، نقاط عطف و قوت پيشين را بر 

1. مرتضی مطهری، مجموعه  آثار، تهران، صدرا، ج 24، ص139. 
2. صحيفه امام، ج21، ص402. 

3. نيكی كدی، ريشه های انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهی، تهران، قلم، 1369، ص15. 
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جنبش خويش بيفزايد و از نقاط ضعف و آسيب های 
احتمالی پيشــگيری نمايد. از اين منظر، مديريت 
امام)ره( مبتنی بر نگرش های جاری و مرسوم، تكيه 
بر كارگزاران سياسی، سازماندهی شبه روشنفكران 
و قشرهای خاص و تشــكيل حزب های سياسی- 
همانند انقلاب های رايج جهان- نبود. نهضت امام، 
نهضتی عام بود كه بر خداوند متعال، اصول اساسی 
مكتب اهل بيت)ع( و مردم تكيه داشته و از هر گونه 
برخورد قهرآميز و مسلحانه پرهيز می كرد و مبتنی 
بر آگاهی عمومی و تدريجــی همه مردم و تربيت 

عالمان وارسته و جوانان مؤمن و انقلابی بود. 
چنين ديدگاهی موجب شد كه نهضت امام در زمان كوتاهی به انقلابی سراسری و فراگير 
در سراسر ايران تبديل شود و همه مردم- نه فقط قشــرهای خاص و معدود- نه تنها در 
شهرهای بزرگ بلكه در تمام شــهرهای كوچك و دورافتاده و نزديك نيز نهضت اسلامی 
حضرت امام)ره( را باور كرده و آن را با قيام های ادواری و پيوسته در شهرهای ايران وسعت 
بخشند؛ به طوری كه هيچ شهری يا منطقه ای و هيچ گروه يا حزبی نمی تواند سهم بيشتری 
برای مشاركت خود قائل شــود يا آن را منحصر به خود كند- و اغلب گروه ها در فرع اين 
جنبش قرار گرفته و برای خود وجاهتی كسب كردند و هيچ قشری- چه روحانی، چه بازاری، 
چه دانشجو، چه فرهنگی، چه كارمند و...- مدعی پيشتازی صرف در راه مبارزه نيست، چراكه 
همه آحاد مردم برای انقلاب فعاليت كردند. قيام های مردمی در شهرهای كوچك و بزرگ، 
نشانه ای از اين سهم عمومی و فراگير است و هدف اين پژوهش نشان دادن گوشه ای از اين 

همگرايی در بندر انزلی، يكی از شهرهای استان گيلان است. 
اين شهر به دليل جايگاه استراتژيك و موقعيت ويژه ای كه دارد، به عنوان دروازه اروپا1 
در دوره قاجار و مركز داد و ســتدهای تجاری با آسيای ميانه محسوب می شد. بسياری از 
سفرهای سياسی و كشوری به اروپا از اين بندر صورت می گرفت. همين امر موجب شد تا 
در گذشته نزديك، سرمايه گذاری های اجتماعی، سياسی و حتی اقتصادی در اين شهر نمود 

1. در دوران قاجار اگر كسی بنای سفر به اروپا داشــت، يكی از مسيرها خط كشتيرانی بندر انزلی بود. به همين 
علت يكی از القاب اين شهر دروازه اروپا است. در كتاب سفرنامه ناصرالدين شاه به فرنگ )كه مربوط به سفر اول 
او به اروپا است( و كتاب سفرنامه دوم مظفرالدين شاه به فرنگستان و خاطرات حضورشان در انزلی و سفر به اروپا 

به اين موضوع اشاره شده است. 

و سیره حضرت  در شخصیت 
وجود  ویژگی هایی  امام)ره( 
داشت که هیچ تناسبی با دیگر 
رهبران سیاسی نداشت: جامعیت 
دینی و فقهی، مشاهده گری مستقیم 
نهضت های مردمی گذشته ایران، 
مطالعه و آشنایی با شخصیت های 
سیاسی معاصر و از همه مهم تر، 
اشراف بر تحولات اجتماعی و 

سیاسی جهان 
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پيدا كند؛ به طوری كه می توان اين شهر را »شهر اولين ها« در بسياری از تحولات و فرآيند 
نوســازی قلمداد كرد.1 از همين منظر اين شهر همواره- از گذشــته تاكنون- مورد توجه 
صاحبان قدرت های خارجی يا حكومت های داخلی بود و برای تغيير نگرش يا روش زيست 
مردمانش، برنامه ريزی هايی صورت گرفته است. روس ها بارها به اين شهر حمله نظامی و 
شهر را اشغال كردند2 و در زمانی كه دولت مركزی ضعيف بود، با ايجاد پايگاه های سياسی و 
نفوذ چپ گرايانی هم  چون »حزب كمونيست ايران« و »حزب توده«،3 درصدد گسترش افكار 
و انديشه خود بودند و فعاليت های چپ گرايانه، سال های متمادی بر جوانان، روشنفكران و 
هنرمندان اين شهر متمركز شده و مشاغل و وضعيت نامساعد اقتصادی مردم كه معمولاً 
كارگری، صيادی و كشاورزی بود بســتری برای اين گونه فعاليت ها بود و البته گاهی مورد 

سوءاستفاده هم قرار می گرفتند.4

ریشه های اعتقادی 
انزلی به واسطه آمد و شــد بزرگان مذهبی و وعاظ،5 بازاريان متشرع )سيد احمد اتقياء، 
برادران بيلابری، دارچينی، خوش نژاد و...( و هجرت و اســتقرار علمای وارسته ای هم چون 

1. اولين بلديه، اولين پل متحرك ايران، اولين فرودگاه، اولين نشريه ورزشی و... برخی از اين اولين هاست. 
2. به عنوان نمونه: الف. ورود ارتش سرخ در 18می ســال 1920 )در 29شعبان سال 1338 قمری( با شليك 
چند گلوله توپ در بندر انزلی پياده شدند؛ در حالی كه انگليسی  ها در غازيان استحكامات داشتند و به اعتقاد محافل 
نظامی، اگر مقابله می كردند می  توانستند مانع ورود شوروی شوند. آنها برای دفع پايگاه های تزاری يا ارتش سفيد 
وارد بندر انزلی شدند؛ ب. در جنگ جهانی دوم نيز در تاريخ 3شهريور1320 )25اوت1941( از راه آستارا، انزلی 
را اشغال كردند و تا سال 1323 در اين شهر بودند. )مير عمادالدين فياضی، مسافر تاريخ، خاطرات عزيز طويلی، 

رشت، فرهنگ ايليا، 1395(
3. در گذشته حزب كمونيست ايران كه حزبی سياســی بود در ژوئن 1920 )اواخر تيرماه 1299ش( در بندر 
انزلی تأسيس شده بود كه دبيركل آن حيدر عمو اوغلی بود و به دنبال آن، دو سال پس از آغاز جنگ جهانی دوم و 
اشغال ايران به وسيله ارتش متفقين، به رغم اعلان بی طرفی )در سوم شهريور 1320( و سقوط رضاشاه پس از 16 
سال حكومت استبدادی، آزادی نسبی برای فعاليت های سياسی و مطبوعاتی پديد آمد كه گروه ها و سازمان های 
بسياری تأسيس شدند؛ از جمله حزب توده كه در مهرماه سال 1320 و با حمايت انترناسيونال كمونيستی )كمينترن( 
توسط عده ای از فعالين سياسی كه برخی از آنان پيشينه كمونيستی داشتند؛ تشكيل گرديد. )پايگاه اينترنتی مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های سياسی( 
4. عزيز طويلی در خاطرات خود می گويد: »در هر اداره و يا محلی مانند شيلات و بندر، اشخاصی كه قرار بود 
به كاری اشتغال داشته باشند، می بايستی عضو حزب توده باشند... عده ای از مردم به خاطر كار و به دست آوردن 

لقمه ای نان در آنجا نام نويسی كرده بودند.« )مير عمادالدين فياضی، همان، ص40-41( 
5. آقايان مير محمدعلی صدرايی اشكوری، آيت الله كاشانی، آيت الله ســيد مصطفی خمينی، شيخ محمدتقی 
فلسفی، شيخ عباسعلی اسلامی، آيت الله سيد محمود طالقانی، شــيخ مرتضی انصاری واعظ، شيخ علی اكبر تربتی 
واعظ، شيخ غلامرضا فيروزيان، شيخ احمد كافی، شــيخ محمود تولايی، آيت الله سيد محمدكاظم شريعتمداری، 
آيت الله سيد علی خامنه ای، آيت الله ابوالقاسم خزعلی، شيخ هادی حسام واعظ، شيخ حسن حجتی نجفی، آيت الله 
صادق احسانبخش و آيت الله سيد عبدالكريم موسوی اردبيلی از كسانی بودند كه برای موعظه، ديدار يا سخنرانی 

به بندر انزلی آمده بودند. 
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شيخ ابراهيم اسلامی،1 شيخ مهدی شريفی،2 آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی3 و آيت الله سيد 
محمد نجفی4 از پشتوانه اخلاقی و اعتقادی محكمی برخوردار بود و مردمانش در هر نهضت 
عدالت خواهانه ای سهم داشتند. چنان كه در »شورش صيادان« برای استقلال شيلات ايران 
از بيگانگان5 و در »نهضت مشــروطه« به رهبری علمای بزرگ شهر6 مشاركت داشتند. 

1. شيخ ابراهيم اســلامی ملقب به آبكناری امام جماعت مسجد سرخی )ولی عصر»عج« كنونی( بندر انزلی كه 
از روحانيون مبارز مشروطيت بوده اســت، در ماجرای اجازه ورود ندادن مردم انزلی نسبت به اتابك- كه بنا بود 
بعد از دوران مشروطه صدر اعظم شود- با اجازه مجلس شورای ملی همراه با سيد رفيع خلخالی به عنوان بزرگان 
شهر، نقش واســط را ايفا كردند و از اتابك تعهد پايبندی به مشــروطه را گرفتند. در اسناد تاريخی نام وی شيخ 
ابراهيم آبكناری عنوان شده است ولی بر سر مزارش شهرت شيخ محمدی قيد شده است. وی در 11اسفند1300 
درگذشت و در صحن مسجد ولی عصر)عج( )سرخی سابق( دفن گرديد. )هومن يوسف دهی، انجمن های گيلان در 
عصر مشروطه، رشت، فرهنگ ايليا، 1387( نهايتاً وی به جريان مشروعه خواهی در مشروطه )يعنی ديدگاه شيخ 
فضل الله نوری( گرايش پيدا كرده بود و حتی عده ای از او خواستند تا نامه ای عليه شيخ فضل الله بنويسد كه وی به 
شدت خودداری كرد و پيراهن خود را پاره كرد و گفت می توانيد با اســلحه به سينه من بزنيد، ولی هرگز اين كار 
را انجام نمی دهم. )گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء؛ به نقل از مرحوم هندخاله ای كه از مؤمنين شهر 

بوده و شاهد اين ماجرا بود.(
2. آيت الله شيخ مهدی شريفی 1253ه ش در خانواده ای روحانی متولد شد. وی در نجف درس خوانده بود و از 
شاگردان ميرزا حبيب الله رشتی بود. با ميرزا كوچك جنگلی رابطه دوستانه داشت و در مسجد سرخی بندر انزلی 
نماز به جا می گذارد. نماز باران ايشان در ميان مردم شهرت زيادی دارد. ايشان در سال 1331ه ش درگذشت و در 
صحن مسجد ولی عصر)عج( در كنار مزار شيخ ابراهيم آبكناری به خاك سپرده شد. )ديوارنوشته مزار در مسجد 

حضرت ولی عصر)عج((
3. آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی )1357-1270ش( از علمای بنام شــهر انزلی كه دروس عاليه حوزوی را 
در نجف نزد آقا شيخ اسماعيل تنكابنی، شــيخ زين العابدين مازندرانی، ميرزا ابوالحسن مشكينی، سيد ابوالحسن 
اصفهانی و ضياءالدين عراقی به پايان رساند و در سال 1311 به ايران بازگشت. از آثار خدمات او تأسيس مدرسه 
علميه قائميه انزلی است. اجداد وی- سادات ميرگل- نيز از روحانيان بنام شهر و استان بودند كه در مسجد »خان« 
پيش نماز بودند. سيد ابوطالب پيشوايی امام جمعه شهر بوده است كه از سال 1311 ش در شهر به ارشاد و تبليغ 
دين و تربيت شاگردان دينی اشتغال داشت. مراجع عظام برای او احترام ويژه ای قائل بودند. ايشان كه معتمد مردم 
و علماء بود، همواره پذيرای بزرگان و فضلای كشور در خانه خويش بود. وی در 57/7/29 درگذشت و در مسجد 

جامع شهر به خاك سپرده شد. )مير عمادالدين فياضی، فرزند شهر خوبان، تهران، حوزه هنری، 1396( 
4. آيت الله سيد محمد نجفی بادكوبه ای )1275ه ش در نجف اشرف- 1357/7/16(: وی فرزند آيت الله سيد 
حسين حسينی بادكوبه ای است. ايشان در سن سی ســالگی به ايران مهاجرت كرده و در بندر انزلی سكنی گزيد. 
آيت الله ميلانی در خصوص شــخصيت منحصر به فرد آيت الله نجفی می فرمودند: آيت الله سيد محمد نجفی در 
صورت اقامت در قم در رديف مراجع بزرگ تقليد مطرح می شدند. آيت الله سيد محمد نجفی كه در نهايت زهد 
و سادگی و تواضع در بندر انزلی زندگی می كرد، به »پابرهنه آقا« )يعنی آقايی كه با پای برهنه راه می رود( شهرت 
داشت. چون يكی از عادت های آيت الله نجفی راه رفتن با پای برهنه بود. ايشــان در طول حيات خود در مسجد 
سرخی و مسجد سامانسر نماز می خواندند. )جهت مطالعه بيشتر رك: رسول عابدين زاده، مختصری از زندگانی 

عالم ربانی آقا سيد محمد نجفی(
5. اين قيام كه در آبان ماه 1281ش )21نوامبر1906( صورت گرفت، مربوط به امتياز ليانازوف در بهره برداری 
از صيد دريای كاســپين بود كه صيادان در تلگرافخانه تحصن كردند و به آيت الله سيد محمد طباطبايی تلگرام 
فرستادند كه ما را مجبور به فروش ماهی به او می كنند. ايشان مخالفت كردند. ولی اين اعتراض و شورش موفق 
نشد و اين امتياز كه از خرداد 1255ش )ژوئن 1876( منعقد شد تا 11بهمن1331ش )31ژانويه1953( و پس 

از سقوط تزار نيز به قوت خود باقی ماند. )پايگاه اينترنتی دانشنامه آزاد، ويكی پديا فارسی/ قيام صيادان انزلی( 
6. شيخ ابراهيم اسلامی و سيد رفيع خلخالی دو روحانی شهير و از رهبران نهضت مشروطه انزلی بودند. 
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همچنين با ميرزا كوچك خان در قيام جنگل1 همراه بوده و در جريان »ملی شــدن صنعت 
نفت«2 در ميدان حضور داشــتند. از طرفی فرصت تغيير و اســتحاله همواره در اين شهر 
با ابزارهای گوناگونی هم چون تأســيس مدارس خارجی،3 فعاليت رســانه های ديداری و 
شنيداری شرق،4 وجود مبلغان آيين های غيراسلامی و مستبشرين مسيحی5 وجود داشته 

است. 
به دليل اين ســابقه مذهبی، شهر دارای مســاجد متعدد6 بوده و از هيأت های عزاداری 
ريشه داری برخوردار است.7 اين فعاليت ســنتی و اعتقاد مذهبی حتی در مقاطع حساس 
به جريان سازی هايی منجر شــد. به طوری كه مؤمنان اين شهر با افكار فاسد »پاك دينی« 

1. در قسمت های مختلف كتاب سردار جنگل نوشته ابراهيم فخرايی به اين موضوع اشاره شده است. 
2. در سال 1332 تظاهراتی در گيلان و بندر انزلی صورت گرفت كه منجر به حمله به مجسمه شاه در بلوار شهر 
شد و در اين اعتراضات، گارد نيروی دريايی اقدام به تيراندازی می كند كه يكی از جوانان شهر گلوله خورده و كشته 
می شود. عزيز طويلی به عنوان شاهد و يكی از نيروهای نظامی مستقر در ميدان، نكات جالب توجهی در خاطرات 

خود دارد. برای مطالعه بيشتر رك: مير عمادالدين فياضی، مسافر تاريخ، همان، ص119-134. 
3. يكی از راه های ترويج فرهنگ بيگانه تأسيس مدارس خارجی بوده است. به طوری كه اولين مدارس در شهر 
به وسيله روس ها در غازيان تأسيس شد و به تدريج قشری از پسران و دختران با ديدگاه های جديد از اين مدارس 
فارغ التحصيل شدند. در گزارش هايی از اداره معارف در سال 1301 آمده است كه اولين مدارس به وسيله ليانازوف 
و قونسول روس )ميسيو ويس( بوده كه در سطح شهر اعلان ثبت نام داده و از برافراشتن بيرق دولت و تابلوی مدرسه 
ممانعت به عمل آورده اند و سياست های خود را اعمال می كرده اند. )اسنادی از مدارس ايرانی در خارج و مدارس 
خارجی در ايران )1317-1301(، تهران، مركز اسناد رياست جمهوری، 1381، ص185-180( همچنين مدرسه 

متوسطه اشكودا در خيابان بايندر سال ها فعاليت می كرد. 
4. از ديرباز رسانه های ديداری و شنيداری روس ها به زبان تركی برای مردم برنامه داشتند و شبكه های باكو 
به ويژه طرفدارانی داشت و از سوی ديگر مراكز شنود و راديويی انگليس و امريكا از جنگ جهانی دوم تا پيروزی 
انقلاب اسلامی، در شمال كشور پايگاه داشتند. امريكا می دانست كه مرزهای شمالی ايران در مجاورت مرزهای 
جنوبی شوروی برای فعاليت های جاسوسی بر ضد شوروی موقعيت كم نظيری ايجاد كرده است. به همين دليل از 
سال1334، سيا به سرعت به كار نصب و راه اندازی دستگاه های عظيم و مدرن جاسوسی- اطلاعاتی و استراق سمع 
در نقاطی از قلمرو شمالی ايران اقدام كرد تا علاوه بر كنترل فعاليت های جاسوسی شوروی از مجموعه فعاليت های 
تكنولوژيك، نظامی، موشكی و... آن كشــور اطلاع يابد. امريكا هفت پايگاه در اين مناطق داشت. )پايگاه اينترنتی 

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر(
5. به دليل حضور اتباع خارجی و وجود مراكز مذهبی هم چون كليسا، مستبشرين در اين شهر به ترويج و تبليغ 
كيش خود به وسيله ميســيونرها می پرداختند. البته حضور ارامنه را با اين نوع فرقه گرايی نبايد يكی دانست. آنها 
در دوره صفويه و برای تجارت و زراعت به گيلان مهاجرت كردند و زندگی مسالمت آميزی دارند. قديمی ترين 
كليسای گيلان مربوط به انزلی )مريم مقدس( است كه متعلق به ارامنه است و در سال 1885 ساخته شد. )عزيز 

طويلی، تاريخ جامع انزلی، ناشر مؤلف، 1370، فصل تاريخ ارامنه انزلی(
6. اصلی ترين مساجد شهر عبارت بودند از: مسجد خان )اين مسجد در دوره پهلوی اول از بين رفت(، مسجد 
سرخی )ولی عصر)عج( يا معروف به مسجد بازار(، مسجد گلشن، مسجد جامع و مسجد آخر )قائميه( كه رابينو در 

كتاب ولايات دارالمرز گيلان با ترجمه جعفر خمامی زاده آن مساجد را ثبت كرده است.
7. هيأت سيگاری ها، هيأت كرجی بانان، هيأت زنجيرزنان، هيأت قاسميان، هيأت اصغريه، هيأت آل محمد)ص( 

برخی از معروف ترين هيأت های مذهبی شهر بودند. )تاريخ جامع انزلی، همان، فصل تاريخ اماكن مذهبی( 
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كسروی مبارزه كردند1 و در جنگ اعراب و اسرائيل2 به صورت داوطلبانه اقدام به ثبت نام 
از جوانان نمودند. بازاريان شهر با هدايت علماء همواره وجوهات شرعی خويش را به مراجع 
قم و نجف می پرداختند و به عنوان بانيان مجالس اهل بيت)ع( همواره در صف نخســتين 
بودند- كه بارزترين چهره ايشان كه بعدها يكی از هدايت گران مبارزه شد- حاج عوضعلی 
فتحعلی زاده3 است. او سرمايه خويش را برای دعوت از وعاظ به كار گرفت و برای برگزاری 
مجالس مذهبی در شهر همواره پيشگام بود. گرچه پايگاه اصلی وعاظ و خطيبان، بيت آيت الله 
پيشوايی بود؛ اما كسبه اين شهر پذيرای عالمان و واعظان بوده و در زمان های تبليغی محرم و 

صفر يا ماه مبارك رمضان وسيله آسايش و اقامت ايشان را در شهر فراهم می كردند. 
اين فعاليت ها ابتدا فاقد سازماندهی انسجام يافته بود و عموماً جنبه سنتی داشت. اما در 
دهه 1320 بر اثر فعاليت های شيخ مهدی شريفی، حلقه ای قرآنی در انزلی شكل گرفت كه 
بعدها به نام »جمعيت پيروان قرآن«4 معروف شد و به تدريج در سال های بعد، شاگردان 
اين مكتب نقش اصلی را در هدايت و مبارزه در شهر پيدا كردند. اين جمعيت در سال های 

1. سيد احمد حكم آبادی )8مهر1269 در تبريز- 20اسفند1324 در تهران(، كه بعدها نام خانوادگی كسروی را 
برگزيد. احمد كسروی در حوزه های مختلفی هم چون تاريخ، زبان شناسی، ادبيات، علوم دينی، روزنامه نگاری، وكالت، 
قضاوت و سياست فعاليت داشت. وی بنيان گذار جنبشی سياســی- اجتماعی با هدف ساختن يك »هويت ايرانی 
سكولار« در جامعه ايران، موسوم به جنبش »پاك دينی« بود كه در دوره ای از حكومت پهلوی شكل گرفت. جنبش 
پاك دينی، با انتشار كتاب ورجاوند بنياد در سال 1322 بنيان گذاری شد و جمعيت »باهماد آزادگان« انديشه های 
وی را ترويج می كردند. كتاب اسرار هزارســاله نيز با تأثيرپذيری از وی و شريعت سنگلجی در انتشارات پرچم و 
پيمان نوشته شد كه كتاب كشف اسرار امام در پاسخ به شبهات آن است. احمد كسروی در تاريخ 20اسفند1324 
و در سن 55 سالگی، در اتاق بازپرسی ساختمان كاخ دادگستری تهران توسط افراد گروه »فدائيان اسلام« كشته شد. 
در بندر انزلی نيز مسلمانان شهر با هدايت مرحوم سيد احمد اتقياء پيروان كسروی را در يك درگيری تاراندند. 

)گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء( 
2. جنگ های اعراب و اسرائيل در سال 1967 با رهبری موشه دايان با حمله به مصر در صحرای سينا آغاز شد 
و سه روز به طول انجاميد و با تصرف سرزمين های اشغالی جديد و بلندی های جولان متوقف گرديد. سيد اسماعيل 
اتقياء در خاطرات خويش می گويد كه برادرش سيد احمد برای اين اعزام تلاش كرد كه منتفی شد. )گفت وگوی 

نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء( 
يادآور می شود اين ثبت نام با رهبری فدائيان اسلام برای مبارزه با اسرائيل بود كه در بهار سال 1327 صورت 
گرفت كه با مخالفت دولت ايران بيش از 5000 داوطلب نتوانستند همراهی كنند. )فصلنامه حضور، مؤسسه تنظيم 

و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1381، ش43( 
3. عوضعلی فتحعلی زاده )1393-1302( فرزند شربت اوقلی از مهاجرين خلخال، كه از كسبه مشهور شهر بود. 
وی از مبارزين شجاعی بود كه با رجال مذهبی كشور مرتبط بوده و در شكل گيری مبارزات در شهر نقش مؤثری 
ايفاء كردند. ايشان به دليل ارتباط وثيق با مراجع و علماء از شخصيت های مذهبی برای تبليغ دعوت می كردند. در 

دوره اول انقلاب نيز منزل شان محل آمد و رفت مبارزان بود و پس از انقلاب به وسيله منافقين ترور شد. 
4. جمعيت پيروان قرآن در سال1331 به سرپرستی محمدمهدی پورگل تشكيل شد. آنها روزهای جمعه هر 
هفته در مسجد قائميه برنامه داشتند. ساواك به بهانه عدم اساســنامه و مجوز، از فعاليت انجمن از سال 1350 
جلوگيری به عمل آورد. ســاواك به صراحت، اعضای انجمن را از مقلدان حضرت امام)ره( دانسته است. ايشان 
برای آزادی عمل در فعاليت، اقدام به تأسيس مؤسسه خيريه حضرت ولی عصر)عج( نمودند. درباره نحوه تشكيل 

و تغييرات انجمن در بخش های بعدی نكاتی ذكر می شود. 
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نخستين شكل گيری، با جذب جوانان مؤمن و باســواد، تنها به تفسير متون دينی و اسلامی 
و تفســير قرآن می پرداخت و حساسيت ويژه ای نســبت به جريانات سياسی نداشت. به 
تدريج شاگردان اين حلقه قرآنی توانستند برای خود وجاهت و اعتمادی كسب نمايند و با 
حضور كسانی هم چون عباس غله زاری1 و محمدمهدی پورگل2 كه يكی با آگاهی سياسی و 
تشكيلاتی خويش و قرابتی كه با تشكل های مذهبی كشور داشت و از نزديكان فدائيان اسلام 
بود و ديگری با تسلط بر معارف اسلامی، توانســتند مسير جمعيت را به سوی ديدگاه های 

جديد و مبارزه سياسی سوق دهند. 

اوضاع شهر انزلی در آغاز دهه 40
الف. وضعیت اقتصادی

همواره موقعيت جغرافيايی و اقتصادی در شهر بندر انزلی پيوندی ناگسستنی داشته اند. 
وجود دريای كاسپين )خزر( و تالاب انزلی موجب شده است كه ماهيگيری در اين شهر، به 
عنوان يكی از مشاغل مهم محسوب شود و تا امروز هم يكی از اركان اصلی اقتصادی شهر 
اســت. همچنين وجود تالاب باعث حمل و نقل كالا به مناطق اطراف انزلی می شد كه در 
آن دوران اهميت بالايی داشــت. از طرف ديگر دارا بودن آب و هوای معتدل و زمين های 
حاصلخيز برای كشت برنج در داخل شهر و روستاهای تابعه، باعث شده است كه بسياری از 
مردم اين سامان به كشاورزی اشتغال داشته باشند و با اين كه تغييراتی در وضعيت مشاغل 
داشته ايم، با اين حال، كشاورزی نيز همچنان شغل اغلب روســتاييان اين شهرستان بوده 
است؛ گرچه اكثر مردم كشاورز منطقه مجبور بودند كه برای مالكان و اربابان كار كنند يا 
به دليل تنگدستی، محصول خود را پيش فروش كرده و آذوقه اندكی ذخيره سازند. برخی از 
طرح های فرمايشی هم چون اصل چهار ترومن )طرحی كه می خواست كشورهای ضعيف تر 
بلوك غرب را غنی كند تا به سمت بلوك شرق- شوروی- متمايل نگردند( نيز نتوانسته بود 

1. عباس غله زاری دانشجوی دانشســرای عالی و خبرنگار اتحاديه مسلمين بود. وی مدير دبستان قائم، مخبر 
نشريه ندای حق و يكی از دوســتان نواب بود و گزارش او از كربلايی كاظم ساروقی مشهور است. در سال 1335 
او همراه با آيت الله خامنه ای و عده ای ديگر در خصوص تعطيل نشدن سينماهای مشهد در ايام محرم و صفر- كه 
عامل ماجرا استاندار وقت خراسان بود- اعتراض كردند. )هدايت الله بهبودی، شرح اسم، تهران، مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های سياسی، 1392، ص65( غله زاری از كسانی است كه به استناد گزارش ساواك همراه با شيخ عباسعلی 

اسلامی در گسترش مراكز اسلامی در سراسر ايران فعاليت داشته است. 
2. محمدمهدی پورگل فرزند حسن )1390-1311(، دانش آموخته رشته الهيات در دانشگاه فردوسی مشهد و 
از بنيانگذاران جمعيت پيروان قرآن بوده است و گرايشات دينی و سياسی وی در رشد جوانان شهر بسيار مؤثر بود. 
ايشان نماينده دوره های اول و دوم مجلس شورای اســلامی از حوزه انتخابيه بندر انزلی بود. بعدها سفير ايران در 
اتريش و همچنين رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  مركز شد. )پايگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی( 
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آبادانی و آسايش برای مردم فراهم كند. در گزارشی كه استانداری گيلان به ثبت رسانده 
است، نارضايتی آشكار مردم نسبت به اين تغييرات و كمبود امكانات مشهود است.1 حتی 
اصلاحات ارضی )لغو قانون ارباب و رعيت( نيز- به غير از اندكی- نه تنها سرمايه و زمين 
برای مردم فراهم نكرد؛ بلكه آنان را مجبور به مهاجرت و كارگری در ساير شهرهای ايران 

نمود. 
ب. وضعیت سیاسی و تاريخی 

بندر انزلی در دوره قاجار محل تردد به كشورهای اروپايی بوده و معروف به دروازه اروپا 
بود. بســياری از تجار، بازرگانان و رجال سياســی برای رفت و آمد به غرب، بايد از مسير 
كشتيرانی انزلی استفاده می كردند. در دوره قاجار و پهلوی اول، حوادثی در كشور رخ داده 
كه بندر انزلی به اندازه خود در آن سهم های كوچك و بزرگی ايفا كرده است. رشت و انزلی 
از شهرهای فعال در حادثه مشــروطه بوده اند و برخی از اتفاقات به ثبت رسيده در دوران 
مشروطه، در اين شهر واقع شده است. برای مثال، همان طور كه پيش تر اشاره شد بندر انزلی 
در وقايع نهضت جنگل هم نقشی مؤثر داشته است و برخی از پيروان و هواداران جنگل در 
اين شهر بودند. در اواخر ســلطنت قاجار هم، تفكرات چپ با موجی تازه در سال 1299 در 
اين شهر شكل گرفت. تفكراتی كه تا سال های متمادی در پيكره فكری جوانان و روشنفكران، 
اثرگذاری داشته و هدايت افكار و اعمال آنان را بر عهده داشت.2 مجموع اين اتفاقات انزلی 

را به منطقه ای حساس در كشور تبديل كرد. 
با شروع دوران پهلوی اول و آغاز سياست های آنها سعی می شود كه انزلی بيشتر با تفكرات 
جديد3 همراه شود كه اين تفكر توأم با اشاعه فساد اخلاقی هم شده بود. تغيير نام اين شهر 
از بندر انزلی به بندر پهلوی در 8فروردين1304 توسط رضاخان، برای هم راستايی و تغيير 

1. در گزارشی به تاريخ 1331/8/10 آمده است كه استانداری گيلان از ســفر دكتر ميلر امريكايی از طرف 
وارن، رئيس اصل چهارم ترومن بابت اصل چهارم ترومن به گيلان و انزلــی اظهار نارضايتی می كند؛ زيرا قبل از 
قطعی شدن مبلغ كمك اصل چهارم به گيلان و تعيين برنامه ای كه در مركز بايد تنظيم شود، مسافرت آقايان به 
نقاط مرزی خصوصاً بندر پهلوی جز ايجاد توقع در مردم و صرف وقت بی نتيجه، حاصلی ندارد... ســنخ كمك در 
گيلان نبايد به صورت دادن مداد رنگی در مدارس به دانش آموزان و آوردن چند مرغ و خروس امريكايی باشد. 
)محمدعلی كشاورز صدر، اسنادی از اصل چهارم ترومن در ايران، تهران، مركز اسناد رياست جمهوری، 1382، 

ج1، ص163-164(
2. در دورانی كه تفكــرات چپ رايج بود، هنوز ضديت آنان با دين گرايی مشــهود نبــود و خيلی از مردم به 
خصوص جوانان جذب اين گروه ها شــدند. اما به مرور زمان با حضور مبلغين دينی هم چون شيخ انصاری قمی، و 
آگاه سازی نسبت به كج انديشان، بازارشان از رونق افتاد. )گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء و مصاحبه 

با محمدمهدی پورگل- آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامی(
3. نوگرايی به سبك غربی 
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رويه مردم اين شــهر بود. در جنگ جهانی دوم، بندر انزلی1 توسط روس و انگليس اشغال 
می شود. ورود مهاجران لهستانی2 و سربازان روس تغييراتی در بافت اجتماعی شهر ايجاد 
می كند و سياست های حاكم شــوروی با برگزاری ميتينگ ها و جلسات فرهنگی- سياسی 
استقرار می يابد. اين اشــغال گری در شــمال ايران موجب فقر، بيماری، قحطی و استيلای 

بيگانگان می شود. 
با تبعيد رضاخان و روی كار آمدن محمدرضا، سياست های پهلوی با شكل جديدی، البته 
با همان مبنای قبلی- تداوم می يابد. اعتراضات مردم برای »ملی شــدن صنعت نفت« به 
كودتای امريكا منجر می شود3 و محمدرضا دوره دوم حكومت خويش را با اختناق و تأسيس 
»ساواك«4 آغاز می كند و محدوديت های شديدی برای فعاليت های سياسی در سراسر ايران 

از جمله بندر انزلی به وجود می آورد. 
اين شهر در دهه 40 وارد يك مرحله ديگری می شــود كه با فضای گذشته تفاوت های 
اساسی دارد. مرحله ای كه با برانگيختگی و قيام مردمی همراه می شود؛ حركتی كه در واقع در 

جهت مقابله با رژيم است و در ادامه منجر به انقلاب اسلامی سال 1357 می گردد. 

1. روس ها در سوم شهريور 1320 شهرهای مناطق نزديك به مرز خودشان- كه حدود شمال كشور می شد- را 
بمباران هوايی كردند و سپس در حالی كه كشتی هايشان سواحل كاسپين را محاصره كرده بود، با نيروهای نظامی 
خود آن شهرها را اشغال كردند. انزلی، رشت و اروميه سه شهری بودند كه بيشترين آسيب را در اين حادثه ديدند. 
در شهر انزلی در اين بمباران عده  ای كشته شدند و برخی از ســربازان نيروی دريايی ايران به فرماندهی بايندر 
در برابر اشغال گران مقاومت كردند و بسياری از ســربازان در فقدان فرماندهی، در پادگان ميان پشته به اسارت 
درمی آيند. )مير عمادالدين فياضی، مسافر تاريخ، همان، ص36-33( همچنين بر اساس اسناد »روز 3 شهريورماه 
نيروی دريايی شوروی در دريای كاسپين، بندر انزلی را به گلوله بســت و نيروی هوايی اش چندين شهر ايران را 
بمباران هوايی كرد. حتی در 9شهريور حومه تهران را نيز بمباران كرد. )صفاءالدين تبرائيان، ايران در اشغال متفقين؛ 

مجموعه اسناد و مدارك 1318-1302، تهران، رسا، 1371، ص61( 
2. در جنگ جهانی دوم لهستان مورد درگيری آلمان و شوروی قرار گرفت. به همين علت بسياری مجبور به 
مهاجرت شدند. شوروی در توافقی با لهستان تعهد تسهيل مهاجرت را داد. يكی از مسيرهای مهاجرت ايران بود. 
روس ها، لهستانی ها را در چند شهر ايران از جمله انزلی اسكان دادند. لهستانی ها در حدود سه سال در ايران بودند. 
عده كمی از آنها در ايران ماندند و زندگی كردند. ولی در انزلی دوره كوتاهی ماندند )از بهار تا پاييز( و اكثرشان بر 
اثر فقر و بيماری مردند. هم اكنون قبرستان لهستانی ها با 639 مقبره در ميدان شهدای بندر انزلی، يكی از نمادهای 

باقی مانده آن دوران است. )مصاحبه باريس ماكسينيا با تاريخ ايرانی( 
3. كودتای 28مرداد با مشاركت دســتگاه های اطلاعاتی انگليس و امريكا و ارتش رژيم پهلوی در سال 1332 
انجام شد كه به سقوط دولت دكتر محمد مصدق و روی كار آمدن دولت فضل الله زاهدی منجر شد. اين كودتا يكی 
از غم انگيزترين حوادث تاريخ معاصر ايران است. چون عملًا زحمات مبارزات ملی شدن صنعت نفت را باطل كرد 
و رويه ديكتاتوری در حكومت پهلوی دوم را باب كرد. از طرفی نقش مستقيم دول خارجی در اين كودتا استقلال 
سياسی ايران را زير سؤال برد. دكتر موسی نجفی و دكتر موسی فقيه حقانی در كتاب تاريخ تحولات سياسی ايران 

اين اتفاق را يكی از تجربياتی می دانند كه در پيروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشت. 
4. ساواك مخفف سازمان اطلاعات و امنيت كشور اســت. اين مجموعه دستگاه امنيتی رژيم پهلوی بود كه با 
مشاركت سرويس های جاسوسی سيا و موساد در بهمن ماه سال 1335 تشكيل شد. ساواك شامل 11 اداره بود و 

به طور مشخص اداره كل سوم، نقش اساسی در بازداشت، شكنجه و برخورد با مخالفين رژيم را بر عهده داشت. 
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ج. جريان های فکری و فرهنگی
از آنجا كه انزلی محل رفت و آمد به اروپا بود، تفكرات چپ و راســت در اين شهر رونق 
گرفت. ديدگاه های »روشنفكری« كه آرمانش تجددخواهی غربی يا وابستگی به نظام شوروی 
بود، در سطح شهر انزلی رواج پيدا كرد. در بين جريانات فكری آن دوران، می توان به طيفی 
اشاره كرد كه تبليغ كننده رژيم پهلوی بودند و كعبه آمال آنها شخص شاه و نظرات او بود 
كه به اصطلاح می توان آنها را »سلطنت طلب« ناميد. اين طيف، گروه های متنوعی را در بر 
می گيرد و حتی برخی از وعاظ شهر را كه يا در مجالس دعا و جشن های آنان منبر داشتند 
يا قاضی عسكر بودند، را نيز شامل می شــود.1 گروه ديگری كه در مقابله با حكومت خنثی، 
و حتی از مواهب و عنايات رژيم برخوردار بود، و به همين واســطه وابسته به سلطنت تلقی 
می شد، »صوفی مســلك ها« بودند. اين گروه با ترويج انديشه های انزواگرايانه و انفعالی و با 
صرف مخارج كلان و نمايش های ادواری، در زمانی اقبال يافتند و مركزی فعال در سطح شهر 
داشتند2 و حتی كارگزاران كشور نيز به محفل ها يا افراد منتسب به آنان، علقه نشان می دادند 
و گاه سران اين جريان ميزبان بزرگان كشوری و لشكری بودند. اين گروه در انزلی بسيار فعال 

بود و جزو حاميان سرسخت رژيم در انزلی محسوب می شدند. 
جريان ديگری كه در انزلی فعال و پيوندی تنگاتنگ با غرب گرايان و سلطنت طلبان داشت، 
»فرقه بهائيت«3 بود. اين فرقه و اعضای آن، دفاتری در شهر داشتند و سعی می كردند از بين 
جوانان عضويابی كرده و برای آنان آموزش هايی داشتند كه معمولاً حربه غالب آنها ترويج 
لاابالی گری، اباحی گری و آلودگی جنسی بود كه بزرگان شهر هنوز منش و روش های آنان را 

1. وجود افرادی كه در لباس دين بودند و با دستگاه رژيم همكاری می كردند، مسئله ملموسی بود. در انزلی هم 
اين موضوع وجود داشت. آيت الله خامنه ای در ســخنرانی خود به مورخه 1380/2/13 در شهرستان بندر انزلی 
به اين مطلب هم اشاره می كند: »ديدم از تمام وسايل تبليغاتی استفاده می كنند كه دل اين مردم و ذهن اين مردم 
را وابسته كنند به رژيم فاسد پهلوی. از سپاهی دانشی گرفته تا اگر كه دست شان می رسيد به يك عمامه به سر«. 

)رنگ ايمان؛ مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در گيلان ، كانون فرهنگی دينی ثقلين، 1389، ص70(
2. مسجد امام علی)ع( كنونی در خيابان شــهيد مفتح جنوبی، خانقاه صوفيه بود كه در سال 1367 به مسجد 

تبديل شد. 
3. سيد علی محمد شيرازی، فردی بود كه خود را باب يعنی دروازه امام زمان می دانست. عقايد وی تحت تأثير 
القائات شيخ احمد احسايی و فرقه شيخيه )كشــفيه( بود. او به خاطر انحراف در عقايد به دستور اميركبير اعدام 
شد. طرفداران او بابيه نام گرفتند. پيروان آنها شورش هايی را كه جنبه مخالفت با احكام اسلام بود، به راه انداختند. 
حسينعلی بهاء كه از پيروان باب بود، بعدها از بابيه منشعب شد و فرقه بهائيه را پايه گذاری كرد. در دوران حكومت 
پهلوی دوم نقش بهائيت در فضای سياسی كشور بسيار مشهود بود. مقر مركزی بهائيت هم اكنون در اراضی اشغالی 

فلسطين در حوزه نفوذ صهيونيست هاست. 
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به ياد می آورند.1 
از اين طيف كه بگذريم، »چپ گرايی« هم 
در انزلی طرفداران خاص خود را داشــت و 
طيف های همفكر آنان برای خود، گروه هايی 
تشــكيل داده بودند و برنامه هايــی را برای 
رسيدن به اهداف شان داشتند كه معمولاً اين 
فعاليت ها- به تناسب زمان- با فراز و نشيب هايی همراه بود. اما واقعيت آن است كه انزلی 
يكی از پايگاه های مهم جريانات چپ در كشور بود. نزديكی انزلی به اتحاد جماهير شوروی 
سابق )روسيه(، سابقه اين گونه فعاليت ها در گذشته اين شــهر )در زمان مشروطه و اواخر 
قاجار( و وجود مشاغلی هم چون ماهيگيری، كشاورزی و كارگری )كه جامعه هدف تفكرات 
چپ است( موجب افزايش حاميان اين ايدئولوژی ها بود؛ به طوری كه در يك دوره، فريدون 
كشاورز2 به عنوان يكی از چهره های اصلی »حزب توده«، نماينده انزلی در مجلس شورای 
ملی بود و كســانی كه فقط در حزب توده عضو بودند، می توانستند به تصدی گری مشاغل 
دست يابند. اين جريان با برخورد رژيم، پس از ترور محمدرضا در دانشگاه تهران، فروكش 
كرد و سران آن نيز دستگير شدند.3 البته در انزلی نيز يكی از روحانيون معروف كشور به نام 
انصاری قمی، با سخنرانی های خود، توانست به صورت استدلالی با اين گروه مبارزه كرده و 

طرفداران آن را منزوی كند.4 
با روی كار آمدن دولت مصدق، جبهــه ملی نيز به عنوان يك جريان گذرا، در شــهر 
فعاليت هايی داشت. حتی در گزارش های ساواك تا مدت ها، فعاليت های ضدرژيم را به آن 
منتسب می كردند. مهم ترين حركت اين جريان مربوط به واقعه 26مرداد1332 می شود 

1. بهائيت در انزلی- هم چون ساير شهرهای ايران- فعاليت های زيادی داشته است. از اصلی ترين راهكارهای آنها 
برای جذب جوانان در سطح شهر، ترويج فساد اخلاقی بود. آنها مركزی داشتند و برای بهائی گری تبليغ می كردند. 
بعضی از مسئولين دولتی در سطح شهر به بهائيت گرايش داشتند. )گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء، 

محمدعلی گنجاهی فر و محمدتقی پرورش خواه( 
2. فريدون كشاورز متولد 1286 در تهران بود. وی فرزند محمد وكيل التجار يزدی )نماينده رشت در دوره اول 
و دوم مجلس شورای ملی( بود. كشاورز از سال 1320 به عضويت حزب توده درآمده و از سران حزب توده ايران 
بود. او مدت كوتاهی در دولت قوام وزير فرهنگ بود. وی نماينده بندر انزلی در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی 
بود. او در سال 1385 در كشور ســوئيس از دنيا رفت. من متهم می كنم كميته مركزی حزب توده ايران را كتابی 

است كه شامل خاطرات سياسی او می شود. 
3. اين دومين بار بود كه پس از دستگيری 53 نفر در ســال 1316 با حزب توده برخورد شد. برخی نيز مانند 

احسان طبری و فريدون كشاورز از ايران فرار كردند. 
4. شــيخ انصاری قمی در ســال 1337 در انزلی به تبليغ دين و مبارزه با حزب توده مشغول بود. )گفت وگوی 

نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء(

نهضت امام، نهضتی عام بود که بر 
خداوند متعال، اصول اساسی مکتب 
اهل بیت)ع( و مردم تکیه داشته و از هر 
گونه برخورد قهرآمیز و مسلحانه پرهیز 
می کرد و مبتنی بر آگاهی عمومی و 
تدریجی همه مردم و تربیت عالمان 

وارسته و جوانان مؤمن و انقلابی بود
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كه در آن به منظور پايين آوردن مجسمه شاه در بلوار انزلی جمعيتی راهپيمايی می كند كه 
با كشته شدن يك غيرنظامی غائله خاتمه می يابد. البته اين حركت را به طرفداران »حزب 

نوين« و »ايران« و »توده ای«ها هم نسبت داده اند.1 
اما در همه اين هياهوها و فعاليت های جريان های مختلف، بايد به جريانی اشاره كرد كه نه 
تنها در مقابل اين هجمه ها دوام آورد بلكه در نهايت با شروع نهضت اسلامی امام خمينی)ره( 
و پيروزی انقلاب اســلامی فاتح اين ميدان شــد. »جريان مذهبی« در بنــدر انزلی، اولين 
فعاليت های مبارزاتی خود را قبل از دهه 40 در ماجرای مشروطه، نهضت جنگل، ملی شدن 
صنعت نفت و مخالفت با حزب توده2 آغاز كرد. اما با شروع دهه 40 و همراه با سراسر كشور، 
اين جريان به فعاليت هايش رنگ و بويی ديگر بخشيد و سكان فعاليت های سياسی را از ساير 
رقيب ها گرفت؛ رقيب هايی كه گاه به منافع حزبی خويش وابسته بودند و گاهی از جريانات 
بيگانه خط می گرفتند و گاه مزدور رژيم بودند و با خواست ها و خاستگاه مردم فاصله داشتند. 

دهه 40 آغاز حرکت مردم انزلی در مسير نهضت امام خمينی و انقلاب اسلامی 
دهه 40، پس از رويدادهای جنبش مشــروطه، كودتای ســياه 1299 و روی كارآمدن 
رضاخان با حمايت انگليسی ها و ملی شدن صنعت نفت و كودتای 28مرداد سال 1332 با 
حمايت امريكا و انگليس، از دوره های تاريخی پرتلاطم تاريخ معاصر ايران اســت. از وقايع 
آغازين اين دهه می توان به ارتحال آيت الله العظمی بروجردی3 مرجع بزرگ جهان تشيع 
و رحلت آيت الله كاشانی به عنوان يك مبارز و منتقد اصلی رژيم پهلوی اشاره كرد. اين دو 
حادثه، آغازگر فرآيند جديدی در فضای سياسی كشور بود. درگذشت اين دو عالم بزرگ 

1. در خاطرات عزيز طويلی كه مسئول ميدان از ســوی نيروی دريايی بوده است، شرح ماوقع آمده است كه 
علی عباس قاسملو در تيراندازی كشته شد تا مجســمه پايين نيايد. )مير عمادالدين فياضی، مسافر تاريخ، همان، 
ص140-116( و در مقاله »رشت بين دو كودتا« نيز ورود سرتيپ فرخنده پی و حوادث بعدی را شرح می دهد. نكته 
مهم در اين گزارش اين است كه فرماندهان انزلی آماده مقابله با مهاجمين بوده اند و در انزلی حكومت نظامی برقرار 

بوده است. )يحيی آريا بخشايش، »رشت بين دو كودتا«، مطالعات تاريخی، 1383، ش3، ص55-89(
2. مخالفت مذهبی در انزلی با حزب توده از زمانی شروع شد كه واعظ شهير مرحوم انصاری قمی در دهه 30 
به انزلی آمد و افكار توده ای ها را برای مردم بازگو كرد. تا آن زمان مردم نمی دانستند كه توده ای ها ضدمذهب اند. 
حتی بعضاً توده ای ها جلسات خود را در مساجد برگزار می كردند. )گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء(. 
3. آيت الله العظمی سيد حسين بروجردی با سی واسطه به امام حسن مجتبی)ع( می رسد. در سال 1292ه ق در 
بروجرد متولد شد. در 18 سالگی برای تكميل تحصيل به اصفهان رفت و پس از ده سال به نجف اشرف عزيمت 
كرد و به درس آخوند خراسانی وارد گرديد. وی پس ازكسب درجه اجتهاد به بروجرد آمد و پس از سال ها اقامت 
در آنجا، به قم مهاجرت كرد و در جايگاه مرجعيت قرار گرفت و بعد از شــانزده سال مرجعيت عامه شيعيان در 
فروردين ماه سال 1340ه ش دار فانی را وداع گفت. يكی از اصلی ترين بانيان مرجعيت آيت الله بروجردی و استقرار 
وی در قم حضرت امام بود. پيكر ايشــان در حرم حضرت معصومه)س( به خاك سپرده شد. )جلال الدين مدنی، 

تاريخ سياسی معاصر ايران، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه، 1393، ج1( 
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كه توانسته بودند در جريان های سياسی و اجتماعی بعد از كودتای سياه رضاخان نقش آفرين 
باشند، موجب شد كه يك انفطار و خلأ در رهبری جريانات مذهبی شكل گيرد؛ به طوری كه 
رژيم شاه به فكر تغيير پايگاه مرجعيت شيعه از شهر قم به نجف افتاد و برنامه هايی ترتيب داد 

كه با درايت حوزه های علميه اين تلاش مذبوحانه به سرانجام نرسيد. 
بعد از شكست شاه در انتقال مرجعيت به خارج ايران، تهاجم بعدی رژيم با نمايشی به نام 
تصويبنامه انجمن های ايالتی و ولايتی آغاز شد و اين نمايش نيز نتيجه معكوس به بار آورد 
و نام امام خمينی را به عنوان يك مرجع آگاه، شجاع، سازش ناپذير و توانا در ايجاد همگرايی 
ميان مردم، برجسته و بر زبان ها جاری كرد؛ به طوری كه در اقصی نقاط ايران اثر گذاشت. 
بندر انزلی )بندر پهلوی وقت(، از اين اتفاق مستثنی نبود. شواهد تاريخی نشان می دهد كه 
حتی قبل از آغاز نهضت زمينه هايی در انزلی بابت اين گونه فعاليت ها وجود داشت. بخش 
عمده اين قضايا جنبه مذهبی داشــته ولی رفته رفته چاشنی سياســی هم به خود گرفت و 
مذهبيون شهر متمايل به مبارزات سياسی شدند. بعضی از اتفاقات پيش آمده جنبه ايجابی 

دارند و برخی سلبی. با اين حال مروری بر رويدادهای اين دهه خواهيم داشت. 

برپایی مراسم عزاداری آیت الله العظمی بروجردی 
آيت الله بروجردی در 10فروردين1340 در قم درگذشــت. رحلت وی موجب عزای 
عمومی در كشور شد و مراسمات زيادی در سراسر ايران تا چهلم ايشان برپا شد. حاج سيد 
اسماعيل اتقياء يكی از مبارزان متدين اين منطقه نقل می كند: شهر انزلی يكی از آن شهرهايی 
بود كه سوگواری مفصلی در آن برگزار شد. شهر سياه پوش شد و چهره انزلی كاملًا حزن انگيز 
بود. سردر خانه ها و مغازه ها در بازار و اماكن مختلف پارچه سياه زده بودند و مردم لباس تيره 
بر تن كردند. با دعوت آيت الله پيشوايی و واعظی به نام حاج مقدسی از قم، دسته عزاداری 
بزرگی در شهر به راه افتاد كه مردم شهر حضور چشمگيری در آن داشتند و حتی مقامات 
دولتی و نظامی نيز آمده بودند. اين مراسم در 12فروردين1340 مصادف با سوم آيت الله 
بروجردی انجام شد.1 اين مراسم نمايانگر علقه مذهبی مردم در دوره مذكور بود. شايد اين 
موضوع به طور مستقيم به نهضت امام مربوط نباشد اما قطعاً نشان از داشتن زمينه اعتقادی 
حضور در نهضت اســت. كما اينكه بعداً متدينين شهر به ســرعت پس از رحلت آيت الله 

بروجردی به دنبال يافتن مرجع جديد بودند و نظر آنها به سمت امام خمينی جلب شد. 

1. در مصاحبه دكتر پورگل با مركز اسناد آمده است كه حاج مقدسی در 1340/1/12 به انزلی آمده است و 
تصاوير آن موجود است. 
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مراسم ارتحال آيت ال العظمی بروجردی در انزلی در مورخ 1340/1/12
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مسئله مرجعيت جدید و سفر آیت الله پيشوایی به قم
پس از درگذشت آيت الله بروجردی، تا مدتی در محافل مذهبی، بحث مرجعيت وجود 
داشت و اين بی ثباتی موجب شد تا رژيم به تغيير پايگاه مرجعيت از قم به نجف اقدام كند. 
ولی با هوشياری حوزه های علميه اين مسئله به سرانجام نرسيد و با تلاش روحانيت، حوزه 

علميه قم همچنان محل توجه مراكز تشيع باقی ماند. 

مهرماه 1340 آيت ال سید ابوطالب پیشوايی به همراه فرزندش سید محمدجواد پیشوايی 
بعد از عمامه گذاری توسط حضرت امام)ره(

در مهرماه سال 1340 آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی كه امام جمعه و مجتهد شهير بندر 
انزلی بود، ظاهراً برای زيارت و سركشی به وضعيت درسی فرزندش سيد محمدجواد1 به 
قم رفتند و در منزل آيت الله واصف گيلانی2 ميهمان شدند. آيت الله سيد مصطفی خمينی و 
آقای اشراقی فرزند و داماد امام، به نمايندگی از ايشان، با آيت الله پيشوايی ملاقات كردند و 

1. حجت الاسلام سيد محمدجواد پيشوايی فرزند آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی در سال 1323 در بندر انزلی 
متولد شد. در سال 1338 برای تحصيل دروس حوزوی به قم رفت و حدود 16 سال در آنجا مستقر شد. در سال 
1340 توسط امام خمينی)ره( عمامه گذاری كرد. در قم از محضر آيات عظام مشكينی، فاضل لنكرانی، منتظری، 
جوادی آملی، گلپايگانی، هاشم آملی و حسن زاده آملی استفاده كرد. وی به دعوت علمای تهران در سال 1354 به 
تهران عزيمت كرد. با پيروزی انقلاب اسلامی، در 27بهمن1357 با حكم حضرت امام به عنوان نماينده ايشان در 
بندر انزلی منصوب شــد. در دوران دفاع مقدس نيز بارها عازم مناطق عملياتی شد و فرزند ايشان، سيد مصطفی 
پيشوايی، در سن 16 سالگی در جبهه غرب به شهادت رسيد. ايشان هم اكنون امام جماعت مسجد سيدالشهدا)ع( 
نارمك تهران است. )جهت مطالعه بيشتر به كتاب فرزند شهر خوبان نوشته مير عمادالدين فياضی مراجعه كنيد.(

2. آيت الله حاج شيخ محمد واصف لاهيجی )گيلانی( در سال 1305 در روستای دهگا از توابع لاهيجان متولد 
شد. در سال 1319 برای تحصيل علوم دينی به شهر قم رفت. در قم از محضر آيات خمينی )امام(، بهجت، طباطبايی، 
بروجردی و مرتضوی لنگرودی بهره جست. ايشان علاقه زيادی به حضرت امام داشت و برای ايشان اشعاری هم 
سروده است. در سال 1337 در قم چاپخانه نشر اسلامی را تأسيس كرد كه بعدها يكی از مراكز نشر اعلاميه های 

امام در دوران نهضت بود. در سال 1350 به نمايندگی از آيت الله گلپايگانی عازم آلمان شد.  
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در اين ملاقات قرار شد كه همان شب- بعد از نماز مغرب و عشاء- حضرت امام برای ديدار 
با آيت الله پيشــوايی، در منزل آيت الله واصف گيلانی حضور پيدا كنند؛ كه در زمان مقرر 
اين ملاقات انجام شد. در ضمن به پيشنهاد پدر، سيد محمدجواد پيشوايی فرصت را مغتنم 

شمرده و به وسيله امام، عمامه گذاری كردند. 
در 14آبان، يك ماه پس از اين ديدار، حضرت امام)ره( يك اجازه نامه شرعی برای آيت الله 

پيشوايی صادر كرد.

   وی در طول حيات خود چندين كتاب نگارش كرد. همچنين بيمارستانی در روستای فشازده لاهيجان 
ساخت كه قبل از آغاز به كار توسط عوامل رژيم تخريب شد. همچنين مسجدی را در يكی از روستاهای اصفهان بنا 
كرد. آيت الله واصف گيلانی در 2آبان1375 بر اثر بيماری سرطان درگذشت. آيت الله بهجت بر پيكر ايشان نماز 
خواند و در قبرستان ابوحسين )مقبره العلما( به خاك سپرده شد. )پايگاه اطلاع رسانی مؤسسه مطالعات مبارزات 

اسلامی گيلان/نام آوران/ آيت الله واصف گيلانی( 
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آيت الله پيشوايی به دليل شــخصيت ممتاز منطقه ای هميشه مورد وثوق علما و بزرگان 
مذهبی كشور قرار داشت و ارتباط وی با مردم تا پايان طول حياتشان مستحكم بود و قاعدتاً 

اگر نظری را مطرح می كردند و اظهار می داشتند عموم مردم پذيرا بودند. 
در زمان فقدان مرجعيت، برخی از مؤمنين در ميان آقايان مطرح- از قم و نجف- به دنبال 
معرفی مرجع جديد برمی آيند و حتی تا قم سفر می كنند. سيد اسماعيل اتقياء يكی از بازاريان 

شهر است كه اظهار می دارد: 
در سال 1340 به قم رفتم و برای اولين بار آقای خائفی، حضرت امام را به 
من معرفی كرد و حتی ديداری حضوری با ايشان داشتم كه اين ديدار موجب 
شد شيفته برخورد و صراحت لهجه امام شوم. در اين ديدار كوتاه ايشان با 

لبخند وارد مجلس شدند. من يك سؤال شرعی كردم و امام پاسخ دادند. 
پس از بازگشت سيد اسماعيل اتقياء از قم، او مرجعيت امام را در بدنه مؤمنين شهر تبليغ 
می كند. تبليغ او و تأييد آيت الله پيشوايی موجب می شود تا جامعه مذهبی شهر، امام خمينی 

را به عنوان مرجع تقليد جديد خود انتخاب كنند. 

اخراج شيخ عباسعلی اسلامی1 از انزلی و 
واکنش امام

با دستور امريكا، شاه در نظر داشت طرح انقلاب 
ســفيد را به فعليت برســاند. لذا بر خلاف قانون 
اساسی، نمايشی به نام »رفراندوم شاه و ملت« برپا 
كرد. در اين رفراندوم فرمايشــی بدون استقبال 
مردمی، با تبليغات رژيم، اصول آن تصويب شد. 
امام و جمعــی از علما از اول با ايــن طرح- چه به 
لحاظ ساختاری و صوری و چه به جهت محتوايی- 

مخالفت نموده و در رابطه با آن اظهارنظر كردند و از تريبون ها و منابر خود، از طريق واعظان، 
به افشاگری درباره ماهيت سياسی طرح پرداختند. شيخ عباسعلی اسلامی كه يكی از ياران 
امام بود، در منبرهای مختلف ماهيت انقلاب سفيد را نزد مردم افشا كرده و به همين علت 

1. شيخ عباسعلی اسلامی از فعالان فرهنگی و مذهبی در سال 1281 متولد شــد. او مؤسس جامعه تعليمات 
اسلامی، جمعيت پيروان قرآن و مدارس اسلامی در كشور است. در دوران مبارزات نهضت اسلامی امام)ره( بسيار 
كوشا بود و قبل از آن هم با نواب صفوی و آيت الله كاشانی همكاری داشت. وی در سال 1364 درگذشت. )رسول 
جعفريان، جريان ها و سازمان های مذهبی- سياسی ايران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 1382، چاپ 

چهارم، ص84-93( 

شیخ عباسعلی اسلامی
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در تهران ممنوع المنبر شد. وی در بهمن ماه سال 1341- كه مصادف با ماه مبارك رمضان 
بود- به دعوت مردم به انزلی آمد و در مسجد قائميه منبر رفت و عليه حكومت سخنرانی 
كرد. او از روز اول در منبرهای خود با اشاره به مسائل فرهنگی و مسئله حجاب، دستگاه های 
اجرايی را مزدور اجانب خواند. سخنرانی های وی در انزلی با واكنش منفی مأموران مواجه شد 

و با فشارهای رژيم در تاريخ 1341/11/28 دستگير و مجبور به ترك انزلی شد. 
حضرت امام)ره( نسبت به اين اقدام واكنش نشان داد و در 7اسفند1341، به مناسبت 

عيد سعيد فطر، در بيت خويش سخنرانی كرده و می فرمايد: 
اگر آقای اسلامی را نگذاشتند در تهران منبر برود، ديديد كه ايشان در 
بندر پهلوی ]انزلی[ منبر رفتند و حقيقت را در آنجا بيان داشــتند. اگر در 
بندر پهلوی ]انزلی[ از ادامه سخنان ايشان جلوگيری كردند، شك نداشته 
باشند كه ايشان سخنان خود را در جای ديگر دنبال خواهد كرد، و هر كجا 

كه فرصت پيدا كند، مطالب را به گوش مردم خواهد رساند.1 
موضوع دستگيری شيخ عباسعلی اسلامی و اخراج ايشان از انزلی و سخنان امام در مورد 
اين واقعه، شايد اولين مواجهه مردم انزلی با شخصيت و شجاعت امام بود. بعدها بسياری 
از اخبار نهضت امام، توسط چهره های شناخته شده و مذهبی شهر مثل عوض فتحعلی زاده، 
محمدمهدی پورگل، سيد احمد و سيد اسماعيل اتقياء، در منطقه منتشر می شد و اين افراد 
با دعوت از وعاظ و مبلغين انقلابی برای سخنرانی و حضور در منطقه به رشد آگاهی سياسی 

مردم انزلی كمك كردند. 

آزادی امام)ره( از زندان و تلگراف روحانيون انزلی 
حضــرت امــام)ره( پــس از مخالفت های علنی خود نســبت بــه رژيــم، در بامداد 
روز15خرداد1342 دستگير شد كه سرانجام آن قيام 15خرداد بود. بعدها رژيم بر اثر فشار 
افكار عمومی و مشكلاتی كه در اين دســتگيری بر سر راهش بود، مجبور شد كه امام را در 
ساعت 10شب 16فروردين1343آزاد نمايد. بلافاصله پس از آزادی امام، در سراسر كشور 
جشن هايی برگزار شد. ساواك گيلان هم از برگزاری اين جشن ها خوف داشت. بنابراين در 
نامه ای به ساواك انزلی و آستارا هشدار می دهد كه مراقب برگزاری اين مراسمات باشيد؛ 
چون ممكن است به بهانه اين مراسم، با سلطنت مخالفت كنند. البته از رابطين خود می خواهد 

كه برخورد مستقيم نكنند و فقط طرفداران امام را شناسايی كنند. 

1. صحيفه امام، ج1، ص152. 
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از ســويی ديگر، علمای ســاير نقاط كشــور 
تلگراف هايی را جهت تبريك، خطاب به حضرت 
امام ارســال می كنند كه برخی از اين تلگراف ها 
مربوط به روحانيون انزلی بوده اســت. به عنوان 
نمونه می توان به برخی گزارش های ساواك كه در 

كتاب نهضت امام آمده استناد كرد. 
آقای محمدی،1 از شهرســتان بندر پهلوی، به 

همراه جمعی از علمای گيلان از جمله سيد شفيع واحدی، سيد رضی رودباری، سيد حسين 
رودباری و حجتی پور و احمد اكبری ســلطانی2 تلگراف تبريكی برای آيت الله خمينی به قم 
مخابره و تلگراف تشكر نيز از طرف خمينی به بندر پهلوی مخابره گرديده.3 همچنين جواد 
حسنی4 هم در تلگرافی به امام خمينی و آقايان شريعتمداری5 و گلپايگانی، ورود امام به قم را 

تبريك گفتند. امام نيز به اظهار لطف ايشان، پاسخ دادند.6 

1. آقای محمدی امام جماعت مسجد روستای كپورچال بود. 
2. شيخ احمد سلطانی از وعاظ و روحانيون معروف بندر انزلی بود. در انجمن پيروان قرآن هم فعاليت هايی داشته 
است. او قبل از انقلاب اسلامی، مجموعه ای از سخنرانی های معروف وعاظ گيلانی را گردآوری و منتشر كرد كه 
ساواك به آن اجازه توزيع نداد. پس از آزادی امام در تلگرافی به ايشان تبريك گفت و امام به تلگراف او پاسخ داد 
كه منجر به حمله ساواك به خانه او شد. وی سال ها روحانی كاروان حج بود و كتابی درباره حج نگارش كرد. همچنين 

دفتر ازدواج هم داشت. در اواخر سال 1400 درگذشت. 
3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، ص854-855. 

4. جواد حسنی امام جماعت مسجد امامزاده صالح غازيان و نماينده آيت الله گلپايگانی در انزلی بود. 
5. سيد محمدكاظم حسينی شــريعتمداری )زاده 15دی1284، تبريز- 14فروردين1365 تهران( از مراجع 
تقليد و مؤسس دارالتبليغ اســلامی قم و حامی حزب جمهوری خلق مسلمان ايران بود. وی با دربار، ساواك و شاه 
ارتباط داشته و در سفر شاه به تبريز در سال 1326 او را همراهی كرد كه موجب اعتراض شديد علما شد. پس از 
پيروزی انقلاب، در توطئه كودتای نوژه نقش داشــت كه صادق قطب زاده به آن اعتراف كرد. اين واقعه منجر به 
سلب مرجعيت ايشان به وسيله جامعه مدرسين قم گرديد كه حضرت امام)ره( تلويحاً در منشور روحانيت از اين 

تصميم دفاع كردند. 
6. متن تلگراف جوابيه امام متأسفانه موجود نيست. اما سيد حميد روحانی در كتاب نهضت امام خمينی، دفتر 
اول، ص854 به اين مسئله اذعان دارد و آقای شيخ احمد ســلطانی در گفت وگو با نگارندگان هم بيان داشتند كه 
امام جوابيه تلگراف را با اين مضمون به بنده داد: »واعظ محترم آقای سلطانی، از ابراز لطفتان ممنونم« و بعد از اين 

جوابيه، ساواك آمد و در خانه ما ريخت و جوابيه تلگراف را بردند. 

انزلی به واسطه آمد و شد بزرگان 
مذهبی و وعاظ، بازاریان متشرع 
علمای  استقرار  و  هجرت  و 
اخلاقی  پشتوانه  از  وارسته 
و اعتقادی محکمی برخوردار 
بود و مردمانش در هر نهضت 

عدالت خواهانه ای سهم داشتند
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حادثه مدرسه ششم بهمن انزلی1
در نيمه شب 17مهر1345 عده ای از دانش آموزان دبيرستان ششم بهمن وارد مدرسه 
شده و در محوطه مدرسه اقدام به شعارنويسی عليه رژيم و حمايت از مخالفان رژيم می نمايند 
و عكس شاه را از ديوار پايين می كشند و وسايل مدرسه را به هم می ريزند. گرچه اين مسئله 

در مدرسه سابقه داشته، ولی هرگز به اين حد نبوده است. 
ساواك به شدت روی اين حادثه حساس می شود و به دنبال پيگيری و برخورد با عوامل 
آن است. عصبانيت ساواك از اين ماجرا به حدی بود كه در سال بعد نيز به دنبال سرنخ های 

موضوع و بازجويی و دستگيری عوامل آن برآمد. 
البته در اسناد ساواك در خصوص اين ماجرا، تناقضاتی نيز وجود دارد. در جايی به شكل 
سطحی، اظهار می كنند كه ممكن است اين حادثه به دليل سخت گيری معلمان در امتحانات 
در شهريورماه باشد كه روشن است اين تحليل، با شعارنويسی عليه رژيم و حمايت از مخالفان 
سازگار نيســت! زيرا اگر دانش آموزان معترض، به علت مشــكل درسی اين كار را انجام 
دهند، نهايتاً به تخريب كلاس ها اكتفا كرده و وارد فاز سياسی نمی شدند و در درجه دوم، اين 
شعارنويسی نشــان گر اين بود كه آنان با ادبيات مبارزه آشنايی داشته و شعارها يا از سوی 

ديگران به آنان گفته شده يا خود نسبت به گزينش اين شعارها اقدام نمودند. 
ساواك بر اســاس اعتراف يك دانش آموز، تلاش كرد هدف اين اقدام دانش آموزان را 
سرقت از مدرسه جلوه دهد، اما مشــخص بود اين تلاش مذبوحانه است. چون اگر هدف 
سرقت بود، ديگر نبايد به تخريب وسايل مدرسه و شعار سياسی اقدام می كردند. بی ترديد 
ســاواك، جهت گزارش به مقامات مافوق و پوشــاندن اصل ماجرا، در گزارشات خود به 

گونه ای وانمود نموده كه مسئله سياسی نيست! 

1. مدرسه ششم بهمن بعدها به دبيرستان دكتر معين تغيير نام يافت و در حال حاضر مدرسه متوسطه شاهد 
پسران در كنار موج شكن شهرستان انزلی است. 
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جریانات فعال دهه 40 در بندر انزلی 
دهه چهل، دهه شكل گيری گروه های مختلف در شهر انزلی است و با توجه به ضعف يا 
قوت حكومت، اقتدار يا استنكاف رژيم، تشكل هايی بنياد نهاده می شد كه اغلب دوره ای يا 
مقطعی بودند و چشم به تحولات اجتماعی زمانه داشتند. اما تشكل هايی هم وجود داشتند 
كه از ساختار محكمی برخوردار باشند، كه معمولاً درصدد ايجاد تغييرات كلان يا اساسی در 
جامعه بودند. در اين ميان، فعالان مذهبی نيز به اين باور رسيدند كه برای بقای انديشه های 
خود يا فعاليت های نظام مند اجتماعی، به جای فعاليت های فردی و سليقه ای، بايد يك سازمان 
و چهارچوب منسجمی به وجود آورند و بر اساس آن آگاهی سياسی را گسترش دهند كه 
هم تربيت نيروی انسانی مورد نظرشان صورت پذيرد و هم برای مقابله با رژيم، ابزارهايی 
قدرتمند در دست داشته باشند. بر اين اساس »مؤتلفه اسلامی«، »انجمن حجتيه مهدويه«،1 
»جمعيت پيروان قرآن«2 و »مؤسسه تعليمات اسلامی«3 در كشور نضج گرفت و تأثيرات آن 

در كشور موجب شد حركت های تشكيلاتی در سطح كشور به راه افتد. 
بنابراين دهه 40، به نوعی دهه رويارويی انديشه ها، انجمن ها، احزاب و گروه های سياسی 
و اجتماعی با گرايش های مذهبی يا ضدمذهبی است كه با حمايت مردمی يا حكومتی يكی 
پس از ديگری بعد از قيام خونين 15خرداد42 سر برآوردند و هر يك درصدد بودند تا برای 

خود پايگاه اجتماعی در ميان مردم به دست آورند. 
در شهر بندر انزلی نيز، بر اساس اين تأثيرات و با الهام گرفتن از قالب كلی كشور، چند طيف 
يا جريان- با شدت و ضعف خاص خود- ايفای نقش می كردند كه نشانه هايی از آن در برخی 

حوادث پيداست كه بارزترين آنها سه گروه زير است: 
1. جمعيت پيروان قرآن 

1. انجمن حجتيه مهدويه با هدف مقابله با بهائيت و زمينه سازی ظهور امام عصر)عج( در سال 1335 تأسيس 
شد. مسئول اين انجمن شيخ محمود حلبی )ذاكرزاده تولايی( بود. اما اين انجمن خيلی زود مروج تئوری جدايی دين 
از سياست گرديد تا جايی كه امام خمينی)ره( نسبت به اين انجمن موضع گيری كرد. اين انجمن به صورت رسمی 

در سال 1362 تعطيل شد. )پايگاه اينترنتی مهدويت و آينده پژوهی(
2. جمعيت پيروان قرآن اسم دو تشكل بود كه يكی در تهران و ديگری در مشهد فعال بود. هر دو پس از شهريور 
1320 تشكيل شده بودند. گروه تهران را دكتر علی شــريعتمداری و گروه مشهد را يك فعال سياسی- مذهبی به 
نام حاجی عابدزاده تشكيل داده بود. )جهت مطالعه بيشتر به كتاب جريان ها و سازمان های سياسی مذهبی ايران 

نوشته رسول جعفريان مراجعه نماييد.( 
3. جامعه تعليمات اسلامی توســط جمعی از فعالان فرهنگی معترض به سياست های فرهنگی پهلوی تشكيل 
شد. محور اين مجموعه شيخ عباسعلی اســلامی بود و افرادی مانند شيخ نصرت الله شــيخ العراقين بيات، دكتر 
مرتضی ملكی، شيخ مهدی سراج انصاری و دكتر فقيهی شيرازی در هيئت امنای اين گروه بودند. مجله تعليمات 
اسلامی ارگان جامعه تعليمات اسلامی بود. اين تشكل مدارسی هم داشــت )مدرسه جعفری اسلامی( كه بعدها 

فارغ التحصيلان آن در وقايع انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند. )پايگاه اطلاع رسانی جامعه تعليمات اسلامی( 
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2. فعاليت های روحانيت 
3. فعاليت های فرهنگيان 

جمعيت پيروان قرآن؛ شکل گيری فعاليت و سکان داری حرکت های انقلابی 
درباره نحوه تشــكيل انجمن پيروان قرآن، خاســتگاه و مؤسســان آن چند نظر وجود 
دارد.1 می توان تحول اين محفل قرآنی را به انجمنی مذهبی كه دارای تشكيلات و ساختار 
سازمان يافته ای است، به دو فرضيه نسبت داد: در درجه اول حضور عباس غله زاری كه با 
تشكيلات بزرگ انقلابی و دينی هم چون »فدائيان اسلام«2 و »مؤسسه تعليمات اسلامی« 
مرتبط بود و برای نشــريات دينی به عنوان روزنامه نگار، مطلب تهيه می كرد، می توانست 
اين تجربه را منتقل كرده باشد. ساواك در گزارشی درباره حضور عباس غله زاری در بندر 

انزلی می نويسد: 
عباس غله زاری كه مؤســس جمعيت پيروان قرآن در سرتاسر ايران 
می باشد روز جمعه 46/8/26 به پهلوی وارد و عصر همان روز در مسجد 
جامع پهلوی كه به مناسبت شب اول... )مراسمی برپا بوده شركت نموده 
است(. نامبرده اظهار نمود كه ديروز آمده ام و فردا به تهران برمی گردم. 
نامبرده در سال های قبل از زمانی كه روزنامه رسمی فدائيان اسلام توقيف 
گرديد. روزنامه راه پيروزی را منتشــر می كرد و بعــد از توقيف روزنامه 

1. در خصوص تشكيل پيروان قرآن بندر انزلی چند نظر متفاوت وجود دارد: 
الف. حلقه قرآنی را كه آيت الله شيخ مهدی شريفی در مسجد ســرخی )ولی عصر)عج( كنونی( داشت، بعد از 

ارتحال ايشان در سال 1339 تبديل به گروه پيروان شد. )گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء(
ب. آقای پورگل در مشهد مشغول تحصيل بود و با شعبه پيروان قرآن مشهد ارتباط برقرار كرد و مدل آن را 
برای انزلی آورد و آن را تشكيل داد. ظاهراً جمعيتی به همين نام با مديريت علی اصغر عابدزاده )1290-1365( 
وجود داشته است. )برای اطلاعات بيشــتر به كتاب انجمن پيروان قرآن مشهد نوشته نظرزاده، انتشارات آستان 

قدس مراجعه كنيد( البته آقای عباسعلی اسلامی نيز در سال 1322 چنين جمعيتی داشته است. 
ج. مرحوم شيخ احمد سلطانی اين مجموعه را تشكيل داد. 

د. برخی نيز تشكيل اين مجامع را مرهون تلاش های شيخ عباسعلی اسلامی و اشخاصی هم  چون عباس غله زاری 
می دانند كه آن را در سراسر كشور گسترش دادند. 

2. جمعيت فدائيان اسلام در دهه 1320 توسط مجتبی ميرلوحی معروف به نواب صفوی تأسيس شد. اين گروه 
با مشی اجرای احكام اسلامی در جامعه شروع به كار كرد. كتابی هم با مضمون حكومت اسلامی منتشر كرد. اين 
جمعيت در دهه 1324 تا 1334 فعاليت جدی داشت. مبارزه با كسروی و به هلاكت رساندن او از اقدامات فدائيان 
اسلام بود. فدائيان در حمايت از ملی شدن صنعت نفت و با توافق بر اين كه دولت احكام اسلام را در جامعه جاری 
كند، مخالفان ملی شدن صنعت نفت را از ميان برداشت. ســرانجام نواب صفوی و بعضی ديگر از اعضای فدائيان 
توسط رژيم دستگير و اعدام شدند. جمعيت فدائيان اســلام اين روزها هم چنان فعال است. ولی ديگر روش های 
سخت افزاری ندارد و بيشتر رويكرد فرهنگی- سياسی دارد. دبيركل فعلی فدائيان اسلام، محمدمهدی عبدخدايی 

از نيروهای قديمی اين گروه است. 
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فدائيان اسلام تمام مطالب مربوط به فدائيان اسلام در روزنامه راه پيروزی 
درج می گرديد نامبرده در تمام ايران مؤسس جمعيت پيروان قرآن می باشد 
كه حتی در شهرستان بندر پهلوی با همكاری حاج سيد محمد بنی اسماعيلی 
واعظ و محمدمهدی پورگل مقدمات كار تشكيلاتی اين جمعيت را فراهم 
نمود. اين شخص در تهران كارمند آموزش و پرورش می باشد و برادرش 

نيز در آموزش و پرورش بندر پهلوی كار می كند. 
نظريه منبع: به نظر اينجانب اين شخص در اكثر فعاليت های جبهه ملی 

و روحانيون افراطی شركت دارد. 
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مشهد، آيت ال سید علی خامنه ای در کنار عباس غله زاری از اعضای فدائیان اسلام

در درجه دوم هجرت برخی از افراد- به ويژه محمدمهدی پورگل- و برداشــتی كه از 
حركت های اسلامی در تهران و مشهد داشت، می تواند چنين انگيزه ای را به آنان داده و چنين 
شيوه ای را رايج كرده باشد. بی شك اگر بخواهيم يك گروه انقلابی با كادری مؤمن و با انگيزه 
مردمی در شهرستان بندر انزلی نام ببريم، بايد به جمعيت پيروان قرآن اشاره كرد. اعضای 
انجمن، افراد خوش نام و نسبتاً جوانی بودند كه بعدها توانستند رهبری جريان انقلابی را در 
شهرستان برعهده بگيرند. از شخصيت  های تأثيرگذار انجمن می توان از محمدمهدی پورگل، 
عباس غله زاری، سيد اسماعيل اتقياء،1 شيخ احمد سلطانی، محمدعلی گنجاهی فرد،2 سيد 

1. حاج سيد اسماعيل اتقياء فرزند سيد محمدتقی هروی- كه از اعضای انجمن عدالت انزلی بود، انجمنی كه در 
ماجرای اجازه ورود ندادن امين السطان به ايران نقش داشت- از مهاجرين خلخال است. وی در 10شهريور سال 
1309 در انزلی به دنيا آمد و از اعضای اصلی جمعيت پيروان قرآن بود. وی در تشكيل حزب جمهوری اسلامی و 
مؤتلفه اسلامی در انزلی بسيار مؤثر بوده است و دوران طولانی دبير حزب مؤتلفه اسلامی انزلی بود. فرزند وی سيد 
عبدالكريم اتقياء دانشجويی بود كه در دوران دفاع مقدس به شهادت رسيد. اتقياء رياست شورای نگهبان انزلی 
را هم در كارنامه خود دارد. )برای اطلاعات بيشــتر به كتاب خطابه خوان انقلاب نوشته يوسف سيف زاد مراجعه 

فرماييد.(
2. محمدعلی گنجاهی فرد متولد 1311 در بندر انزلی است. وی يكی از اعضای جوان پيروان قرآن بود كه برای 
ادامه تحصيلات به دانشكده الهيات دانشــگاه تهران رفت و در آموزش و پرورش تهران خدمت كرد. بعدها به 
تدريس دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها پرداخت. )گفت وگوی نگارندگان با وی( گنجاهی فرد در سال 1400 

درگذشت. 
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ابراهيم موشح،1 احمد بناساز نوری2 و حاج عوض فتحعلی زاده نام برد.3 

1. سيد ابراهيم موشــح يكی از طرفداران نواب صفوی و فدائيان اســلام بود و از اعضای اصلی پيروان قرآن 
محسوب می شود. 

2. احمد بناســاز نوری از اعضای پيروان قرآن بود كه پس از دســتگيری و در زندان تغييــر ماهيت داده و 
ماركسيست شد. وی هم اكنون ساكن كشور آلمان اســت. عزت شاهی در خاطرات خود می نويسد: »احمد بناساز 
نوری يك ماركسيست بود و از سال 1349 توسط اصغر بديع زادگان )از رهبران سازمان( جذب و عضو تشكيلات 
شده بود. وی در رأس بندهای 4 و 5 بود. او از اول هم چپ بود و در سال 1351 دستگير و روانه زندان شد. با اين 
حال او در بازجويی و شكنجه مقاومت كرده بود... و مركزيت هم حسابی قبولش داشت. )محسن كاظمی، خاطرات 

عزت شاهی، تهران، سوره مهر، چاپ22، ص247-255(
3. از اشــخاص ديگری كه در پيروان قرآن بودند می توان به اين اشخاص اشــاره كرد: محمدتقی سپاسخواه، 
محمدتقی بيلابری، محمود بيلابری، محمد خوش نژاد، اكبر زمردی، سيد رضا آقاپور مقدم، رحيم شيخ زاده، علی 

صادق پور و محمدرسول عاشورنيا. 

حاج سید احمد اتقیاء حاج سید اسماعیل اتقیاء

دکتر محمدمهدی پورگل
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محل برگزاری جلســات پيروان قرآن، معمولاً 
مسجد ولی عصر)عج(1 يا حوزه علميه قائميه2 بود. 
البته قبل از تأسيس اين مدرسه، در مكان های ديگر، 
يا در خانه های اعضای گروه، اين جلسات برگزار3 و 
با حمايت مالی و حق عضويت اعضاء اداره می شد و 
در ضمن به نوعی اعضای اين انجمن، تحت حمايت 
معنوی آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی قرار داشتند. 
از همان ابتدا به دليل تازگی فعاليت های مذهبی 
در اين قالب و حساسيتی كه رژيم نسبت به طيف 
مذهبی داشت، فعاليت های انجمن همواره تحت نظر ســاواك بوده است و حتی برخی از 
اعضای نفوذی آن، تمامی اخبار جمعيت را برای ساواك گزارش می كردند. همان طور كه 
اشاره شد، انجمن در آغاز راه، تنها به ترويج مفاهيم قرآن بسنده می كرد. اما به دليل حضور 
شخصيت های انقلابی و گرايشات سياسی خارج از انجمن، تبديل به محفلی برای طرفداران 
انقلاب در دوره دوم فعاليت شد. انجمن پس از آغاز نهضت اسلامی امام خمينی)ره(، بسيار 
پرشورتر از گذشته و با حرارت زيادی كار خود را دنبال كرد و اين مسئله ای نبود كه از ديد 

ساواك دور بماند. 

1. مسجد سرخی كه امروزه مسجد ولی عصر)عج( نام دارد، در اوايل دوران قاجار توسط طايفه سرخی ها )طايفه ای 
بودند كه از شهر سرخه سمنان به انزلی مهاجرت كرده بودند( ساخته شد. اين مسجد به علت اين كه در بازار انزلی 
واقع است، به مسجد بازار هم شهرت دارد. مرحوم شيخ ابراهيم آبكناری )از فعالان مشروطه(، آيت الله شيخ مهدی 
شريفی و آيت الله سيد محمد نجفی از امامان جماعت اين مسجد بودند. اين مسجد يكی از مساجد فعال در انقلاب 

اسلامی در بندر انزلی بود. )تاريخ جامع انزلی، همان، ج1، ص574-575(
2. حوزه علميه قائميه بنا به پيشنهاد شيخ غلامرضا فيروزيان- از روحانيونی بود كه برای تبليغ به انزلی می آمد- 
ساخته شد. شيخ حسن بنی يعقوب، امام جماعت مسجد قائميه، زمين پشــت مسجد را به اين امر اختصاص داد. 
آيت الله العظمی بروجردی هم مبلغی برای ساخت آن كمك كرد. آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی هم از مؤمنينی كه 
توانايی مالی داشتند، كمك گرفت و حوزه علميه قائميه را در سال 1343 تأسيس كرد. اين مدرسه علميه هم اكنون 

مشغول به فعاليت است. )تاريخ جامع انزلی، همان، ص584(
3. مثلًا بعضی از جلسات در منزل آقای پورگل برگزار می شد. آيت الله عبدالله خائفی در گفت وگو با نگارندگان 
اذعان داشت: »بنده قبل از آغاز نهضت امام)ره( چند باری در جلســات پيروان قرآن، كه در منزل آقای پورگل 

بود، شركت داشتم.« 

»جریان مذهبی« در بندر انزلی، 
اولین فعالیت های مبارزاتی خود را 
قبل از دهه 40 در ماجرای مشروطه، 
نهضت جنگل، ملی شدن صنعت 
نفت و مخالفت با حزب توده آغاز 
کرد. اما با شروع دهه 40 و همراه 
با سراسر کشور، این جریان به 
فعالیت هایش رنگ و بویی دیگر 
فعالیت های  سکان  و  بخشید 

سیاسی را از سایر رقیب ها گرفت
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جمعيت پيروان قرآن غالباً جلسات منظمی برگزار می كردند و در اين جلسات مباحث 
دينی و قرآنی مطرح می شد و اين موضوعات به صورت غيرمستقيم با فضای سياسی تطبيق 
داده می شــد. به عنوان نمونه از خطبه های نهج البلاغه تفسيری به روز ارايه می كردند يا از 
نشريه مكتب اسلام مقاله يا شعری را انتخاب كرده و می خواندند. ساواك از نيمه دوم دهه 
40 بيشتر فعاليت های پيروان قرآن را رصد می كرد. ساواك حتی خطر اين گروه را در سطح 
منطقه، بيشتر از گروه های ديگر می دانست و احوالات آنان را به دقت زير نظر گرفته و افراد 
مؤثر آن را شناسايی كرده بود. در واقع ساواك به اين تحليل رسيده بود كه چون آنان از امام 
خمينی)ره( تقليد و در جهت ترويج افكار و اهداف ايشان حركت می كنند، اين گروه را بسيار 

خطرناك ارزيابی می كرد.  
در سند زير اين موضوع كاملًا مشهود است: 

رونوشت گزارش خبر شماره... 46/10/20 منبع رجوع شود به گزارش 
عمليات...

46/11/14...
موضوع انجمن پيروان قرآن 

خطر اين عده كه اخيراً در دبيرستان ها هم به توسط بناساز نوری رسوخ 
كرده و جوانان ساده لوح از همه جا بی خبر را به دام انداخته اند بدون شك 
زبانشان از حزب منحله توده هم بيشتر است و بدون شبهه با آيت الله خمينی 
ارتباط دارند. افرادی كه ذيلًا نام می برم از گردانندگان اصلی اين جمعيت 
بوده و موظف اند كه به اين جمعيت كمك مالــی بدهند و اطلاع صحيح 
دارم دكان بزازی آقای سيد اسماعيل اتقياء را با همان بودجه برای او راه 

انداخته اند... 



13
9

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

)1
ی )

نزل
در ا

ر بن
ی د

لام
 اس

ب
قلا

و  ان
ه( 

ی)ر
مین

م خ
 اما

می
سلا

ت ا
هض

ب ن
زتا

با



140
ت ويكم   شماره 80 و 79    بهار و تابستان 1403

دوره سوم   سال بيس

ت
مقالا



14
1

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

)1
ی )

نزل
در ا

ر بن
ی د

لام
 اس

ب
قلا

و  ان
ه( 

ی)ر
مین

م خ
 اما

می
سلا

ت ا
هض

ب ن
زتا

با

البته انجمن پيروان قرآن در دهه سی فعاليت های اجتماعی نيز داشته است و گرايشاتی 
به فدائيان اسلام در آنها مشاهده می شد و حتی در ظاهر هم مبلغ انديشه های نواب صفوی1 
بودند و پوشــش ظاهری برخی از اعضای انجمن، مطابق با اعضای فدائيان اسلام بود. آنها 
حتی در يكی از انتخابات مجلس شورای ملی از حوزه انتخابيه انزلی در طيف طرفدار يك 
روحانی بودند و در مقابل گزينه سلطنت طلبان ايستادند؛ يا در مبارزه با بهائيت در شهر نقش 
ايفا كردند. از ســوی ديگر منش دينی پيروان قرآن و حضور شخصيت های مؤثری همانند 
پورگل، فتحعلی زاده، اتقياء و غله زاری به قوت انجمن كمك شايانی می كرد. در واقع انجمن 
پيروان قرآن تجميعی از قشــر تحصيل كرده دين گرا و طيف بازاری مؤمن بودند كه هر دو 
گروه به لحاظ موقعيت خاص خود، دارای شأن اجتماعی مناسبی بودند. آنان سعی داشتند 
حلقه قرآنی خود را گســترش دهند و به همين دليل در روزهای هفته با حضور در مساجد 
شهر، به آموزش قرآن و معارف اسلامی برای نوجوانان می پرداختند. وضعيت پيروان قرآن 

در دهه 50 تغيير می كند. 

فعاليت های روحانيت
بی شك جامعه روحانيت چه در سطح مرجعيت و مجتهدين و چه وعاظ و مبلغين در جنبش های 
مردمی معاصر نقش پررنگی داشته اند؛ مواضع شخصيت هايی هم  چون ميرزای شيرازی،2 شيخ 
فضل الله نوری،3 سيد حسن مدرس و آيت الله كاشــانی مؤيد اين موضوع هستند. به همين 
ترتيب در نهضت امام خمينی نيز اين حضور- حتی به شكل انسجام يافته تر و تأثيرگذارتر- 
ديده می شود؛ به ويژه حضور و فعاليت روحانيون جوانی كه خود معمولاً شاگرد امام در حوزه 

1. سيد مجتبی ميرلوحی تهرانی ملقب به نواب صفوی در سال 1303 متولد شد. او در حوزه علميه تهران و نجف 
تحصيل كرد. نواب گروه فدائيان اسلام را تشكيل داد. ترور كســروی، هژير، رزم آرا، حسين علا و دكتر فاطمی و 
مخالفت با بی تفاوتی دولت مصدق نسبت به اجرای احكام اسلامی از جمله فعاليت های اين گروه بود. وی كتابی در 
خصوص حكومت اسلامی )جامعه و حكومت اسلامی( نوشت. او سفری به اردن و مصر داشت و در دانشگاه الازهر 
سخنرانی كرد. ياسر عرفات رهبر جنبش فتح فلســطين عامل مبارزات خود با رژيم صهيونيستی را نواب صفوی 
عنوان می كند. او اعتقاد كاملی به اجرای قوانين اسلام و مبارزه با انحرافات دينی داشت. نواب و بعضی از اعضای 

فدائيان توسط رژيم دستگير و در 27دی ماه 1334 اعدام می شوند. 
2. سيد محمدحسن حسينی شيرازی ملقب به ميرزای شيرازی، ميرزای بزرگ، ميرزای مجدد در سال 1230ه ق 
متولد شد. پس از درگذشت شيخ مرتضی انصاری مرجعيت عام شيعيان به او رسيد. فتوای معروف تحريم توتون 
و تنباكو از او صادر شد، به همين علت او را احياگر قدرت فتوا يا ميرزای مجدد می نامند. سرانجام ميرزای شيرازی 

در سال 1312ه ق در سامرا درگذشت و در نجف، در جوار حرم حضرت علی)ع( به خاك سپرده شد. 
3. شيخ فضل الله نوری در سال 1259ه ق در روستای »له شك« از توابع كجور مازندران چشم به جهان گشود. 
تحصيلات خود را در نور مازندران، تهران، نجف و سامرا پيگيری كرد. او نزد استادانی همچون شيخ راضی، ميرزا 
حبيب الله رشتی، ميرزای شيرازی مشغول تحصيل شد. بعد از كسب درجه اجتهاد در تهران ساكن شد. در ماجرای 

قيام تنباكو و مشروطه نقش پررنگی داشت.  
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بودند. 
در ايام مذكور اين طيف از روحانيون، در انزلی فعاليت هايی داشــتند كه عمده آن نقش 
تبليغی و جريان ساز است كه به بعضی از موارد آن، در بخش رويدادهای مهم دهه 40، تحت 
عنوان »مسئله مرجعيت جديد و سفر آيت الله پيشوايی به قم«، »اخراج شيخ عباسعلی اسلامی 
از انزلی و واكنش امام« و »آزادی امام از زندان و تلگراف روحانيون انزلی« اشاره شد. برخی 
از حوادث و رويدادهای ديگری كه در اين دهه روحانيون در آن نقش ايفا كردند را در اين 

بخش ذكر می كنيم: 
درخواست امام خمینی)ره( از آيت ال پیشوايی جهت کمك کردن به ساخت حوزه 

علمیه در قم 
به استناد اسناد ساواك، حضرت امام در بهار سال 1343 در نامه ای از آيت الله پيشوايی 
تقاضا می كند كه برای ساخت حوزه علميه قم، كمك هايی از مردم بندر انزلی دريافت گردد. 
آيت الله پيشوايی هم در مسجد جامع1 سخنرانی كرده و ضمن تقاضا از مردم برای همياری 

در اين مسئله، عليه يكی از وعاظ درباری2 نيز صحبت می كند. 

 پس از آن كه متوجه انحرافات غرب زده های مشروطه طلب شد، طرح »مشروطه مشروعه« را ارايه كرد. 
تصويب قانون نظارت مجتهدين بر مصوبات مجلس شــورای ملی از بزرگترين دستاوردهای او بود كه در آينده 
الگويی برای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی شد. مخالفين شيخ كه از سكولارهای مشروطه بودند؛ او را دستگير 
و در يك دادگاه فرمايشی محكوم به اعدام كردند. ســرانجام اين حكم در سيزده رجب سال 1327ه ق اجرا شد. 
جلال آل احمد در كتاب غربزدگی خود در مورد اعدام شيخ می گويد: »من نعش آن بزرگوار را بر سر دار هم چون 
پرچمی می دانم كه به علامت استيلای غرب زدگی پس از دويست سال بر بام مملكت ما افراخته شد و اكنون در 

لوای اين پرچم ما شبيه قومی از خود بيگانه ايم.«
1. مسجد جامع در سال 1287 در خيابان ابوذر غفاری )سپه سابق( ساخته شد. در آن زمان نام اين منطقه، تازه 
آباد بود و نام اين مسجد در ابتدای تأسيس مسجد تازه بود. بعد از تخريب مسجد خان )اين مسجد يكی از مساجد 
قديمی استان گيلان بود و بسيار بزرگ بود و حوادث مهم تاريخی در آن اتفاق افتاده بود. اين مسجد را فردی به نام 
طهماسب خان ساخته بود و در دوران پهلوی اول تخريب شد( كه مسجد جامع شهر بود؛ نام مسجد تازه به مسجد 
جامع تغيير يافت. اين مسجد را جمعی از تجار مؤمن شهر زير نظر حاج سيد شفيع آقا مجتهد روحانی بزرگ شهر 
ساختند. در سال 1356 اين مسجد مرمت شد و شــكل امروزی را به خود گرفت. از امامان جماعت معروف آن 
می توان از سيد رفيع خلخالی )از فعالان مشروطه(، آيت الله سيد حسين پيشوايی، آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی و 

آيت الله سيد محمدجواد پيشوايی نام برد. )تاريخ جامع انزلی، همان، ج1، ص585-587( 
2. منظور سيد محمد بنی اسماعيلی است. وی در مراسمات و برنامه های رژيم در شهر به عنوان سخنران شركت 

می كرد. بعد از انقلاب اسلامی از لباس روحانيت خلع شد. 
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نكته حائز اهميت اين است كه حضرت امام)ره( در بهار سال 1343، يعنی زمانی كه از 
بازداشت رژيم آزاد شده است، اين تقاضا را مطرح می كند. علاوه بر اين كه طرح كمك رسانی 
و جمع آوری آن، برای آقای پيشوايی موجب دردســر و مزاحمت از سوی حكومت است 
ايشان، با توجه به دلبســتگی كه به حضرت امام)ره( دارد، اين مهم را می پذيرد. از طرفی 
احتمالاً از ســوی روحانيون درباری مخالفتی در اين موضوع شده بود كه آيت الله پيشوايی 
موضع گيری كرد. و مطلب آخر اين كه ساواك نسبت به اين مسئله واكنش نشان می دهد. 
چون از يك طرف به دنبال افرادی است كه اين كمك ها را جمع آوری كرده و به قم ارسال 
می كنند و از طرف ديگر به دنبال كسانی اســت كه در ساخت حوزه علميه كمك كردند و 
می خواهد آنها را شناسايی كند. ساواك می توانست از اين راه علاقه مندان امام را بشناسد. 
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مجلس وعظ حجت الاسلام فلسفی1 در انزلی
حجت الاسلام محمدتقی فلسفی از وعاظ مشهور كشور است كه هم از افراد معتمد حضرت 
امام)ره( محسوب شده و هم در نهضت اســلامی امام، نقش پررنگی ايفا كرده است. او در 
اوايل تابستان سال 1346، سفری تبليغی به رشت و بندر انزلی انجام می دهد كه در اين سفر 
پنج روزه، مسجد بی بی حوريه انزلی2 محل سخنرانی ايشان بود. محتوای صحبت ايشان در 
خصوص مسائل اخلاقی و شخصيت پيامبر اسلام)ص( و نقش يك رهبر در جامعه اسلامی 
بود و بر اساس شناختی كه از آقای فلسفی و نوع صحبت هايشان وجود دارد، می توان بيان 
كرد كه ايشان صحبت هايش رنگ و بوی سياسی دارد. چون مسئله نقش رهبر و ويژگی های 
آن، چنان حائز اهميت بوده كه ساواك، آن را رصد كرده و درباره اش گزارشاتی داده است. 
در اين ســفر كه به همراهی آيت الله ضيابری )از علمای رشت( و با استقبال گروه زيادی از 
مردم صورت می گيرد، دو نفر در بندر انزلی نقش ميزبانی شان را برعهده دارند كه نام اين 
دو در اسناد ساواك نيز ذكر شده است: آيت الله پيشوايی و شيخ احمد سلطانی. احمد سلطانی 
كه شاگرد آيت الله پيشوايی است، در آن زمان پيش نماز »مسجد بی بی حوريه« بوده و اكثر 
دعوت هايی كه از وعاظ شهير در شهر انجام می شده، از سوی ايشان و به دستور آقای پيشوايی 
صورت می گرفته است. حضور آقای فلسفی حتی مورد توجه ساواك مركز نيز بوده و آنها طی 

پيغامی به ساواك گيلان، خواهان تحت مراقبت قرار گرفتن وی شدند. 

1. محمدتقی فلسفی متولد 1287 در تهران است. او فرزند آيت الله حاج شيخ محمدرضا تنكابنی از علمای مشهور 
مازندران و تهران بود. فلسفی از وعاظ معروف كشور بود كه سخنرانی های اخلاقی و سياسی او زبانزد خاص و عام 
بود. وی در ماجرای ملی شدن صنعت نفت و مبارزات نهضت اسلامی امام خمينی)ره( فعاليت داشت. محمدتقی 
فلسفی در سال 1377 در تهران درگذشت. )زبان گويای اسلام، حجت السلام فلسفی به روايت اسناد ساواك، تهران، 

مركز بررسی های اسناد تاريخی، ارديبهشت 1378.( 
2. در قسمت شرقی انزلی در محله شالور بقعه ای منتسب به يكی از سادات به نام بی بی حوريه است. در كنار 
اين بقعه مسجدی بنا شد كه مســجد بی بی حوريه نام گرفت. اين سخنرانی ها از 1346/4/5 به مدت پنج روز به 

مناسبت ميلاد حضرت رسول گرامی اسلام)ص( بوده است. 
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سفر تبلیغی آيت ال خامنه ای به انزلی
يكی از رخدادهای تاريخ انقلاب، حضور تبليغی آيت الله خامنه ای به اين شهر است. ايشان 
كه از شاگردان و ياران امام بود، در يك سفر تبليغی از روز 12آذر تا 11دی ماه سال 1346- 
كه مصادف با ماه رمضان بود- به انزلی سفر و در خانه آقای دارچينی1 اقامت می كنند. ايشان 
در اين ماه، در چند مسجد برنامه داشــتند كه اصلی ترين آن در »مسجد قائميه« و مسجد 
روستای »كپورچال«2 بوده است. ساواك در سندی اعلام می كند كه ايشان مجوز سفر تبليغی 

در انزلی را دارند. 

آيت ال خامنه ای، دهه 40 سفر تبلیغی به انزلی به همراه سید محمدجواد فضل ال

1. مرحوم آقای دارچينی )يا فريدون پويا( از مؤمنين شهر و عضو هيئت امناء مسجد قائميه بود. او نام مسجد 
آخر را به مسجد قائميه تغيير داد. )تاريخ جامع انزلی، همان، فصل تاريخ اماكن مذهبی(

2. روستای كپورچال در منطقه چهار فريضه و در قسمت غرب انزلی است. 
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در روزهای نخســت حضور ايشان، جريانی در روســتای كپورچال اتفاق افتاده است كه 
شاهدان عينی چنين روايت كرده اند: آيت الله خامنه ای در دو، سه روز اولی كه به منبر می روند، 
برخلاف عادت مرسوم وعاظ، در انتهای سخنرانی، دعا برای شاه نمی كنند. اين امر موجب 
می شود كه بعضی به ايشان اعتراض كرده و درخواست دعا برای شاه كنند. ولی وی از انجام اين 
درخواست، طفره می رود كه باعث می شود بعضی طرفداران شاه از ادامه حضورشان ممانعت 
كنند و عذرشان را خواستند. نكته مهم اين است كه چنين جريانی در سال های 1351 و 1352 
نيز در اين روستا برای وعاظ ديگری رخ می دهد كه همگی به وسيله ساواك ثبت شده است.1 
آيت الله خامنه ای در سفری كه در 13ارديبهشت ماه سال 1380 به بندر انزلی داشتند، 
ضمن بيان اين خاطره، به تحليل موقعيت شهر و مردم آن می پردازند كه به گوشه ای از آن 

اشاره می كنيم: 
سال ها قبل به بندر انزلی آمده ام. در اين شهر روزهای متمادی بودم. با اين 
شهر و مردم اين شهر و روحيات مردم تا حدودی آشنا هستم. مردم با استعداد و 
خون گرم؛ مردم با نشاط و عميقاً برخوردار از ديانت. اين يك قضاوت واقع بينانه 
است. اگر كسی درست تأمل كند، در آن تلاش و فعاليت سازمان يافته و بسيار 
انبوه و متراكمی كه برای دور كردن اين مردم از دين بر سر اين شهر باريد، اين 
حرف را تصديق خواهد كرد... وابستگان به رژيم فاسد می خواستند اين شهر 
را يك جا وابسته و متعلق كنند به دربار فاسد پهلوی، اسمش را عوض كردند، 
فعاليت های تبليغاتی به نفع رژيم گذشته در اينجا انجام دادند. از همه ابزارهای 
تبليغی هم استفاده كردند. من يك ماه در اين شهر در سی و چهار سال پيش 
ماندم و از نزديك ديدم كه از چه ابزارهايی استفاده می كنند. هم در خود اين 
شهر سخنرانی می كردم، هم در بخش كپورچال كه آنجا هم چند روزی رفتم و 
با مردم آنجا هم آشنا شدم. ديدم از تمام وسايل تبليغی استفاده می كنند كه دل 
اين مردم و ذهن اين مردم را وابسته كنند به رژيم فاسد پهلوی. از سپاهی دانش 
گرفته تا اگر كه دست شان می رسيد، به يك عمامه به سر،2 تا بقيه ابزارهای 

1. اين نكته در مصاحبه های متعدد از زبان مردم شهر بيان شده است كه چند روز از منبر ايشان نگذشته بود و 
ايشان در پايان منبر به شاه دعا نمی كردند كه رحمت چای بيجاری- كدخدای وقت- و فردی به نام »درويشان« 
اعتراض كرده و عذر ايشان را می خواهد. در گزارش ديگری از ساواك آمده است كه مشابه چنين جريانی برای 
سيد حسين علوی واعظ و اســدالله غفاری نيز در دهه 50 روی داده است. به طوری كه اهالی روستا حتی با آمدن 
آقای غفاری در سال 51 به دليل اين كه ايشان در محرم گذشــته دعا نمی كردند، استنكاف ورزيدند! )گزارش 

تاريخ 1352/8/1(
2. اين مسئله تأكيدی است به اين كه رژيم در انزلی از روحانيون ساده انديش و ناآگاه و بعضاً منفعت طلب جهت 

تبليغ سود می برد. 
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تبليغی. دستگاه های رسمی كه هم در اختيار خودشان بود. اسم اينجا را هم كه 
عوض كرده بودند به اسم خودشان گذاشته بودند.1

فعاليت فرهنگيان
فعاليت های صوری رژيم گرچه توانست عوام را از تحولات اجتماعی دور دارد و به ناآگاهی 
آنان دامن زند، اما طبقه روشنفكر و تحصيل كرده معمولاً به اين اصلاحات روبنايی رضايت 
ندادند. فرهنگيان )پرســنل وزارت آموزش و پرورش( از جمله اين گــروه بودند. آنان از 
حضور در كلاس درس استفاده می كردند و انتقادات خودشان را- در لابه لای درس به طور 

غيرمستقيم يا با اشاره به حوادث اجتماعی روز- نسبت به رژيم مطرح می كردند. 

1. رنگ ايمان؛ مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در گيلان ، همان، ص69-70. 
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از ديگر فعاليت های فرهنگيان در آن دوران، پخش نشريات و اعلاميه ها يا اخبار كشور 
بود و تلاش می كردند فضای سياسی شــهر را گرم نگه داشته و با ارتباطی كه با ديگران در 
ساير شهرها داشتند، می توانستند به اين اطلاعيه ها دست يابند و از طريق ارتباط چهره به 

چهره، آن را ترويج دهند. 
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در ميان معلمان، سه گرايش عمده وجود داشت: گرايش مربوط به طيف اسلامی و انقلابی 
كه با تربيت دانش آموزان فاضل و مؤمن، به تغيير نگرش آنان و گرايش به سمت دينداری 
مشغول بودند كه محمدمهدی پورگل و محمدعلی گنجاهی فر از اين گروه هستند و گرايش 
ديگر از گرايشات ملی يا چپ گرايانه برخوردار بودند و به واسطه نفوذ جريان ملی، پس از 
دهه 30 يا تأثير حزب توده به فعاليت و تبليغ انديشه های خود مشغول بودند. از فعال ترين 
شخصيت های فرهنگی مبارز در اين دوره كوتاه می توان به يعقوب محمدپور،1 بهمن ازگمی و 

غلامعلی صالحی اشاره كرد. در اوايل دهه 40 فعاليت اين قشر چشم گير بوده است. 
شواهد نيز نشان گر اين است كه ســاواك فعاليت فرهنگيان را زير نظر داشته و به دقت 
هر يك از معلمان را رصد كرده و برخی از جريانات دانش آموزی را منتسب به فرهنگيان 
متعرض می دانسته است و البته همه اين فعاليت ها را به گروه های ملی نسبت می داده است. 

برخی از اين گزارشات را مرور می كنيم: 
يعقوب محمدپور دبير جديد الاستخدامی بود كه در زمان حضورش در انزلی، دست به 
فعاليت های مذهبی- سياسی زده و به نوعی رهبری گروه فرهنگيان مخالف را بر عهده داشته 
كه اين مسئله در گزارشات سال های 1342 تا 1344 ساواك، به خوبی مشهود است. وی از 
هر فرصتی استفاده لازم را می برد؛ از تشويق دانش آموزان مخالف به اعتراض يا شعارنويسی 
تا تشكيل جلسات با فرهنگيان مخالف؛ كه اين امر موجب می شود ساواك هم فعاليت های او 

را زير نظر گرفته و مورد مراقبت شديد قرار گيرد. 

1. يعقوب محمدپور در سال 1316 متولد شد. وی دارای مدرك كارشناسی ادبيات است. به خاطر فعاليت های 
سياسی از انزلی به لاهيجان منتقل شد. در سال 54 توسط ساواك دستگير شد. در تظاهرات های انقلابی لاهيجان 
فعال بود. در سال 1366 از اداره آموزش و پرورش بازنشسته شد. در حال حاضر ساكن شهرستان لاهيجان است. 

)انقلاب اسلامی گيلان به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی های اسناد تاريخی، 1389، ج1، ص29(
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از سوی ديگر ساواك مرتباً سعی داشت در بين آنها، نيروی نفوذی بفرستد يا تحت عناوين 
مختلف، كارهای آنان را زير نظر داشته باشد. از فحوای گزارشات ساواك برمی آيد كه به 
شدت نسبت به فعاليت فرهنگيان احساس خطر می كرده اند و سعی در برنامه ريزی جهت 

از هم پاشيدن آنها داشته اند. 
با بررسی حوادث اين سال ها به نظر می رسد مهم ترين حركتی كه فرهنگيان در دهه40 
انجام دادند، مربوط به تحريم مجلس ختم حسنعلی منصور بود. اين مجلس كه در بهمن ماه 
سال 1343 در مسجد جامع برگزار شــد، با تحريم فرهنگيان شهر روبه رو شد و فرهنگيان 
با عدم شركت در اين مراسم، ضمن تأييد اقدام انقلابی ترور وی، به رژيم كج دهنی كردند. 
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فرهنگيان انزلی در دهه40 و مشخصاً در ســال های 1342، 1343 و 1344 بسيار فعال 
و پويا هستند. با اين همه، از سال 1344 فعاليت های فرهنگيان در شهر كم رنگ می شود و 
عملًا تا پايان دهه 40 ديگر فعاليت آشكاری از ايشان سراغ نداريم. می توان اين فروكاستن 

فعاليت را به دلايل زير نسبت داد: 
1. اختلاف بين فرهنگيان مخالف: ساواك متوجه می شود كه فرهنگيان مخالف رژيم، با 
هم اختلاف دارند و از طريق نيروهای نفوذی، سعی در دامن زدن به اين نزاع داشته و نتيجه 
اين نفوذ، اين است كه نهايتاً در اين دهه، فعاليت های فرهنگيان از هم می پاشد و رو به افول 

می نهد. 
2. انتقال اجباری يا تبعيد فرهنگيانی مانند محمدپور: ساواك مدت ها بود برای آرامش 
بخشيدن به فضای مدارس انزلی، به دنبال انتقال محمدپور بود كه سرانجام وی را به لاهيجان 
منتقل می كند و درصدد است تا با تبعيد وی، سازماندهی فعاليت ها اختلال يافته و عملًا به 

نتيجه دلخواه می رسد و اين فعاليت ها توقف می يابد. 
3. مهاجرت فرهنگيان: برخی از فرهنگيان تأثيرگذار هم چون پورگل برای ادامه تحصيل 

به شهرهای ديگر می روند و تا جايگزين شدن ديگران، در مبارزه وقفه ای ايجاد می گردد. 
4. با گسترش حوزه فعاليت فرهنگيانی هم چون عباس غله زاری كه همراه با فدائيان اسلام 
به تأسيس مراكز بزرگ اسلامی در سراسر كشور می پردازند، از حضور مستمر اين فعالان 

در شهر كاسته می شود. 
در كنار اين گروه های مرجع، برخی از فعاليت ها، از سوی گروه های ديگر نيز هدايت می شد 
كه به دليل كم اهميت بودن، به صورت شاخص نبودند و نتوانستند جريان سازی نمايند. اما 
به هر حال طرفداران اندكی داشتند يا با حمايت رژيم فرصت فعاليت به آنان داده می شد. 

دهه 40 با تمام فراز و فرودهايش به پايان رســيد. اين دهه آغازی بود بر شــكل گيری 
تحركات مذهبی- سياسی. البته بعضی از اين تحركات دوام نياورد )مثل فعاليت فرهنگيان( 
و بعضی ها شــكل خود را تغيير دادند )مثل انجمن پيروان قرآن(. اما در مجموع تجربه كار 
دهه 40 باعث قوت فعاليت انقلابی در دهه 50 و فضای شكل گيری انقلاب اسلامی و پيوستن 

مردم بندر انزلی به انقلاب اسلامی در سال 1356 و پيروزی آن در 22بهمن1357 شد. 
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قومی که فقط با خونریزی آرام می گيرد!! 
برداشتی از سخنرانی استاد سید حمید روحانی 

)نماز جمعه روز قدس، شهر دماوند، مورخ 92/5/12(

اشاره
متن حاضر برداشت آزادی از سخنرانی استاد سيد حميد روحانی رئيس بنياد تاريخ پژوهی 
و دانشنامه انقلاب اسلامی است كه در جمع مردم شهر دماوند در روز جهانی قدس سال 

1392 ايراد گرديده است. 
با وقايع اخير و خونريزی های وحشيانه زنان و كودكان مظلوم و بی گناه فلسطين و لبنان 
توسط رژيم صهيونيستی اكنون ماهيت واقعی اين رژيم سفاك و خونريز بيش از پيش برای 
مردم جهان برملا شده است. تاريخ قوم يهود تاريخ فتنه، جنگ، خونريزی برای سيطره بر 
ثروت جهان است. به خاطر همين نيات شوم و وحشی گری ها، بارها از جوامع بشری رانده 
شدند. اغلب جوامع اروپايی برای اين كه از شــر جنايت ها و فتنه انگيزی های اينها در امان 
باشند در طول تاريخ ورود يهوديان را به سرزمين های خود ممنوع اعلام كردند و در نهايت 
برای سيطره بر جهان اسلام و ايجاد اختلاف ميان مسلمانان آنها را بلای جان سرزمين های 
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اسلامی در منطقه حساس و استراتژيك آسيای غربی كردند. استاد روحانی در اين سخنرانی 
به درستی فرآيند سيطره صهيونيست های وحشی و اهداف و انگيزه های آنها را تبيين كردند 

كه اميد است برای نسل جوان مفيد باشد. 
فصلنامه پانزده خرداد 
سرويس فلسطين

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم
لتََجِدَنَّ أشََدَّ النّاس عَداوَهَ للِذّين امنوا اليَهُود

بحثم را با چند سؤال آغاز می كنم:
1. چرا فلسطين اشغال شد؟ رژيم صهيونيستی با اشغال فلســطين دنبال چيست و چه 

می خواهد؟ 
2. ايران را با فلسطين چه كار است؟ ايران با حمايت همه جانبه از فلسطين چه اهدافی را 

دنبال می كند؟ 
3. اگر فردايی مردم فلســطين خدای نكرده در مقابل رژيم صهيونيستی تسليم شوند، 
سازش كنند و فلسطين را به دشمن اشغالگر واگذار كنند تكليف ايران چيست؟ ايران چه 

تصميمی و چه برنامه ای در اين زمينه خواهد داشت؟
4. رژيم صهيونيســتی برای ادامه اشــغالگری چه ترفندها و توطئه ها و چه نقشــه ها و 

نيرنگ هايی را به كار می بندد؟ 
5. پيام روز جهانی قدس چه می باشد؟

ما می دانيم كه رژيم صهيونيستی رژيمی سودجو و تاجرپيشه است. اگر در كشوری و در 
سرزمينی وارد می شــود طمع مادی و انگيزه مادی دارد؛ بنابراين بايد ديد روی چه نقشه و 
انگيزه ای در پی اشغال فلسطين برآمد ؟ فلسطين كه منابع زرخيزی ندارد، نفت و گاز و ديگر 

منابع حياتی در آنجا وجود ندارد. 
بنابراين صهيونيست ها فلسطين را روی چه طمعی اشغال كردند؟! 

واقعيت اين است كه صهيونيست ها زمانی به فكر اشغال فلسطين افتادند كه بوی نفت به 
مشامشان رسيد. در سال 1284 شمسی در بعضی از مناطق خاورميانه از جمله ايران نفت 
كشف شد؛ وقتی صهيونيست ها دريافتند كه منطقه خاورميانه سرشار از منابع عظيم نفتی 

است به يادشان آمد كه فلسطين ارض موعود است.1 

1. علاوه بر تسلط بر منابع زيرزمينی و نفت اين منطقه، سلطه بر آبراه های مهم و راهبردی دنيا كه در اين منطقه 
وجود دارد و با بسته شدن هر كدام از آنها اقتصاد دنيا متلاطم می شود نيز جزء اهداف استعماری صهيونيسم است. 
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می دانيد كه صهيونيست ها عموماً انسان های سكولار و بی خدايی هستند. ارض موعود و 
تورات و... از نظرشان موهوم و مسخره است، ارض موعود را فقط برای فريب يهوديان عوام 
مطرح كردند تا بتوانند آنها را برای كوچ به فلسطين جذب كنند اما هدف اصلی دست يافتن 
به مناطق نفتی است. بنابر اين رژيم غاصب صهيونيست تنها برای اشغال فلسطين نيامده 
است بلكه برای مديريت منابع انرژی و اشغال مراكز نفتی آمده است اما تاكنون در خاكريز 

اول درمانده شده و نتوانسته است فلسطينيان را سركوب كند. 
اگر رژيم صهيونيستی روزی خدای نخواسته بتواند فلسطينی ها را سركوب و قلع و قمع كند 

يا به سازش و تسليم بكشاند درنگ نخواهد كرد. 
نكته دوم اين كه ايران در مورد حمايت از فلســطين و مبارزه با رژيم صهيونيستی دنبال 
چيست؟ و چه انگيزه و انديشــه ای در سر دارد؟ مســئله فقط جنبه اسلامی دارد يا جنبه 

انسانی؟ 
ايران از نظر اسلامی وظيفه ای دارد كه به ياری فلسطينی ها بشتابد. انسانيت نيز اقتضاء 
می كند از ياری فلسطينی ها باز نماند اما در خيلی از كشورهای ديگر هم به مسلمانان ظلم 
می شود. مگر در همين بوسنی هرزگوين بيش از صد هزار نفر را قتل عام نكردند؟ )كشتار 
سربرنيتسا در بوسنی فقط 8 هزار قربانی داشت( مگر در ميانمار هزاران نفر از زن و كودك 

و پير و جوان مسلمان را به خاك و خون نكشيده و آواره نكردند؟ 
البته در اين گونه موارد ايران ســاكت نمی نشيند و از طريق مجامع بين المللی، و اتحاديه 
كشورهای اســلامی و عربی اقدام می كند ليكن برای آن، روز قدس راه نمی اندازد ولی در 
حد توان جنايات را محكوم می كند و حمايت هايی را كه از دستش برمی آيد انجام می دهد. 

در حالی كه مسئله فلسطين تنها جنبه اسلامی و انسانی ندارد. 
همچنان كه در بخش اول در مورد انگيزه صهيونيست ها بيان كردم هدف صهيونيست ها 
اشغال مراكز نفتی است. اگر اينها فرصت پيدا كنند و فلسطين را مغلوب كنند و آن خاكريز را 
پشت سر بگذارند درنگ نخواهند كرد كه به سوی كشورهای نفت خيز از جمله ايران بيايند 
و آن روز ما بايد در مرز كشور خودمان با صهيونيست ها بجنگيم و به تعبير حضرت علی)ع( 
بدبخت ملتی كه دست روی دست بگذارد، آنقدر بنشــيند تا دشمن وارد خانه اش شود و 

بخواهد در داخل خانه اش با دشمن مقابله كند. 
رژيم صهيونيســتی درباره ايران دو هدف دارد كه اقتضاء می كند ايــران با همه قوا در 

مقابلش بايستد: 
1. دشمنی با اسلام؛ هدف آنها انتقام از خيبر و انتقام از پيامبر اكرم)ص( است و انتقام از 
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كسانی است كه يهوديان را در خيبر و در مناطق اطراف مدينه سركوب كردند.1 آنها به خوبی 
دريافته اند كه اسلام تنها مكتبی است كه در برابر تبهكاری ها، فزون خواهی، جنايت كاری آنها 

ايستاده است و دير يا زود ضربه سنگين و نابودكننده ای بر آنها وارد خواهد كرد.2 
در سال 1339 يكی از صهيونيســت ها مقاله ای نوشت كه در ايران هم ترجمه شد و جار 
و جنجالی به پا كرد و در روزنامه كيهان يادم هست كه در سلسله مقالاتی به آن پاسخ داده 

می شد. 
آن مهره صهيونيستی اعلام كرده بود كه ما به اميد آن روزی نشسته ايم كه مكه و مدينه 

را فتح كنيم و انتقام نياكانمان را از اسلاميان بگيريم .
در سال 1346 كه رژيم صهيونيستی در جنگ شــش روزه بيت المقدس را اشغال كرد 
صهيونيست ها با ساز و دف و رقص و پايكوبی شعارشــان اين بود كه امروز اورشليم را كه 
همان بيت المقدس است فتح كرديم و گرفتيم و فردا در خيبر و مدينه از محمد انتقام خواهيم 

گرفت. 
پس نخستين خطر رژيم صهيونيستی برای اساس اسلام و برای مركز وحی و خانه خداست. 
به همان نحوی كه اينها قبله اول مسلمين را تصرف كردند و در جهت نابودی آن می كوشند 
خدای نكرده فردايی هم ممكن است بخواهند همين برنامه را در خانه خدا و در مركز وحی 

پياده كنند. 
حضرت امام)ره( در عراق )1351/8/19( در ســخنرانی خود هشدار دادند و گفتند با 
اين سستی مسلمان ها و با اين ترفندهای دشــمن من نگرانم از اين كه روزی حكومت يهود 
بر ما العياذ بالله مسلط شــود؛3 پس اين خطر اول كه اينها با اساس اسلام سر جنگ دارند و 
تنها مسئله فلسطين نيست و ما نبايد موضوع فلسطين را با بوسنی و يا با ميانمار و اين گونه 

رويدادها مقايسه كنيم. 
خطر دوم برای خود ايران است نه از جهت مســئله نفت، اينها به بخشی از خاك ايران 
هم طمع دارند. در حدود بيش از دو هزار سال پيش در دوران سلطنت خشايارشا يهوديان 

1. اخيراً يكی از صهيونيست ها در شبكه 13 رژيم صهيونيســتی اذعان كرده بود كه آنچه در 7اكتبر )طوفان 
الأقصی( رخ داد، از نظر تاريخی دومين كشتار بزرگ عليه يهوديان پس از نبرد خيبر است. حزقيلی يك خبرنگار 
و تحليل گر امنيتی است و شديداً با ايران و مسلمانان دشمنی دارد. او بعد از اين اظهارات از شبكه 13 رژيم رفت. 

2. آيت الله حسين نوری در روز جمعه يازدهم دی ماه 1388 در ديدار با شورای مركزی و دبيران استانی جامعه 
اسلامی مهندسين فرمودند: صهيونيست ها با اين اقدامات خود می خواهند انتقام خيبر را از مسلمانان بگيرند... آنها 

اگر قدرت پيدا كنند به دنبال محو اسلام و مسلمين خواهند بود. 
3. فلسطين از ديدگاه امام خمينی )از مجموعه تبيان(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1392، 

دفتر چهارم، ص7. 
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درصدد برآمدند كه قدرت را در دست بگيرند. البته اينها هميشــه اين طمع را در ايران 
داشتند كه بتوانند بر حكومت دست پيدا كنند و حكومت را در اختيار بگيرند؛ گاهی خودشان 
و گاهی به وسيله اذنابشان مثل حزب كثيف بهائيت اين نقشه را مطرح كرده اند. در حدود دو 
هزار سال پيش در دوران حكومت خشايارشا خواستند اين نقشه را عملی كنند. صدر اعظم 
خشايارشا به نام هامان خطر را دريافت و درصدد سركوب اينها برآمد. اينها نقشه ای كه به 
كار گرفتند اين بود كه ملكه محجوب و عفيف شاه به نام وشتی را از دربار راندند و يك دختر 
يهودی و زيبارو و فريبكاری به نام استر را به خشايارشا پيشكش كردند. اين دختر با پنهان 
كردن مسلك يهودی خود از شاه، به گونه ای در دل خشايارشا جا باز كرد كه خشايارشا با 
او ازدواج كرد و او ملكه ايران شد. وقتی او به مقام و قدرت رسيد اولين كاری كه )همراه با 
عموی خود مردخای( كرد هامان را از قدرت كنار زد و بعد هم با نامردی او و )ده فرزندش( 
را به دار زدند و بعد هم سه روز از خشايارشا فرصت گرفت كسانی كه در حمايت هامان با 
يهوديان مبارزه می كردند را قلع و قمع كرد. تا آنجايی كه در كتاب استر در عهد عتيق آمده 
بيش از هفتاد و پنج هزار نفر از ايرانی ها را كشــتند و اين روز را صهيونيست ها در هر سال 
عيد می گيرند كه نامش عيد پوريم است، در اين روز شادی می كنند از اين كه توانستند از 

ايرانی ها انتقام بگيرند. 
اين عيد پوريم آنها در هر چند سال يكبار مصادف است با روز سيزده فروردين ولی هر سال 
در اسفندماه برنامه دارند و برخی اسمش را روز ايرانی كشان گذاشته اند. جالب اين است كه 
در همين چند سال اخير نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستی يك كتابی را به رئيس جمهور 
امريكا )اوباما( داد كه نام آن كتاب به فارسی می شود طومار )نسخه ای از كتاب استر در عهد 
عتيق درباره قتل عام ايرانيان(. در اين كتاب آمده است كه ايرانيان هميشه با يهوديان دشمنی 

داشتند و ما افتخار می كنيم كه آنها را در آن مقطع با كمك ملكه استر سركوب كرديم.1 
آنها معتقدند كه قلمرو حكمرانی استر ملكه خشايارشا از شيراز و همدان است تا بخشی 
از دشــت قزوين و متعلق به يهوديان اســت و بايد به يهوديان برگردد. پس مشكل ما با 
صهيونيست ها تنها دفاع از ملت مظلوم فلسطين نيست و تنها جنبه انسانی ندارد بلكه دفاع 

از كشورمان نيز می باشد. 
كسی كه واقعاً ايرانی باشــد و ايران را بخواهد حتی خدای نكرده اسلام را نخواهد واجب 
است كه از فلسطين دفاع كند. دفاع از فلسطين دفاع از ايران است و حمايت از فلسطينی ها 

حمايت از ايران است. 

1. برای اطلاع بيشتر رك: عليرضا سلطانشاهی، از جولانگاه استر تا وادی صهيون، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و 
دانشنامه انقلاب اسلامی، 1398. 
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كسانی كه غير از اين عمل می كنند يا نادان و نا آگاه و يا خائن به كشور هستند.
نكته سوم اين است كه اگر فردا فلسطينی ها در مقابل رژيم صهيونيستی سر تسليم فرود 
آورند و يا سركوب شوند تكليف ما چيست؟ بعضی از افراد معاند و مغرض زمزمه و وسوسه 
می كنند اين كه مگر ما كاسه از آش داغ تريم؟ مگر ما از فلسطينی ها، فلسطينی تريم؟ اگر 

آنها سازش كردند ما چه كار داريم؟ 
بايد عرض كنم ما طبق وظيفه اسلامی و انسانی از فلسطينی ها حمايت می كنيم و بر فرض 
محال اگر فلســطينی ها معامله كردند ما در راه دفاع از ايران و منافع كشورمان و تماميت 
ارضی كشورمان به مبارزه با صهيونيست ها ادامه می دهيم. ما با صهيونيست ها دشمنی داريم 
آنها دشمن اسلام اند و دشمن ايران اند و دشمن بشريت اند و هر قدمی كه رژيم صهيونيستی 
بخواهد جلو بيايد ايران با آن كشوری كه با رژيم صهيونيستی بجنگد كمك می كند و از او 
حمايت می كند. الان هم حمايت ما از سوريه حمايت از ايران و حمايت از تماميت ارضی ايران 

است. ما با رژيم صهيونيستی مبارزه آشتی ناپذير داريم و هرگز كوتاه نمی آييم. 
اما در مورد اين كه رژيم صهيونيستی برای ادامه اشغالگری چه نقشه ها و نيرنگ هايی را 
دنبال می كند من اين موضوع را فقط از اين جهت بيان می كنم كه تا اندازه ای جريان امروز 
مصر و سوريه و اين خونريزی های خاورميانه به درستی مشخص شود كه چه نقشه ای پشت 

آن است.
واقع را بخواهيد رژيم صهيونيستی يك رژيم بسيار آسيب پذيری است؛ به تعبير حضرت 
حجت الاسلام سيد حسن نصر الله واقعاً رژيم صهيونيستی اوهن من بيت العنكبوت )سست تر 
از خانه عنكبوت( و بسيار آسيب پذير است. اگر رژيم صهيونيستی مورد حمله قرار بگيرد 
يك هفته نمی تواند تحمل كند و از هم می پاشــد. رژيم صهيونيستی تاكنون با چند شيوه و 
شگرد توانسته اين اشغالگری و اين نظام را سر پا نگهدارد. نخست به وسيله مهره هايی كه 
در اطراف فلسطين گماشــته اند. بعد از جنگ جهانی اول رژيم اشغالگر انگليس و فرانسه و 
ديگر اشغالگران، برنامه ای پياده كردند تا بتوانند فلسطين را به صهيونيست ها بدهند. تلاش 
كردند كه در اطراف فلسطين مهره هايی را بگمارند؛ مهره های مزدور و حلقه به گوشی كه 
جز فرمانبری و حلقه به گوشی از استعمار و اســتكبار هيچ هدفی نداشتند و در عربستان، 

 سعودی های بيابانگرد و ولگرد مزدور را به قدرت رساندند. 
هدف رژيم سعودی از آن روزی كه به قدرت رسيد تا به امروز دفاع از صهيونيست هاست. 
او آمده كه رژيم صهيونيستی را حفظ كند به شيوه های مختلف؛ در اردن ملك عبدالله را و در 
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عراق ملك فيصل1 را گماشتند كه از نوكران خانه زاد انگلستان بودند. 
پس در مرحله اول سعی كردند به وسيله مهره هايی در اطراف فلسطين از جمله در تركيه 
آتاترك،2 در ايران رضاخان، در افغانستان احســان الله خان را در مصدر گماردند. و سعی 
كردند در اطراف فلسطين اين مهره ها حافظ رژيم صهيونيستی باشند. سرلشگر عبدالكريم 
قاسم كه در ســال 1337 در عراق كودتا كرد و رژيم ســلطنتی )فيصل( را برانداخت در 
خاطراتش می نويسد كه وقتی فلسطين در ســال 1327 )1948 ميلادی( اشغال شده بود 
ارتش عراق تا تل آويو در حال پيشروی بود و در حال فتح آخرين سنگرها بود كه از بغداد 
دستور آمد عقب نشينی كنيد، شما برای فتح نرفته ايد. اين نخستين توطئه بود كه از طريق 
اين گماشته ها اجرا شد و تا امروز سعی كردند رژيم صهيونيستی را به همين شكل حفظ كنند. 
جمال عبد الناصر سخن جالبی داشت و می گفت اگر  بخواهيم فلسطين را آزاد كنيم اول بايد 

اسرائيل را در كاخ كشورهای عربی سركوب كنيم بعد به سرزمين فلسطين برويم. 
دومين برنامه ای كه اينها در جهت ادامه اشــغالگری به كار بستند حمله پيش دستانه و 
برق آسا بود. آنها سعی می كنند قبل از اين كه كشورهای عربی به آنها حمله كنند پيش دستی 

كرده و همه مراكز نظامی جبهه مقابل را از بين ببرند. 
در جنگ شش روزه )1967( رژيم صهيونيستی در همان ساعت اول حمله، نيروی هوايی 
مصر را از كار انداخت. چند روز بعد هم كه ادامه پيدا كرد فقط برای ادامه اشغال و تصرف 
كشورهای مصر و سوريه و اردن بود. در همان شش روز كرانه باختری و بيت المقدس را از 

اردن، ارتفاعات جولان را از سوريه و صحرای سينا و نوار غزه را از مصر گرفتند. 
بعد از آن كه در جنگ شش روزه قسمتی از خاك كشــورهای عربی اشغال شد، ارتش 
كشــورهای عربی از پای درآمد، فلســطينی ها فهميدند كه به اميد كشورهای ديگر نبايد 
بنشينند و خودشان بايد دست به كار شوند. در آن مقطع جنبش الفتح فعاليت خود را تشديد 
كرد و پايگاه آنها در اردن بود. آنها شــروع به حمله كردند و ضربه های سنگينی به رژيم 
صهيونيستی وارد كردند؛ رژيم صهيونيستی درصدد برآمد كه وارد خاك اردن شود و پايگاه 

فلسطينی ها را در هم بكوبد. 
در سال 1349 رژيم صهيونيستی حمله ای برق آسا به اردن كرد كه به جنگ كرامه معروف 
شد؛ كرامه منطقه تنگی بود كه تنها يك تانك می توانست از آن عبور كند، تانك های رژيم 

1. عبدالله و فيصل از فرزندان شريف حسين حاكم حجاز بودند كه در معامله با انگليس پس از فروپاشی عثمانی 
بر اين ممالك مسلط شدند. انگليس به شريف حسين برای ادامه حكمرانی بر حجاز يا عربستان وفا نكرد و نوكران 

رام تری چون خاندان سعود را جايگزين نمود. 
2. دائره المعارف جودائيكا )يهود(، مصطفی كمال پاشا يا آتاترك را از فرقه »دونمه« و يهودی الأصل می داند. 

برای اطلاع بيشتر رك: عليرضا سلطانشاهی، پان تركيسم و صهيونيسم، تهران، تمدن ايرانی، 1386. 
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صهيونيســتی كه جلو آمدند و يكی يكی از آن گذشتند، فلسطينی ها با يك نارنجك يكی از 
تانك ها را در آن گردنه زدند و از كار انداختند؛ تانك هايی كه جلو بودند از پشتيبانی نيروی 
عقب بازماندند و آنهايی كه قبل از آن گردنه بودند نمی توانستند جلو بيايند يا عقب بروند و 
راه پس و پيش نداشتند. فلسطينی ها بر آنها هجوم برده و شماری را كشتند، صهيونيست ها 
تانك ها را گذاشــته و فرار كردند و تعدادی هم اسير، مجروح و كشته دادند و دريافتند كه 
مبارزه با جنبش الفتح برای آنها دردسرساز است و درصدد برآمدند كه اين خطر را از طريق 

رژيم اردن حل كنند. 
بنابراين ملك حسين قصاب و به اصطلاح پادشاه اردن را به جان فلسطينی ها انداختند و 
جنگی عليه آنها برپا كرد كه به سپتامبر سياه معروف شد؛ در ظرف چند روز بيست و پنج 
هزار تن از بهترين پارتيزان ها و چريك های فلسطينی به دست ملك حسين قصاب كشته و 
)تعداد زيادی( مجروح شدند. در واقع با اين طراحی، صهيونيست ها بدون پرداخت هزينه 

شاهد سركوب الفتح و رفع خطر از اين منطقه شدند. 
فلسطينی ها وقتی كه از اردن رانده شدند به لبنان رفتند و در جنوب لبنان پايگاهی برای 
ضربه زدن به رژيم صهيونيستی تشكيل دادند؛ رژيم صهيونيستی باز به خاطر اين كه نيروی 
خودش در آنجا آسيب نبيند و ضربه نخورد فالانژها، مارونی ها و ديگر مزدورانی كه در لبنان 

داشتند را به جان فلسطينی ها انداختند. 
فلسطينی ها همراه با ديگر آزادی خواهان لبنان در مقابل فالانژ ها، مارونی ها و مسيحی های 
تا بن دندان مسلح ايستادگی كردند. از سال 1351 تا سال 1355 به  طور مستمر فلسطينی ها با 
مزدوران رژيم در لبنان جنگيدند و در خلال اين جنگ لبنان كه يك زمانی معروف به عروس 
خاورميانه بود به يك ويرانه تبديل شد؛ ساختمان ها فرو ريخت و كشته های زيادی بر جای 
ماند و رژيم صهيونيستی با خيال آرام نشست و اين صحنه را تماشا كرد تا اين كه پس از حمله 
سال 1982، فلسطينی ها را مجبور كرد كه از آنجا هم بيرون بروند ولاجرم به تونس رفتند. 

بعد از آن كه انقلاب اسلامی ايران به پيروزی رسيد رژيم صهيونيستی احساس كرد كه 
ممكن است امام ارتشی مجهز به مرز فلسطين بياورد كه حتماً اين كار را هم می كرد و اگر اين 

كار صورت می گرفت فلسطين ظرف يكی، دو ماه آزاد می شد. 
رژيم صهيونيستی برای چنين روزهايی حزب بعث را كه در دامان خود پرورانده بود برای 

حمله به ايران فعال كرد.1 
حزب بعث عراق هميشــه كارش اين بوده كه در زمان خطر بــه صحنه بيايد و از رژيم 

1. درباره اينكه حزب بعث چگونه به وجود آمد در كتاب نهضت امام جلد دوم گزارشات مفصلی وجود دارد. 
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صهيونيستی حمايت كند. در جنگ كرامه در سال 1349 نيز همين كار را كرد و از پشت به 
فلسطينی ها خنجر زد. 

در اين زمان صدام به جای اين كه با رژيم صهيونيستی بجنگد به جنگ ايران می آيد. هشت 
سال نيروهای مسلمان ايران و عراق به خاك و خون كشيده می شوند و بيش از دويست هزار 
نفر از عزيزان ما در جنگ به شهادت رسيده و مجروح و معلول می شوند و بيشتر يا كمتر از 

اين نيز از نيروهای عراقی كشته شده تا رژيم صهيونيستی بتواند امنيت داشته باشد. 
بيداری اسلامی نشان داد كه ديگر مهره هايی چون حسنی مبارك و ملك حسين و ملك 

عبدالله كارايی لازم برای رژيم صهيونيستی را ندارند. 
بيداری اسلامی خطر جدی برای امنيت رژيم صهيونيستی بود؛ لذا ترفندی كه به كار زدند 
ايجاد و فعال كردن مزدوران خونخواری به نام القاعده، طالبان، النصره، جندالشيطان و داعش 
بود كه دو فايده داشت؛ يكی در كشورهای اسلامی ايجاد جنگ داخلی می كنند و فايده دوم 

اين كه بدنام كردن اسلام در دنيا. 
وقتی كه يك مزدور از گروه النصره سينه سربازی را می درد و قلبش را به دندان می كشد 
و از آن فيلم برداری شده، در سراسر دنيا پخش شود، هدفی پشت آن وجود دارد. وقتی اين 
فيلم در جهان پخش می شود، ديگر النصره، القاعده و تكفيری و وهابی را كسی نمی شناسد؛ در 
واقع عملكرد اين گروه ها به نام اسلام تمام می شود و اين كه گفته می شود اسلام دين خشونت 
است، دين خونريزی و سفاكی است. نتيجه اين كه با اين كار رژيم صهيونيستی از خطر جدی 

رهايی می يابد و مسلمانان با ريختن خون يكديگر درگير جنگ داخلی می شوند. 
سوريه به خاك و خون كشيده و به ويرانه تبديل شد، تمام بنيه اقتصادی آن نابود شد، چرا؟ 
برای اين كه رژيم صهيونيستی احســاس امنيت كند. رژيم صهيونيستی در چند روز پيش 
تحقق اين هدف را اعلان كرد و گفت تا دو ســال ديگر امنيت رژيم صهيونيستی و اسرائيل 
تأمين شد؛ برای اين كه عراق به حمام خون و ســوريه به ويرانه جغدنشين تبديل شد و در 

مصر هم كه جنگ داخلی آغاز گرديد. 
در جريان حمله به برج های دوقلوی امريكا رئيس جمهــور آن روز امريكا، جورج بوش 
پسر حرفی زد كه بعد از آن تكرار نشد اما به آن عمل كردند. او گفت جنگ صليبی1 شروع 
شده اســت. يعنی در جنگ های صليبی كه بيش از دويست سال طول كشيد، در خلال آن 
مسلمانان را در كشورهای اسلامی به خاك و خون كشيدند و از آن روز كه جورج بوش اين 
حرف را زد، تا به امروز )يعنی بعد از حمله به برج های دوقلو( در خاورميانه چه گذشت و چه 

1. سلسله جنگ هايی كه از سوی رهبران مسيحی و شاهان اروپايی با هدف بازپس گيری سرزمين های مقدس 
از دست مسلمانان طی سال های 1095 تا 1291 )488تا 690 ه.ق( به راه افتاد. 
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خونريزی هايی شد؛ آن افغانستان، آن پاكستان، آن لبنان، آن سوريه و آن عراق و امروز هم 
مصر. جنگ صليبی و كشتار مسلمان ها ادامه يافته است تا رژيم صهيونيستی بتواند احساس 

امنيت كند. 

پيام روز جهانی قدس 
اولين پيام روز قدس آزادی فلسطين از راه همراهی و هم صدايی امت اسلامی است. اگر 
ملت های مســلمان يكپارچه و يك صدا به پا خيزند، با سلاح الله اكبر، رژيم صهيونيستی را 
متلاشی می كنند. به همان نحوی كه ملت ايران با سلاح ايمان و با شعار الله اكبر نظام 2500 
ساله شاهنشاهی را منقرض ساخت. به همان نحوی كه ملت ايران با دست خالی و با سلاح 

ايمان دست ابرقدرت ها از جمله امريكا را از ايران كوتاه كرد. 
به همين نحو می توان رژيم صهيونيستی را نيز منهدم كرد. اگر اين حركت، جهانی شود. 
ملت های مسلمان يكپارچه به حركت دربيايند و با ايمان مجهز باشند )نه اين كه چشمشان به 
ابرقدرت ها باشد و نه اين كه به اميد ابرقدرت ها خواسته باشند قدمی بردارند(، و با توكل به 

خدا حركت كنند مسلماً پيش می برند و حتی احتياج به جنگ نظامی هم نيست. 
دومين پيام روز قدس آزادی فلسطين با اعلام انزجار و برائت از استكبار جهانی و در رأس 
آن شيطان بزرگ است، با رفتار مســالمت آميز و يا اين كه »من از مرگ خوشم نمی آيد« 
و »ما بايد از زندگی حرف بزنيم« و »من حتی از فحش به دشمن بدم می آيد«1 و اين گونه 
انديشه های خائنانه ليبراليستی سازشــكارانه، نه تنها نمی توان فلسطين را آزاد كرد بلكه 

كشورهای خودمان را هم خدای نكرده از دست خواهيم داد. 
سرنوشت رئيس جمهور مصر2 برای ما درس عبرت است؛ مردم مسلمان و مظلوم مصر 
به اميد قطع دست امريكا و رژيم صهيونيستی به پا خاست و در انقلاب شان خواهان بسته 
شدن سفارت رژيم صهيونيستی و در شعارهايشان خواهان قطع رابطه با رژيم صهيونيستی 

و خواهان لغو قرارداد با آن رژيم بودند. 
اگر آقای محمد مرســی، رئيس جمهور خودباخته مصر دچار انديشــه های ليبراليستی 
نمی شد، به سازشكاری كشيده نمی شد، همين خواسته های مردم را به كار می بست، سفارت 
رژيم صهيونيســتی را تعطيل می كرد و قرارداد دوجانبه با صهيونيست ها را لغو می نمود، 

1. اشاره به گفته های رئيس جمهور ليبرال آن روز ايران. 
2. محمد مرسی رئيس جمهور منتخب مردم مصر از جريان اخوان المسلمين پس از سال ها فعاليت و مبارزه اخوان 
با حكومت مصر، پس از به ثمر نشستن جريان بيداری اسلامی در مصر و خلع حسنی مبارك، به صدارت رسيد ولی 

با عملكرد خود در يك دوره كوتاه نشان داد كه هنوز به بلوغ سياسی نرسيده است. 
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بی ترديد مردم با همه قدرت او را در آغوش گرفته و در كنارش می ايستادند. اما او چه كرد؟ 
برای رژيم صهيونيستی پيامی ننگين فرســتاد كه حتی حسنی مبارك مزدور، اين كار را 

نكرده بود. او رئيس جمهور رژيم صهيونيستی را برادر عزيز خطاب كرد! 
مردم مصر با رؤيت اين عملكرد دريافتند كه اين عنصر خودباخته با عناصر قبلی فرقی 
نمی كند. نه دنيايشان را تأمين كرد و نه آخرتشان را و نه آرمان های سياسی شان را تحقق 
بخشيد و نه در جهت منافع آنها كاری در جهت اقتصادی انجام داد، به همين دليل به او پشت 

كردند و او نيز سرنگون شد و به زباله دان تاريخ رفت. 
نتيجه دوری گزينی از مكتب اسلام و روی آوردن به انديشه های ليبراليستی اين است و 

اين مسير عاقبتی ندارد. 
امروز كسانی كه در كشور ما با بهانه اينكه ما می خواهيم با دنيا تعامل داشته باشيم، و معنای 
تعامل را اين می دانند كه در برابر امريكا كوتاه بيايند و سازش و كرنش و عقب نشينی كنند، 
خوب است كه از سرنوشت رئيس جمهور فريب خورده مصر عبرت بگيرند. بايد بدانند كه 
ملت های بيدار و آزاده و آزاديخواه و پيروان ولايت فقيه و اسلام ناب محمدی)ص( و خط 
امام از سازش كاران و عناصری كه خواسته باشند از راه تسامح و تساهل و بازی های سياسی 
حركت كنند متنفرند و به اينها اجازه نخواهند داد كه حقوق اسلامی اين ملت را پايمال كنند. 
آخرين پيام روز قدس اين است كه ملت های اسلامی با اراده آهنين و با اراده پولادين و با 
توكل به خدا و با استقامت و مقاومت می توانند تمام توطئه ها، ترفندها، نقشه ها و نيرنگ های 
استكبار جهانی و عوامل آنها را خنثی سازند و به حقوق حقه ملت فلسطين و آزادی خواهان 

جهان تحقق ببخشند. 
به اميد فرا رسيدن روزی كه اين جمع و ديگر عزيزان در قدس و مسجدالاقصی نماز جمعه 

برگزار كنند. ان شاء الله 
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جلال آل احمد

یادداشت
آغاز یک نفرت

از سياحت های جلال آل احمد در شهرها و روستاهای كشور كه در فاصله بين سال های 
1327 تا 1337 و بيشتر پياده انجام گرفت اگر بگذريم، وی سفرهايی نيز به خارج از كشور 
داشته است كه عبارت بود از: سفر به عراق در سال 1321 به نيت اتمام تحصيلات طلبگی، 
سفر دو ماهه به فرانسه و انگليس به همراه همسر در سال 1336، سفر چهار ماهه به پاريس، 
ژنو، آلمان، هلند و انگليس در سال 1341، ســفر 14روزه به اسرائيل در سال 1341، سفر 
بيست و چهار روزه به حج در سال 1343، ســفر 31روزه به شوروی در سال 1343 و سفر 

هشتاد روزه به امريكا در سال 1344.  
او در اغلب اين سفرها يادداشت هايی می نوشت و در نظر داشت اين يادداشت ها را پس 
از اتمام بازبينی، به نام »چهاركعبه« به چاپ بســپارد. ظاهراً مراد و قصد جلال آل احمد از 
»چهار كعبه« عبارت بود از: كعبه اول، مكه زيارتگاه مســلمانان؛ كعبه دوم، بيت المقدس 

اسرائيل، عامل امپریاليسم 
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زيارتگاه مسلمانان، مسيحيان و يهوديان؛ كعبه ســوم، فرنگ و ينگه دنيا )امريكا(، زيارتگاه 
هرهری مذهب های غرب پرست؛ و كعبه چهارم، شــوروی زيارتگاه چپ های استالينی. اما 

خفقان دوران حكومت شاه و مرگ ناگهانی وی اين نيت را نيمه كاره گذاشت. 
كعبه اول را خود جلال با نام »خسی در ميقات« به چاپ سپرد. كعبه دوم به نام »سفر به 
ولايت عزرائيل« بخش هايی از آن در زمان حيات جلال و مجموعه كامل آن بعد از مرگ وی 

به چاپ رسيد و كعبه سوم و چهارم بعد از مرگ وی منتشر شد.1 
جلال در بازگشت از سفر دوم فرنگستان )كه از جمعه 6مهر1341 تا شنبه 13بهمن همان 
سال طول كشيد(، دو هفته ای به اسرائيل رفت )15بهمن تا 28بهمن1341(. افزون بر 22 
صفحه يادداشت های روزانه وی از اين سفر بود كه نيمی از آن در يك ماهنامه در سال 1343 

و بخش ديگر در يك هفته نامه در سال 1346 منتشر شد.
جلال در كتاب سفر به ولايت عزرائيل علت مسافرت خود به سرزمين های اشغالی را اين 

گونه شرح می دهد: 
من آن روز به ياد جذبه ای افتادم كه در آغاز كار اسرائيل، مرا )يا بهتر 
بگويم ما را( از نظری ديگر به اســرائيل می خواند. ســخن از سال 1327 
است يا كمی پيش تر. ما دسته ای بوديم كه در اواخر 1326 از حزب توده 
انشعاب كرديم... و در جســت وجوی توجيه خود، دقيق ترين خبرگيران 
بوديم از آنچه در ديگر احزاب همانند می گذشــت از چنان انشعابی. در 
حزب كمونيست هند و بعد، از قطع روابط تيتو با مسكو، ضمن اين توجيه در 
جست وجوی چيزی به جای كلخوز2 نهادن بوديم كه عاقبت به كيبوتص3 
دست يافتيم. دكانی بود... در لاله زار پارچه فروشی و خياطی به اسم »ملامد« 
كه توزيع كننده نشريات اسرائيلی نيز بود و من آن وقت ها مستأجر خانه 
نادرپور بودم در كوچه نكيسای لاله زار و هر روز گذارم از جلوی آن دكان 
بود. آن انتشارات را پشت شيشه می گذاشت كه مردم ببينند تا من هم ديدم 
و گرفتم و خواندم و حسين ملك )برادر خليل ملكی(4 را خبر كردم و كار به 

1. برای مطالعه بيشتر رك: سفر به ولايت عزرائيل، با مقدمه و نظارت شمس آل احمد، تهران، مجيد، 1384، 
چاپ پنجم، ص10-18. 

2. مزارع اشتراكی روسی كه كمونيست ها به آن می باليدند. 
3. مزارع اشتراكی رژيم اشغالگر قدس كه غربی ها برای مقابله با شوروی به نام الگوی سوسياليسم خاورميانه ای 

شديداً تبليغ می كردند تا نظر كمونيست های جهان را به جای شوروی سابق به اسرائيل جلب كنند. 
4. خليل ملكی برادرزاده عارف بزرگ ميرزا جواد آقای ملكی تبريزی صاحب رساله مشهور لقاءالله بود و ظاهراً 

ميرزا جواد آقا پدرخوانده خليل ملكی نيز بود. )رك: سفر به ولايت عزرائيل، همان، ص17(
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جايی كشيد كه ما دو نفر شديم مشتری پر و پا قرص روزنامه ها و مجله ها و 
كتابچه های اسرائيلی و از آن پس بود كه حسين ملك چيزی درباره كيبوتص 
منتشر كرد و ســپس )مجله( علم و زندگی وارد گود شد و ما جمعاً شديم 
برگرداننده آنچه از سوسياليسم دهقانی اسرائيلی به اين مملكت می رسيد 
و اين شهرت كار را به آنجا كشاند كه )مجله( علم و زندگی دو، سه بار از 
طرف روحانيان تهديد شد ولی ما، به ازای »كلخوز«، آنچه را كه بايست يافته 
بوديم؛ »كيبوتص« را. با چوب بستنی سوسياليستی ولی سخت بيگانه از انگ 

استالين... اين چنين بود كه من با اسرائيل آشنا شدم.1
آوازه تبليغات سوسياليســم خاورميانه ای رژيم اشغال گر قدس و حاميان اروپايی آن در 
اواخر دهه 20 بسياری از روشنفكران سوسياليست ايران را كه دل  خوشی از سياست های 
استالينی شوروی نداشتند، نديده فريفته خود كرد و اعضای نيروی سوم به رهبری خليل ملكی 
پشت هم با نوشتن مقالاتی درباره بهشت كيبوتص، در نشريات ايرانی در بوق اين تبليغات 
می دميدند. جلال تمام اين مقالات و شيفتگی ها را در رسانه های فارسی و غربی دنبال می كرد2 
اما ظاهراً روح جست وجوگر او با اين شنيده ها اقناع نمی شد و ميل داشت اين بهشت سرزمين 
موعود را كه يهوديان صهيونيست به ضرب كشتار، غارت، اشغال سرزمين فلسطينی ها و 
آواره كردن مردم اين سرزمين برپا كرده بودند، از نزديك ببيند. بر اساس نوشته های خود 

جلال، سفر به ولايت عزرائيل با همين انگيزه شكل گرفت. 
انتشار بخشی از يادداشت های اين سفر در مهر 1343 در نشريه انديشه و هنر، انتقاداتی 
را متوجه جلال آل احمد كرد. از جمله حضرت آيت الله خامنه ای قبل از رياست جمهوری 
در پاسخ به پرسش های انتشارات رواق كه در ســال 1358 در تبيين منش فكری و عملی 
جلال آل احمد نوشته شده بود، می نويسد: آشنايی بيشتر من با جلال به وسيله و به بركت 
مقاله »ولايت اسرائيل« شد كه گله و اعتراض من و خيلی از جوان های اميدوار آن روزگار را 
برانگيخت. آمدم تهران )البته نه اختصاصاً برای اين كار( تلفنی با او تماس گرفتم و مريدانه 

اعتراض كردم. با اين كه جواب درستی نداد از ارادتم به او چيزی كم نشد.3

1. جلال آل احمد، سفر به ولايت عزرائيل، تهران، آدينه سبز، ص16-18.  
2. از جمله مقاله »كيبوتص« مهندس حسين ملك برادر خليل ملكی در مجله انديشه نو به سردبيری انورخامه ای 
در بهمن 1327، مقاله كيبوتس )با همين املاء( خليل ملكی كه در شــماره های 1، 2 و 3 دوره دوم ماهنامه علم و 
زندگی از نوروز تا خرداد 1332 نوشته شد و داريوش آشوری كه در سال 40 يا 41 در ايام دانشجويی به توصيه 
خليل ملكی به اورشليم دعوت شد و اندر باب پيشرفت اسرائيل گزارشاتی باب طبع مطبوعات نوشت و مشهور شد. 

3. شمس آل احمد، از چشم برادر، قم، كتاب سعدی، 1369، ص528-532. 
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جلال در سال 1346در پوشش نامه يك دوست ايرانی فرنگ نشسته در مجله جنگ هنر 
امروز ديدگاه اصلی و تكميلی خود درباره رژيم اشغال گر قدس را چاپ می كند. عنوان اين 
نامه »آغاز يك نفرت« بود. و جلال و ناشر اولی اين نامه مصلحت ديده بودند كه با انتخاب 
اين نام پوششی حساسيت و عصبيت سانسور ساواك را تحريك نكنند ولی ظاهراً اين تدبير 
كارگر نيفتاد و ساواك نه تنها اكثر نسخ اين شماره را جمع كرد بلكه هفته نامه مذكور را تعطيل 
كرد. اين نامه را روحانيون انقلابی قم ديدند و با نوشتن مقدمه ای سه صفحه ای با امضای ابو 
رشاد، توسط نشر نذير دوبار اين نامه را به صورت رساله ای 32 صفحه ای، يك بار در پنج 
هزار نسخه و بار ديگر در پنجاه هزار نسخه منتشر كردند. عنوانی كه روحانيون قم برای اين 

رساله برگزيدند با توجه به محتوای نامه »اسرائيل عامل امپرياليسم« بود. 
اين متن كه اكنون در فصلنامه پانزده خرداد بازنشر می شود در خلال جنگ 1967 نوشته 
و منتشر شده است. شرايط و اوضاع آن زمان از برخی جهات شــبيه به اين دوران است. 
دورانی كه با وقوع عمليات طوفان  الأقصی، نزديك به يك سال دولت غاصب صهيونيستی 
به شديدترين و بی سابقه ترين شكل نوار غزه را ويران كرد و بيش از چهل هزار فلسطينی اعم 
از زن و كودك و پير را به شهادت رساند و چند برابر بيشتر از شهدا، اين مردم را مجروح و 
بی خانمان كرد. در حالی كه دولت امريكا، كشورهای اروپايی و سازمان های بين المللی نه تنها 
هيچ مانعی بر سر جنايت های رژيم ايجاد نكردند، بلكه با ارسال سلاح و حمايت سياسی و 

تبليغی دست اين رژيم را در تكرار و استمرار جنايات باز گذاشتند. 
تأسف افزون بر اين اوضاع رقت بار، سكوت سران كشورهای عربی و حمايت پيدا و پنهان 
آنها از اسرائيل در قالب عادی سازی روابط با اين رژيم وحشی، خون ريز و جنايتكار است و اگر 
راهی برای پايان باشد همان خواست و اراده مردم فلسطين است كه تاكنون هم متضمن اين 
مقاومت طولانی در بدترين شرايط اقتصادی، معيشتی و بهداشتی است و اگر قرار باشد كه 
آنها حرف آخر را بزنند، در قالب يك رفراندوم با شركت ساكنان اصلی اين سرزمين محقق 

خواهد شد؛ پيشنهادی كه در نوشته های جلال آل احمد نيز وجود دارد.
قابل ذكر است كه متن اين رســاله به همان شكل كه در سال 1357 در دوران مبارزات 
انقلاب اسلامی منتشر شد اكنون بدون هيچ دخل و تصرفی در فصلنامه پانزده خرداد به چاپ 

می رسد و صرفاً برخی پاورقی های توضيحی، به آن افزوده شده است. 
فصلنامه پانزده خرداد
سرويس فلسطين
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اسرائيل، عامل امپریاليسم
جلال آل احمد

به نام خدا

یادداشتی بر این رساله 
تيرماه 1346 بود كه شماره اول نشــريه  روزنامه وار به معنی »جنگ« در تهران منتشر 
گرديد... و من در تبريز بودم كه نام آن را شنيدم ولی نسخه های آن گويا ناياب گرديد و به 
دست ما نرسيد... و نمی دانم كه همان شماره تجديد چاپ شد يا نه ولی می دانم كه شماره 

دوم آن هرگز اجازه چاپ و نشر نيافت...
... تهيه يك نسخه از آن، با لطف »جلال« امكان پذير شد و شايد هم تقدير چنين بود كه 
همان نسخه، بيش از ده ســال در بين اوراق و كتاب های مضره راقم اين سطور! نخست از 
»دزدزدگی ها«! و سپس از »حوادث دهر«! در امان بماند تا آن كه امروز، مقاله خود »جلال« 

به شكل جزوه ای مستقل منتشر گردد. 
... و البته چون می گويند سانسور مطبوعات لغو شده و تحصيل اجازه نشر كتاب هم آسان 
گشته است، ما با همه ديرباوری ها، اين مقال را به عنوان بررسی صحت يا سقم خبر! به دست 
چاپ می سپاريم كه اگر منتشر گرديد، مورد استفاده دوســتان قرار می گيرد و اگر هم در 
چاپخانه، به انتظار اجازه بايگانی شد، برای هزارمين بار می فهميم كه »آزموده« را آزمودن 

خطا است!... 
*  *  *

... و می بينيد كه اين مقال ده سال پيش نوشته شده و در اين فترت، بعضی از افراد يادشده در 
مقال، مانند ناصر و امام يمن و امپراطور حبشه، ديگر در مصدر كار و يا در عالم حيات نيستند 
كه ما درباره شان حاشيه ای بزنيم! ... اشاره به اين امر بی مناسبت نخواهد بود كه »اسرائيل« 
امروز هم به جای امپراطور حبشــه، از جناب ســرهنگ هايله ماريام! به اصطلاح انقلابی 
ماركسيست! پشتيبانی می كند، و البته اين بار، به جای همكاری با امپرياليسم غرب- اربابان 
امپراطور- با سوسيال امپرياليسم شرق و سربازان اقمارش- اربابان رئيس جمهور- همكاری 
دارد كه مسلمانان صحرای اوگادن را با ياری آنها تار و مار كردند و هم اكنون با يك همكاری 
دسته جمعی و دوستانه! طبعاً سوسياليستی، مسلمانان اريتره را با بمب خوشه ای و ناپالم اهدايی 
اسرائيل و هواپيمای ساخت شوروی با هدايت خلبانان كوبايی- نگهبان سوسياليسم- قتل عام 
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می كنند!...1 
*  *  *

ديگر آن كه »جلال« ...، راه حلی برای رفع اختلاف بين اعراب و يهود پيشنهاد می كند كه 
»تشكيل يك حكومت فدرال عرب و يهود- به اسم فلسطين« است! اين راه حل را بايد همان 
طور بيان داشت كه گروه های اصيل جنبش آزادی بخش فلسطين، هوادار آن هستند و آن 
تشكيل دولت فلسطينی است كه در آن يهوديان اصيل فلسطين- نه تحفه های صادرشده از 
امريكا و شوروی و ديگر اقمارشان- بتوانند زندگی آزاد و مسالمت آميزی با ديگر فلسطينيان: 

مسيحی و مسلمان داشته باشند. 
و البته اين راه حل، تا مرحله عمل فاصله بسيار درازی دارد و توجه داريم كه »اسرائيل« 
را غرب با همكاری شرق، در قلب جهان اسلام به مثابه پايگاه تجاوزات خود به وجود آورده 
است و به اين آسانی هم حاضر نخواهد شد كه دست از اين پايگاه بردارد، مگر آن كه طبق 
نوشته خود »جلال«- و در همين نشــريه »تجزيه الجزاير و چين« را كه »نشان  داده دست 
استعمار را فقط با تبر می توان بريد« در فلسطين نيز به كار بگيرند كه گرفته اند!... دست خدا 

به همراهشان باد!
در پايان اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه انتخاب عنوان كلی اين رساله، از ما است. 

مهرماه1357
قم: ابو رشاد

1. از سال 1930 تا ســال 1974 هايله سلاســی آخرين امپراطور اتيوپی با ادعای اين كه از نوادگان حضرت 
سليمان است، سال ها بر اين كشور به نمايندگی از جريان غرب و صهيونيسم حكومت كرد. او دارای آخرين رتبه 
فراماسونری بود. اندكی پس از فرار او، منگيستو هايله ماريام با يك كودتای سوسياليستی از سال 1977 به قدرت 
رسيد و تا سال 1991 به نمايندگی از اردوگاه شرق بر يكی از مهمترين كشورهای آفريقايی حكمرانی كرد. آسياس 
آفورقی اولين رئيس جمهور كشور اريتره هم با حمايت اســرائيل موجبات تجزيه اتيوپی را در منطقه مهم دريای 
سرخ فراهم كرد. اسرائيل در همين منطقه موجبات تجزيه بزرگترين كشور آفريقا يعنی سودان را ايجاد كرد. سودان 
جنوبی هم منبع نفت و هم آب نيل است. بگذريم از اين كه رژيم صهيونيستی با توطئه طرح ساخت بزرگترين سد 
دنيا به نام سد النهضه )سد نوزايی( بر روی ورودی رودخانه نيل در اتيوپی، كشورهای استفاده كننده از نيل همچون 

مصر و سودان را تحت فشار قرار داد و برای كم آبی آينده خود، اقدام بلندمدت را رقم زد. 
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وين زمان فکرم اين است که در خون برادرهايم 
ناروا در خون پیچان
بی گنه در خون غلطان
دل فولادم را زنگ کند ديگرگون

اين متن نامه دوستی از پاريس است كه من چيزهايی به آن افزوده ام. پرت و پلاهايش بيخ 
ريش من و حرف حسابش از او.

جلال آل احمد

دو هفته است كه گوشم به راديو است و چشــمم به روزنامه ها. و حالا نتيجه اين سير و 
سياحت را در »فلسفه اروپا« به صورت درد دل برايت می نويسم. تنها در بحران های سياسی و 
اجتماعی حاد است كه كلمات و عبارات و اعمال و اقدامات مفهوم واقعی خود را پيدا می كنند. 
تنها سر بزنگاه ها است كه معلوم می شــود هر فرقه و هر كس چند مَرده حلاج است و تنها 
سر پل های خربگيری است كه می توان به دقت نيروهای دوست و دشمن را بررسی كرد. و 
چنين شرايطی اخيراً به مناسبت جنگ خاورميانه پيش آمد و مهره ها را نشان داد و داغ ها را 
بر پيشانی ها زد آن چنان كه پاك كردنش با ... نامه هم ميسر نيست. مردم فرانسه از خرد و 
كلان و چپ و راست چه نژادپرست و چه ضد عرب اند! هيچ كس فكرش را نمی كرد- و من 
از همه كمتر- كه داغ الجزاير چنين بر دل اينها مانده باشد. و ماجرای لشگركشی كانال سوئز 
در 1956 و ناكام ماندن آن چنين به انتقام كشی تحريصشان كرده باشد. به قول امه سه زر 
»همه اين حيوانات رنگارنگ لشگريان جرار استعمارند. همه شان برده فروشند و همه شان 

به انقلاب بدهكار.«
دو هفته تمام »آماده كردن افكار عمومی« طول كشيد. آن وقت كه اول به ميدان جست؟ 
دست چپی ها! حضرات »وجدان جهانی«- آنهايی كه در مغز پوسيده خود فكر می كنند كه 
»رسالت« دفاع از حق را در تمام دنيا دارند. آنهايی كه حسن و حسين و تقی و نقی را در اقصا 
بلاد عالم به نام »انسانيت« محكوم می كنند! همه آنها يك مرتبه به ميدان ريختند. از سارتر 
گرفته )و اين يكی كمتر از همه ديگران( تا كرگدنی يا خوكی »اوژن يونسكو« نام- كه وقاحت 
را به آنجا رساند كه ادعا كرد »آوارگان بی وطن فلسطين كه بيست سال است در اردوگاه های 
جنگ به ســر می برند و جيره غذايی نصف يك آدم معمولی را از راه سازمان ملل دريافت 
می كنند همگی می خواهند كاری را بكنند كه هيتلر نكرد.« يعنی  می  خواهند اين يهودی های 
رنگ و وارنگ اروپايی و امريكايی را كه نماينده تمدن غرب اند در وسط ممالك عربی قتل عام 



18
9

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

م 
یس

ریال
 امپ

مل
 عا

ل،
رائی

اس

كنند! ماليخوليايی ديگری به نام »لانزمن«1 كه جزو دار و دسته »تان مدرن« سارتر است آن 
چنان از اين وحشيگری خيالی اعراب از كوره در رفت كه هر آنچه از چنته عليلش درمی آمد 
نثار اين مردم كرد. فدراسيون چپ و حضرت مندس فرانس كه جای خود دارند، اما وقيح تر 
و بی آبروتر از همه جناب دانيل ماير بود كه رئيس مجمع دفاع از حقوق بشر است! و به نام 
رسالت تاريخی ای كه به عهده دارد چنين تخم فرمود كه: من از سوسياليست بودن)!!( خود 

متنفرم از انسان بودن خود هم متنفرم ولی به يهودی بودنم افتخار می كنم. 
به مدت يك هفته اين جوری دور به دســت اين اراذل ادبی و سياسی بود و چه سيركی! 
جايت خالی اما پس از اين كه دهن اينها از عربده كشی كف كرد آن وقت صاحب كارهای 
اصلی كه سرنخ به دستشان است وارد گود شــدند. زمينه آماده بود. چپ فرانسه )منهای 
كمونيست ها كه خودشان هم نمی دانند چه... می خورند!( به طور يكپارچه احساسات را برای 
ماهی گيری بعدی آماده كرده بودند. مطبوعات بورژوا و ارگان های پول و منفعت از دوش 
اين روشنفكران چپ! بالا رفتند. اسم نويسی داوطلبان شروع شد و پول جمع كردند. حضرت 
بارون ادمون دو روچيلد دبيركل اتحاديه طرفداران اسرائيل در ميتينگ های هيستريك و 
راسيست ضد عربی- در كنار نامدارترين عناصر دست چپ قرار گرفت. همه با هم به كمك 
اسرائيل متمدن!- به جنگ اعراب جاهل و وحشی! شــتافتند. برای اين كه حساب دستت 
باشد و حرف هايم را حمل بر اغراق نكنی فقط يك نمونه دستت می دهم. پنج ماه است كه 
كميته ای به نام نهضت يك ميليارد فرانك برای ويت نام دارد فعاليت می كند كه هدفش از 
اسمش پيدا است و تا به حال فقط دويست ميليون فرانك پول جمع كرده. اما در عرض 48 
ساعت ميزان پولی كه در فرانسه برای اســرائيل جمع شد از 3 ميليارد فرانك گذشت! كه 
فقط نصف آن را حضرات روچيلد »پاليس« و »لندن« هديه كردند و تو خود حديث مفصل 

بخوان از اين مجمل... 
خوب. چرا اين بشردوستان! اين طور به دست و پا افتاده اند؟ چرا يك مرتبه اين جوری 
همبستگی عمومی با اسرائيل تظاهر كرد؟ جواب ساده است. بيست سال است كه يك مشت 
زورگو به كمك سرمايه های بين المللی و به بركت سازمان های تروريستی صهيون و »هاگانا«2 
خاك فلسطين را اشغال كرده اند و يك ميليون ساكنان آن را بيرون ريخته اند. بيست سال 
است كه مرتب ذره ذره از خاك اعراب را تصرف می كنند. بيست سال است كه سازمان ملل 

1. احتمالاً منظورش كلود لانزمن، خالق اثر مســتند بلند صهيونيســتی »شوآ« اســت كه برای اثبات دروغ 
هولوكاست كارگردانی كرد. 

2. گروه تروريستی هاگانا به همراه گروه ايرگون، اشترن، لحی و... تا قبل از تأسيس IDF يا نيروی دفاعی يا همان 
ارتش اسرائيل در سال 1948م، وظيفه جنايت عليه فلســطينی ها و حفاظت از يهوديان و مزارع آنها را بر عهده 

داشتند. 
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از آنها می خواهد كه آوارگان فلسطين را بگذارند به وطنشان برگردند1 و آنها با گردن كلفتی 
رد می كنند. در عرض اين مدت درست يازده مرتبه از طرف سازمان ملل محكوم به تجاوز 
شده اند و سه مرتبه عملًا به خاك همسايگان تجاوز كرده اند و هيچ وقت اعراب مقيم فلسطين 
را اسرائيلی قبول نداشته اند. به دليل اين است كه حالا بشردوستان غربی چنين يك مرتبه 
چون تنی واحد برای دفاع از آنها قيام كرده اند، رفتاری را كه ديروز نازی ها با يهود كردند 

امروز يهود به كمك وجدان ناراحت اروپا و امريكا دارد با اعراب می كند. 
به مناسبت اين كه نازيسم- اين گل سرسبد تمدن بورژوايی غرب- شش ميليون يهودی... 
را در آن كوره های آدم پزی ريخت- امروز دو، سه ميليون عرب های فلسطين و غزه و غرب 
اردن بايد در حمايت سرمايه داران وال استريت و بانك روچيلد كشته و آواره بشوند.2 و چون 
حضرات روشنفكران اروپايی در جنايت های هيتلر شــريك بوده اند و در همان ساعت دم 
برنياورده بوده اند حالا به همان يهودی ها در خاورميانه سرپل داده اند تا ملل مصر و سوريه 
و الجزاير و عراق شلاق بخورند و ديگر خيال مبارزه ضد استعمار غرب را در سر نپرورند و 
ديگركانال سوئز را رو به ملل متمدن نبندند! تف بر اين تمدن گند بورژوا! من تعجب می كنم 
كه حضراتی كه سال ها به گوش ما فرو كردند كه اسرائيل يك كشور سوسياليستی است آيا 
الان شب با وجدان آرام می خوابند؟ اســرائيلی كه به عنوان شعبه خاورميانه امپرياليسم و 
»سيا« الان دارد تمام شبكه جاسوسی و ضدانقلابی آن اطراف را اداره می كند؟ اسرائيلی كه 
حتی اسمش را به عنوان دهن كجی به فلسطينی ها انتخاب كرده است؟ آيا به اين علت كه 
رئيس حكومت مصر ميانه اش با حكومت ما شكرآب است بايد صد و اندی ميليون عرب 
را در اين قضيه فدا كرد؟ الان 90درصد نفت اسرائيل را ايران می دهد و آن وقت حكومت 
ايران از ترس اعراب اعلاميه می دهد كه »ما در مقابل كمپانی هيچ كاره ايم ايشان خودشان 
نفت را به هر كه بخواهند می فروشند!« و آيا اين عذر بدتر از گناه نيست؟ آخر اين دم خروس 
را ببينيم يا كمك های شير و خورشيد سرخ را به آوارگان اردن كه از حدود يك عوام فريبی 
در داغ ترين شرايط سياسی فراتر نمی رود. ســربازان فراری عرب در صحرای سينا دسته 
دسته دارند از تشنگی می ميرند آن وقت تمام مطبوعات فارسی پر است از انتقام گرفتن از 
ناصر- و هيچ كس نيست بنويسد كه آقايان اين اسرائيلی های متمدن اند كه لوله های آب را 
بريده اند تا برای نگهداری از اسرا دچار خرج بيشتر نشوند! موشه دايان همين شش ماه پيش 
از ويت نام برگشت كه به استاژ رفته بود تا ببيند ملت متمدن امريكا چگونه ملت گرسنه و 

1. هم اكنون تعداد آوارگان فلســطينی به 8 ميليون نفر در منطقه و ساير كشورها می رسد. يعنی بيش از نصف 
جمعيت 15ميليونی فلسطينی ها در جهان. 

2. گلدا ماير می گويد بعد از هولوكاست، يهوديان برای محافظت از جان خود مجاز به انجام هر كاری هستند.  
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وحشی! ويت  نام را با ناپالم و بمب های افشان و پران قتل عام می كند! بگذريم...
شلاق حوادث بيداركننده تر از هر پند و موعظه ای است. مطبوعات فرانسه كه همچون 
ديگر بنگاه های انتشاراتی اين ملك در دست يهوديان سرمايه دار است چنان افكار را مسموم 
و تخدير كرده اند كه نظيرش را تا سال های ديگر نمی توان ديد. راديوهای خصوصی و دولتی 
هم كه با پول تبليغات اينها می گردد. مگر نه آن است كه نخست وزير مملكت فرانسه رئيس 
بانك روچيلد است؟ و زمام امور »هاشــت« و »رنو« در دست سرمايه داران؟ و تمام جناح 
چپ در يد قدرت. گی موله- همان كه به سوئز لشگر كشيد؟- و تبليغاتش به دست آنهايی 
كه هنوز خواب »الجزاير فرانسه« را می بينند؟ اينها عجب نيست، عجب اين است كه وجدان 
روشنفكر مملكت ايران را هم اينها می سازند. من اين روزها از فارسی دانستن خودم بيزارم. در 
سراسر مطبوعات فارسی جز يك مقاله در يك مجله سپيد و سياه هيچ چيز ديگری نديدم كه 
بشود گفت آن را يك ايرانی نوشته. اگر وجدان روشنفكر اروپايی ناراحت است كه چرا به آن 
يهودكشی ها رضايت داده، روشنفكر ايرانی چه می گويد كه »استر« ملكه اش بود و »مردخای« 
وزير شاه هخامنشی اش!1 و دانيال نبی امامزاده اش؟ وجدان روشــنفكر ايرانی بايد از اين 
ناراحت باشد كه چرا نفت ايران در تانك و هواپيمايی می سوزد كه برادران عرب و مسلمانش 
را می كشد. وجدان روشنفكر ايرانی بايد از اين ناراحت باشد كه چرا نفت سعودی و كويت 
در تانك ها و هليكوپترهايی می ســوزد كه ملت فقير ويت نام را به توپ بسته اند. چه كسی 
گفته است كه وجدان روشنفكر ايرانی را هم بايد مطبوعات فرنگ بسازند؟ و ماليخولياهای 
روچيلد و لانزمن؟ اين حرف و سخن كهنه ای است كه چرا كفاره گناهی را كه ديوانه ای در بلخ 
آلمان و اروپا كرد بايد ما در شوشتر خاورميانه بدهيم- بحث در اين است كه اسرائيل- اين 
دست نشانده دست اول سرمايه داری و استعمار غرب در خاورميانه- كه سرمايه فراوان دارد، 
مگر نمی داند كه هر اصله نخلی را كمپانی نفت در خارك به هزار تومان خريد؟ اسرائيل اگر 
می خواهد در خاورميانه آرام زندگی كند بايد مركز توطئه ضد نهضت های دمكراتيك نباشد. 
اگر اســرائيل می خواهد كه برادران عرب به رسميت بشناســندش بايد به جای اينكه 
استخوان لای زخم باشد- مرهم نهنده باشــد دردهای خاورميانه را. كه بزرگترينش نفوذ 

استعمار است و غارت نفت. 
بگذار حالا رمز وقايع اين مدت را به سرعت برايت بنويســم چراكه ديده ام سانسور با 

1. داستان استر و مردخای كه در كتاب مقدس به عنوان فصلی مستقل به سرنوشت يهوديان در دوره خشايارشا 
می پردازد، اذعان می كند كه 75هزار ايرانی توسط يهوديان با رهبری استر و مردخای قتل عام می شوند. يهوديان 
در اين داستان با يك اقدام پيش دستانه )به بهانه يهودستيزی »آنتی سميتيزم Antisemitism« يعنی دستاويزی 
كه تا به امروز خون هزاران انسان را بر زمين ريخت( با كشتاری كه راه می اندازند، خطر و تهديدی كه معلوم نيست 

به وقوع بپيوندد را از خود دور می كنند. 
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مطبوعات فارسی چه می كند و می دانم چيزی درست و حسابی در اين باب نمی دانی. چون 
ديده ام كه مطبوعات فارسی اين مدت انگار اصلًا در تل آويو چاپ می شده است.1 

روز دوشنبه ساعت شش صبح به وقت اينجا2- هواپيماهای اسرائيل با كمك هواپيماهای 
امريكا و انگليس كه از مالت و پايگاه های ليبی برمی خاستند )و به اين دليل ليبی تهديد به بستن 
آنها كرد( تمام فرودگاه های مصر و سوريه و اردن و حتی عراق را بمباران كردند و محافل 
مصری اعلام كردند كه جزو اين فرودگاه های بمباران شده- حتی يكی بوده در مرز سودان و 
مصر كه هنوز تمام نشده بود و از وجود آن فقط مقامات دولتی مصر اطلاع داشته اند و مقامات 
امريكايی! بعد هم يك مانور ساختگی شد كه كشتی »ليبرتی« امريكايی را بمباران كردند كه 
نتواند خبری از حركت هواپيماها ضبط كند3 كه از كدام سمت به كدام سمت می رفته اند. و 
اينجوری نيرو های هوايی اعراب در همان ساعات اول روی زمين از كار افتاد و نتيجه از همان 
اول معلوم بود. و آن وقت حمله تانك ها شروع شد. صحرای سينا در دو روز اشغال شد. زير 
بمباران شديد اسرائيل ششصد تانك و هفت لشگر مصری از هم پاشيد. چراكه حفاظت هوايی 
نداشتند. عده كشته بين 7 تا 10هزار نفر. و مهم تر از اين ده، پانزده هزار نفری هستند كه الان 
در صحرای سينا سرگردانند و دارند از تشنگی می ميرند )مثل اين كه تكرار كردم( و آن وقت 
ارتش فاتح اسرائيل حتی از اسير كردن آنها ابا می كند. چراكه در آن صورت بايد به آنها آب 
و نان و خوابگاه و اردوگاه بدهد. و يهودی جماعت البته كه مقتصد هم هست. و اين را از قديم 

می دانيم. اينجوری به ايشان فقط شايد يك گور دسته جمعی بدهد! 
اما در جبهه اردن، زير بمباران اسرائيل اردنی ها سه روز بيشتر مقاومت نتوانستند و چهارده 
هزار كشته بر زمين گذاشتند. تمام نواحی غرب اردن را متمدن های يهود تصرف كردند و 
الان يك ميليون ديگر عرب را دارند از خانه و كاشانه شان بيرون می كنند و جالب اينجاست 
كه در همان حال كه مطبوعات و راديوی اسرائيل )كه به دقت گوش كرده ام( جنگ را جنگ 
مذهبی بين متعصبان مسلمان و متمدنان اســرائيل معرفی می كردند- در همان حال تمام 
هيئت دولت و امرای ارتش اسرائيل پای ديوار ندبه در بيت المقدس داشتند گريه و زاری 
می كردند. و در همين حال راديو قاهره طبقه كارگر انقلابی را برای برداشتن سلاح و دفاع 
در مقابل استعمار تهييج می كرد. تمام زندانيان سياسی قاهره آزاد شدند كه هيچ- مسلح هم 

1. اين اوضاع دقيقاً به موضع و عملكرد سران اعراب در قبال جنايت های صهيونيست ها در غزه شباهت دارد. 
2. به احتمال زياد مربوط به تاريخ جنگ 6 روزه است كه در ژوئن 1967 با حمله پيش دستانه رژيم صهيونيستی 

به مصر و سوريه آغاز شد و شدت افتضاح و شكست اعراب منجر به ناميدن آن به يوم النكسه شد. 
3. هواپيماهای اسرائيلی در يك اقدام بسيار مشكوك اقدام به بمباران كشتی امريكايی ليبرتی كردند و بعد اشتباه 

فنی را عامل بروز اين حادثه ذكر نمودند. 
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شدند و برای دفاع راه افتادند. اما اسرائيلی ها از كانال سوئز عبور نكردند- گرچه می توانستند. 
چراكه نمی خواستند گزكی به دست استعمار بدهند كه وسيله شده ايد برای بستن كانال به هر 
صورت روز چهارشنبه مصر در ميان بهت و حيرت همه دنيا اعلام كرد كه فرمان آتش بس 
شورای امنيت را می پذيرد و روز بعد جمال عبدالناصر در نطق نيم ساعته خود اطلاع داد كه 
از تمام مسئوليت های خود استعفا می دهد. )و من حتم دارم كه كوچكترين مطلبی از اين نطق 
در مطبوعات فارسی منتشر نشده است!( خبر استعفای ناصر را گوينده راديو قاهره نتوانست 
تا آخر بخواند و گريه اش گرفت و اروپاييان متمدن هنوز از تعجب اين خبر در نيامده بودند 
كه در كشورهای عربی غوغا شد و در عرض نيم ســاعت به گفته راديو اسرائيل )به دقت 
می نويســم( پانصد هزار نفر در قاهره ريختند به خيابان كه استعفای ناصر بايد پس گرفته 
بشود. باز به قول راديوی اســرائيل از كرانه اقيانوس اطلس تا كنار خليج فارس در عرض 
چند لحظه پريشانی شكست چنان به اراده به برگرداندن ناصر بر سر كار مبدل شد كه همه 
فراموش كردند كه در جنگند و جنگ را هم باخته اند. يك ساعت بعد ناصر اطلاع داد كه تا 
فردا استعفای خود را پس می گيرد تا مجلس تكليف او را روشن كند. و فردا ناصر نتوانست 
به مجلس برود. از منزل تا مجلس دريايی از آدم راه را بر هر نوع عبور و مرور بسته بود آن 
طور كه در تلويزيون می شد ديد. نظير چنان تظاهری را فقط در پكن می توان سراغ داد. در 
عرض اين مدت روابط سياسی تمام دولت های عربی با امريكا و انگليس قطع شد. كانال سوئز 
بند آمد. و شيرهای نفت تمام ممالك عربی بسته شد. شكست نظامی اعراب كه مسجل شد 
و خيال بشردوستان و متمدنان از اين لحاظ كه آسوده شد- آن وقت در تمام فرانسه راديو و 
روزنامه و تلويزيون همه رفتند به سراغ نفت. چراكه نكند قضيه جدی شود و فرنگ بی  نفت 
بماند؟ و اين است آنچه از افادات دستگاه های انتشاراتی فرانسه درباره مسئله نفت دستگير 
من شد: ملت فرانسه آسوده بخوابيد كه نفت برای امريكا و انگليس قطع می شود نه برای 
شما- و بعد اينكه نفت خاورميانه ارزانترين نفت دنيا است و نفت ايران )كه از آن خيلی حرف 
می زنند( ارزانترين نفت خاورميانه و اين نفت رو به همه ما باز است. و برای جايگزين كردن 
آن مقامات محلی كمپانی ها حتی جايزه معين كرده اند كه هر دستگاهی بيشتر بجنبد و بعد 
علاوه بر ما امريكايی ها هم هستند كه در ويت نام بی نفت ايران و خليج فارس نمی توانند يك 
لحظه دوام بياورند. )نمی دانم آنجا هم منعكس شده است يا نه كه در سايگون مردم چنان 
هجومی به فروشگاه های نفت برده اند كه دو تا پمپ خراب شده!(- ديگر اين كه نفت حوزه 
خليج هفت مرتبه ارزان تر است از نفت الجزاير و ده مرتبه ارزان تر است از نفت حوزه پاناما- و 
بيست مرتبه ارزان تر از نفت امريكا- و اگر قرار باشد امريكايی ها خودشان نفت به ويت نام 
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برسانند بودجه جنگی شان پنج برابر می شود ناچار اقتصادشان ورشكسته پس خدا را شكر 
كنيد كه هنوز ايران نفت دارد و قول داده است كه استخراج نفتش را چنان بالا ببرد كه جبران 
كمبود نفت های عربی را كرده باشــد. عين همان كاری كه در ملی شدن نفت ما- كويتی ها 
كردند. بله اين است بزرگترين علامت همبستگی برادران مسلمان كه هم در آن سال ها و هم 

اكنون فقط به نفع متمدن های اروپايی و يهودی و امريكايی تمام می شود! 
اينها درست. اما هنوز كار تمام نشده است. در جبهه سوريه جنگ ادامه دارد. راديو دمشق 
می گويد جنگ تمام نشده بلكه به تعويق افتاده. تمام زن و بچه ها را از دمشق دارند می فرستند 
به لبنان و از قاهره به نواحی ديگر. سنگربندی در مقابل هر خانه و عمارت و هر اداره دارد 
دنبال می شود. تمام اهالی غير عليل مسلح شده اند و راديوهای عربی تبليغ می كنند كه حتی 
اگر باز هم در جبهه ها شكست بخوريم جنگ را مبدل می كنيم به جنگ پارتيزانی اين طور 
من  می بينم قضيه دارد ريخت جنگ صليبی مجدد را به خود می گيرد. منتهی جنگی كه ديگر 
اصول مذهبی محركش نيست بلكه سيری و گرسنگی محرك آن است. اما همان ميان ملل 
مسيحی و ملل مسلمان، سردمدار ملل مسيحی در اين جنگ استعمار است و سردمدار ملل 

مسلمان ضد استعمار! 
و اگر در آن جنگ های صليبی اروپاييان باختند در عوض علم و صنعت عالم اسلام را به 
غنيمت بردند و اين بار به كمك همان علم و صنعــت و به كمك يك ياور بزرگ ديگر كه 
استعمار بين المللی است و يك نوچه كوچك كه عبارت باشد از صهيونيسم از نو به  همان جنگ 
آمده اند. و آيا ممكن هست كه ملت های مسلمان عالم در اين جنگ جديد آنچه را كه در آن 

يكی به غرب داده بودند باز بستانند؟ بگذرم. و خبرها را دنبال كنم. 
عبدالناصر در نطق خود گفت كه درست شــب چهارم ژوئن كه فردايش حمله اسرائيل 
شروع شــد- نمايندگان امريكا و شــوروی به من توصيه كردند كه اقدام به حمله نكنم و 
اطمينان دادند كه در اين صورت اسرائيل هم حمله نخواهد كرد و مسئله از راه سياسی حل 
خواهد شد. و بعد گفت كه ما منتظر حمله اسرائيل از شرق و شمال بوديم ولی از غرب مورد 
حمله قرار گرفتيم )پايگاه های هوايی مهمی در ليبی است كه درست در اختيار ارتش امريكا 
است ولی ناصر به صراحت اسم نبرد( و گفت كه سی.آی.ا در اين ماجرا بی شك دخيل بوده 

است و از اين قبيل. 
اما آخرين اخبار اين كه خســارت جنگی مصر )غير از خسارات جانی( به پانصد ميليون 
تا يك ميليارد دلار تخمين زده می شــود. چين ده ميليون دلار وجه نقد و صد و پنجاه هزار 
تن گندم به عنوان كمك فوری به مصر فرســتاده است، از شب اســتعفای ناصر تاكنون 
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سفارتخانه های شوروی در ممالك عربی در حمايت پليس است. چراكه مردم ممالك عربی 
از عدم ترك شوروی ها- كه با توافق امريكايی ها آتش بس دادند- و از شل آمدن آنها سخت 
خشمناك اند. و گرچه اين يك بار ديگر همان تجربه تلخ صد بار تكرار شده... است اما معلوم 
نيست شــوروی چطور می تواند اين آبروی رفته را دوباره به دست آورد. گو اين كه جلسه 
فوق العاده رؤسای احزاب كمونيست اروپای شرقی به سرعت تشكيل شد و همه روابط خود 

را با اسرائيل بريدند ولی قطع روابط كجا و انتظار اعراب به كمك مستقيم كجا؟ 
»بومدين« حواری كه آتش بس را نپذيرفت می دانی كه به مســكو رفــت تا به عنوان 
مترقی ترين جناح حاكمه عربی تكليف دولت های عربی را با ستاد سابق زحمتكشان روشن 
كند و به همين علت باز مطبوعات آزادی خواه)!( فرنگی از آتش افروزی اين سرباز انقلابی 
سابق ترش كردند. چون هنوز خيال می كنند كه غيرت و حميتی در ستاد زحمتكشان موجود 
است و كور خوانده اند. دست بالا باز هم اعلاميه است. و اعلاميه هم تا به حال كسی را به نان و 
آبی نرسانده. شنيده ام كه كاسيگين به تيتو گفته بود )ناصر از راه تيتو كمك فوری از روس ها 
خواسته بود( كه خيال می كنند ما می رويم كنار كانال به خاطر مصری ها قربانی بدهيم؟ )و 
راســت هم می گفتند. آن حضرات حتی در ويت نام جرأت نكردند قدمی بردارند.( اسلحه 
بهشان داده ايم اگر كاره ای هستند خودشان بجنبند ديگر! اين است جواب كمك. يعنی كه 
صحرای سينا يك لابراتوار مجدد است برای آزمايش سلاح ها و آبروريزی مهمتر اين است 
كه سلاح های شوروی اعتبار خود را باخته اند. و ســلاح های امريكايی و فرانسه و انگليسی 

اعتبار يافته اند. 
به هر صورت اين جنگ عاقبت وخيمی دارد. اسرائيلی ها به صراحت اعلام كرده اند كه 
گذشته باز نمی گردد يعنی كه مناطق اشغالی را پس نخواهند داد كه هيچ ساكنان عرب آن 
را هم بيرون می كنند. كه شروع هم كرده اند. روس ها زور می زنند كه بقبولانند جدی هستند 
و امريكا و انگليس هم كه بر خر مراد سوارند ولی شك نيست كه در دنيای عرب دگرگونی 
عميقی رخ داده. شلاقی به گرده به خواب رفتگان قرون وارد آمده كه نتايجش به زودی آشكار 
خواهد شد. اگر هيئت های حاكمه عربی كه اغلبشان دست نشانده های مستقيم كمپانی های 
نفتی اند عرضه داشته باشند و شير نفت را بســته نگه دارند. فلسطينی ها در سراسر مناطق 
اشغالی اسرائيل از نو كميته های مقاومت تشكيل داده اند و از قرار روايت نمايندگان سازمان 
ملل كه از آنجا آمده اند زمين ها را با مين های چينی دارند مين گذاری می كنند. و وای به روزی 
كه پای چين به اين ناحيه باز شود! و لابد خبر بمب هيدروژن شان را هم شنيده ای. و عيب 
اساسی كار اين است كه من می ترسم اسرائيل با اين قلدربازی ها و ژاندارم خاورميانه شدن ها 
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)مسافری می گفت در نيويورك با ســه ميليون يهودی اش در روزهای واقعه چنان محيط 
تروری از طرف يهوديان ايجاد شــده بود كه همه جا زده اند!( از نو يك نهضت ضد يهود را 
تحريك كنند و راستش را بخواهی صهيونيسم است كه خطرناك است چراكه پشت سكه 
نازيسم و فاشيسم است و به همان طريقه عمل می كند. يك »هاگانا« برای من با دسته های 
اس. اس هيچ فرقی ندارد. آندره فيليپ سوسياليست نوشته بود كه شرم آور است كه اينجا 
در فرانسه عده ای از يهودی ها نوشــته اند و گفته كه ما وطنمان اسرائيل است نه فرانسه، و 
متأسفانه می بينيم كه مطبوعات فرانسه در دســت يهودی ها است )اكسپرس، با »سروان 
شرايور«ش- كه زبان ايشان است و تمام زنجيره مطبوعاتی »لازارف«ها با فرانس سوار- ال- 
ماچ- پاری ماچ و الخ...( علاوه بر اين كه تمام فرستنده های تلويزيونی نيويورك را )13 زنجير 

فرستنده( يهودی ها اداره می كنند و اغلب امور انتشاراتی و روزنامه ها را. 
درست است كه فرق ميان اسرائيل و اعراب فرق ميان قرن بيستم و ماقبل تاريخ است. 
اسرائيلی از اروپا يا امريكا مهاجرت كرده مرد تكنيك اين قرن است و عرب خاورميانه ای 
همان مرد اهرام ساز »ايدول«پرست. و اسرائيلی با درآمد سرانه هزار دلار در سال و اعراب 
با 75 دلار و خرج روزانه آوارگان فلسطينی بين 7 تا 11 سنت يعنی 7-8 قران. وحشت آور 
نيست؟ ناچار اسرائيلی می برد. اما چه كسی مرد عرب را در دوره اهرام سازی نگه داشته؟ 
جز استعمار؟ و جز كمپانی؟ و جز اعوان و انصارش؟ و تجربه كوبا و الجزاير و چين1 نشان داده 
كه دست استعمار را فقط با تبر می توان بريد نه با وعد و وعيد و قول و قرار و اصول بشری و 
انسان دوستی! اين است واقعه حتمی كه اعراب خاورميانه هم فهميده اند. و خطر اينجا است. 
پس ژاندارم های محافظ لوله های نفت به سلامت باد! و من از اين ناصر چنان كلافه ام كه 
نگو... تو كه با ملك حسين! و امير سعودی می خواهی به چنين جنگ بروی آيا نمی دانی كه 
كور خوانده ای؟ آيا نمی دانی كه به اميد حكومت كويت و قطر به سر هيچ چشمه ای نمی توان 
رسيد؟ جالب اين است كه نماينده حكومت ســعودی در سازمان ملل يك مسيحی لبنانی 
است و اجير است و خدمت آن را می كند كه مزد بيشتر می دهد. در حالی كه نماينده امريكا 
آرتور گلدبرگ يهودی است. با چنين طناب پوسيده ای به چاه جنگ رفتن و تازه به اميد واهی 
كمك های فوری ستاد زحمتكشان به چنين خطری دست زدن- حقا كه چنين درسی را بايد 

در پی می داشت! و آيا اعراب بيدار شده اند؟ 
جالب اســت كه حضرات روشنفكران چپ اين ولايت مدام ســنگ اقدامات عمرانی و 
پيشرفت های اسرائيل را توی سر اعراب می زنند. و نتيجه می گيرند كه پس اعراب لياقت 

1. ظاهراً در آن ايام نويسنده خيلی به قدرت و احترام چين ايمان داشت. ولی به تجربه ثابت شد كه ظرف اين 
75 سال چين هم هيچ قدمی برای آرمان مردم فلسطين و عليه جنايت های صهيونيسم برنداشت. 
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ندارند و اسرائيلی دارد ولی هيچ كس نيست بهشان بگويد كه حضرات! نگاهی هم بكنيد به 
كويت كه تا ديروز يك كوير لوت بود و حالا به كمك سرمايه نفت بهشت عربی شده است 
و بعد نگاهی هم بكنيد به باغ های شاهی در رياض پايتخت سعودی كه پای هر درختش يك 
دهنه كولر باز است و هوای خنك به تن درخت ها می زند. بحث از اين نيست كه چه كسی 
لياقت دارد و چه كسی ندارد، بحث از اين است كه سرمايه گذاری كلان را هر جا كه بكنی 
شير مرغ تا جان آدميزاد حاضر است. منتهی شــير مرغش برای اسرائيلی ها است و جان 

آدميزادش را فعلًا از اعراب دارند می گيرند. 
لابد می پرسی خوب به نظر تو چه بايد كرد؟ خيلی ساده است الدروم ناصر و ديگران كه به 
دنبال يك عوام فريبی مسخره مدام صحبت از به دريا ريختن اسرائيل می كنند بيهوده است 
و راه حل مسائل آن فقط تشكيل يك حكومت فدرال عرب و يهود است و به اسم »فلسطين«. 
همان حرفی كه »مارتين بوبر« فيلسوف يهودی سال ها پيش از تأسيس حكومت اسرائيل زد. 
در غير اين صورت من می بينم كه حضرات از هر دو طرف دارند سرنيزه ها را تيزتر می كنند 
صهيونيسم همان اندازه خطرناك است كه حكومت های دست نشانده عربی. اسرائيل بايد 
سرنوشت خودش را از صهيونيسم جدا كند و مصر و الجزاير و سوريه بايد سرنوشت خودشان 

را از حكومت های نفتی عرب جدا كنند.1 
و در آخر اين كه ما در اينجا در تكاپوی جمع آوری دارو برای زخمی های جنگيم. امكان 
دارد كه شما هم در آنجا چنين كاری را شروع كنيد؟ حكومت ايران نمايش هايی دارد در 
اردن می دهد كه هيچ كس گويا جدی نگرفته. چون بر هيچ كس پوشيده نيست كه چه نوع 
كمكی است و به قصد مخفی كردن آن كينه توزی هاست. از طرف مردم بايد قدمی برداشته 
شود. آخر علاوه بر همه مسائل ناسلامتی با همكاری و همبستگی اسلامی هم سر و كار داريم. 
شنبه سوم تيرماه 46

1. در اين فراز از سخن، نويسنده ميان يهوديان كه اسرائيل می نامند و صهيونيسم كه اهداف استعماری دارد، 
تفكيك قائل شده است. او حتی حساب سران اعراب دست نشانده را نيز با ساير دول عربی جدا می كند. 

نكته دوم در اين فراز اين اســت كه حكومت فدرال عرب و يهود را پيشــنهاد می كند؛ حكومتی كه متشكل از 
ساكنين اصلی سرزمين فلسطين اعم از يهودی و مســلمان است و به ويژه آنان كه قبل از طرح صهيونيسم در اين 
سرزمين زندگی كرده اند. اين مفهوم با اين محدوديت موضوعی در واقع همان طرح رفراندوم است كه جمهوری 
اسلامی ايران نيز به عنوان يك طرح دموكراتيك برای حل مسئله فلسطين مطرح كرده است. تشكيل حكومتی با 

خواست ساكنين اصلی سرزمين فلسطين با هر دين و مذهبی. 
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مصاحبه منتشرنشده استاد سید حمید روحانی با شهید آيت ال دکتر رئیسی 
)مورخ 1372/8/20(

اشاره
اندر بلای سخت پديد آيد                                    فضل و بزرگواری و سالاری 

مصاحبه حاضر گفت وگويی اســت كه استاد ســيد حميد روحانی در 20 آبان 1372 با 
شهيد رئيسی انجام داد. متن مصاحبه سرگذشت اين شهيد عزيز از بدو تولد تا سال 1341، 
سال آغاز نهضت امام خمينی را در بر می گيرد و قرار بود در جلسه ای ديگر اين مصاحبه تا 
پيروزی انقلاب اسلامی و پس آن ادامه داشته باشد ليكن به دليل مشغول شدن شهيد رئيسی 
در پست های حساس قضايی، جلسات بعدی گفت وگو كه عمدتاً قرار بود به مسئوليت ها و 
فعاليت های ايشان مخصوصاً در قوه قضاييه بپردازد، شكل نگرفت و اين گفت وگو در آرشيو 
بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی باقی ماند. يكی از ويژگی های اين مصاحبه آن 
است كه نشان می دهد انسان هايی كه توكلشان به خداست و برای رسيدن به مسئوليتی به 
هيچ باند و حزب و گروهی وابسته نيستند خداوند در كوران سخت زندگی چگونه دست آنها 

را می گيرد و از كوره راه های پرتلاطم و دشوار به سلامت عبور می دهد. 
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آقای دکتر روحانی: ضمن عرض خیر مقدم حضور شــما، خواهشمندم بیوگرافی    
خودتان را از تاريخ تولد، محل تولد، نام خانوادگی، نــام پدر و خصوصیات زندگی 

خانوادگی تا آنجايی که به خاطر داريد بیان بفرمايید. 
حاج آقای رئيسی: بســم الله الرحمن الرحيم. با درود به روان پاك بنيان گذار جمهوری 
اسلامی حضرت امام)ره( و روان پاك همه شهدا در طول تاريخ از بدو تاكنون و سلام به امت 
شهيدپرور و رهبر معظم انقلاب اسلامی. اينجانب سيد ابراهيم رئيسی در 26آذرماه 1339 

در شهر مقدس مشهد در يك خانواده مذهبی و روحانی متولد شدم. 
پدرم مرحوم سيد حاجی از روحانيون مشهد مقدس بود و مسئوليت منبر و مجالس مربوط 
به ســرور آزادگان دو عالم حضرت اباعبدالله الحسين)ع( را بر عهده داشت. مادرم نيز در 
خانواده ای روحانی به دنيا آمده بود. پدر او مرحوم سيد موسی خداداد حسينی بود. در سن 
پنج سالگی پدرم به رحمت خدا رفتند. با توجه به اين كه در كودكی پدرم را از دست دادم، 
از زندگی و خاطرات با ايشان چندان چيزی به ياد ندارم. لكن تربيت مادر بعد از مرحوم پدر 
در ما خيلی تأثير داشته؛ از جمله تذكرات، پندها و اندرزهای ايشان در رابطه با انجام فرائض، 
ترك محرمات، توجه به مسائل دينی و... واقعاً بايد عرض كنم كه مادرمان يك مربی بسيار 

ارزشمندی برای بنده و خواهران و برادران من در طول اين مدت بودند. 
با در نظر گرفتن اين که پدر بزرگوارتان را در ســن پنج سالگی از دست داديد،    

زندگی تان از چه راهی اداره می شد؟ 
منزلی كه متعلق به مرحوم پدرم بود دارای سه، چهار اتاق بود كه در يك اتاقش خودمان 
زندگی می كرديم و دو اتاق ديگرش را مادر اجاره داده بود و از مال الاجاره آن دو اتاق، ارتزاق 

می كرديم. كل معيشت زندگی ما از مال الاجاره آن دو اتاقی بود كه اجاره داده بودند. 
دارای چند برادر و خواهر بوديد؟   

دو تا خواهر و يك برادر؛ چون پدر من دارای دو همسر بود، از مادر ما دارای دو پسر و دو 
دختر است كه يك برادر از من بزرگتر است. پدرم از همسر قبلشان، دارای سه دختر و يك 

پسر هستند. 
به غیر از شما از خانواده تان، آيا کسان ديگری هم روحانی هستند؟    

نه به طور رسمی فقط من طلبه هستم. 
زندگی تان از نظر مسائل معیشتی چگونه بود؟ سخت زندگی می کرديد يا راحت    

بوديد؟ از مشکلات زندگی تان چه خاطراتی داريد؟ 
با توجه به اين كه عرض كردم عمده زندگی ما از طريــق مال الاجاره منزل بود، در يك 
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وضع خيلی ســختی زندگی می كرديم. به ياد دارم 
صحنه هايی از زندگی مان را كه مواجه با فقر جدی 
از نظر مســائل اقتصادی بوديم و مادرم كارهايی 
در خانه انجام می داد- مثلًا دانه  های تسبيح را به 
صورت تســبيح درمی آورد- تا بتواند خرج ما را 
تأمين كند. بند كشيدن تســبيح در مشهد كاری 
مرسوم بود. تسبيح آنجا زياد طالب دارد و بعضی 
خانواد ه  های فقير تســبيح بند می كشيدند. مادرم 

كارهای ديگر مثل خياطی هم انجام می داد و به اين طريق زندگی مان را می گذرانديم ولی 
واقعاً با توجه به وضعيت اقتصادی كه از آن زمان به ياد دارم- چه دوران تحصيل در مدرسه 
ابتدايی، چه در دوران تحصيل طلبگی- به معنی واقعی كلمه فقر و نداشتن را در زندگی لمس 
می كرديم. گاهی برای تهيه نيم كيلو برنج نيمه1 كه شايد آن زمان دو تا سه تومان قيمتش 
بود چندين بار به بقالی سر كوچه مان می رفتم كه نسيه خريد كنم. كمتر به ياد دارم كه وضع 
اقتصادی ما ايجاب كرده باشد كه توانسته باشيم مثلًا نيم كيلو ماست تهيه كنيم؛ چه برسد 
به تهيه لباس و... با فقری كه ما در زندگی خودمان داشــتيم تا زمانی كه بالأخره به سنينی 
رسيديم كه توانســتيم وضعيت خودمان را اداره بكنيم، با وضعيت سخت معيشتی روبه رو 

بوديم. 
هیچ خاطره ای از آن دوران داريد که برای شما مسئله ای پیش آمده باشد که از نظر    

معیشتی مايه فشار بوده باشد؟ مثلًا بیماری  هايی که انسان در جهت علاجش احتیاج 
به پول دارد يا در وقتی میهمانی برای انسان می رسد که انسان می خواهد پذيرايی بکند 
اما نمی تواند و احساس خجلت می کند! آيا دردسرهای اين گونه هم برای شما پیش 

می آمد؟ خاطراتی در اين زمینه داريد؟ 
در اوايل طلبگی يادم می آيد كه يك هفته در مدرســه نواب مشهد بيشتر از يك تومان 
پول نداشتم. اواسط هفته با خود فكر می كردم كه چگونه می توانم با همين يك تومان تا آخر 
هفته را سپری كنم! خيلی به خودم ســختی آوردم كه اگر بتوانم روزی تنها يك وعده غذا 
بخورم. صبح پنجشنبه فرا رسيد و به حرم حضرت امام رضا)ع( مشرف شدم. خدمت ايشان 
عرض كردم كه اوضاع سختی دارم كه بر حال من عنايتی بفرمايند. يك آقای محترمی كه 
از اقوام مان بود در حرم ديدم. او به خاطر تشويق من كه طلبه ای جوان بودم به من دو تومان 

1. برنج نيمه، برنج خرد شده است كه در دوران شاه عموماً خانواده های فقير از آن استفاده می كردند. 

تربیت مادر بعد از مرحوم پدر 
در ما خیلی تأثیر داشته؛ از جمله 
تذکرات، پندها و اندرزهای ایشان 
در رابطه با انجام فرائض، ترک 
محرمات، توجه به مسائل دینی و... 
واقعاً باید عرض کنم که مادرمان 
یک مربی بسیار ارزشمندی برای 
بنده و خواهران و برادران من در 

طول این مدت بودند
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داد. او كه نمی دانست من در دلم چه صحبتی با آقا دارم ولی 
وقتی با من احوالپرسی كرد و آن هديه را به من داد بسيار 
خوشحال شــدم و آن را از جانب امام رضا)ع( می دانستم 
چراكه او از كجا می دانست كه من نياز مادی داشتم؟! اين 
اوضاع آن روزهای ما بود و به اين شكل زندگی می كرديم 
البته بنده وقتی به وضع بعضی ديگر از طلبه ها يا هم محلی ها 
نگاه می كردم بسيار خدا را شاكر بودم كه وضع ما نسبت به 
آنها خيلی بهتر بود. به هر حال به دليل اين كه پدر ما نبود و يتيم بوديم، وضع خاص معيشتی 

ما علی القاعده در نظر خودمان طبيعی بود. 
شما از چه سالی به مکتب يا مدرسه رفتید؟    

من قبل از اين كه به مدرسه بروم قرآن را بلد بودم و در مكتب آن را ياد گرفته بودم. در 
مشهد پيرمردها و پيرزن هايی بودند كه به قرآن خواندن مسلط بودند و در مكتب خانه ها 
تلاوت قرآن را آموزش می دادند. مادرم ما را در محله ای كه ساكن بوديم- خيابان طبرسی- 

به اين مكتب خانه های قديم فرستاد. 
نام آن مکتب خانه ها چه بود؟    

الان نام مكتب خانه را به ياد ندارم اما در مدرسه ابتدايی جواديه درس خوانده ام. مدرسه 
جواديه جزو آن دوازده مدرسه ای است كه مرحوم حاجی عابدزاده در مشهد تأسيس كردند 
به نام دوازده امام)ع(- مدارس محمديه، علويه، فاطميه، حسنيه، حسينيه، سجاديه، باقريه، 
جعفريه، كاظميه، رضويه، جواديه، نقويه، عسكريه و مهديه- مدرسه جواديه در محله ما، در 
خيابان طبرسی بود و من از ابتدا آنجا بودم. مدرسه ملی بود، دولتی نبود. مقررات آن مدرسه، 
مقررات خاصی بود برای تربيت دانش آمــوزان؛ مرحوم حاجی عابدزاده با آن تربيت های 
ويژه ای كه در مدارسش داشت معروف بود. ايشان با توجه به نماز و فرائض و اخلاقياتی كه 
روی بچه ها و دانش آموزان در اوضاع آن زمان تأكيد داشتند خوب در تربيت دانش آموزان 
تأثيرگذار بودند. برخی از هم كلاس های ما آمدند و طلبه شــدند. يعنی تربيت آن مدرسه 
در پايان به اين انتخاب منجر شد. من در كلاس دوم مدرسه، قاری قرآن كلاس و بخشی 
از مدرسه بودم. چون مدرسه جواديه غالباً بچه های مذهبی داشت با قرآن و احكام مأنوس 
بودند. از آنجا كه قبل از مدرســه برای آموزش قرائت قرآن بــه مكتب خانه رفته بودم و 

همچنين مادرم قرآن خوان بود، به خواندن قرآن ما بسيار كمك می كرد. 

کلاس ششم ابتدایی را که 
خواندم وارد حوزه شدم، 
وافری  علاقه  هم  چون 
داشتم به این که درس 
طلبگی بخوانم و هم این 
که مادرم تشویق می کرد به 

این که من طلبه باشم
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پايه تحصیلات شما کجا رسید؟    
بعد از اين كه دوره ابتدايی را گذراندم وارد حوزه شدم و مقدمات را آغاز كردم. 

در چه سالی وارد حوزه علمیه شديد؟   
بعد از دوره ابتدايی. 

يعنی بعد کلاس ششم؟   
بله، كلاس ششم ابتدايی را كه خواندم وارد حوزه شدم چون هم علاقه وافری داشتم به اين 
كه درس طلبگی بخوانم و هم اين كه مادرم تشويق می كرد به اين كه من طلبه باشم. ديگران 
هم كه از اطراف بودند مشــوق من بودند كه حوزه بروم. هميشه از بچگی اين وضعيت بود 
كه در خانواده و بستگان می گفتند كه ايشان بايد جای پدرش را بگيرد. من همان طور كه در 
ابتدا گفتم از زندگی پدرم يادم نيست لكن خوش نامی ای كه ايشان در محل و منطقه داشتند 
زبانزد خاص و عام بود يعنی به نحوی بود كه هر كس كه ما را می ديد با حالتی می گفت كه 
خدا پدرت را رحمت كند؛ كه پيدا بود از ايشان خاطره تبليغی و ارشادی و نصيحتی و منبری 
يادش مانده و خصوصاً پيرمردها خيلی تأكيد داشتند كه خداوند پدرت را رحمت كند با آن 
منبرش، با آن روضه اش. من از ايشان اين خوشنامی را به ياد دارم ولی از زندگی خود ايشان 
چيزی در ذهنم نيست. وقتی وارد حوزه شدم در يك ســال به صورت آزاد مقدمات را در 
مدرسه نواب مشهد گذراندم. بعد مدرسه آقای موسوی نژاد كه مدرسه خوبی برای تربيت 
طلبه در مشهد بود- الان هم هســت- آنجا بودم. مقدمات را كه عبارت باشد از ادبيات و 
منطق و معانی و بيان و اينها را در آنجا خواندم. به اصول و فقه كه رســيد آمدم وارد حوزه 

علميه قم شدم. 
در چه سالی به حوزه علمیه قم آمديد؟   

در سال 55؛ يعنی اواسط 54 و تقريباً اوايل 55 من به قم آمدم. 
اساتید شما در مقدمات و سطوح چه کسانی بودند؟   

از آنجا كه ادبيات از دروس پايه بود و در حوزه تأكيد فراوانی بر آن می شد سعی كردم از 
محضر اساتيد خوبی در مدرسه آقای موسوی نژاد مشهد استفاده ببرم. برای مثال می توان به 
درس های آقای ناطقی و آقای صالحی اشاره كرد. آقای صالحی الان هم در مشهد هستند و 
تدريس می كنند. ما مقداری كتاب سيوطی كه می خوانديم آقای موسوی نژاد رسمشان بر اين 
بود كه جامع المقدمات را خودمان درس بدهيم؛ يعنی طلبه را در اين وضعيت قرار می داد. 
يادم است كه اوايلِ كتاب مغنی بودم كه ايشــان يك روزی مرا صدا زدند و گفتند اين سه 
طلبه را شما بايد مديريت كنيد و از ابتدا به آنها درس بدهيد. ما هر درسی را كه می خوانديم 
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دروس قبلی را تدريس می كرديم. به همين شكل در 
مشــهد مثلًا من دو دوره  جامع المقدمات، سيوطی و 
باب رابع مغنی را تدريس كردم. و همين طور به همين 
شكلی كه بالا می آمديم كتاب هايی را كه خوانده بوديم 
تدريس می كرديم. اساتيد برنامه شــان اين بود كه 
طوری پرورش پيدا كنيم كه قدرت تفهيم و تدريس را 
همزمان داشته باشيم. بعد هم كه آمديم قم، اصول و 
فقه را كه عبارت باشد از اصول فقه مرحوم مظفر و شرح لمعه، اينها را در قم خدمت اساتيد 
خوانديم. بخشی از اصول فقه را خدمت آقای مروی خواندم. ايشان در مدرسه فاطميه درس 
خوبی داشتند، از درس ايشان استفاده كردم. عمده  لمعتين را خدمت آقای فاضل هرندی 
خواندم و درس ايشان را شركت می كردم. البته كتاب هايی مثل كتاب ارث را خدمت بعضی 
از اساتيد مثل آقای پايانی خواندم ولی عمده را از محضر آقای فاضل بهره بردم. رسائل را 
درس آقای اعتمادی می رفتيم و مكاسب را نزد آقای موســوی تهرانی. يك بخشی را هم 
خدمت آقای خزعلی خواندم، خيارات را خدمت آقای طاهری خرم آبادی و مكاسب محرمه 
را از درس آقای دوزدوزانی استفاده كردم. كفايه را خدمت آقای ستوده و يك بخشی را هم 
خدمت آقای سيد علی محقق داماد بودم. بعد از كفايتين دوران انقلاب اسلامی فرا رسيد. ما 
در آن اوقات به نحو دست و پا شكسته ای از نوارهای درس اساتيد استفاده می كرديم يا در 
تهران خدمت آقای محمدی گيلانی يك مدتی درس خوانديم. درس خارج را از وقتی كه 

مقام معظم رهبری شروع كردند خدمت ايشان خواندم. 
هم مباحثه های خودتان را از مقدمات تا کفايتین اگر به خاطر داريد نام ببريد؟     

هم مباحثه های قديمی را خيلی به ياد نــدارم ولی از وقتی كه قم بوديم آقای احمد مروی 
مدت زيادی هم مباحثه من بودند، آقای هادی قابل مدتی هم مباحثه من بودند كه الان در 
دفتر تبليغات هستند، همچنين با آقای سيد احمد خاتمی كه الان در قم هستند و تدريس 
می كنند، مدت زيادی در دروس اصول فقه تا اين اواخر هم مباحثه بوديم. آقای قائمی و آقای 

قاضی عسگر هم مدتی از هم مباحثه های ما بودند. 
از شاگردهايتان کسی را به خاطر داريد؟    

عرض كنم كه يك آقای نوراللهيان بودند- نه اين آقای نوراللهيان معروف كه در دفتر آقا 
هستند، بلكه اخوی ايشان- كه مدت زيادی ادبيات برای او درس می گفتم. به دليلی كه مدتی 
فاصله افتاده الان حضور ذهن ندارم. شخصی به نام آقای اميدخدا بودند كه از طلبه های خوب 

از آن ابتدا که مسائل تقلید من 
مطرح شد و مسئله تقلید از اعلم، 
ما اعلم را حضرت امام یافتیم. 
آشنایی من با مسائل سیاسی در 
مشهد در درس ها و مباحث آقای 
هاشمی نژاد و مقام معظم رهبری 
که آن زمان در مشهد درس هایی 

داشتند، صورت گرفت
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بودند. ايشان هم مدت زيادی با من درس داشتند. دو، سه نفر از طلبه ها بودند كه از اول منطق 
تا آخر منطق در خدمتشان بوديم و نزد من درس می خواندند كه اكنون اسمشان را به ياد 
ندارم ولی از طلبه های خوب قم هستند و درس می خوانند و طلبه های فاضلی هستند بر عكس 
خودمان كه فضل خودمان را از دست داديم يا نداشتيم، ولی آنها طلبه های فاضلی هستند. 

در حوزه علمیه قم در کدام مدرسه ساکن شديد؟    
ما ابتدا كه وارد قم شــديم به دليل شرايط خاص ساكن منزلی شــديم كه توسط آقای 
پســنديده و بيت حضرت امام اجاره شــده بود كه عمده طلبه هايی كه آنجا ساكن بودند 
طلبه های خراسان بودند. در كوران انقلاب هم در خيابان چهارمردان يك سال و خرده ای 
در مدرسه خان بودم و يك مدتی هم مدرسه آقای غيوری بوديم، يعنی منزلی بود كه آقای 

غيوری اجاره كرده بود و الان آنجا مدرسه رسمی شده است. 
شما وقتی که به حوزه علمیه قم آمديد حوزه را از نظر جو سیاسی چگونه يافتید؟    

من حوزه علميه قم را با حوزه مشهد خيلی متفاوت ديدم. حوزه قم با حوزه علميه مشهد اصلًا 
قابل قياس نبود. در مشهد به غير از حضرت آيت الله خامنه ای كه آن وقت در مسجد ترك ها و 
در مسجد كرامت- آن مدتی كه زندان نبودند- تدريس داشتند و مباحثی را مطرح می كردند- 
جنب و جوشی نبود. آيت الله خامنه ای در ظهرهای ماه مبارك رمضان كه دانشجو ها و طلبه ها 
و بسياری از مردم می آمدند، بحث های عقايد مطرح می كردند؛ به ويژه در مسجد ترك ها كه 
خيلی شلوغ می شد، جز اين جو انقلابی ای نبود. ولی در قم واقعاً از بدو ورود، فضای حوزه را يك 
فضای سياسی مطلع و آگاه نسبت به مسائل و حساس نسبت به جريانات و اوضاع زمان ديدم 
و از همان ابتدا جذب همين قضيه شدم و درس خواندن ما در قم توأم بود با رشد ما در مسائل 
سياسی. ما به طور لاينقطع مسائل سياسی را تعقيب می كرديم و پيگير بوديم. يعنی همراه با 
درس، با مسائل سياسی روز پيش می رفتيم، اين جور نبود كه يك روز درس برويم و بی اطلاع 
باشيم كه در كشور چه گذشته است. دنبال اين بوديم كه خبردار شويم كی تبعيد  شد؟ كی 
زندانی  شد؟ كی آزاد  شد؟ اوضاع زمان چيست الان؟ از نجف چه خبر می آيد؟ و... با توجه 
به سنی هم كه داشتيم و آن حال جوانی، در هر صورت خيلی اوضاع را دنبال می كرديم. در قم 

اين قدر فضای حوزه را سياسی يافتيم كه ما خودمان هم سياسی شديم. 
در قم اصولاً از نخستین مسائلی که برای شما گیرايی داشت و در شما تأثیر بسزايی    

داشت چه بود؟ چه جريان سیاسی يا شخصیت سیاسی در قم توانست برای شما جاذبه 
داشته باشد؟ 

با توجه به اين كه آن وقت آقای خزعلی تبعيد بودند و بعد از تبعيد بازگشتند و درس را 
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شروع كردند من زياد به منزل ايشان رفت و آمد داشتم؛ 
برخوردهای سياســی و اظهارنظرهای آقای خزعلی به 
عنوان يك تبعيدی كه پيرو امــام بود برايم از موقعيت 
جالبی برخوردار بود. مدتی آقــای محمدرضا حكيمی 
هم قم می آمدند و می رفتند. با توجه به اين كه ايشــان 
مشــهدی بودند ما از جانب آقای مروی با ايشان آشنا 
شــده بوديم. آقای حكيمی روحيات و شخصيتش برای 
من مهم بود. خصوصاً كتاب هايــش كه انقلابی بود و از 
حضرت امام هميشــه ياد می كرد، برای من خيلی جالب بود. اينها مسائلی بود كه در ذهنم 

خيلی جلوه می كرد. 
حضرتعالی با امام و انديشه های ايشان در کجا و از چه طريقی آشنا شديد؟    

زمانی كه مسئله تقليد و اعلميت برای ما مطرح بود، طبيعتاً به دنبال تقليد از امام كشيده 
شدم. همان طور كه عرض كردم مشهد آن روز با وضع قم بسيار تفاوت داشت و طلبه های 
مشهد هم همين طور با طلبه های قم تفاوت جدی داشتند لذا من كه قم آمدم به طور جدی 
جذب قم شدم. قم برايم از هر نظر پرجاذبه بود؛ خصوصاً در بخش مسائل سياسی. از آن ابتدا 
كه مسائل تقليد من مطرح شد و مسئله تقليد از اعلم، ما اعلم را حضرت امام يافتيم. آشنايی 
من با مسائل سياسی در مشهد در درس ها و مباحث آقای هاشمی نژاد و مقام معظم رهبری 
كه آن زمان در مشهد درس هايی داشتند صورت گرفت. البته آقای طبسی هم بودند اما خيلی 
در درس ها، بحث های سياسی را نداشتند بلكه بيشتر در مسجد آقای ملاهاشم درس معالم 
داشتند؛ لكن واقعاً آگاهیِ تمام كسب كردن، و جا باز كردن مسائل سياسی در زندگی من به 
طور جدی از آن وقتی شروع شد كه من به قم رفتم و با انديشه های سياسی حضرت امام آشنا 
شدم؛ البته ما در مشهد در منزل آقای مهامی و ديگر آقايان می رفتيم و ارتباط داشتيم... لكن 

نه به آن شكلی كه در قم برای من مطرح بود. 
با در نظر گرفتن حوادثی در سال های 49، 50 مانند شهادت مرحوم سید محمدرضا    

سعیدی يا جريان حسینیه ارشاد و دکتر علی شريعتی، يا حوادث سال های 53 و 54 
و شايعه به شهادت رسیدن شهید غفاری، حوادث اعتصاب و سالگرد 15خرداد54 
در مدرسه فیضیه، آيا اين گونه مسائل در مشهد به گوش شما می رسید و برای شما 

تأثیرپذيری داشت يا خیر؟ 
عرض كردم كه جو سياسی مشــهد غير از آن بخش هايی كه مربوط می شد به كانون و 

با این که سنی هم نداشتیم اما 
گاهی کارهایی می کردیم که 
اکنون که فکرش را می کنیم 
کارها  این  می آید  نظر  به 
از نظر عموم برای آدم هایی 
شایسته بود که از سن بیشتری 
برخوردار بودند ولی ما فکر 
می کردیم که در مسیر هدفمان 

هیچ چیزی نباید مانع باشد
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بحث انتقادات دينی كه به آقای هاشمی نژاد بيشتر ارتباط داشت و روی آن كار می كردند، 
در ديگر جاها آن قدر برد نداشت. من خودم اشــتياق داشتم كه درباره مسائل روز بيشتر 
بدانم و با ديگر جاها در ارتباط باشم اما فضای مشهد از اين جنبه قوی نبود. ما همان زمان 
احساس می كرديم كه سرور بزرگوار و عالی قدرمان مقام معظم رهبری و همفكران ايشان 
مانند مرحوم آقای هاشمی نژاد از وضعيت حوزه مشهد و اين حالت عمومی كه علما و طلاب 
مشهد داشتند بسيار رنج می كشيدند كه چطور اوضاع آنجا مانند وضع قم نيست و شرايط 
سياسی لازم را ندارد كه بتواند در مواقع لزوم منشأ اثر باشد. البته همان طور كه اشاره كردم 
تك تك طلبه ها گاهی به طور فردی ارتباط با مسائل سياسی داشتند اما اين كه كليت حوزه 

مشهد بتواند قضايای سياسی را به قوت دنبال كند، اين طور نبود. 
به نظر حضرتعالی عامل اين تفاوت قم با مشهد در چه بود که چنین رکودی در مشهد    

به  رغم حضور شخصیت هايی مانند مقام معظم رهبری يا شهید هاشمی نژاد و ديگر 
مبارزان روحانی در آنجا حاکم بود؟ 

تصورم اين است كه افراد مؤثر در حوزه علميه مشــهد از روحيه انقلابی لازم برخوردار 
نبودند. اگر افراد مؤثر و علمای طراز اول مشهد دارای روحيه انقلابی بودند قطعاً جو حاكم 
بر حوزه علميه مشهد مانند حوزه علميه قم بود. در حوزه مشهد بيشتر توجه به داشتن علم و 
فضل بود كه البته داشتن علم و ملا شدن يك اصل است اما اگر يك طلبه حساسيت و تعهد 
لازم را نسبت به مسائل روز و جرياناتی كه بر عالم اسلام می گذرد نداشته باشد چه فايده 
دارد! چه افراد ملايی بودند و چه فقهايی بودند كه نتوانستند آن نقش بايسته و شايسته را در 
زمان خودشان ايفا كنند! در حوزه علميه مشهد متأسفانه بودنِ علمای فاضل متدين اما غير 
انقلابی مسئله عمده و مهمی بود. وجود يك مرجع تقليد يا يك فرد ملا و استخوان داری كه از 
يك روحيه انقلابی برخوردار و واقعاً دنباله روی حضرت امام باشد، می توانست حوزه علميه 

مشهد را نيز مانند حوزه قم نسبت به مسائل سياسی روز حساس نمايد. 
در قم که حضور پیدا کرديــد از تظاهرات و درگیری ها و اين گونه مســائل چه    

خاطراتی داريد؟ 
در قم در هر اجتماع يا هر تظاهراتی كه برگزار می گرديد يا اطلاعيه اش پخش می شد من 
با ديگر طلبه ها و دوستان قرار می گذاشتيم و حضور می يافتيم. البته نمی توانم بگويم در همه 
اجتماعات برگزارشده حضور داشتم اما كمتر اجتماعی را به ياد دارم كه- از زمانی كه به قم 
آمدم- در قم برگزار شده باشد و در آن شركت نكرده باشم. فعاليت هايی مانند حضور در 
تظاهرات كه بسيار ضروری بود، تشويق طلاب برای نصب اطلاعيه  به در و ديوارها، حركت 
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از خانه بعضی از علما- با اين كه سنی هم نداشتيم اما گاهی كارهايی می كرديم كه اكنون كه 
فكرش را می كنيم به نظر می آيد اين كارها از نظر عموم برای آدم هايی شايســته بود كه از 
سن بيشتری برخوردار بودند ولی ما فكر می كرديم كه در مسير هدفمان هيچ چيزی نبايد 
مانع باشد- بنابراين از وقتی كه ما قم بوديم اين دست كارها و فعاليت های سياسی- انقلابی 

را تعقيب می كرديم. 
شما اشاره کرديد که حین ورود شما به قم به علت شرايط خاص حاکم ناچار شديد    

که در منزلی که آقای پسنديده برای طلاب خراسانی تهیه کرده بودند سکنی گزينید؛ 
شرايط خاص در قم چه بود؟ 

مدرسه فيضيه را بسته بودند؛ مدرسه دارالشفاء را بسته بودند؛ همچنين در آن سال ها خيلی 
از طلاب شهرستان ها به قم هجوم آورده بودند. شايد اگر ما می خواستيم به مدرسه بعضی از 
مراجع برويم برايمان مشكلی نبود، پذيرفته هم می شديم لكن ديگر با آن روحيه ای كه برای 
پيگيری مسائل انقلاب پيدا كرده بوديم، برايمان سخت بود زير پوشش جايی برويم كه نام 
غير امام وجود دارد؛ اگرچه شايد از نظر شهريه، از نظر درسی، و از لحاظ امكانات وضعمان 
بهتر می شــد زيرا افرادی رفته بودند و اوضاع آنها را ديده بوديم؛ اما ما احساس می كرديم 
آنجا كه نام امام نباشد زندگی در آن برايمان سخت است؛ يعنی فكر می كرديم زندگی در 
منازلی كه در قم از طرف مبارزين اجاره شده بود كه همان طوری كه حضرتعالی مستحضريد 
غالباً از كيفيت لازم برخوردار نبود و گاهی چهار تا هفت طلبه در يك اتاق مستقر بودند ولی 
اين برايمان بسيار خوشايندتر بود تا به مدرسه هايی برويم كه در آن اجازه فعاليت سياسی و 
انقلابی نداشته باشيم. وقتی در خانه های اجاره ای وابسته به بيت حضرت امام بوديم احساس 

آزادی بيشتری برای خودمان می كرديم. 
مدرسه فیضیه را چرا بسته بودند؟    

سال قبل از اين كه ما وارد قم بشــويم طلبه ها آنجا تظاهرات كرده بودند و رژيم مدرسه 
فيضيه را بسته بود. بعضی از طلبه ها را دستگير كرده بودند و برده بودند تهران. يعنی درست 

سال قبل از اين كه ما وارد قم شويم، ظاهراً سال 54 .1 
شما بعد از ورود به حوزه علمیه قم با چه کسانی از چهره های انقلابی آشنا شديد و    

همکاری داشتید؟ 
چون ما منزل برادرمان آقای مروی رفت و آمد داشتيم خيلی از آقايان می آمدند آنجا 

1. اشاره به قيام خونين خرداد 1354 در فيضيه كه رژيم را سخت به وحشت افكند، صدها طلبه را به زندان و 
سربازخانه گسيل داشته و مدرسه فيضيه و دارالشفاء را به كلی تعطيل كرد. رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام 

خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1394، دفتر چهارم، ص 469.
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و ما از آن طريق و در منزل ايشــان با بعضی از آقايان آشنا 
شديم. آقای فاكر به دليل اين كه خراسانی بودند، با ايشان 
آشنا شدم. مثلًا با مرحوم آقای مطهری و آقای بهشتی در 
منزل آقای مروی آشنا شدم. از آنجا كه جوان بودم و خيلی 
هم مايل بودم به برقرار كردن ارتباط و صحبت درباره اين كه 
بايد چه كار كرد، و چطور حركت كرد، در خدمت دوستان در 

رابطه با مسائل مختلف از اين دست گفت وگو داشتيم. حضرتعالی احتمالاً در ذهنتان باشد 
كه مرحوم مطهری در آن سال ها درسی در مسجد ارك شروع كردند تحت عنوان درس 
شــناخت؛ من با اين كه طلبه ای مبتدی بودم اما در اين درس ها شركت می كردم و همه را 
می نوشتم و دنبال می كردم. گاهی كه استاد مطهری را در قم می ديدم با ايشان در رابطه با 
مسائل مختلف صحبت می كردم. آقای مشكينی هم درس تفسيری داشتند كه من از ابتدايی 
كه درس تفسير ايشان شروع شد تا انتهای آن سالی كه در قم بودم تا بدو پيروزی انقلاب 
درس ايشان را شركت می كردم؛ به همين دليل گاهی به منزل ايشان هم رفت و آمد داشتم و 
شخصيت ايشان از جمله شخصيت هايی بود كه من خيلی از آن متأثر بودم. مدتی هم درس 
تفسير آقای خزعلی می رفتم. ولی درسی كه ديگر لاينقطع مستمر رفتم همان درس تفسير 

جناب آقای مشكينی بود. 
با شهادت مرحوم آيت ال سید مصطفی خمینی در آبان ماه سال 1356 شما به قم    

مشرف بوديد و حضور داشتید؟ چه خاطراتی از آن حوادث داريد؟
بله؛ شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی از آن مســائلی بود كه ما سريع متوجه شديم و به 
همراه پنج، شش نفر از طلاب برای عرض تسليت به منزل مرحوم آقای حائری رفتيم و بعد 
از ايشان كسب تكليف كرديم. البته ايشان تكليف خاصی به ما محول نكردند. پس از آن نيز 
مجالسی در قم برگزار شد كه ما شــركت كرديم؛ سپس به اتفاق جمعی از طلاب به تهران 
آمديم. يادم می آيد كه در مسجد ارك آقای دكتر روحانی آن وقت صحبت كردند. به نظرم 
چهلم حاج آقا مصطفی بود. برای برگزاری مراسم ايشان اطلاعيه هايی را تنظيم كرده و منتشر 
می كرديم. از آنجا كه مدرسه خان مركزيت داشت و ساواكی ها خيلی به آنجا حساس بودند، 
ما اطلاعيه های زيادی را به در و ديوار آن مدرسه می زديم. در طبقه دوم مدرسه خان حجره  
يكی از دوســتان بود؛ او كارها را آنجا انجام می داد و در مواقع لزوم ما هم حاضر می شديم. 
خصوصاً در مواقعی كه طلاب بيشتر طرف عصر به آنجا هجوم می آوردند سعی می كرديم 

كه پوشش لازم را دباره مسائل سياسی روز به ديوارهای مدرسه خان بدهيم. 

آقای مشکینی هم درس 
تفسیری داشتند که من از 
بتدایی که درس تفسیر  ا
ایشان شروع شد تا انتهای 
آن سالی که در قم بودم تا 
بدو پیروزی انقلاب درس 

ایشان را شرکت می کردم
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قطعنامه ای که به مناسبت شهادت حاج آقا مصطفی    
در مسجد اعظم قم خوانده شد شما حضور داشتید؟ 

بله؛ قطعنامه ای كه در آنجا قرائت شد دقيقاً يادم هست. 
ما ضمن تشکر از اين که قدم رنجه فرموديد و در اين    

مصاحبه شــرکت کرديد دنباله مصاحبه را به فرصت 
ديگری موکول می کنیم و ان شــاء ال در بحث آينده 
پیرامون همین قطعنامه ای که در چهلم شــهادت حاج 
آقا مصطفی خوانده شد، مسئله 19دی و درگیری هايی که در قم پیش آمد و منجر به 
شهادت برخی از طلاب و مردم شد و حوادثی که منجر به انقلاب گرديد ان شاءال از 

خاطرات شما بهره ببريم.
خواهش می كنم. 

از نظريات شما استفاده خواهیم کرد خیلی متشکرم، لطف فرموديد.    
خيلی متشكر از شما كه به من فرصت داديد. 

والسلام علیکم و رحمه ال    

مرحوم مطهری در آن سال ها 
درسی در مسجد ارک شروع 
عنوان درس  کردند تحت 
شناخت؛ من با این که طلبه ای 
مبتدی بودم اما در این درس ها 
شرکت می کردم و همه را 

می نوشتم و دنبال می کردم
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روایت هایی از رواداری و مدارای امام خمينی
در حوزه نجف )3(

غربت نهضت امام خمینی در غوغای نجف

به روايت استاد سید حمید روحانی

زيست امام در عراق و نجف اشرف )تبعيدگاه دوم( نزديك پانزده سال )1357-1344( با 
رويدادها و جريان های گوناگونی همراه بود كه از نظر تاريخی از اهميت برجسته ای برخوردار 

است. 
در اين دوران امام با سه جريان رو به رو و در سه جبهه درگير بود: 

رسالت مقدس مبارزه با رژيم شاه و رهبری نهضت اسلامی ايران از تبعيدگاه، امام را بر 
آن می داشت كه هميشه در حال آماده باش باشد و در مرز توان خود با آن رژيم بستيزد و از 

اسلام و مقدسات اسلامی و مردم ايران دفاع كند. 
قانون شكنی ها و ستمگری های رژيم بعث عراق به ملت ستمديده و بی پناه آن كشور نيز 
امام را آسوده نمی گذاشت و به موضع گيری در برابر آن رژيم خودكامه ناگزير می كرد كه 

پيامدهايی به همراه داشت. 
كارشكنی ها، جوسازی ها و چوب لای چرخ گذاشتن عناصر واپسگرا و متعصب و يا مأمور 
و مرموز در نجف نيز از جريان های مشكل ساز و دردسرزا برای امام به شمار می آمد و او را 
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بر آن می داشــت كه در راه بيدار كردن خواب ربوده ها و غفلت زده های آن حوزه و زدودن 
انديشه های خام و زهرآگين آنها بكوشد و دور از موضع آشكار و مستقيم و در كارپيچ پند 
و اندرز و درس های اخلاق و عرفان با مهره های خودباخته و تاريك انديشان وابسته كه در 

حوزه نجف جا خوش كرده بودند برخورد كند، كه به آن خواهيم پرداخت. 
رويارويی امام با قانون شكنی ها و تجاوز گری های رژيم بعث عراق دامنه دار و جريان ساز 
بود و تا روزی كه امام از كشور عراق هجرت كرد، تند و كند ادامه داشت. اين رويارويی گاهی 

سربسته و با اشاره و كنايه و گاهی به صورت آشكار و جوشكنانه دنبال می شد. 
امام در سخن كوتاهی با حوزويان نجف در آذرماه 47 روزگار سياهی را كه برای آن حوزه 
در پيش بود و خطرهايی را كه از سوی بعثی ها برای آن حوزه پيش بينی می كرد چنين هشدار 

داد: 
چنانچه شما منظم باشيد، مهذب باشــيد، همه جهات شما تحت نظم و 
ترتيب باشد ديگران به شما طمع نمی كنند، يعنی راهی ندارند. شما خودتان 
را مهذب كنيد و مجهز كنيد برای آتيه، خود را مهيا كنيد برای جلوگيری از 

مفاسدی كه می خواهد پيش بيايد. 
حوزه ها خودشان را مهيا كنند برای جلوگيری و مقاومت. شما روزهای 
سياهی در پيش داريد. اين طور كه زمينه است شما روزهای بدی خواهيد 
ديد. اينها می خواهند تمام حيثيات اسلام را از بين ببرند و شما بايد در مقابل 
ايستادگی كنيد و با حب دنيا و حب نفس نمی توان مقاومت كرد. عالم سوء، 
عالم متوجه به دنيا، عالمی كه در فكر حفظ مسند و رياست باشد ضررش از 
ديگران بيشتر است. بهانه برای خود درست نكنيد كه امروز مقتضی نيست. 
فكری بكنيد كه برای آتيه اسلام به درد بخوريد و خلاصه يك انسان بشويد. 
آنها از انسان می ترسند، از آدم می ترسند. آنها كه می خواهند همه چيز ما را 
به يغما ببرند نمی خواهند در دانشگاه های دينی ما و در دانشگاه های علمی ما 
يك نفر آدم تربيت شود، از آدم می ترسند. وقتی كه يك آدم در حوزه ای، 
در مملكتی پيدا شد مزاحمشان می شود. يك »سيد جمال« كه پيدا شد مصر 

را می خواست منقلب كند از بين اش بردند. 
اينها خواب های خيلی عميق برای شما ديده اند، خواب های خيلی عميق 
برای اسلام و مسلمين ديده اند، با همان صورت اسلام، با تظاهر به اسلام، 
خواب های بسيار بدی برای شــما ديده اند. شما موظفيد كه مجهز شويد و 
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در مقابل بايستيد. اگر مجهز نشــويد و ايستادگی نكنيد هم خودتان به فنا 
می رويد و هم احكام اسلام، و شما مسئول خواهيد بود. شما نبايد غفلت كنيد. 
جوان ها بايد محكم بايستند. بايد اراده خودشان را قوی كنند تا در مقابل هر 

ظلمی، در مقابل هر بيدادگری ايستادگی كنند و جز اين چاره ای ندارند. 
حيثيت اسلام، حيثيت خودتان و حيثيت مملكت تان بسته به اين است 

كه ايستادگی كنيد...1
هشدار امام به حوزه نجف كه »شما روزهای سياهی در پيش داريد، اين طور كه زمينه است 
شما روزهای بدی خواهيد ديد...« ديری نپاييد كه به وقوع پيوست. صدام حوزه نجف را از 
زمين و هوا به توپ بست؛ بيش از يكصد تن از اساتيد و بزرگان آن حوزه را به زندان كشيد 
و شماری را به شهادت رساند. آيت الله سيد محمدباقر صدر و خواهر مجاهد او را بی رحمانه 
شهيد كرد. آيت الله خويی را به شكل زننده ای بازداشت كرد و به بغداد برد. مدارس دينی، 
مساجد و حسينيه ها را به آتش كشيد. مدرسه ای را كه با كوشش آقای حكيم ساخته شده بود 
با ديناميت خراب و با خاك يكسان كرد. كتابخانه آقای خويی كه دارای شماری كتاب های 
گرانبها و نسخه های خطی بود تاراج كرد. مؤسســه دارالحكمه كه دارای چهار هزار نسخه 
كتاب های خطی بود به كلی از بين برد. هزاران نفر از شيعيان نجف را به قتل رساند و به راستی 

نجف را به حمام خون بدل كرد.2 
امام با شناخت از سرشت خشن و سودازده بعثی های عراق و انديشه های ضد دينی آنان بر 
آن شد كه تا مرز توان خويش و اقتضای شرايط، به رويارويی با آنها بپردازد و از ظلم و تجاوز 
آنان به مردم عراق پيشگيری كند و در برابر افسارگسيختگی های آنها ضد اسلام و مقدسات 

اسلامی دست اندازهايی پديد آورد. 
امام می دانست كه در افتادن و درگير شدن با بعثی ها كار آسانی نيست البته اگر ناآگاهان و 
تاريك انديشان مرموزی كه در حوزه نجف جا خوش كرده بودند، سد راه نبودند و كارشكنی 
نمی كردند، امام با دســت بازتر و توان بيشتری می توانســت مردم عراق را بيدار كند و با 
خودكامگی های رژيم بعث عراق رويارويی كند. افزون بر كارشــكنی های عناصر مرموز، 
نگرانی ها، آشفتگی ها و بيم و هراس حوزوی ها از رژيم بعث عراق، رسالت امام را در برخورد 
با آن رژيم دشوارتر می كرد. امام ناگزير بود پيش از هر حركتی بكوشد به روحانيان نجف 
روحيه دهد و آنان را از نگرانی ها، ناآرامی ها و پريشان حالی ها برهاند. از اين رو، در ديدارهای 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1392، دفتر 
دوم، ص579-580. 

2. صفاءالدين تبرائيان، انتفاضه شعبانيه، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1391، ص299-300. 
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عمومی كه مقامات بعثی با او داشتند، با بی اعتنايی 
به آنها و گاهی با برخوردهای قهرآميز روح شهامت 
و شــجاعت را در حاضران و ناظــران می دميد. 
چنان كه در بخش نخست آمد در ديداری كه در 
تاريخ 9ارديبهشــت ماه1348 رؤسای شهربانی، 
رئيس حزب بعث و رئيس »امن« )امنيت( نجف 
با امام داشتند، او با موضعی استوار و لحنی شديد و 
پرخاشگرانه آنها را از نزد خود راند و ناگزير ساخت كه با سرافكندگی از نزد او بيرون روند. 
اين برخورد امام، حوزه نجف و مردم آن شهر را )آنها كه خبردار شدند( به شگفتی و ستايش 
واداشت و روحيه بخشيد و تا زمانی گفت و گوی امام با مقامات بعثی، نقل محافل بود. امام 
در فرصت های ديگر نيز پافشاری داشت كه با مقامات عراقی كه در ديدار همگانی نزد او 
می آمدند با برخوردی سرد و گاهی پرخاشــگرانه آنها را بشكند و مردم ستمديده عراق و 

روحانيان را توانايی و شهامت ببخشد. 
استاندار كربلا كه گاه و بی گاه در جمع انبوه ديداركنندگان با امام حضور می يافت نخست 
سلام رئيس جمهور عراق )حسن البكر( را ابلاغ می كرد ليكن هميشه با سكوت و بی اعتنايی 
امام رو به رو می شد و هيچ گاه امام به ســلام جناب رئيس جمهور پاسخی نمی داد و تشكری 
نمی كرد كه اهانت آشكار به رژيم عراق و شخص رئيس جمهور بود. اين شيوه برخورد امام 
مايه شگفتی عموم ديداركنندگان بود و می توانست پنددهنده و عبرت انگيز باشد؛ البته برای 
كسانی كه پند پذير باشند و به درستی دريابند كه با ظلمه و زورمداران چگونه بايد برخورد 
كنند و بدانند كه آداب و اصول اخلاقی را نسبت به زورمداران و جنايت كاران نبايد و نشايد 

رعايت كرد. 
استاندار كربلا در يكی از ديدارها با امام وقتی گفت: »سيد رئيس )رئيس جمهور( سلام و 
تحيات مخصوص محضر جنابعالی می رساند...«، امام با لحنی تند پاسخ داد: شما هر كاری 
كه دلتان می خواهد انجام می دهيد1 و بعد از انجامش می آييد اينجا كه سيد  رئيس تحيات 

فرستاده و با تحيات می خواهيد ماست مالی كنيد مگر با تحيات كار درست می شود؟! 
اين  گونه برخورد شكننده و عتاب آميز با مقامات دولتی و ريشخند »تحيات سيد رئيس!« 
از جانب يك روحانی در تاريخ عراق كمتر ديده شده است. علما و بزرگان روحانی نجف در 
ديدارها و گفت و گو ها با دولتمردان، هميشه با فروتنی و گاهی با مجيز گويی برخورد می كردند 

1. اين ديدار به دنبال اخراج شماری از مردم و روحانيان مقيم عراق بود. 

اگر ناآگاهان و تاریک اندیشان 
نجف  حوزه  در  که  مرموزی 
جا خوش کرده بودند، سد راه 
نبودند و کارشکنی نمی کردند، 
امام با دست بازتر و توان بیشتری 
می توانست مردم عراق را بیدار 
کند و با خودکامگی های رژیم 

بعث عراق رویارویی کند
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و حتی در برابر عوامل شاه نيز كه هيچ گونه ســلطه ای بر آنها نداشت، فروتنی، نرم گويی و 
خوشرويی از خود نشان می دادند. 

آیت الله حکيم و سفير شاه در عراق 
گفت و گوی سفير شاه در عراق با آقای حكيم كه در پی می آيد به راستی مايه سرافكندگی 

است. 
آقای حكيم، سفير ايران در عراق را نزد خود فرا می خواند تا درباره »متهمين قتل منصور« 
كه محكوم به اعدام شده بودند واكنشی از خود نشان دهد و درباره آنها به شاه هشدار دهد 

و او را از اعدام آنها باز دارد. 
سفير شــاه متن گفت وگو با آقای حكيم را به وزير امور خارجه ايران )آرام( گزارش داده 
است. بی ترديد اين گزارش دور از خودنمايی، گزافه گويی و دروغ بافی نيست. ليكن اين نكته 
در آن نمايان است كه آقای حكيم با او به گونه ای سخن نگفته اند كه در خور شأن يك مرجع 
عالی مقام و طراز اول نجف است؛ سخنی كه منيت و شخصيت كاذب جناب سفير را در هم 
بشكند و او را سر جای خود بنشاند تا نتواند گزارشی آكنده از گزافه و دروغ بسازد و به مقام 

بالاتر تحويل دهد، متن گزارش چنين است: 
جناب آقای آرام وزير محترم امورخارجه 

چند روز پيش تلگرافی از تيمسار سپهبد نصيری مبنی بر اينكه عده ای از 
روضه خوان ها كه به وساطت آيت الله حكيم آزاد شده اند مجدداً فعاليت های 
مضره كرده اند، رسيد. شرحی به آيت الله به شرح ضميمه اين گزارش نوشتم 
و آقای بهنام )سركنســول( را برای ملاقات ايشان فرستادم. ايشان خيلی 
اظهار تأسف كرده و گفته بودند چرا اين كارها را می كنند و من برای اتمام 

حجت با آنها آقای سيد ابراهيم طباطبايی را به ايران می فرستم. 
روز جمعه 14خرداد)1344( آقای بهنام سركنسول تلفن كردند مبنی 
بر اينكه آقای حكيم كار فوری دارند و خواهش كردند همان روز ايشــان 
را ملاقات كنم جــواب دادم چون بايد خروج خــود را از بغداد به وزارت 
 خارجه اطلاع بدهم، روز جمعه امكان ملاقات ايشان را ندارم. ديروز )شنبه 
15خرداد( صبح به ديدن ايشان در كوفه رفتم. در ملاقات با آيت الله حكيم 

فقط آقای بهنام و آقايان طباطبايی و شيخ محمد رشتی )حضور داشتند(. 
آقای حكيم پس از احوالپرسی گفتند می خواستم اولاً از توجه اعليحضرت 
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همايونی داير به آزادی اهل علم و رعايت تخفيف در حكم محكمه متهمين 
قتل نخست وزير سابق تشكر كنم )مقصودش انواری بود( در اين موقع چند 
بسته كاغذ كه از تهران آمده بود نشان دادند و بنده شروع به قرائت كردم. 
همه مربوط به عده ای بازاری كه زندانی هستند و حكم محكمه تجديد نظر 
و مرتكبين قتل نخست وزير سابق بود. سپس آقای حكيم گفتند می خواستم 
ببينم آيا مصلحت است كه شش نفر اعدام شوند برای قتل يك نفر؟ و آيا 
بهتر نيست اعليحضرت همايونی تخفيفی در مجازات بعضی از افرادی كه 

محكوم به اعدام شده اند بدهند؟! 
اينجانب در پاسخ شرح مبسوطی بر تشــكر از بی نظری و بی غرضی و 
واقع بينی آقای حكيم و علاقه و محبت اعليحضرت همايونی نســبت به 
ايشان بيان داشــتم. گفتم اولاً راجع به متهمين قتل نخست وزير سابق در 
كجای دنيا مرسوم است كه چند نفر خودشان بنشينند، خودشان اشخاصی 
را غياباً محكوم به مرگ و خودشان اجرا كنند و اسم اين حركات را دينی و 
خداپرستی بنهند. اگر قرار باشد كه هر كس يا با هر چند نفر كه خواستند 
بتوانند نخست وزير را بكشند و بعد هم برای فرار از مجازات تشبث كنند و 
تشبثات به نتيجه برسد ديگر سنگ، روی سنگ بند نمی شود... در هر حال 
برای خاطر وساطت و شفاعت حضرتعالی از سيزده نفر كه تقاضای اعدام 
آنها شده بود هفت نفر به حبس محكوم شــدند... ايشان گفتند شرعاً فقط 
بايد قاتل اصلی را كشت، نه معاونين و شركا را. بنده توضيح دادم كه اين در 
مورد قتل های عادی برای سرقت و غيره است، نه توطئه برای بر هم زدن 
حكومت... آقای حكيم گفتند من جواب سخت به همه داده ام و گفته ام چرا 
آدم كشی می كنند... اين كه می گويم روی مصلحت انديشی و خيرخواهی 
است وگرنه خيلی شديدتر از آنچه شــما فكر می كنيد جواب داده ام. من 
می خواهم به كلی رفع اختلاف بشــود و نمی خواهم عملی شود كه تشديد 
گردد، و خداوند شاهد اســت روی مصلحت می گويم وگرنه حق به جانب 
شما است. گفتم من نمی خواهم با علاقه و محبتی كه اعليحضرت همايونی 
به شما دارند در امری واسطه شــويد كه امكان قبولی تقاضای حضرتعالی 
نرود، بنابراين، اين جلسه را به عنوان شفاعت و وساطت تلقی نمی كنم و فقط 
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جريان را به تهران گزارش می دهم. 
گفتند همين طور است...!1 

اين نمونه ای از شــيوه برخــورد و گفت وگوی يك 
روحانی طراز اول نجف با مقامات و دستياران رژيم های 
خودكامه و جنايت پيشــه شاه اســت. برخورد آقای 
حكيم با سفير بی مايه و بی اراده شاه تا آن پايه بی رمق 
و دور از قاطعيت و جديت بود كه جناب سفير به خود 

جرأت داد با كمال گستاخی نظريه های آقای حكيم را رسماً رد كند و با نيرنگ بازی و پشت 
هم اندازی او را از پا در ميانی برای نجات جان چند تن از بی گناهانی كه به اعدام محكوم شده 
بودند، پشيمان كند.2 وقتی آقای حكيم با سفير شاه آن گونه با خوشرويی، نرم خويی و دو پهلو 
سخن می گويد آيا می توان انتظار داشت كه در برابر رژيم خونخوار و نابكار حزب بعث عفلقی 
دليرانه بايستد و شجاعانه پرخاش كند و آنها را به چالش بكشد؟!3 به نظر می رسد بزرگترين 
اشكال در كار بســياری از بزرگان روحانی در ايران، عراق و در حوزه ها اين بود كه هيچ گاه 
انديشه براندازی در سر نداشتند و همت و قدرت پايين كشيدن زورمداران از قدرت را در 
خود نمی ديدند و اصولاً واژگونی رژيم های خودكامه را شدنی نمی دانستند و تنها هدفشان اين 
بود كه رژيم های خودسر و خودكامه را با پند و اندرز از افسارگسيختگی ها و تجاوزگری های 

بی حد و مرز بازدارند و از تجاوز آنها به حقوق مردم تا پايه ای پيشگيری كنند. 
البته امام نيز در مناسبت هايی رژيم بعث عراق را همانند رژيم شاه با زبان پند و اندرز مورد 
خطاب قرار می داد ليكن نه از روی ناتوانی و درماندگی و مجيزگويی بلكه از موضع راه بلدی و 
راهنمايی گمشدگان و نابينايان و رهايی شان از چاه و چاله ای كه در رويارويشان قرار داشت. 
اين برخورد بی رمق و ضعيف آقای حكيم با سفير شاه از يأس و نوميدی شديد روحی او 
در برابر زورمداران و قدرتمندان نشــان دارد؛ به گونه ای كه خود را انگار در برابر حاكمان 

قلدرمآب دست بسته و خلع سلاح می پنداشتند و راه چاره ای نمی ديدند. 
گفت و گويی كه ميان امام و آقای حكيم در دومين ديدارشــان پس از ورود امام به نجف 
اشرف روی داد اين نكته را به درستی عيان و آشكار می سازد كه آقای حكيم در برابر رژيم 

1. گلاسه 415113، ج1، برگه های142-143. 
2. دلاورمردانی كه به اعدام انقلابی حسنعلی منصور دست زدند. رخصت كشتن او و ديگر مهره های خيانتكار و 

بی  وطن رژيم شاه را )بنا به گفته خودشان( از برخی مراجع مانند آيت الله ميلانی گرفته بودند. 
3. آقای حكيم كاش به جای آن گفت وگوهای دوپهلو با موضعی قاطع از سفير شاه می خواست كه پيام او را به شاه 

برساند كه كشتن جوانان مسلمان و شيعه برای من غير قابل تحمل است. 

کار  در  اشکال  بزرگترین 
بسیاری از بزرگان روحانی در 
ایران، عراق و در حوزه ها این 
بود که هیچ گاه اندیشه براندازی 
در سر نداشتند و همت و قدرت 
پایین کشیدن زورمداران از 

قدرت را در خود نمی دیدند
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شاه تا چه پايه ای خود را ناتوان می پنداشته و روح نااميدی 
تا چه پايه ای بر او سيطره داشته است. 

اين ديدار و گفت و گو در 27مهرماه1344 در مراسم 
بازديد امام از آقای حكيم روی داد كه مناســب است 
بخش هايی از آن در پی آورده شــود.1 در اين ديدار از 
كسالت آقای حكيم سخن به ميان آمد، امام فرصت را 

غنيمت شمرده و بحث را چنين آغاز می كرد: 
خوب است برای تغيير آب و هوا به ايران برويد و اوضاع آنجا را از نزديك 
ببينيد و مشاهده كنيد كه بر آن ملت مظلوم چه می گذرد. در زمان مرحوم 
بروجردی عدم اقدام ايشان را عليه دولت جابره حمل بر صحت می كردم 
و می گفتم مطالب را به ايشان نمی رسانند. نسبت به جنابعالی هم اين طور 
معتقدم كه فجايع حكومت ايران را به سمع شما نمی رسانند و الا شما هم 

ساكت نمی مانيد... 
آقای حكيم: شما كه اينجا هســتيد برای من لطفی ندارد به ايران بروم. 

وانگهی چه می شود كرد؟ چه اثری دارد؟
امام: قطعاً اثر دارد. ما با همين قيام تصميمات خطرناك دولت را متوقف 

كرديم. چطور اثر ندارد؟ اگر علما اتحاد داشته باشند قطعاً مؤثر است. 
... آقای حكيم: اقدام حاد كنيم مردم از ما تبعيت نمی كنند. مردم دروغ 

می گويند، آنها پی شهوات اند، برای دين سينه چاك نمی كنند. 
امام: چطور مردم دروغ می گويند؟ اين مردم كه جان دادند، زجر ديدند، 
حبس كشيدند، تبعيد شدند، اموالشان به غارت رفت، چطور مردم بقال و 

عطار سر محل كه سينه جلوی گلوله دارند دروغ می گويند؟ 
آقای حكيم: تبعيت نمی كنند، مريد شهوات و اغراض ماديه هستند! 

امام: عرض كردم كه مردم در 15خرداد جوانمردی و صداقت خود را 
نشان دادند. 

آقای حكيم: اگر قيام كنيم و خونی از بينی كسی بريزد، سر و صدايی بشود، 
مردم به ما ناسزا می گويند و سر و صدا راه می اندازند. 

امام: ما كه قيام كرديم از احدی به جز مزيد احترام و سلام و دست بوسی 

1. متن كامل آن در كتاب نهضت امام، دفتر دوم، ص221 آمده است. 

امام همیشه در این اندیشه 
بود که ملت عراق را ضد 
بعثی ها بشوراند و به توده های 
جرأت،  شیعه  ستمدیده 
شهامت و دلیری ببخشد و آنها 
را به خیزش و خروش وادارد
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نديديم، هر كه كوتاهی كرد حرف سرد شنيد و مورد بی ارادتی مردم واقع 
شد... در اين خطر عظيمی كه بر ديانتمان وارد آمد، خون از دماغمان نيامد 

)نه از دماغ من، نه شما و نه ديگران( واقعاً جای خجالت است. 
آقای حكيم: چه بايد كرد؟ بايســتی احتمال اثر بدهيم، كشته دادن چه 

اثر دارد؟ 
امام: ... اين بدعت عظيم كه بر اســاس ديانت لطمه وارد می كند قابل 
تحمل نيســت، بايد جانبازی كرد. بگذاريد تاريخ ثبت كند كه وقتی دين 
مورد حمله واقع شد عده ای از علمای شيعه قيام كردند و دسته هايی از آنها 

كشته شدند.
آقای حكيم: تاريخ چه فايده ای دارد، بايد اثر داشته باشد. 

امام: چطور فايده ندارد؟! مگر قيام حســين بن علی- عليهماالسلام- به 
تاريخ خدمت مؤثری نكــرد و چه بهره های بزرگــی از قيام آن حضرت 

می گيريم؟ 
آقای حكيم: راجع به امام حسن چه می فرماييد؟ ايشان كه قيام نكردند؟

امام: اگر امام حسن هم به اندازه شما مريد داشت قيام می كرد، در اول امر 
قيام كرد ديد مريدها فروخته شده اند، لذا فتح نكرد اما شما در تمام ممالك 

اسلامی مقلد و مريد داريد. 
آقای حكيم: من كه نمی بينم كسی را داشته باشم كه اگر اقدامی كرديم 

تبعيت نمايد.
امام: شما اقدام و قيام كنيد، من اولين كسی خواهم بود كه از شما تبعيت 

خواهم كرد. 
آقای حكيم: لبخند و سكوت. 

نكته ای كه از اين گفت و شنود دريافت می شود اين است كه آقای حكيم افزون بر نوميدی 
و دلسردی شديد، از مردم مسلمان نيز شناخت نداشته و به ناحق مردم را دروغگو، بی وفا و 
فريبكار می پنداشته است! او در اين گفت وگو برای رهيدن از فشار منطقی- علمی امام مبنی 
بر لزوم خيزش و مبارزه با حاكمان طاغوت، طفره رفته و صلح حضرت امام حســن مجتبی 
)سلام و درود خدا بر او( را پيش كشيده است. شــايد هم به كلی از درك شرايط زمان آن 
حضرت ناآگاه و بی خبر بوده است! آيا از نظر او حضرت امام مجتبی »العياذ بالله« سست عنصر 
و سازشكار بود و اگر شــرايط زمان حضرت سيدالشهداء )سلام و درود خدا بر او( را درك 
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می كرد قيامی خونين برپا نمی كرد و عاشورا نمی ساخت؟! اين آداب و رسوم و درك و ديد 
آقای حكيم، نمونه ای از انديشه و تفكر حاكم بر حوزه نجف بود. 

رعد و برق در آسمان بی ابر 
امام هميشه در اين انديشــه بود كه ملت عراق را ضد بعثی ها بشــوراند و به توده های 

ستمديده شيعه جرأت، شهامت و دليری ببخشد و آنها را به خيزش و خروش وادارد. 
ليكن در آن كشور خفقان گرفته و ستم زده سخنان رهايی بخش و جان آفرين گوش شنوايی 
نداشت و چه بسا كسانی هر گونه گفتمان سياسی، ضد استعماری و استبدادی را بی راهه پويی، 
كج انديشی و كفرگويی می پنداشتند و از راست قامتان آزاد انديش به گونه ای فرار می كردند 

تْ مِنْ قسَْوَرَهٍ«1  كه از يك شير درنده می گريزند: »فرََّ
امام در چنين محيط تيره و تار و نكبت باری بر آن شد فريادی در سكوت سر دهد، برق 
رعد آسايی پديد آورد تا شايد بتواند نور بيافريند و ملتی را كه در تاريكی و ناآگاهی به سر 
می برند به جنب و جوش وادارد. و راه را برای جنبش مردمی هموار سازد، چنان كه در ايران 
نيز با چند سخنرانی و اعلاميه جنبشی اجتماعی پديد آورد و انقلاب اسلامی را به بار نشاند. 
امام در تاريخ 1350/10/5 2 در ميان شــماری از علما، روحانيان و مردم نجف زبان به 
سخن گشود و سخنرانی نيش دار و گزنده ای ضد رژيم عراق ايراد كرد كه بخشی از آن در 

پی می آيد: 
بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آن كه مصلحت و نظر خواهی خود را به صورت تلگراف به مقامات 
عراقی رســانيدم نه تنها... و جوابی كه ندادنــد و عكس العمل هم به آن 
شدت نشان دادند، در اين صورت من فكرم منتهی شد به اين كه ما ديگر 
وجودمان در اينجا لزومی ندارد... فردا تذكره ها را می فرســتيم و تقاضای 
خروج می كنيم... همان طوری كه حضرت رسول- صلوات الله عليه و آله و 
سلم- يك روزی از مكه خارج شدند... احتمال نمی  داد كه اينها برگردند... 
خدای تبارك و تعالی قادر است كه شــما آقايان را كه الان با زور از اينجا 
خارج می شــويد و كمال علاقه ای كه به جوار ]حضــرت امير[ داريد و به 
حوزه داريد... و من اميدوارم كه ان شاءالله... خداوند تبارك و تعالی اينجا را 

1. سوره مدثر، آيه51. 
2. در خور ذكر است كه در صحيفه امام تاريخ اين ســخنرانی حضرت امام)ره( به اشتباه، 2دی ماه1350 درج 

شده است. 
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حفظ می كند، عده ای اينجا هستند... معارف اسلام را تأليف كرده است... 
اين حوزه به هم خورده نمی شود... در هر صورت من گوارا نيست برايم هر 
چه فكر كردم گوارا بشــود برايم اينجا، در صورتی كه دوستان هم دارند 
می روند، در صورتی كه برادران دينی ما را اين طور دارند می فرستند، در 
صورتی كه- اين طوری كه به من گفتند... - در مدت ها پيش كه يهودی ها 
را بنا بود از بغداد بيرون كنند، شش ماه مهلت دادند و يك جلسه ای درست 
كردند، هيتئی درست كردند كه اموال اينها را به طور عادلانه بخرند و به 
آنها بدهند و بروند و با شما آقايان و با ملت شيعه در اينجا- ايرانی ها- اين 
طور رفتار كردند و من ناگوار است برايم كه در يك همچو مملكتی كه با... 
اين طور رفتار می كنند، با مجاورين قبور ائمه- عليهم السلام- اين طور عمل 
می كنند، من ديگر برايم گوارا نيست ماندن اينجا. بنابراين من فردا تذكره ها 
را می فرستم و از آنها تقاضا می كنم به اين كه اجازه بدهند ما برويم به لبنان 
بلكه در آنجا ان شاءالله همان طوری كه شــهيدين- عليهما الرحمه- فائز 
شدند به شهادت بلكه- ان شــاءالله خداوند ]گريه شديد حضار به مدت 

طولانی[...
شما آقايان هم در هر جا كه باشيد البته... عندالله... با قوت قلب در هر جا 
هستيم و هستيد مهيا باشيد برای اين كه هر ناگواری كه بر شما وارد می شود 
از ناحيه اشخاصی كه هســتند- چه در ايران چه در اينجا- تحمل كنيد و 
برای اسلام خدمت كنيد و خيال نكنيد به اين كه اين طور مطالب به ضرر 
شماست؛ نخير به نفع شماست؛ هم عندالله تعالی و هم انعكاسش در عالم 
كه با ما در ايران آن جور رفتار می كنند، در عراق آن جور رفتار می كنند، و 
وضع يك دسته شيعه در عراق آن طور است و در ايران آن طور است. الان 
در وقت سرمای زمستان اين مردم، اين تجار، اين كسبه، اين بيچاره ها كه 
حالشان از شما بدتر است و من برای آنها بسيار متأسفم اينها با زن و بچه و با 
اينها بروند و در سرحد هم گرفتار اشخاصی بشوند كه از اينها بدتر بكنند...

من ان شاءالله فردا مســير خودم را تعيين می كنم فردا من ]تذكره ام را[ 
می دهم اگر موافقت كنند؛ اگر هم موافقت نكردند كه ما هستيم... خداوند 
پشت و پناه همه شما باشد. البته بر من مشكل است كه شما آقايان... ]گريه 
حضار[. تقديری كه شده است پيش آمده است و ما تسليم هستيم در مقابل 
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تقدير خدا...1 
امام در تاريخ 1350/10/10 پيرامون اخراج ايرانيان از عراق و توطئه فروپاشــی حوزه 

نجف، سخنرانی ديگری ايراد كردند، بخشی از آن چنين است: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

برنامه رسول اكرم- صلی الله عليه و آله و سلم- قبل از مهاجرت به مدينه، 
روزهايی كه در مكه به سر می بردند، فقط تبليغ الِیَ  الله و معرفی ذات مقدس 
حق تعالی و معرفی اسلام بود. ياورانی نداشــتند تا بتوانند با كمك آنان با 
مشركين بجنگند و اسلام را گسترش دهند... آن روز كه حضرتش با آن 
وضعِ شكست خورده و ناگوار از مكه خارج گرديد، افراد عادی- كه سطحی 
فكر می كنند- نمی توانستند پيش بينی كنند كه اين مهاجرت چه مصالحی 
به دنبال خواهد داشت لكن وقتی كه به مدينه تشريف بردند معلوم شد كه 

چه نتايجی بر هجرت ايشان مترتب بود... 
اكنون اگرچه عده كثيری از ايرانيان، بر اثر اختلافی كه بين دولت هاست 
وجه المصالحه شدند و با اين وضع فجيع از اين مملكت بيرونشان می ريزند 
لكن ممكن است مصالح بزرگ در كار باشد كه ما نمی دانيم؛ و خداوند تعالی 
همان طور كه حضرت رســول اكرم)صلی الله عليه و آله و سلم( را فاتح و 
غالب به مكه برگردانيد شما را به اين حوزه ها بازگرداند و روزی برسد كه 
]حوزه[ نجف بيش از حالا قوی باشد. ما اطمينان داريم كه دير يا زود حوزه 
علميه ]نجف[ به حال اول خود بازمی گردد و شما ان شاءالله اگر به وظايف 

دينی و علمی خود عمل كرديد به نجف اشرف برمی گرديد... 
در هر صورت مســئله زوال حوزه در كار نيست؛ حوزه سر جايش باقی 
خواهد بود و صرف نظر از جنبه های معنــوی و الهی، اصولاً از نظر موازين 
طبيعی هم زوال حوزه های علميه ممكن نيست؛ زيرا حوزه ها مورد توجه تمام 
مسلمين به خصوص شيعه می باشــد و پشتوانه آن ملت ها هستند و آنچه 
ملت ها پشتيبان آن باشند دولت ها نمی توانند با آن مبارزه كنند. دولت ها 
زودگذرند و عمرشان كوتاه است. پشتوانه ]حوزه[ نجف، ملت های بزرگ اند 

و از اين جهت محفوظ خواهد بود. 
اكنون در حوزه های ما محصلين افغانی، پاكستانی، هندوستانی، عراقی و 

1. صحيفه امام، ج2، ص405-407. 
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ديگر ممالك عربی مشغول تحصيل اند و اين دولت كه اصلًا نمی توان نام آن 
را دولت گذارد قدرت ندارد كه در برابر ملت ها ايستادگی كند و اگر با من 

و شما معارضه نمايد، با ملت ها نمی تواند معارضه كند. 
اگر آقايان ايرانی را اخراج كردند، ديگر آقايــان كه از ممالك ديگرند 
بايد بايستند و به وظايف دينی خود اهميت دهند. مَثَل شما، مَثل فوج های 
سربازی است كه اگر دشــمن به فوجی حمله كرد و آنان را شكست داد 
فوج های ديگر پابرجا مانده و جای گروه های از بين رفته را می گيرند. دشمن 
از خدا می خواهد كه وقتی يك گروه سرباز را از پای درآورد بقيه پا به فرار 

گذاشته ميدان را خالی كنند. 
آقايانی كه از ديگر ممالك در اينجا هستند بايد پابرجا باشند و به تحصيل 
علم و تهذيب نفس ادامه دهند و اگر مراجع و من- كه يكی از طلاب هستم- 
از اينجا رفتم، باز لازم است كه آقايان بمانند و به وظايف خود عمل نمايند. 
البته رفتن من روی مصالحی است كه ممكن است بسياری ندانند ولی ديگر 

آقايان بايد باشند و سنگر را خالی نكنند. 
... اگر تاريخ ظَلمَه و ستمديدگان دنيا را مطالعه كنيد می بينيد كه غلبه 
هميشه با مظلوم است. معاويه با آن قدرت و عظمت و بساطی كه داشت 
از بين رفت و امروز در شــام كه مركز سلطنت او بود حتی از قبر او خبری 

نيست... 
اين كسبه بيچاره، آنهايی كه ساليان دراز در عراق بوده اند و ابداً در ايران 
عُلقه ای ندارند، دوســت و آشنا و خويشــاوندی ندارند، وضع آنها بسيار 
مايه تأسف اســت و اميدوارم ملت ايران با آنها خوش رفتاری كنند. آنها 
ميهمان اند و من انتظار دارم كه ملت شريف و مسلمان ايران با ميهمانان و 
برادران خود مهربان باشند، به آنها پناه دهند، منزل و پوشاك و غذا بدهند 
گرفتاری هايشــان را برطرف نمايند و مهم تر آن كه آنانی را كه به اوضاع 

ايران آشنا نيستند، آشنا كنند. 
شــما آقايان ]كه[ به ايران می رويد ســلام مرا به برادران ايرانی ابلاغ 
كنيد و بگوييد فلانی از شما استدعا دارد كه نسبت به برادران رانده شده از 
عراق- كه شايد جمعيتشان حدود صد هزار نفر باشد و در بلاد ايران متفرق 
می شوند، تا می توانند مستقيماً كمك كنند و خوش رفتاری كنيد، چنان  كه اگر 
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خودتان دچار چنين بليه و سرنوشتی می شديد آنچه انتظار داشتيد نسبت به 
اين بيچارگان رفتار نماييد، از آنان دلجويی كنيد، آنها آواره و دل شكسته اند. 
از خداوند تبارك و تعالی توفيق همه آقايان را خواستارم و اميدوارم كه 
خداوند اين حوزه و ديگر حوزه های علميه اســلاميه را حفظ فرمايد و شما 

آقايان را به پايگاه خويش بازگرداند.1
امام با اين سخنرانی ها چند هدف را دنبال می كرد: 

1. شكســت جو خفقان و روحيه دادن به روحانيان و مردم عراق كه از قانون شكنی ها و 
خودكامگی های رژيم بعث عراق سخت مرعوب شده بودند و به راستی جرأت نفس كشيدن 
نداشتند؛ امام به رغم اينكه هيچ گونه زمينه ای برای رويارويی و مبارزه با آن رژيم را نمی ديد، 
با سخنان خود تلاش كرد كه قفل سكوت را بشــكند و رعد و برقی در آسمان بی ابر عراق 

پديد آورد. 
2. بت شكنی و خوار كردن ديكتاتورها رسالت مقدسی بود كه امام به آن اهميت می داد. 
در روزگاری كه نام رضا پالانی با عنوان »اعليحضرت« حتی پس از شــهريور 20 در السنه 
مردم رواج داشت امام در كشف اسرار در سال 1323 و در ديدار با علی امينی ) نخست وزير 
وقت( در سال 1340 از او به عنوان رضاخان ياد كرد كه برای بسياری شگفت آور بود. در 
سخنرانی 13خرداد1342 خطاب به شــاه با فرازهايی مانند بدبخت، بيچاره و... او را خوار 
داشت و به اذعان برخی از نظريه پردازان سياسی شمارش معكوس برای سقوط شاه از آن 
تاريخ آغاز شد. امام در ســخنرانی 5 و 10دی ماه 1350 فرازهايی بر زبان آورد كه نوعی 
بت شكنی و خوار كردن ديكتاتورهای بغداد بود. برخی از آن فرازهای دلنشين شايسته است 

دوباره نويسی شود: 
... مهيا باشيد برای اين كه هر ناگواری  كه بر شما وارد می شود از ناحيه 
اشخاصی كه هستند- چه در ايران، چه در اينجا- تحمل كنيد و برای اسلام 

خدمت كنيد. 
... اين دولت كه اصلًا نمی توان نام آن را دولت گذارد، قدرت ندارد كه 

در برابر ملت ها ايستادگی كند. 
... اگر تاريخ ظلمه و ستمديدگان دنيا را مطالعه كنيد می بينيد كه غلبه 

هميشه با مظلوم است. 
بايسته يادآوری است كه رژيم بعث عراق برای نخســتين بار و آخرين باری بود كه از 

1. همان، ص410-413. 
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يك رجال روحانی و سياسی چنين سيلی سختی خورد و با 
سرافكندگی سكوت كرد و نسبت به گوينده اين سخنان 
كوبنده و خواركننده نتوانست واكنشی نشان دهد. عظمت، 
شخصيت و ابهت امام آن رژيم را سر جای خود ميخكوب 

كرد. 
3. امام با فرازهای بت شكنانه، سرشت پست و پلشت 

رژيم عراق را به نمايش گذاشت و به ملت عراق يادآوری كرد كه آن رژيم جنايتكار با رژيم 
شاه و ديگر رژيم های بيگانه از خدا و خلق تفاوتی ندارد و به دروغ از خلق، »شعب« و توده های 

پابرهنه دم می زند و شعار می دهد. 
4. روحانيان و ايرانيانی كه حكم اخراج دريافت كرده بودند، ســخت خود را باخته و به 
شدت به يأس و نوميدی دچار شده و بر اين باور بودند كه حوزه هزار ساله نجف در معرض 
فروپاشی قرار گرفته اســت! از اين رو، امام در سخنان اميدآفرين خود روی اين نكته تأكيد 

كرد كه: 
... ما اطمينان داريم كه ديــر يا زود حوزه علميه ]نجــف[ به حال اول 
بازمی گردد... مسئله زوال حوزه در كار نيست. حوزه سر جايش باقی خواهد 
بود. صرف نظر از جنبه های معنوی و الهی، اصولاً از نظر موازين طبيعی هم 
زوال حوزه های علميه ممكن نيست؛ زيرا حوزه ها مورد توجه تمام مسلمين 
به خصوص شيعه می باشد و پشــتوانه آن، ملت ها هستند و آنچه ملت ها 

پشتيبان آن باشند دولت ها نمی توانند با آن مبارزه كنند...1 
5. حمايت و پشتيبانی از بی پناهان و آوار گانی كه از خانه و كاشانه خود رانده شده و دسترنج 
يك عمرشان به دست بعثی ها غارت شده بود، از رسالت های سنگينی بود كه امام بر دوش 
داشت؛ اگر توان حمايت عملی از آن بی پناهان نبود اعلام همدردی و همراهی گريز ناپذير 
به شمار می آمد و آن پيشوايانی كه در آن روزهای اســفبار دم فرو بستند و از ياری و مدد 
اخراجی های عراق- حتی در مرز اعلام همدردی- خودداری ورزيدند بی ترديد مصداق آن 
فروهشتگانی قرار گرفتند كه بنا به فرموده پيامبر اسلام )سلام و درود خدا بر او( مسلمان 

نيستند.2 
6. امام با سخنان خود ضد رژيم بعث عراق هم صدايی و همراهی بزرگان حوزه نجف را 

1. صحيفه امام، ج2، ص411. 
2. مَنْ أصَْبَحَ لاَ يهَْتَمُّ بأُِمُورِ الَمُْسْلمِِينَ فلَيَسَْ مِنهُْمْ.

امام با فرازهای بت شکنانه، 
سرشت پست و پلشت رژیم 
عراق را به نمایش گذاشت 
و به ملت عراق یادآوری کرد 
که آن رژیم جنایتکار با رژیم 
شاه و دیگر رژیم های بیگانه 

از خدا و خلق تفاوتی ندارد
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انتظار داشت تا به ندای او لبيك گويند و صدا به اعتراض بلند كنند و زمينه برای برپايی جنب 
و جوش مردمی فراهم آيد. اگر به راســتی صدای اعتراض از آن حوزه برمی خاست، رژيم 
عراق ناگزير به عقب نشــينی بود؛ ايرانيان مقيم عراق كه در حال اخراج بودند به سر جای 
خود برمی گشتند و حوزه نجف را پشتوانه استواری برای خود می يافتند و به آن دل می بستند 
همچنين حوزه نجف جايگاه اصلی خود را بازمی يافت و برای يك نهضت ضد زورمداری و 

قلدرمآبی آماده می شد.
ليكن حوزه نجف با پيام امام به خود نيامد، بيدار نشــد و به ندای امام پاســخ نداد و با او 
همراهی و همدردی نكرد بلكه به دنبال فشار و تهديد بعثی ها راه تباهی و تيرگی و تاريكی را 

دنبال كرد، امام را تنها گذاشت و خنجر سهمگين و زهرآگينی از پشت بر او وارد كرد. 

آیت الله خویی و »حکومت موقره«!! 
بعثی های حاكم بر عراق در برابر موضع امام ســخت به چالش كشيده شده بودند. امام 
از يك سو در اعتراض به رفتار خشــونت بار و وحشــيانه آنها در برابر علما و روحانيان و 
مردم مســلمان آن كشــور، بر آن بود عراق را ترك كند و به لبنان برود و از سوی ديگر 
با ســخنرانی های خود رژيم بعث را رژيمی خشــونت گرا، بی پروا، قانون شكن و سركوبگر 
نشان داده بود. اين دو برخورد امام برای آن رژيم ســنگين، شكننده و مايه بی اعتباری در 
ميان آزاديخواهان ايران و منطقه به شــمار می رفت. امام در ميان گروه ها و ســازمان ها و 
مردم آزاد انديش از جايگاه ويژه ای برخوردار بود. نيروهای روشنفكر و آزادانديش و ضد 
امپرياليست- حتی كمونيست ها- امام را به عنوان نماد و سمبل رهبران آزاديخواه، انقلابی، 
ضد استعماری و ضد صهيونيستی می شناختند، بزرگ می داشتند و در افتادن با او برای رژيم 
بعث عراق كه خود را خلقی، مردمی و پيشتاز مبارزه با نيروهای ارتجاعی و امپرياليستی وانمود 
می كرد ارزان نبود. از اين رو، در پی آن موضع گيری امام يكی از معاونان صدام به نام عليرضا1 
بی درنگ به نجف رفت و از امام درخواست ملاقات كرد اما امام او را نپذيرفت. او ناگزير در 
ساعتی كه امام ديداری عمومی داشت، حضور يافت و تلاش كرد از امام دلجويی كند و از 
برخوردهای ناروای برخی از مأموران ناآگاه! و وظيفه نشناس! با روحانيان پوزش خواست و 
افزود كه از سوی مقامات بلندپايه كشور مأمورم به محضرتان اعلام كنم كه برنامه تسفير 

1. نامبرده از كردهای عراق و همانند صدام، سفاك و خونريز بود. بنابر خبرها و شنيده ها نامبرده در سال 1349 
از سوی صدام به رياست به اصطلاح »دادگاه انقلاب عراق« گمارده شد و در مدتی كمتر از 24 ساعت بيش از 48 
نفر از درجه داران ارتش عراق را كه انديشه كودتا ضد صدام را داشتند به جوخه اعدام سپرد و سرانجام خود نيز 

مانند ديگر مهره های پليسی و ديكتاتوری رژيم بعثی، دچار خشم صدام و سر به نيست شد. 
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)اخراج( ايرانيان متوقف شده اســت و از حضرتعالی 
انتظار داريم كه پوزش ما را بپذيرند و از نيت خود برای 
خروج از عراق صرف نظر كنند. امام بدون اينكه به او 
نگاه كند يا به حرف های او پاسخ دهد با لحنی نيش دار 
اين فراز را تكرار می كرد: من عجمم! بايد از عراق بروم! 
عليرضا چنان كه اشاره شد كرد بود و فارسی را خوب 

می فهميد. در برابر آنچه امام تكرار می كرد كلمه استغفار را بر زبان می راند و اين جمله را دم 
گرفته بود كه »و العذر عند كرام الناس مقبول« 

سرانجام به دنبال پافشاری نامبرده و چند تن از روحانيان عراقی كه شايد با هماهنگی قبلی 
با او نزد امام آمده بودند و پی در پی امام را سوگند می دادند كه از تصميم خود برگردد، امام 
اعلام كرد در اين باره به انديشه بيشتری نياز است و كاركرد دولت عراق در آينده با حوزه 
و مردم شيعه می تواند در تصميم نهايی او برای خروج يا ادامه زيست در عراق نقش مؤثری 

داشته باشد. 
نماينده صدام برای بی  اثر كردن گفتمان امام درباره بدرفتاری و برخوردهای خشونت بار 
و وحشيانه آن رژيم با علما و روحانيان و مردم مسلمان، آقای خويی را زير فشار گذاشت تا 
آشكارا اعلام كند كه از سوی رژيم بعث هيچ گونه بدرفتاری با علما و روحانيان و مردم آن 
كشور نشده است. شنيده شد كه برای واداشتن آقای خويی به چنين نوشته ای به او نويد دادند 
كه شماری از اطرافيان، دوستان و بستگان او را اخراج نمی كنند و در غير اين صورت برخی از 

علما و روحانيان را به اتهام جاسوسی برای رژيم شاه تحت تعقيب قرار می دهند. 
آقای خويی روی بيم و نويد بعثی ها ناگزير شد به خواسته های شيطانی آنها تن دهد. نماينده 
صدام كه به نجف رفته بود پرسش و پاسخی تنظيم كرد و از آقای خويی امضا گرفت. متن 

پرسش و پاسخ در پی می آيد: 
حضرت مرجع اعلا السيد ابوالقاسم الخويی دام ظله 

السلام عليكم و رحمت الله و بركاته
آيا به نظر حضرتعالی دولت بعث عراق نسبت به شخص شريف شما يا 
حوزه علميه و ايرانيان رفتار ناسازگار با موازين دينی و انسانی داشته است.

برخی از غرض ورزان شايع كرده اند كه اين دولت با آنان بدرفتاری كرده 
است. اميدوارم به اين پرسش پاسخ دهيد.

امام با سخنان خود ضد رژیم 
و  هم صدایی  عراق  بعث 
همراهی بزرگان حوزه نجف را 
انتظار داشت تا به ندای او لبیک 
گویند و صدا به اعتراض بلند 
کنند و زمینه برای برپایی جنب 

و جوش مردمی فراهم آید
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بغداد- 25/ 71/12-1 عليرضا 
آقای خويی در پاسخ آورده است: 

پس از درود ستوده
اينجانب از اين »دولت موقر« جز نيكی چيزی نديدم. ليكن نسبت به حوزه 
علميه و ايرانی ها بنابر آنچه از برخی افراد مورد اعتماد شنيده ام دولت با آنان 

خوش رفتاری كرده است. 
نجف اشرف- 8ذيقعده1391ق-2 الخويی3

1. 4دی ماه 1350 
2. 6دی ماه1350 

3. متن پرسش و پاسخ كه عربی است در تصوير سند آمده است. 
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بدين گونه نقشه و انديشه امام برای انگيختن توده های ستمديده عراق ضد رژيم بعث و 
آغاز جنبشی مردمی در آن كشور، نقش بر آب شد و امام تنها ماند. 

البته امام تا روزی كه در عراق می زيست هيچ گاه در برابر ستمگری های رژيم بعث، آرام 
و بی تفاوت نبود و در ديدارهايی كه گاه و بی گاه برخی از مقامات عراقی با او داشتند آنها را 
پند و  اندرز، و فرجام شوم و سياه و سقوط در گنداب تباهی و رسوايی را به آنها هشدار می داد. 
در پی سازش شاه و صدام در الجزاير در سال 1354 و بند و بست های سياسی ميان طرفين، 
رئيس سازمان امن )امنيت( عراق به نام ســعدون شاكر با امام ديدار كرد، همراه با تعارف 
متداول و اينكه عراق وطن دوم شماست و ما به وجودتان در عراق افتخار می كنيم و... و اظهار 
كرد در قرارداد الجزاير ما با شاه پيمان بسته ايم كه رخصت ندهيم حركت ناگواری در اين 
دو كشور ضد رژيم عراق و ايران روی دهد كه به پيمان ميان طرفين آسيب برساند. انتظار ما 
اين است كه به تعهد ما احترام بگذاريد و از هر گونه فعاليتی ضد رژيم شاه خودداری كنيد. 

)نزديك به اين مضامين( 
امام پاسخ داد اگر شما با شاه تعهد داريد من با ملت ايران تعهد دارم كه در برابر ظلم و 
جوری كه به آنها می شود ســاكت نمانم و از ياری آنها بازنايستم. اگر حضور من در عراق 
برای شما زحمت افزاست من به كشــوری می روم كه تحت نفوذ شاه نباشد. سعدون شاكر 
كه صورتش تا بناگوش سرخ شده بود پرسيد به كجا می رويد كه زير نفوذ شاه نباشد؟ امام 

بی درنگ پاسخ داد: مثلًا فرانسه! 
اين ديدار و گفت وگو در ســال 1355 بود. از ويژگی های برجســته امام اينكه هميشه 
پيشاپيش حوادث حركت می كرد و آنچه را در آينده روی می داد پيش بينی می كرد و برای 
رويارويی با آن آمادگی داشت و هيچ گاه غافلگير نمی شد. از اين رو، در پی سازش شاه و صدام 
در الجزاير امام دريافت كه در آينده با دردسرهايی از سوی دولت عراق رو به رو می شود و 
ديگر جای زيست در عراق و ديگر كشورهای اسلامی شايد برای او نباشد. به نظر می رسد 
كه امام در پی قرارداد الجزاير و سازش شاه و صدام هجرت از عراق و رفتن به كشوری مانند 

فرانسه را برنامه ريزی كرده بود. 

امام و واپسگرایان نجف 
به رغم تلاش های پيوسته و نســتوه امام در راه آبرو و اعتبار بخشيدن به حوزه نجف و 
پشــتيبانی از جايگاه معنوی و علمی آن، عناصر ناآگاه و نادانی را در آن حوزه می ديديم كه 
هم صدا با دستگاه های شيطانی واپسگرايی و تاريك انديشی و سازمان های جاسوسی، پيوسته 
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نقشه ها و نيرنگ هايی را در راه خدشه دار كردن چهره 
امام و زير ســؤال بردن خط و مــرام او طرح كرده و به 
جوسازی و سمپاشــی می پرداختند و چوب لای چرخ 
می گذاشتند و هر روز نغمه ای ضد او ساز می كردند. در 
محافل آخوندی و در بيوت بزرگان دائم زمزمه و وسوسه می كردند كه خمينی حوزه قم را 
به هم ريخت، مراقب باشيد اين حوزه را به هم نزند! در ميان اهالی نجف و مردم عراق رواج 

می دادند كه خمينی گرايش سوسياليستی دارد و با دولت های چپ گرا در ارتباط است!! 
امام در گرمای 40- 50 درجه نجف در ماه رمضان روزه می گرفت. نااهلان از خدا بی خبر 
اينجا و آنجا شايع می كردند كه او روزه نمی گيرد!! چهره او كه به زردی گراييده برای آن است 

كه زردچوبه به صورت می مالد!!1 
اين جفاكاری ها و دروغ پراكنی ها، مايه ذهنيت منفی مردم نجف و عراق نسبت به امام بود. 
اهالی نجف در كوچه و خيابان به امام سلام نمی كردند. نمازگزارانی كه هنگام نماز جماعت 
امام به مسجد شيخ انصاری وارد می شدند در جماعت امام حضور نمی يافتند و نمازشان را 
فرادا به جا می آوردند. روحانيان و طلابی كه شــاگرد امام و از ارادتمندان او بودند از نظر 
اهالی نجف زير سؤال بودند. مردم نجف در مسلمانی آنها ترديد داشتند و گاهی با صراحت 
به آنها می گفتند كه اگر مُرديد نمی گذاريم شما را در قبرستان مسلمان ها به خاك بسپارند! 
نگارنده در بازار نجف از بشكه آبی كه گذاشته و ليوانی به آن زنجير كرده بودند، آب نوشيدم. 
شخصی به نام آقای محلاتی كه آنجا صرافی داشت به شاگردش با صدای بلند كه من بشنوم 
خطاب كرد كه: ليوان احتياط پيدا كرد آن را آب بكشيد! و بدين  گونه شماری طلاب غريبی 
را كه ناگزير به جلای وطن شده و ميهمان آنها بودند رنج می دادند. به دنبال رحلت آيت الله 
حكيم)ره( در مجلس بزرگداشت او وقتی امام وارد شد »مجلس غاص باهله«! هيچ كدام از 
آخوندها برنخاستند و به امام جا ندادند كه بنشيند! او ناگزير در كنار آقا يوسف حكيم )فرزند 

ارشد آيت الله حكيم( ايستاد. 
آن روز كه امام طرح حكومت اســلامی را در مســجد شــيخ انصاری داد!2 بی درنگ 
جوسازی ها و شايعه پراكنی ها آغاز شــد؛ گفتند تيمور بختيار كه از ايران گريخته اكنون در 
عراق بساط پهن كرده است و نقشــه كودتا در ايران و برپايی رياست جمهوری دارد. طرح 
حكومت اسلامی از جانب »خمينی« در راستای نقشــه اوست! نيز رواج دادند كه هواداران 

1. بايسته يادآوريست كه مراجع نجف هيچ كدام توان و قدرت روزه در ماه رمضان را نداشتند. امام تنها مرجعی 
بود كه در ماه رمضان روزه می گرفت. 

2. اول بهمن ماه1348

امام تا روزی که در عراق 
می زیست هیچ گاه در برابر 
بعث،  رژیم  ستمگری های 

آرام و بی تفاوت نبود 
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خمينی در نجف »حزب حكومت اسلامی« تشكيل داده اند! اين دروغ را به دو تن از طلاب 
جوان كه متأســفانه از نظر روحی ضعيف و كم جنبه بودند نسبت دادند و روی آن معركه 
گرفتند. آن دو طلبه جوان به گونه ای آشــفته و نگران شــدند كه انگار به آنها نسبت كفر 
داده اند! و در محفلی كه برای رفع اين اتهام تشكيل شد يكی از آن دو گريه كرد! و بدين گونه 

ارتجاع نجف به گمان خود به زشتی و پستی درس حكومت اسلامی كوشيد.1 
اين جوانان روحانی كه به ظاهر خود را پيرو امام می پنداشتند- اگر به راستی سر در راه امام 
داشتند- می توانستند به جای اين دست و پا زدن ها و ناآرامی ها، به خود ببالند كه از هواداران 
حكومت اسلامی اند و آرزو می كردند كه كاش می توانستند حزبی و تشكيلاتی در راه برپايی 
حكومت اسلامی تشكيل دهند و بدين گونه دست رد بر سينه نامحرمان و حراميان انديشه  

و آرمان های انقلابی می زدند. 
بايسته يادآوری است برخی از طلاب جوانی كه در نجف اشرف اطراف امام گرد آمده 
بودند از نظر فعاليت  سياسی عاطل و باطل بودند و جز شركت در درس و نماز امام كاری 
نمی كردند و به علت ناپختگی و نادانی گاهی مايه شــر و دردسر برای امام بودند؛ برخی به 
قطب زاده و مهره های نهضت آزادی و برخی به »سازمان مجاهدين خلق« وابسته و سرسپرده 
بودند و امام را برای پشــتيبانی از آن گروه ها و اجرای سياست آنها تحت فشار قرار دادند 
و تا مرز اهانت و گستاخی به او پيش رفتند و رنج دادند و مايه اختلاف و كشمكش با ديگر 
روحانيان مبارزی بودند كه راه و كار باند نهضت آزادی و ســازمان »مجاهدين« را خلاف 
خط و راه امام و اسلام راســتين می دانســتند. برخی از آنان از روی جهالت و خودخواهی 
)شايد هم ندانسته، آلت دست عناصر وابسته به سازمان های جاسوسی قرار می گرفتند!( با 
حجت الاسلام حاج شيخ نصرالله خلخالی كه از ياران و ارادتمندان پنجاه ساله امام بود، درگير 
شدند به او اهانت كردند، سر پسرش را شكستند و مايه دردسر برای امام شدند. كشمكش 
برخی از آخوندهای نجف با آقای سيد محمد روحانی)ره( در برهه ای بالا گرفت. شادروان 
شيخ حسن كروبی به جعل سند ضد او دست زد و شايع كردند كه از ساواك پول گرفته است! 
اين اتهام ناروا در نجف جلوه كرد و به اصطلاح نقل هر مجلس و محفلی شــد. چنان كه در 
كتاب نهضت امام آوردم.2 آقای حاج سيد محمد روحانی نه تنها با ساواك ارتباطی نداشت 
و بودجه ای دريافت نكرده بود، بلكه رژيم شاه نسبت به او ديد منفی داشت و او را از مخالفان 

رژيم ايران می دانست. 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر دوم، ص732. 
2. همان، دفتر سوم، ص898. 
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در پی اين سندسازی و جوسازی، خانواده روحانی 
و برادران ســيد محمد روحانی اين جريان را زير 
سر شهيد ســيد مصطفی خمينی می پنداشتند. در 
صورتی كه روح آن شهيد از اين ماجرا بی خبر بود. 
يكی از برادران نامبرده به نام سيد مهدی روحانی 
كه نماينده مذهبی شاه در پاريس بود در تلگرامی 
آكنده از هتاكی و اهانت به امام، خط و نشان كشيد كه به زودی برای او پرونده سازی می كند 
و انتقام می گيرد! برادر ديگر ســيد محمد روحانی به نام ســيد صادق روحانی از قم نامه 
گله آميزی به امام نوشت و از اينكه امام »جاعلين« آن سند را تنبيه نكرده اظهار تأسف كرد! 
و بدين گونه امام در آن شرايط دردناكی كه با رژيم شــاه، رژيم بعث عراق و ارتجاع نجف 
درگير بود و درست در برهه ای كه سيد محمدرضا سعيدی در زندان به شهادت رسيده و 
امام مصيبت زده شده بود اين جريان بی خردانه برخی از جوانان روحانی كه خود را مبارز و از 
ياران امام وانمود می كردند، بر دردسرها و رنج های بی شمار امام افزود. از پاسخ دراز و رنج بار 
امام به سيد صادق روحانی می توان دريافت كه به آن مرد عارف سالك و بنده خالص خدا 

در آن روز و روزگار چه گذشته است. 
متن نامه امام چنين است: 

بسمه تعالی
به عرض عالی می رساند:

مرقوم محترم كه مشعر سلامت مزاج شريف بود واصل و موجب تشكر 
گرديد. مطالبی كه مرقوم شــده بود مطالعه كردم و جای تقدير است كه 

جنابعالی از آن استفسار فرموديد. 
بايد عرض كنم كه تا حال تحرير اين ورقه نه آن نوشته1 را ديده ام و نه 
مندرجات آن را تفصيلًا مطلعم و نه اطلاع دارم كه چه اشخاص اين كار را 
كرده اند. فقط به طور اجمال يك روز شنيدم و فوراً قدغن كردم كه ]از آن[ 
مذاكره نشود. اينك آنچه مرقوم شده است بايد يك به يك مورد جواب 

شود. 
مرقوم شده اســت »نه تنها جاعلين را تنبيه نفرموديد بلكه آنها كما فی 
السابق از اطرافيان و اصحاب محسوب می شوند.« سركار دور تشريف داريد 

1. اشاره به سند جعلی ضد سيد محمد روحانی. 

در پی سازش شاه و صدام در 
الجزایر امام دریافت که در آینده با 
دردسرهایی از سوی دولت عراق 
رو به رو می شود و دیگر جای 
زیست در عراق و دیگر کشورهای 

اسلامی شاید برای او نباشد
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و اطلاع نداريد از اين جهت آنچه ]را[ شــنيده ايد يا نوشته شده است باور 
فرموديد. اينجانب اطرافی و اصحاب ندارم. حتی كاتب برای نوشته جات و 
اصحاب استفتا ندارم خودم با قدرت كم و ضعف چشم و لرزش دست كه 
اخيراً پيدا شده است متكفل امور هستم. دو نفر در منزل اينجانب دائماً تقريباً 
هستند كه به نوبت رابط بين اينجانب و بيرونی هستند كه اگر كسی از طلاب 
احتياجی داشت ]به من[ برسانند. جنابعالی يكی از آنها را می شناسيد به نام 
آقای حاج شــيخ عبدالعلی اصفهانی كه از صلحا ]است[ و احدی درباره او 
احتمال اين معانی ]جعل سند[ نمی دهد، حتی آقای اخوی؛ ديگری شخصی 

افغانی كه آن هم داخل در اين نحو امور نه هست و نه می تواند باشد.
بيرونی مختصری بســيار كوچكی كه دارم فقط شب ها قريب سه ربع 
ساعت و گاهی نيم ساعت در آنجا شخصاً هستم و اشخاص متفرقه كه اكثراً 
در اين ايام افغانی و پاكستانی هســت آنجا می آيند و بعضی از عرب ها و 
ايرانی ها نيز می آيند كه آنهايی كه می شناسم ابداً در اين امور كثيفه دخالت 
ندارند و از صلحا هستند و بعض از آنها را هم نمی شناسم. هيچ يك سمت 
صحابت با اينجانب ندارند و بعضی كه اكثراً می آيند ابداً در اين امور دخالت 
ندارند و در هر صورت خلاف عرض شده است. و من نمی دانم چه اشخاصی 

به اين امور باطله دست زده اند تا تنبيه كنم يا ترك مراوده. 
حضرت آقای اخوی هم با آن كه نزديك هستند، از منزل من هيچ اطلاع 
نزديك ندارند و ممكن است به ايشان خلاف عرض شده باشد و ايشان هم 
باور فرمودند و گفته اند اين ورقه با اطلاع فلان ]امام خمينی[ درست شده 
است، بدون آن كه تحقيق صحيح بفرمايند و يا همان طور كه مرا استفسار 

فرموديد، ]سؤال[ بفرماييد. و الی الله المشتكی و ان ربك لبالمرصاد. 
مطلب پيش آقای اخــوی كوچك جنابعالی بالاتر جلوه كرده اســت و 
تلگرافی مشحون از هتاكی زده اند كه رونوشت آن را به آقای اخوی بزرگ 
فرســتاده اند و پس از هتاكی مرقوم داشته اند: »من سرگرم به جمع آوری 
مدارك كافی هستم تا شما و فرزند شما را به جمعيت روحانيت و ملت ايران 
معرفی نمايم. با ابراز انزجار از اعمال ظالمانه شما: دكتر روحانی- پاريس«! 
اينجانب اين تلگراف را به احدی نشان ندادم حتی به مصطفی. ولی چون 
لاتين بود شخصی كه آن را ترجمه كرده است مطلع است و سفارش كردم 
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كه اظهار نكنند. بلكه شخصی كه آن را ترجمه كرده بود اظهار كرد آن را 
منتشر كنم. با كمال تأكيد منع كردم. اينجانب با آقای اخوی مكاتبه ندارم 
لكن شما اگر مكاتبه داريد مرقوم بفرماييد: جنابعالی ]مهدی روحانی[ در اين 
امر زحمت نكشيد، زحمت شما را شاه در قزوين1 و پاكروان در تهران پشت 
راديو با تفصيل و شواهد و بعضی از سنخ خودمان علی المحكی در قم با نشر 
كتابچه و هتاكی فوق العاده كشيده اند2 و بعيد است شما بيش از آنها مدارك 
پيدا كنيد3 و دست نشر داشته باشــيد و اگر امر به منكر حرام نبود عرض 
می كردم شما تمام مدارك را تهيه فرماييد و با شهامت امضا فرماييد كه در 
مجامع ايران و جاهای ديگر خيلی مؤثر ]واقع[ شود! جناب ايشان ]مهدی 
روحانی[ خوب است كسی را بترسانند كه دلبستگی به اين مسند را مقصد 

اعلای خود محسوب می دارد. 
مرقوم شده است »در قم كسان منتســب به شما نامه ادعايی را منتشر 
نموده اند« خوب اســت مرقوم داريد كه اينها چه اشخاصی هستند. البته 
اشخاص بسياری به مقاصد مختلفه به اينجانب خود را منسوب می كنند، 
حتی اشخاص منحرف از قبيل حزبی ها، لكن اين امر باعث نمی شود كه اين 

طور امور مربوط به من باشد. 
در امريكا اشخاص منحرفی كه معلوم نيست به دين تعلق داشته باشند 
نسبت به ساحت مقدس مرحوم آيت الله حكيم جســارت كرده و از من 
تمجيد نموده اند و من به قدری ناراحت شــدم كه نمی توانم تحديد كنم؟ 
اما ]آيا[ بايد گفته شود كه اين كار من است؟ يا من مطلع بوده ام؟ والله من 

ورائهم محيط. 
من به جنابعالی علاقه دارم و مدتی كه محصور بوديد هر روز دعا كردم به 

1. شاه در همدان به دروغ پراكنی ضد امام دست زد نه قزوين. 
2. نشريه ای به نام »مصلحين حوزه علميه قم« در پی آغاز نهضت امام در سال 1341 پيوسته منتشر می شد و در 
آن زشت ترين و وقيح ترين نسبت های ناروا به مراجع- به ويژه امام- داده می شد. بنا به معروف سيد حسن حجت 

از آخوندهای فاسد قم با همراهی ساواك متصدی اين نشريه بود. 
3. شــاه در روز 17خرداد42 در نطق خود در همدان اظهار كرد: ... بايد به شما بگويم كه متأسفانه كسانی كه 
بساط 15خرداد را به راه انداختند كما اينكه در ميان كســانی كه يا زخمی شده و يا دستگير شده اند، خيلی از آنها 
می گفتند ما چه كار كنيم به ما 25 ريال داده بودند و می گفتند در كوچه هــا بدويد و بگوييد زنده  باد فلانی ما حالا 
می دانيم اين وجوه از كجا رسيده است و به شما ملت ايران به زودی جزئيات گفته خواهد شد فقط اين موضوع اولاً 
از لحاظ ايرانيت يك ايرانی كه پول خارجی را بگيرد و بر ضد جامعه خودش اقدام كند اين را چه می شــود گفت و 
دوم يك نفر شيعه پول بگيرد از يك نفر مسلمان غيرشيعه اين چيست؟ )سخنان شاهنشاه، بی جا، وزارت آموزش 

و پرورش، 1342، ص52(.
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شما. و الان هم كارهای شما كه اشتغال به تصنيف علوم شرعيه و دفاع از حق 
است مورد تقدير است. چطور ممكن است كه يك نفر انسان اگرچه معتقد 
به معاد نباشد از كسی كه در مقصد با او همراه است و به هيچ وجه مخالفت 
از او نديده است اهانت كند يا راضی به اهانت شود. مرقوم شده است ]كه[ 
چندی قبل از راديو بغداد كسی آمده بود می گفت ما هر وقت بخواهيم از 
شما در راديو چيزی بگوييم اطرافيان فلان منع می نمايند! بايد عرض كنم كه 
آن شخص يا مفسد بوده است و به دروغ گفته است يا در اشتباه بوده است. 
من اطرافی ندارم يا پخش فرمايشات شما از راديو بغداد چه ضرری به من 
دارد؟! خوب است كه مرقوم داشته ايد شما از آنها بيزاريد. لكن بايد عرض 
كنم كه اطرافی من به راديو بغداد كاری ندارد و اگر كسی با شما كار داشته 

باشد اطرافی من نيست اگرچه از من صحبت كند. 
از آنچه ذكر شد جواب آن كه »در اصحاب نجف و قم تجديد نظر نماييد« 
معلوم می شود من از قم اطلاعی ندارم سركار اگر اشخاصی كه در منزل من 
هستند مرتكب اين نحو اعمال هستند مرقوم داريد با اسم تا آنها را تصفيه 
كنم و اما فشارهايی كه به شما می آورند نه ضرر دنيايی دارد و نه اخروی. 
انسان اگر به تكليف عمل كند هر چه شــود به نفع اوست. كتب ايصالی و 
رساله جبر و اختيار موجب تشكر گرديد. ان شاءالله تعالی موفق به طبع ديگر 
كتاب ها و تتميم دوره كامله بشويد. از جنابعالی اميد دعای خير دارم و توقع 
دارم هر وقت مطلبی از اينجا شنيديد تا مراجعه به من نكنيد باور نفرماييد 

والسلام عليكم و رحمه الله1

1. نامه های تاريخی )گزيده ای از نامه های رجال دين و سياست به حضرت آيت الله العظمی سيد محمدصادق 
روحانی(، به كوشش سيد محمود خسروشاهی، قم، كلبه شروق، 1392، ص 258-265.
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بايسته يادآوريست كه اين پاسخنامه نه اولين و نه آخرين بود. امام در درازای زيست در 
نجف پيوسته با خرده گيری ها، اشكال تراشــی ها و نقد و نظرهای بی شماری روبه رو بود كه 
برخی از بهانه جويان يا ريزبينان و تيزانديشــان، نيز ناآگاهان در ايران و ايرانی هايی كه در 
ديگر كشورها می زيستند، به صورت مكتوب برای امام می فرستادند و او ناگزير بود برای 

آگاهی بخشی و برطرف كردن شبهه ها و ابهام ها به آن پاسخ گويد و توضيح دهد. 
شماری از ايرادها و انتقادها به امام در محور جدا نبودن دين از سياست و حرمت تقيه از 
نظر امام، مبارزه با »شاه شيعه«! مسئله »دماء و نفوس« و اينكه مسئول خون های ريخته شده 

كيست، دور می زد. 

امام و یاران
برخی از نيروهای مبــارز و پيرو امام نيــز از روی ناآگاهی و بی اطلاعــی با لحنی تند و 
جسارت آميز، با نيش و طعنه، به امام اعتراض می كردند كه چرا در نجف مانند دورانی كه 
در ايران به سر می برد، مبارزه را با سرسختی و شدت دنبال نمی كند و نهضت را گسترش 
نمی دهد و به رژيم شاه نمی تازد و زير فشار قرار نمی دهد! شهيد سيد محمدرضا سعيدی در 
نامه ای به امام با تندی و پرخاشگری امام را مورد سؤال قرار داده و می توان گفت ناخودآگاه 
جسارت كرده است. البته نگارنده، نامه او به امام را نديده ليكن از پاسخ امام به نامبرده به 

دست می آيد كه او چه نسبت های ناروا داده است. امام در پاسخ او آورده است: 
... اما اينكه مرقوم شده بود از چه می ترسيد؟ از موقوف شدن شهريه يا 
كذا و كذا مثل اينكه جنابعالی اينجانب را نشناخته ايد لهذا گمان می فرماييد 

اين مطالب در كار است »و ما ابرء نفسی ان النفس لاماره بالسوء...«
از اين فراز از نوشته آقای سعيدی كه امام بازگو كرده است: »از چه می ترسيد از موقوف 
شدن شهريه يا كذا و كذا« منظور از »كذا و كذا« اين است كه احتمالاً نوشته است: »از چه 
می ترسيد؟ از موقوف شدن شهريه، از دســت دادن مرجعيت و موقعيت؟ از دست رفتن 

مقلدين و...!!« 
چنان كه تاكنون بارها گفته و نوشته ام، امام رادمرد عارف سالك، از دنيا رسته و به خدا 
پيوسته بود و مقام و قدرت و رياست برای او به راستی به اندازه دمپايی پاره شده نه تنها ارزش 
نداشت بلكه از آن گريزان بود ليكن هيچ كس حتی شاگردان و پيروان و نزديكان امام او را 
درست نشناخته و از ژرفای قلب و انديشــه به ويژگی های برجسته و بی مانند او پی نبرده 

بودند. در اين مورد خاطراتی دارم كه در فرصت مناسب بايد بازگو شود. 
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شــهيد ســعيدی از روی بی اطلاعاتــی از اوضاع 
دولت های حاكم بر كشــورهای اسلامی به امام- بنابر 
احتمال- پيشــنهاد داده اســت كه مبارزه را در عراق 
شدت بخشد و اعلاميه های تندی ضد رژيم شاه صادر 
كند، با گمان اين كه حاكمان كشورهای اسلامی همراهی 
می كنند!! و امام را ياری می دهند! از ديد شهيد سعيدی 
اگر امــام در عراق مبــارزه با شــاه را اوج دهد، حتماً 
رژيم های منطقه: ملك حسين ها، ملك حسن ها، ملك 

فيصل ها، بورقيبه ها، انور ســادات ها، بعثی ها در عراق و... به ياری امام می شتابند و نهضت 
اسلامی ايران را توان می بخشند! امام پاسخ داده است: 

... اما قضيه ای كه اشاره كرديد كه ساير ممالك در اين نحو امور همراهی 
می كنند، به تجربه ثابت است كه اين امور بايد در داخل حل شود و خارج يا 
اينكه در اين نحوه امور كه در ايران اجرا شده يا می شود خود همفكر است و 

يا اجرا كرده يا درصدد اجراست، چطور همراهی می كنند؟... 
پاسخ نامه امام به شهيد سعيدی در پی می آيد.1 متن پاسخ نامه امام به شهيد سعيدی كه 

برای دومين بار انتشار می يابد: 
4شعبان المعظم86 2 

بسمه تعالی
خدمت ذی سعادت جناب مستطاب سيدالعلماء الاعلام و ثقه الاسلام 

آقای سعيدی   دامت افاضاته
به عرض می رساند، دو طغرا مرقوم محترم كه حاكی از سلامت جنابعالی 
بود واصل و موجب تشكر گرديد. از رفع گرفتاری جنابعالی مسرور شدم، 
لكن برای امثال جنابعالی كه اين نحو احساسات است، حالا اول كار است. 
اميد اســت خداوند تعالی به همه ماها توفيق خدمت به اسلام و مسلمين 
بدهد. مطالبی كه مرقوم شده بود، مدت هاست مورد مطالعه اينجانب است 
و در اينكه امروز با وضع حاضر حوزه های روحانيت و با وضع حاضر دستگاه 
جبار بايد چه كنيم. آنچه شما مرقوم داشتيد الان به هيچ وجه صلاح نيست 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر دوم، ص711-710، متن دستخط ص271 و 272. 
2. 26آبان1345

در  زیست  درازای  در  امام 
نجف پیوسته با خرده گیری ها، 
اشکال تراشی ها و نقد و نظرهای 
بی شماری روبه رو بود که برخی 
از بهانه جویان یا ریزبینان و 
تیزاندیشان، نیز ناآگاهان در 
ایران و ایرانی هایی که در دیگر 
کشورها می زیستند، به صورت 

مکتوب برای امام می فرستادند
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و ندای بی لبيك يا كم لبيك؛ ]است[ و مواجهت با سكوت همه و كارشكنی 
بعضی، موجب فشل شدن و تجری دستگاه خواهد شد. وضع امروز را مقايسه 
نفرماييد با آن وقت كه اينجانب ايران بودم و هر وقت صحبتی می خواستم 
بكنم، اجتماعات كثيره آنها را ناراحت يــا متزلزل می كرد. اعلاميه امروز 
ضررش از نفعش بيشتر است. بنده و امثال جنابعالی نبايد به حرف ديگران 
يا به قول شما دشمنان گوش كنيم. بايد ملاحظه مصالح را بكنيم و شرعيت 
را در نظر بگيريم. با درست نبودن مقدمات- چنانچه می بينيد و اينجا نيز 
من می بينم و پشتيبانی هايی كه از شخص شــاه می شود ولو به قبول قرآن 
كريم1 كه علی الظاهر كسی نه در اينجا و نه در ايران رد نكرد و دعاهايی كه 
می شود- اعلاميه و نحو آن در حكم كمك به تجری است و الا اگر اينجانب 
به اندازه آن گله گوسفند كه اشــاره فرمودند علی المحكی، از علما همراه 
داشتم وضع اينطور نمی شد و نمی گذاشتم اينها درصدد اين نحو جسارت 

به حريم اسلام درآيند. 
اما قضيه ای كه اشاره كرديد كه ساير ممالك در اين نحو امور همراهی 
می كنند، به تجربه ثابت است كه اين امور بايد در داخل حل شود و خارج يا 
اين كه در اين نحوه امور كه در ايران اجرا شده يا می شود خود همفكر است 
و يا اجرا كرده و يا درصدد اجراست، چطور همراهی می كنند؟ و همراهی 
آنها در مثل آزادی زن ها و تجدد كاذب با طرف است2، نه ما. بلكه تقريباً 
صددرصد تيپ متجدد و دانشگاهی كه يك جمعيت مهمی تشكيل می دهند 
و فعاليت های مؤثر دارند در اين امور از قبيل تقسيم اراضی و آزادی زن ها 
و آنچه مربوط به اين امور است جداً با آنها همفكر هستند، اگر جلو نباشند3 
چنانچه تيپ مصدق نيز همين حال را دارند. چنانچه همه اينها به اين مطالب 

و نحو آن تقريباً تصريح نموده اند علی المحكی.
بنابراين، اين مطالب بايد به دست روحانيون و مردم متدين حل شود. 
حال آقايان را شــما می دانيد و اينجا نيز همان است و مردم نيز تا به اقدام 
اينها نباشد ساكت هســتند. از اين مطالب گذشته راجع به قضايای مجله 

1. اشاره به قرآنی كه شاه به چاپ رسانيد و برای بسياری از روحانيون هديه كرد و بيشتر آنان پذيرفتند! 
2. در اصل: از

3. اشاره به شعار معروف »اصلاحات آری، ديكتاتوری نه« كه از سوی دانشــگاهيان وابسته به جبهه ملی در 
آستانه »انقلاب سفيد« شاه در سال 1341 مطرح شده بود. 



24
7

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

)3
ف )

 نج
وزه

ر ح
ی د

مین
م خ

اما
ی 

دارا
و م

ی 
دار

روا
از 

ی 
های

ت 
روای

زن روز اكنون كه دولت روی مصالحی كه ما نمی دانيم مخالفت نموده است1 
و آقايان ايران چنانچه از تهران به من بعضی نوشته اند، پای اقدامات خود 
حساب  كرده اند و اينجا هم بعضی پای اقدامات خود، مناسب نيست از طرف 
من ]صدور[ اعلاميه يا فتوای حاد، بلكه بچه گانه است و اگر خدای نخواسته 
درصدد اغفال باشند و بخواهند ناگاه عمل كنند، اقدام اينجانب تنها به دست 
آقايان بهانه جو بهانه می دهد كه ما مطلب را حل كرديم و فلان نگذاشت 
و فلان را ســر لج آورد و اين نيز تفرقه فوق تفرقه های ديگر می شود. الان 
تكليف آن است كه مراقب باشيد كه آنچه دولت گفته است كه ما طرحی 
مطابق قوانين شــرع می دهيم، هر وقت طرح را داد اطلاع دهيد كه آنچه 
تكليف است عمل كنيم و نمی دانم در آن وقت همفكر من چی2 خواهد بود. 
و اما اينكه مرقوم شده بود از چه می ترسيد؟ از موقوف شدن شهريه يا كذا 
و كذا. مثل اينكه جنابعالی اينجانب را نشناخته ايد لهذا گمان می فرماييد اين 

مطالب در كار است. و ما أبُرّءُ نفسی انِ النفس لأماره بالسوء. 
از خداوند تعالی اعتصام طلب می كنم. از جنابعالی در مظان اســتجابت 
دعوات رجای دعای خير دارم. راجع به آقای امينی3 نمی دانم چی اســت. 
آنچه گمان می كنم آن است كه بعضی مفسدين به ايشان شنيدم گفته اند 
كه كسی اجازه ســهم امام از فلان برای مكتب شما خواسته است و نداده 
است، با آن كه تاكنون كسی در اين امر به اينجانب رجوع نكرده است و من 
همان موقع به مصطفی گفتم به وسيله ای به ايشان برسانند كذب قضيه را 
و علی المحكی رسانده اند. اكنون پيش من از ايشان چيزی نيست. والسلام. 
روح الله  الموسوی الخمينی4

1. اشاره به »قانون خانواده« كه در مجله زن  روز به چاپ رسيده بود شرح آن در كتاب نهضت امام، دفتر دوم 
در صفحه های 287-285 گذشت. 

2. در اصل: كی
3. علامه امينی، صاحب كتاب الغدير. 

4. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1402، دفتر 
دوم، ص 710-711.
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اين گونه انتقادهای نابجا و خرده گيری های ناروا به امام در حوزه نجف از سوی شماری از 
كسانی كه وابستگی به حزب و گروه به ظاهر اسلامی داشتند و خود را روشن بين می پنداشتند، 

نيز از سوی برخی از افرادی كه »يار امام« را يدك می كشيدند رواج داشت. 
جريان های حزبی در نجف به امام خرده می گرفتند كه در مبارزات خود ضد شاه، امريكا 
و انگليس و دولت های غربی را سخت مورد تاخت و تاز قرار داده و مردم را ضد جهان غرب 
انگيخته است، اين روش و رفتار راه را برای پيشــرفت و نفوذ كمونيست ها در ايران هموار 

كرده است!! 
اين اشــكال به امام روزی اوج گرفت كه »مجاهدين خلق« تغيير ايدئولوژی دادند، آيه 
شريفه »فضل الله المجاهدين« را در آرم سازمان حذف كردند و جوانانی را كه به اسلام پايدار 
بودند و ايدئولوژی ماركسيستی را نپذيرفتند در تسويه درون سازمانی كشتند. به دنبال اين 
فاجعه جريان های حزبی- سياسی نجف به شدت ضد امام به جوسازی پرداختند و گفتند كه 
او با اعلاميه های خود جوانان ناآگاه مسلمان را به حركت درمی آورد و كمونيست ها آنها را 

شكار می كنند. اسلام در ايران با خطر پيشرفت مرام كمونيستی رو به رو است.1 
از طرف ديگر چنان كه اشاره شــد برخی از دور و بری های امام در نجف كه به سازمان 
مجاهدين خلق سرسپرده و از اعضای آن سازمان بودند با ترفندهای مختلف با پافشار ی ها، 
با اصرار و التماس و گاهی با گريه و زاری تلاش می كردند از امام در راه پشــتيبانی از آن 
سازمان اعلاميه و نوشته ای بگيرند و با اين نقشه های شيطانی امام را رنج می دادند و آزرده 

می ساختند. 
از زبان همسر امام )رحمت و مغفرت خدا بر او( روايت شد كه روزی امام پس از ديدار 
با يكی از دور و بری ها، از شــدت عصبانيت و ناراحتی می لرزيد! مــن به دلداری او همت 
گماشتم و اين نكته را به او يادآور شدم: »جوانانی كه سر در راه شما گذاشتند و گرد شما جمع 
شدند افرادی پرشور، سلحشور و تند و احساساتی هستند؛ اگر غير از اين بود به سراغ شما 
نمی آمدند. بايد آنها را تحمل كنيد.« امام در نجف به راســتی مظلوم بود و از هر سو مورد 
ظلم و نامهربانی قرار می گرفت ليكن با كمال متانت و محبت برخورد می كرد و هرگز آنها را 

1. امام به رغم پندار شماری از كسانی كه از نفوذ كمونيست ها در ميان مسلمان ها می ترسيدند و می ترساندند بر 
اين باور بود كه انديشه های ماركسيستی و ماترياليستی هيچ گاه نمی تواند در كشورهای اسلامی و ميان مسلمان ها 
دوام بياورد و استوار بماند. و اگر چند صباحی برای مشتی از جوانان شيفتگی داشته باشد »جوله« و تاری عنكبوتی 

است كه زدوده می شود. 
اين ديدگاه امام را در دوران زندگی خود به طور عينی ديديم، زمانی بر ما گذشــت كه می شنيديم يمن جنوبی 
)عدن( پايگاه كمونيست ها شده و مردمانش به كلی ماركسيست شده اند. درباره سوريه و مصر نيز گفته می شد در 
ورطه سقوط در دامان كمونيست ها قرار دارد يا عراق و سودان در خطر كفر و الحاد است. ديری نپاييد كه پرده ها 
كنار رفت و همگان ديدند و ديديم كه كمونيست ها در اين كشورها جايی نداشتند و نتوانستند دگرگونی پديد آورند. 
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از خود نراند و از آنها رو برنگرداند. بلكه تا آن پايه كه 
توان داشت در راه خدمت به حوزه نجف كوشيد و به 
آنها- حتی غرض ورزان و معاندان- مدد كرد. شهريه 
طلاب نجف در زمان حيات آيت الله حكيم)ره( پانزده تا 
سی تومان بود؛ به طلاب مجرد، پانزده تومان و به طلابی 
كه ازدواج كرده بودند سی تومان می رسيد. امام پس 

از درگذشــت آيت الله حكيم گام به گام و ماه به ماه حقوق طلاب را افزايش داد تا به ماهی 
هزار تومان رساند. آقای خويی نيز پا به پای امام حقوق را افزون ساخت و به هشتصد تومان 
در ماه رسانيد. اين در شرايطی بود كه رژيم پليد صدام با همه نيرو دنبال اين بود كه حوزه 
نجف را از روحانيت خالی كند و متلاشی سازد. حقوق سنگينی كه از طرف امام و آقای خويی 
پرداخت می شد نزديك دو هزار تومان در ماه بود و اين مبلغ از حقوق يك كارمند دون پايه 
دولت عراق بيشتر بود. در نتيجه شماری از جوانان از خانواده روحانی كه بيكار بودند، لباس 
روحانی بر تن كردند و وارد حوزه نجف شدند و به تحصيل علوم اسلامی پرداختند و از آن 
شهريه سنگين بهره گرفتند. گفته شد كه آقای خويی برای امام پيام فرستاد كه چگونه روا 
می دانيد كه پول بيت المال را به طلابی بپردازيد كه برای پول لباس پوشيدند و وارد حوزه 
شدند و از الفبای علوم اسلامی هنوز هيچ گونه اطلاعی ندارند. امام پاسخ داد امروز راه مبارزه 
با صدام كه می خواهد حوزه نجف را متلاشی سازد همين است كه ما بتوانيم جوانان بيشتری 
را به حوزه نجف فراخوانيم و حوزه نجف را گرمی و جلوه بخشيم. امروز رفت و آمد طلاب در 
خيابان های نجف و جلوه عمامه به سرها در برابر چشمان مقامات بعثی مبارزه ای اميدآفرين 
با توطئه صداميان اســت كه بر آن اند حوزه نجف را خاموش و خالی و بی رونق ببينند... ) 

نزديك اين مضامين( 
اين برنامه امام حوزه نجف را به راستی زنده كرد. شمار زيادی از جوانان عراقی، لبنانی و 
ديگر كشورهای عربی به سوی نجف سرازير شدند و توطئه رژيم بعث عراق را برای از هم 
پاشيدن حوزه نجف با شكست روبه رو كردند. رژيم صدام روحانيان ايرانی، افغانی، پاكستانی 
و هندی را زير عنوان »عجمی«! و خارجی از عراق بيرون راند. ليكن با روحانيان عرب كه رفت 
و آمدشان در كشورهای مختلف عربی- بدون ويزا- و درازمدت آزاد بود كاری نمی توانست 
صورت دهد. گفته شد كه صدام بر آن بود كه قانونی برای ورود و خروج ديگر عرب ها به 
كشور عراق و مدت زيست آنها در اين كشور به تصويب برساند و از ورود جوانان روحانی 
كشورهای عربی به عراق محدوديت پديد آورد ليكن مجال نيافت و حوزه نجف- همان گونه 

در آن دوران سیاهی که صدام 
می کرد  حکومت  عراق  بر 
اگر امام در نجف نمی زیست 
معلوم نبود بعثی های جنایتکار 
چه بلایی بر سر حوزه نجف 

می آوردند
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كه امام پيش بينی می كرد پايدار ماند: 
... در هر صورت مسئله زوال حوزه در كار نيست؛ حوزه سر جايش باقی 
خواهد بود و صرف نظر از جنبه های معنوی و الهــی اصولاً از نظر موازين 
طبيعی هم زوال حوزه های علميه ممكن نيســت؛ زيرا حوزه ها مورد توجه 
تمام مسلمين به خصوص شيعه می باشد و پشــتوانه آن ملت ها هستند و 
آنچه ملت ها پشتيبان آن باشند دولت ها نمی توانند با آن مبارزه كنند... و 
اين دولت كه اصلًا نمی توان نام آن را دولت گذارد قدرت ندارد كه در برابر 

ملت ها ايستادگی كند...1 
اين نكته بايســته يادآوری است كه در آن دوران ســياهی كه صدام بر عراق حكومت 
می كرد اگر امام در نجف نمی زيست معلوم نبود بعثی های جنايتكار چه بلايی بر سر حوزه 
نجف می آوردند و شايد به دست مشتی خودباختگان، حوزه نجف را دستخوش هوسبازی ها 
و تبهكاری های خود قرار می دادند و با ذلت پذيری های روحانيان بی اراده و ضعيف النفس، آن 
حوزه هزار ساله را با ذلت و خواری و رسوايی از ميان می بردند. تبعيد امام به نجف اشرف چه 
بسا روی اين مصلحت بود كه رخصت ندهد آن حوزه به سبب ندانم كاری ها، ذلت پذيری ها 

و تسليم طلبی های برخی از آخوندها فنا شود و در خدمت صدام قرار گيرد. 
اين رسالت مقدس امام در حفظ حوزه نجف و استقلال آن، آخوندهای نجف را به آشتی با 
امام برنيانگيخت و به راه نياورد. دور از نظر نيست كه برخی از آنها بی رغبت نبودند كه حوزه 
نجف از ميان برود ليكن به دست امام پايدار و استوار نماند؛ چنان كه امام اين نكته را در يك 

گفت وگوی دردمندانه و درد دل با نگارنده چنين بازگو كرد: 
... من نمی دانم با اين جو نجف چــه كنم؟ هر قدمی بردارم با مخالفت و 
كارشــكنی عده ای از آخوندهای نجف مواجه می شوم. اگر در برابر حكام 
بعث برخورد تند و قاطع بكنم فوراً سر و صدا راه می اندازند كه می خواهد 
حوزه نجف را بر هم بزند، اگر در برابر بعثی ها سكوت كنم می گويند با آنان 
ساخت و پاخت كرده است، اگر با زبان نصيحت و اندرز با بعثی ها برخورد 
كنم می گويند چطور شد كه با شاه آن گونه تند برخورد می كند اما با رژيم 
عراق رفتاری ملايمت آميز دارد. حتی اگر كاری كنم كه نفع شخصی آقايان 
را در بر داشته باشد، دست از مخالفت و كارشكنی عليه من برنمی دارند... 

امام به دنبال اين سخنان دردمندانه افزود: 

1. صحيفه امام، ج2، ص410-413. 
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نقل است كه حضرت رسول اكرم )صلی الله عليه و آله( وقتی به معراج 
رفت يك باره آتش جهنم خاموش شد و عذاب از اهل جهنم برداشته شد. 
اهل جهنم سؤال كردند كه چه شد عذاب برداشته شد؟ جواب شنيدند كه 
»محمد« از اينجا عبور كرد. اهل جهنم فرياد زدند كه در جهنم را بگذاريد. ما 
هرگز نمی خواهيم به خاطر »محمد« عذاب از ما برداشته شود. اكنون بعضی 
از آخوندها نمی خواهند از طريق من خدمتی به آنان بشود...1 )نزديك به 

اين مضامين( 
در پايان اين بحث بايد بگويم كه امام در نجف نزديك پانزده ســال گرفتار نااميدی ها و 
انديشه های ارتجاعی و عناد ورزی ها و كينه توزی های ناروا بود و به علت كارشكنی ها و حب 
و بغض ها از رسالت خويش باز ماند و بدين گونه آسيب سنگينی به اسلام و نهضت اسلامی 
و جهان اسلام وارد آمد. يكی از اساتيد عارف نجف چه خوش گفت به شاگردان خود كه دعا 
كنيد و از خدا بخواهيد كه پس از عمری سكونت در نجف و صرف بيت المال كارتان به آنجا 
نكشد كه اگر كسی پيدا شد خواست از اسلام دفاع كند )اشاره به امام( به دست شما گرفتار 
شود و از رسالت خويش باز بماند. آری! امام نزديك پانزده سال در نجف به علت كجروی ها 
و واپسگرايی های بدانديشان صبر پيشه كرد، سوخت و ساخت و دم در نياورد. پانزده سال 
طلايی كه امام از نظر جسمی از توانايی بالايی برخوردار بود و می توانست دگرگونی ژرفی در 

غرب آسيا پديد آورد اما دريغا... 
سلام و درود و تحيت نامتناهی خداوند متعال بر او. 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر دوم، ص708. 
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نویسنده: سید حمید روحانی

قطع: وزیری / قیمت: 75000 تومان / تعداد صفحات: 326

منتشر شد: 

این اثر شامل مجموعه مقالات خواندنی  است که اغلب در فصلنامه پانزده خرداد  انتشار یافته و 

اکنون برای نخستین بار در مجموعه ای مجزا و در قالب کتاب منتشر شده است.

نویسنده:دکتر مظفر نامدار

قطع: وزیری / قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 336

منتشر شد: 

قیام پانزده خرداد
طلیعه نهضت امام خمینی



ولایت و حکمرانی فقیه

این نوشتار نخستین ترجمه از رساله ولایت فقیه آیت الله سید مصطفی خمینی است .

نویسنده: آیت الله  شهید سید مصطفی خمینی

ترجمه و تعلیقه : سهراب مقدمی شهیدانی و ابوالقاسم کریمی

قطع: وزیری /قیمت: 65000 تومان / تعداد صفحات: 241

منتشر شد: 

الف لام خدمت یا خیانت

مجموعه مقالات تاریخی در نقد کتاب الف لام خمینی

به کوشش :سهراب مقدمی شهیدانی

به زودی منتشر خواهد شد...

عمار انقلاب 

حیات نامه فکری و سیاسی علامه محمد تقی مصباح یزدی  از تولد 

تا پیروزی انقلاب اسلامی

نویسنده: سهراب مقدمی شهیدانی

بسیاری از محققان و علاقه مندان حوزه تاریخ روابط رژیم صهیونیستی و رژیم پهلوی  برای 

دریافت عمق روابط باید به عملکرد یعقوب نیمرودی در ایران توجه کنند. این کتاب اولین 

اثر او در این رابطه است . در انتظار کتاب های بعدی او از همین ناشر باشید .

مترجمان  : میثم عرب سرخی / مرتضی سلمانی

روزهای تهران 
یعقوب نیمرودی

به زودی منتشر خواهد شد...

به زودی منتشر خواهد شد...

منتشر شد: 



روزهای طهران آخرین اثر از سه گانه نیمرودی است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد. سه فصل از محتوای 

این کتاب متعلق به حضور نیمرودی در ایران است؛ یعنی زمانی که به عنوان نماینده موساد در ایران 

منصوب می شود )1956 تا 1959(. سپس از سال 1960 تا 1970 به عنوان وابسته نظامی به ایران می آید 

و در مرحله سوم، از سال 1970تا پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان تاجر و بازرگان در ایران فعالیت 

می کند. فصل پایانی کتاب نیز مربوط به سال های 1985 تا 1992 است که به داستان ایران گیت می پردازد.

نویسنده: یعقوب نیمرودی

مترجمان: میثم عرب سرخی/ مرتضی سلمانی

روزهای طهران

به زودی منتشر خواهد شد...


